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 اخوان المسلمین نبض اکثر اعتراضات کشورهای 
عرب است.دیدگاه اقتصادی این حرکت تا کنون 

چیست و چه پیوندی با مکتب بازار آزاد دارد؟

111

هاشمی 
نادیده

خانه 
پژوهش‌های کارگری

نه پای رفتن
نه تاب ماندن...

کارگران انقلاب

آیت الله هاشمی تنها مرد سیاست نبود بلکه 
در حوزه رفاه و اقتصاد کشور نیز تاثیرات مهم 
ی برجا گذاشت.سیاست‌های اقتصادی دولت 

هاشمی در حوزه رفاهی چه بود؟ 

موسسه عالی پژوهش تامین‌اجتماعی زمانی 
پایگاه فعالان حوزه کار و تامین‌اجتماعی بود. 

چه سیر تاریخی طی شد در جریان ظهور ، 
فترت و افتتاح دوباره این موسسه؟ 

قوانین ضدمهاجرتی دونالد ترامپ 
بار دیگر مهاجرت دانشجویان نخبه 
ایرانی را تبدیل به مسئله کرده است

صنعت نفت به تعبیر صاحب نظران، 
گلوگاه اقتصادی نظام طاغوت بود.

وضعیت کارگران صنعت نفت در آستانه 
انقلاب چگونه بود و چطور به همبستگی 

آنها با انقلاب منتهی شد؟

3070

60

84

خبر، تحلیل: رفاه در ایران
نگاهی کرده ایم به مصوبه بازنشستگی زودهنگام زنان. همچنین 

اخبار و تحلیل‌هایی درباره سیاست‌های وزارت بهداشت در 
بخش درمان و سلامت ،ماجرای عقیم‌سازی زنان کارتن خواب و 

آخرین گزارش موسسه آکسفام درباره نابرابری در جهان.
 

مقالات: سبک زندگی، عامل شکاف طبقاتی
مدیر کل حمایتی و توانمندسازی وزارت رفاه 
از معضل سبک زندگی و اثرات اقتصادی آن 

می‌گوید. همچنین مایکل والزر و نانسی فریزر 
نیز از نتایج نظام اقتصادی نئولیبرال آمریکا 
و راه مواجهه جامعه با ترامپ به ما می‌گویند.

 
هاشمی: هاشمی نادیده

نمایندگان تشکل‌های کارگری و نمایندگان مجلس 
از سیاست‌های رفاهی مرحوم هاشمی می‌گویند. 
روغنی زنجانی نیز سیاست‌های اقتصادی دولت 
هاشمی در سازمان برنامه را تشریح کرده است. 

همچنین به جایگاه تامین اجتماعی در برنامه‌های 
توسعه بویژه در دولت هاشمی پرداخته‌ایم.

 
گزارش: کاشی‌های ترک خورده)52(

به بهانه وضع نامناسب تولید در سال‌ها اخیر سعی 
کرده‌ایم با بررسی دلایل رکود و تعطیلی سه کارخانه  

کاشی، آبگینه و آونگان را بررسی کنیم. 
.

مهاجرت دانشجویان: نه پای رفتن، نه تاب ماندن
به بهانه دستور محدودیت مهاجرتی دونالد 

ترامپ، علل و پیامدهای مهاجرت دانشجویان 
را طی سه دهه اخیر کنکاش کرده‌ایم. 

 
تامین: خانه‌ای برای رفاه کارگران

در این مقاله به شکل تاریخی، نگاهی کرده‌ایم به 
پیدایش مهمترین بازوی تحقیقاتی حوزه رفاه و 

تامین‌اجتماعی کشور و اینکه چرا این موسسه در زمان 
دولت دهم، محو و در زمان دولت یازدهم بازگشایی شد؟

انقلاب: یک تیر و چندنشان
به بازخوانی مجدد انقلاب دست زده ایم با نگاهی دقیق تر 

به محتوای اجتماعی و طبقاتی انقلاب. همچنین کتاب 
جدید »صدایی که شنیده نشد« درباره دلایل اجتماعی 
و فرهنگی انقلاب را معرفی کرده‌ایم. و در نهایت  نگاهی 
تحلیلی انداخته‌ایم به نقش مهم کارگران صنعت نفت 

در انقلاب. علی دینی ترکمانی ،پیمان جعفری، میکائیل 
عظیمی درباره این موضوعات با ما سخن می‌گویند.

 
تجربه:  انتظار و تدارک

در مقاله‌ای زمینه‌های اجتماعی 
تجربه  سیاست‌رفاهی سوئد مورد 

تحلیل تاریخی قرار گرفته است.
 

 فرهنگ: ترامپ درونت را بکش)118(
مروری کرده ایم به افکار دونالد ترامپ در آثار 

مکتوبش. همچنین با معرفی دو کتاب جدید از 
جان بی جودیس و یان ورنر مول، آرا این دو را 

مورد نقد و تحلیل قرار داده‌ایم. 
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»نقدها را شــنیده‌ام، شــنیده که چه عرض کنم. بسیاری به طور 
مستقیم نظرشان را پیامک می‌کنند. البته در کنار منتقدان طرح 
بسیاری زنان نیز سپاسگزار بودند. ما همیشه صدای بخشی از زنان را 
نمی‌شنویم و می‌خواهیم همگی از یکسری الگوهای نخبه‌گرا تبعیت 
کنیم اما برخی زنان به اختیار می‌خواهند پس از بیست سال امکان 
بازنشستگی برایشان فراهم شود. این قانون به اختیار زنان است و 

همین جنبه انتخابی می‌تواند پاسخی باشد بر نقدهای کنونی.«
سلحشــوری درباره اینکه چه مطالعات مقدماتی برای دفاع از 
پیشنهاد ارایه شــده در صحن علنی مجلس صورت گرفته نیز 
چنین پاســخ می‌دهد: »این مصوبه نیاز به مطالعه دارد، قطعا 
مطالعاتی در این زمینه انجام خواهیم داد و گام‌های بعدی مبتنی 
بر داده‌های علمی و دانشــگاهی پیش خواهد رفت. اما اگرچه 
مطالعه منسجمی هم نبوده اما خود زنان بازگوکننده واقعیت‌ها 
هســتند. من مطالعات جامعه‌شناســی دارم و با تحلیل‌های 

جنسیتی آشنا هستم.«

 پاشنه آشیل این طرح 
ژاله شادی‌طلب، مدیر اسبق گروه مطالعات زنان دانشگاه تهران 
از منتقدان مصوبه اخیر در مجلس دهم اســت. او فقدان طرح 
مطالعاتی و نگاه کارشناســانه در این مصوبه را پاشــنه آشیل 
آن دانسته و پیشنهادش این اســت که زنان اصلاح‌طلب نباید 
هیجانی و بدون مطالعه طرح‌هایــی ارایه دهند که بعدها از دل 
همین طرح‌های زمینه‌های تبعیض ســازمان یافته علیه زنان 

استنباط شود.
در همین حال، سلحشوری تاکید دارد »این مصوبه زنان شاغلی را 
دربر‌می‌گیرد که با مشکلات عدیده‌ای همچون بیماری و یا پرستاری 
از بیمار در شرایط اضطراری به سر می‌برند و شرایط کار برای آنان 
دشوار است. زنانی که با 20 سال سابقه کار بازنشسته می‌شوند تنها 
حقوق 20 روز کاری را دریافت می‌کنند و این امر مشکلی را برای 

صندوق‌های بیمه‌ای ایجاد نخواهد کرد.«

طرح بازنشستگی زنان با 20 سال سابقه کار بدون محدودیت سنی 
دی‌ماه در مجلس به تصویب رسید و روانه شورای نگهبان شد. تا به 
اینجای کار مجمع تشــخیص مصلحت نظام در نامه‌ای به شورای 
نگهبان مصوبه بازنشستگی زنان با 20 سال سابقه خدمت را مغایر با 

بند 16 اقتصاد مقاومتی دانسته است.
با این حال، پروانه سلحشوری که برای رای آوری این مصوبه تلاش 
زیادی کرده حالا به دنبال نقدهای مطرح شده به این طرح می‌گوید: 

بار مالی هم دارد
یکی از دلایــل توجیهی مطرح 
شــده از ســوی مخالفان این 
مصوبه بارمالــی آن برای دولت 
اســت. از آنجا که ســن امید به 
زندگی در میان زنان تا 75 سال 
افزایش پیدا کرده، فردی که در 
40 سالگی بازنشسته می‌شود به 
میزان 35 سال می‌تواند حقوق 
دریافت کند که بار مالی بر دولت 

تحمیل می‌کند.

مصوبه بازنشســتگی زنان با ۲۰ ســال خدمت 
زنان اگرچه از سوی شــورای نگهبان با مخالفت 
مواجه شــد اما نفس طرح آن از سوی نمایندگان 
اصلاح‌طلب مجلس دهم از ســوی برخی دیگر از 
زنان اصلاح‌طلب و چهره‌های دانشگاهی به عنوان 
طرحی کم مطالعه یاد می‌شود. منتقدان طرح بر 
این باور‌ند که بازنشســتگی پیش از موعد زنان با 
وجود تاکید بر بند اختیاری بودن، ســاختاری در 
بلندمدت شکل خواهد داد که نهادها و سازمان‌ها 
کمتر از همین حالا در بــه کارگیری زنان از خود 

رغبتی نشان دهند. 

آمنه شیرافکن

نگاهی به مصوبه بازنشستگی زنان با ۲۰ سال خدمت روزنامه‌نگار
زودهنگام و نگاه مخالف و موافق
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مصوبه‌ای شتابزده 
شادی‌طلب تاکید دارد مساله حضور اقتصادی زنان در شرایط رکورد 
تورمی بازار و اقتصاد ایران نکته بسیار قابل توجهی است که باید از 
ســوی اصلاح‌طلبان حاضر در مجلس جدی گرفته شود، نه اینکه 
طرحی از دل این اتاق فکرها برآید که در محیط دانشگاهی و علمی 

هیچ امکان دفاعی از آن وجود نداشته باشد. 
اگرچه بســیاری از طرح‌های مجلس پیش از ارایه به مطالعاتی که 
در مرکز پژوهش‌های مجلس صورت می‌گیرد مجهز می‌شوند اما 
پیگیری‌ها نشان از آن دارد که طرح بازنشستگی پیش از موعد زنان 
ابتکاری بی‌مطالعه بوده اســت. در همین حال سلمان خدادادی، 
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز به دیدگاه مجمع تشخیص 
مصلحت درباره مصوبه بازنشستگی زنان با ۲۰ سال خدمت اشاره 
کرده و تاکید دارد که حسب نظر مجمع این طرح برای دولت بار مالی 
دارد »برای رفع ایراد مطرح شده از سوی مجمع تشخیص مصلحت 

نظام حالا سن ۵۵ سال برای زنان درنظرگرفته شده است.«

مغایرت مصوبه با سیاست اقتصاد مقاومتی 
در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در موضوع اقتصاد مقاومتی 
مطرح شده هر مصوبه‌ای که به دولت هزینه و بارمالی تحمیل کند قابل 
قبول نبوده و نباید اجرا نشود.حالا رییس کمیسیون اجتماعی مجلس 
با تاکید بر سیاست‌های ابلاغی رهبری در موضوع اقتصاد مقاومتی 
احتمال حذف این طرح پیشنهادی را زیاد می‌داند: »به دلیل بار مالی 
برخی مواد برنامه ششم مخالف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هستند 

از جمله همین مصوبه بازنشستگی زنان با 20 سال خدمت.«
برخی دیگر از نمایندگان مجلس نیــز حتی در جناح اصلاح‌طلب 
بر این باور‌ند که حسب اعلام نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام 
بازنشستگی زنان با 20 سال سابقه خدمت برای دولت ایجاد هزینه 
می‌کند. بهرام پارسایی، نماینده شیراز و سخنگوی فراکسیون امید 
در همین زمینه می‌گوید: »این طرح محاسنی دارد اما باید شرایط 
و واقعیت‌های جامعه و اقتصاد امروز ما را در نظر گرفت. پیشنهادها 
باید مســایل کلان اقتصادی و تاثیرگذاری‌های بلندمدت را هم در 
نظر گیرد.« پارسایی تاکید همچنین می‌گوید: »بسیاری از دولت‌ها 
سیستم‌های حمایتی قوی از زنان دارند و در مسایلی چون بیمه زنان 
سرپرست خانوار، بیمه کار خانگی و مادری پرداخت‌های مستقیمی 
نیز به زنان صورت می‌گیرد. شاید این وضعیت در چشم‌انداز آینده 
کشور نیز قابل تحقق باشد اما طرح‌هایی مشابه این صرفا برای دولت 
بار مالی داشــته و در عین حال امکان حضور زنان در بازار کار را نیز 

تحت شعاع قرار می‌دهد.« 
یکی از دلایل توجیهی مطرح شده از ســوی مخالفان این مصوبه 
بارمالی آن برای دولت است. از آنجا که سن امید به زندگی در میان 
زنان تا 75 سال افزایش پیدا کرده، فردی که در 40 سالگی بازنشسته 
می‌شود به میزان 35 سال می‌تواند حقوق دریافت کند که بار مالی 

بر دولت تحمیل می‌کند.

محدودیت آتی بازار کار برای زنان 
زهرا شجاعی، رییس مرکز امور زنان در دولت اصلاحات نیز نگاهی 
انتقادی به پیشنهاد زنان اصلاح‌طلب مجلس داشته و می‌گوید: »در 
همان دوره‌ای که ریاســت مرکز را بر عهده داشتم، پژوهشی انجام 
شد که اولویت زنان جامعه چه مســایل و محورهایی است، جالب 
آنکه اولویت نخست زنان در آن ایام – البته فکر می‌کنم و تا کماکان- 
حضور اقتصادی و ضرورت ورود به بازار کار بود. بنابراین اگر طرح و 
لایحه و مصوبه‌ای بخواهد امکان حضور زنان در بازار کار را محدود 

کند با آن مخالفت خواهم کرد.«
به گفتــه او، همین ماجرای مرخصــی زایمان زنان بــرای آنها در 
جذب‌شان در بازار کار تهدید به شمار می‌آید. خیلی از اداره‌ها پیش 
از جذب نیروی زن از شرایط تاهل او می‌پرسند و اینکه در سال‌های 
آینده قصد باردار شدن دارد یا نه؟ اینها یعنی نگاه بازار و اقتصاد به 
نیروی کار مونث تا به این شکل پیچیده است، البته نه اینکه رویکرد 
آنها درست باشد اما نمی‌توان واقعیت‌های کنونی جامعه را نادیده 
انگاشــت. این طرح فاقد مطالعه لازم بوده و سراسیمه، سر به هوا و 

زودهنگام تنظیم شده است.« 

رد ادعای صندوق‌های بازنشستگی 
محمد خدابخشی، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم نیز از 
پایان بررسی ایرادهای شورای نگهبان و اصرار کمیسیون تلفیق بر 
بازنشستگی ۲۰ ســاله زنان خبر داده و می‌گوید: »برخی شتابزده 
به نقد مصوبــه اخیر می‌پردازند اما نکاتی چون اســتهلاک و تنوع 
مســئولیت‌های زنان در جامعه و خانواده را نادیده می‌گیرند. این 

طرح اتفاقا با استقبال فراوانی از سوی خود زنان مواجه شده است.«
سلحشوری نیز در همین زمینه به پیامک‌ها و تماس‌هایی از سوی 
زنان اشاره دارد که از او به خاطر پیشنهاد این مصوبه و پیگیری آن 
تقدیر کرده‌اند. به گفته او »زنان جامعه ما زیر بار مســئولیت‌های 
خانوادگی و کاری گرفتار آمده‌اند و اختیار به بازنشستگی می‌تواند 
فرصت مناسبی پیش روی آنها قرار دهد. همه اقشار زنان باید از این 
قانون منتفع شوند. ادعای برخی صندوق‌های بازنشستگی مبنی بر 
وارد آمدن زیان مالی سنگین با اجرای قانون یاد شده صحت ندارد و 
آنطور که بررسی‌ها نشان می‌دهد صندوق‌ها هیچ زیان مالی نخواهند 

دید. این گفته‌ها صرفا ادعای کذب است.«
پروانه مافــی از دیگر زنــان موافق این مصوبه نیــز می‌گوید: 
»صندوق‌های بازنشســتگی راجع به مصوبه بازنشستگی زنان 
با 20 سال سابقه کار مواضع متناقضی اتخاذ کرده‌اند، نمی‌دانم 
چرا صندوق‌ها تلاش می‌کنند تا در افکار عمومی طوری وانمود 
کنند که اجرای قانون یاد شده برای آنان بار مالی به دنبال دارد. 
آنان همچنین سعی می‌کنند تا حساســیت‌ها را بالا ببرند به 
طوری که ثابت کنند اجرای قانون بازنشستگی زنان با 20 سال 
سابقه کار، ظلم بزرگی به زنان است.« به گفته او، حساسیت‌زایی 
صندوق‌های بازنشستگی در افکارعمومی کار درست و منطقی 
نیست و آنها نباید این حساسیت‌های غیرمنطقی را در بین افکار 

عمومی ایجاد کنند.
محدودیت‌هایی گذاشتیم که بازنشستگی خیلی هم در دسترس 
نباشد سلحشــوری نیز اضافه می‌کند: »طبیعی است زنان نیز در 
شرایط عادی که می‌توانند با ۳۰ سال سابقه خدمت پول بیشتری 
بگیرند تن به این کار نمی‌دهند. اما زنان زیادی هستند که با ۲۰ سال 
سابقه و چیزی بیش از آن به هر دلیلی مجبور به کناره‌گیری از بازار 
کار هستند. اما بعد از کناره‌گیری درآمدی نداشتند. کدام فعال زنانی 
حاضر است که این زنان با ۲۰ سال سابقه کار بدون مستمری باقی 
بمانند؟ ما می‌گوییم اگر قرار است اینها کنار بروند دستکم مستمری 
دریافت کنند. البته محدودیت‌هایی گذاشتیم که این بازنشستگی 
پیش از موعد خیلی هم در دسترس نباشد. اما کسانی که ناچار به 

کناره‌گیری از بازار کارند حقوق‌شان تامین شود.«
تبصره الحاقی یک ماده 97 درباره بازنشستگی زنان با 20 سال سابقه 
خدمت مغایر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و افزایش بهره‌وری 
در نیروی انسانی عنوان شده و مجمع پیشنهاد کرده که این حق برای 

خانم‌ها با سن بالای 55 یا 60 منظور شود. 

اولویت زنان چیست؟
زهرا شجاعی، رییس مرکز امور زنان 
در دولت اصلاحات نیز نگاهی انتقادی 
به پیشنهادبازنشســتگی زودهنگام 
زنــان در  مجلــس دارد و می‌گوید: 
»در همان دوره‌ای که ریاست مرکز 
را بر عهده داشــتم، پژوهشی انجام 
شــد که اولویــت زنــان جامعه چه 
مســایل و محورهایی است، جالب 
آنکه اولویت نخست زنان در آن ایام 
حضور اقتصادی و ضــرورت ورود به 

بازار کار بود«
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این نمایشگاه پس از افتتاحیه، نشست‌های رودررو و کارگاه‌های 
تخصصی در موضوعات بخشــی برگزار شــد. همچنین بازدید 
تخصصی فعالان اقتصادی و هیات‌های تجــاری صورت گرفت. 
روز دوم نمایشــگاه نیز به بازدید جمعی از ســفرا و وابسته‌های 
بازرگانی، بازدید تخصصی فعالان اقتصادی و هیات‌های تجاری و 
برگزاری همایش اقتصاد ایران تعلق داشت.  در روز سوم یعنی 26 
بهمن‌ماه نیز با حضور ریاست‌جمهوری و معاونان وی رونمایی از 
شاخص‌ترین پروژه‌ها و طرح‌های آماده بهره‌برداری هلدینگ‌های 

تابعه صندوق‌های بازنشستگی صورت گرفت. 
همزمان با بازدید رییس‌جمهور در سراسر کشور چند پروژه مربوط 
هلدینگ‌های صندوق‌های بازنشستگی کشور افتتاح شد که خط 
دوم تولید فولاد خراسان برای صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، 
روستاییان و عشایر و همچنین تولید فولاد در شرکت صبافولاد 
خلیج‌فارس، صبافولاد بندرعباس، شرکت فولاد ابرکوه، داروسازی 
رازک در تهران که مربوط به صندوق بازنشستگی کشوری است، 
کشتی‌سازی اروندان مربوط به هلدینگ تامین و همچنین سامانه 

هوش تجاری بی آی که مربوط به شستا است، افتتاح شدند.
 در پیام دکتر علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به رویداد 
بزرگ »نمایشگاه صندوق‌های بازنشستگی، پیشران توسعه ملی« 

آمده است:
مشارکت در طرح‌های معطوف به شتاب بخشیدن به آهنگ رشد 
اقتصاد کشــور، ایفای نقش فعال در بازار سرمایه، رهبری بازار در 
بســیاری از صنایع راهبردی و ایجاد اشتغال پایدار، از اصلی‌ترین 
کارکردهای صندوق بازنشستگی کشور طی سه دهه گذشته بوده 
است. این صندوق‌ها از طریق تامین سرمایه پروژه‌های زیرساختی 
و نقدینگی مورد نیاز برای تداوم فعالیت بنگاه‌های اقتصادی، در این 
عرصه ایفای نقش می‌کنند. مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی نیز 
در مراسم آغاز به کار نمایشگاه »صندوق‌های بازنشستگی، پیشران 
توسعه ملی« با تأکید بر اینکه سازمان تامین‌اجتماعی یک صندوق 
بین نسلی است، یادآور شد: اگر تامین‌اجتماعی یک صندوق بین 
نسلی است باید سرمایه‌گذاری کند؛ چراکه منابعی که در خصوص 

آن بیمه‌گذاران اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند باید حفظ شود.
مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی ادامه داد: تأمین منابع پایدار و 
رعایت حفظ ارزش ذخایر سازمان تامین‌اجتماعی شفاف عمل کرده 

و می‌تواند در عرصه اقتصادی پاسخگو باشد.
نوربخش با تأکید بر اینکه بدون شک هدف از سرمایه‌گذاری‌های 
یک صندوق بیمه اجتماعی رقابت با بخش خصوصی نیست، گفت: 
با مشارکت بخش خصوصی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری داخلی و 
خارجی می‌توانیم به مهم‌ترین هدف خود از سرمایه‌گذاری‌ها که 

کسب سود است دست پیدا کنیم.

نمایشــگاه »صندوق‌های بازنشستگی، پیشــران توسعه ملی« 
بزرگترین گردهمایی فعالان اقتصاد ایران در سال اقتصاد مقاوتی، 
اقدام و عمل اســت که از ســوی معاونت اقتصادی وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان تامین‌اجتماعی، صندوق 
بازنشستگی کشــوری، صندوق فولاد، ســازمان بیمه سلامت و 
صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر و هلدینگ‌ها 
و شــرکت‌های وابســته به آن‌ها برگزار شــد. حضور نمایندگان 
شــرکت‌های خارجی و فعــالان اقتصــادی در آن فرصتی برای 
همکاری مشترک اقتصادی و بازاریابی شرکت‌های سرمایه‌گذاری 

فراهم کرد.
در این نمایشــگاه ٢٠ هلدینگ تخصصی با بیش از ٤٠٠ شرکت 
زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی با سهمی بالغ بر ٢٥ درصد 
از تولید ناخالص ملی حضور داشتند. بسترسازی مقدمات پیشبرد 
برنامه توسعه اقتصادی کشور با رویکرد اقتصاد مقاومتی؛ گردهمایی 
هدفمند فعالان اقتصادی و ایجاد و توســعه زمینه‌های همکاری 
مشترک و هم‌افزا؛ ایجاد زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی در 
پروژه‌های پیــش‌رو و همچنین تجمیــع ظرفیت‌ها و حلقه‌های 
علمی، صنعتی و بازرگانی موثر بر اقتصاد کشور از جمله اهداف و 
ظرفیت‌های این نمایشگاه بود. معاون اقتصادي وزير تعاون، کار و 
رفاه اجتماعي با بیان اینکه ۱۲ صنعت مهم کشور در رويداد بزرگ 
نمايشگاهي »صندوق‌هاي بازنشســتگي؛ پيشران توسعه ملي« 
شرکت کردند گفت: اين صنايع، سهم زياد و جدي در بازار کشور 
دارند. از جمله اين صنايع، مي‌توان به صنعت پتروشيمي با ۲۲ بنگاه 
و ۳۰ درصد سهام بازار، صنايع معدني از جمله فولاد، صنايع دارويي 
با ۴۰ درصد سهم بازار، صنايع غذايي، حوزه بنگاهداري مالي، بانک 

و بيمه، صنايع حمل نقل دريايي، هوايي و زميني اشاره کرد.
حجت‌الله ميرزايي در مراســم افتتاحیه این رویــداد گفت: این 
نمایشــگاه با حضور 4 صندوق بازنشستگی، 20 هلدینگ و 462 
بنگاه آغاز شد که 42 شرکت شــیمیایی، 38 شرکت دارویی، 34 
شرکت انبوه‌سازی، 32 شرکت لبنی، 25 شرکت حمل‌و‌نقل، 22 
شرکت فعال در حوزه مالی، 37 شرکت صنایع فلزی، 26 شرکت 

کانی و 174 مورد از انواع دیگر فعالیت‌هاست.
وی اضافه کرد: از این تعداد 121 شرکت وارد بازار سرمایه شده‌اند 
و امیدواریم 340 شرکت باقیمانده به تدریج در 5 سال آینده وارد 
این بازار یا واگذار شــوند. میرزایی در خصوص جمع دارایی‌های 
تحت مدیریت ایــن وزارتخانه گفت: 147 هــزار میلیارد تومان 
جمع دارایی‌های این وزارتخانه اســت که نسبت به سال 92، 27 
درصد رشد داشــته و ارزش روز دارایی‌ها در ســال 94 در حدود 
85 هزار میلیارد تومان اســت که در حدود 35 هزار میلیارد آن 
بورسی و حدود 50 هزار میلیارد آن غیربورسی است. در روز اول 

نمایشگاه 
»صندوق‌های 
بازنشستگی، 
پیشران توسعه 
ملی« از 24 تا 26 
بهمن‌ماه گذشته 
در محل مصلای 
امام خمینی )ره( 
برگزار شد 

ابعاد نمایشگاه 
حجــت‌الله ميرزايــي معــاون 
اقتصــادی وزارت کار و رفــاه 
اجتماعی در مراســم افتتاحیه 
این رویداد گفت: این نمایشگاه 
با حضور 4 صندوق بازنشستگی، 
20 هلدینــگ و 462 بنگاه آغاز 
شد که 42 شــرکت شیمیایی، 
38 شرکت دارویی، 34 شرکت 
انبوه‌ســازی، 32 شرکت لبنی، 
25 شــرکت حمل‌و‌نقــل، 22 
شرکت فعال در حوزه مالی، 37 
شرکت صنایع فلزی، 26 شرکت 
کانی و 174 مورد از انواع دیگر 

فعالیت‌هاست.
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هزینه به صورت قانونی. 
فارغ از هر نوع قضاوت ارزشــی، می‌توانیم پیامد طبیعی آن را 
افزایش هزینه‌های حوزه سلامت بدانیم. با وجود چنین افزایشی، 
مبتکران طرح تحول سلامت به دنبال کاهش پرداخت از جیب 
مردم نیز بودند که دستکم تاکنون در این امر موفق هم بوده‌اند. 
با این حال قرار بود بخش زیادی از این هزینه‌ها توسط بیمه‌ها 
جبران شود؛ این در حالی است که بیمه‌های اجتماعی در ایران 
در هر نفسی که فرو می‌برند، فشار هزینه‌ها احساس می‌کنند. 
کوتاه آنکه به نظر می‌رسد که روز‌به‌روز بر شمار مخالفان طرح 

تحول سلامت افزوده می‌شوند. 
دلخوشــی برخی از این مخالفان به ویژه دکتر پزشــکیان، به 
جایگزینی طرح پزشک خانواده با طرح تحول است. اما به نظر 
می‌رسد پزشک خانواده که به صورت پایلوت در مازندران و فارس 
در حال انجام است نیز حال خوبی ندارند و نامه اتمام حجت اخیر 
دکتر ایمانیه رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز هشداری 
درباره کهاین طرح جایگزین بود. با توجه به شــرایط حاکم بر 
نظام سلامت به نظر می‌رسد باید در انتظار روزهای حساس بود. 
الگوهای موفق جهانی در نظام سلامت که به بیانی ساده یا دولت 
محور یا بیمه محورند، یک وجه اشتراک مهم دارند و آن »کنترل 
هزینه‌ها« است. بزرگترین نقطه ضعف طرح تحول سلامت که 
آن را به چاه ویل شبیه می‌کند نیز بی‌اعتنایی به هزینه‌ها و گریز 

از نظارت و همه جانبه‌گرایی است.

مواجهه طرح تحول ســامت با بحران‌های مالــی و اختلاف 
وزارت بهداشــت با بیمه‌های اجتماعی، به تشدید واکنش‌ها و 
بیانات فعالان و مسئولان مختلف این حوزه منجر شده است. 
در ماههای‌های گذشــته، انتقادات دکتر کبیر نسبت به طرح 
تحول سلامت، نه‌تنها به تضعیف موضع وزارت بهداشت منجر 
نشد بلکه سازمانی که وی ریاست آن را به عهده داشت )سازمان 
بیمه سلامت( با تصویب مجلس به وزارت بهداشت انتقال یافت 
و وی را در ســکوت محض فرو برد. با حذف کنشگری سازمان 
بیمه سلامت، مواضع ســازمان تامین‌اجتماعی که به پشتوانه 

تشکل‌های کارگری دلگرم است، نقش پررنگتری ایفا کرد. 
سازمان تامین‌اجتماعی که به جهت جبران هزینه‌های تحمیل 
شــده از ســوی طرح تحول گاه مجبور به فروش دارایی‌های 
خود و گاه اخذ وام‌های سنگین شده است، این بار تحت فشار 
قطع خدمات دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان به بیمه‌شدگان، 
مدیرعامــل آن را وادار بــه واکنش کرد. مدیرعامل ســازمان 
تامین‌اجتماعی سرانجام سکوت رسانه‌ای خود را شکست و به 
واکنش تند نســبت به این موضوع روی آورد؛ وی طرح تحول 
سلامت را چاه ویل خواند که انتها ندارد و تمام اموال سازمان را 
خواهد بلعید. پس از آن، دکتر پزشکیان نایب رئیس مجلس که 
همواره نسبت به طرح تحول انتقاد داشته است، این بار با لحن 
تندتری تداوم طرح تحول سلامت را »غیرقانونی« خواند. اما در 
طرف مقابل، وزیر بهداشــت و معاون ایشان )دکتر حریرچی( 
نیز سکوت نکرده و به واکنش متقابل نســبت به هر دوی آنها 

پرداختند. 
به نظر می‌رسد دولت در میانه راه گرفتار شده است؛ از یک سو 
بیشترین انرژی خود را بر این طرح گذاشته، میلیاردها تومان 
برای آن هزینه کرده و کامیابــی دولت در حوزه اجتماعی را به 
موفقیت این طرح گره زده است؛ از سوی دیگر بار هزینه‌های آن، 
روز به روز بیشتر می‌شود و ممکن است دولت توان ادامه دادن 
آن را نداشته باشد. در حالی‌که مدیران بیمه‌ها در آغاز با لبخند 
بر لب و نگرانی در دل، این طرح را همراهی می‌کردند، در ادامه به 
دلیل کم توجهی مجریان نظام سلامت به الزامات اجرایی طرح، 
لبخند نزدند و صورت به مدد سیلی سرخ کردند اما امروز دیگر 

دم حبس کرده خود را رها کرده و فریاد می‌زنند. 
در چنین اوضاعی به نظر می‌رسد طرح تحول سلامت به کش یا 
فنر کشیده‌شده‌ای شبیه شده است که دیگر نه توانی برای نگه 
داشتن یا بیشتر کشــیدن آن وجود دارد و نه جراتی برای رها 
کردن آن. در واقع تصور رها کردن طرح مذکور هم هراسناک 
است؛ تعرفه‌های چند برابر شده و تقاضاهای متورم شده‌ جامعه 
پزشکی، راه برگشتی باقی نگذاشته است. طرح تحول سلامت 
به جای مهار برخی خواسته‌ها به آنها پاسخ داد و آنها را رسمیت 
بخشید. زمانی ژرفای پیامدهای این انتخاب روشن‌تر می‌شود 
که به پدیده زیرمیزی بنگریم؛ طرح تحول با دو گزینه روبرو بود: 
نگرشی قضایی یعنی برخورد با آن به مثابه امری غیرقانونی؛ و 
دوم نگرشی کارکردگرایانه یعنی به رسمیت شناختن نیاز علّی 
آن و افزایش میزان تعرفه برای پوشــش و جبران آن میزان از 

یز از نظارت  عواقب گر
نتایج سیاست‌های وزارت بهداشت درباره نظام سلامت چیست؟

 یاسر باقری

پژوهشگر 
حوزه سلامت

در میانه راه
به نظر می‌رسد طرح تحول سلامت 
به کش یا فنر کشیده‌شــده‌ای شبیه 
شــده که دولت دیگر نه توانی برای 
نگه داشتن یا بیشتر کشیدن آن دارد 
و نه جراتی برای رها کــردن آن. در 
واقع تصور رها کــردن طرح مذکور 
هم هراسناک است؛ تعرفه‌های چند 
برابر شــده و تقاضاهای متورم شده‌ 
جامعه پزشــکی، راه برگشتی باقی 

نگذاشته است.
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وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیأت وزیران 
می‌رسد.«  در خصوص این انتقال،  نظر بیشتر کارشناسان این است 
که گسترش نارضایتی عمومی از سیاســت وزارت بهداشت برای 
افزایش تعرفه‌ها و ویزیت‌های پزشکی در سه سال گذشته برای تأمین 
منابع مالی طرح تحول سلامت، این وزارتخانه را به وسوسه انداخت تا 
با لابی‌های پی‌در‌پی بخواهد سازمان بیمه سلامت را به زیرمجموعه 
خود الحاق کند تا بتواند بخشی از منابع مالی طرح تحول سلامت را 
تأمین کند چون منابع سازمان بیمه سلامت کاملا بر دوش دولت 
اســت. با این همه به اعتقاد کارشناسان دلیل شکست طرح تحول 
سلامت، فقدان برنامه‌ریزی وزارت بهداشــت بود، نه سازمان‌های 
بیمه‌گری همچون سازمان بیمه ســامت. به این دلیل که مطابق 
قانون برنامه پنجم قرار بود وزارت بهداشت زیرساخت‌هایی همچون 
سیستم پزشک خانواده، تشــکیل پرونده الکترونیکی، خریدهای 
راهبردی و راهنمــای بالینی و غیره ایجاد شــود؛ اتفاقی که هرگز 
از سوی وزارت بهداشــت نیفتاد و منجر به ناکارآمدی طرح تحول 

سلامت شد.

شورای عالی بیمه در خانه‌اش ماند
اما در کنار انتقال بیمه ســامت به وزارت بهداشت، موضوع انتقال 
شورای عالی بیمه ســامت که نسبت به ســازمان بیمه سلامت 
اختیارات گسترده‌تری در حوزه سیاســتگذاری سلامت و در کل 
کشور دارد، نیز یکی دیگر از مواد جنجالی لایحه برنامه ششم بود. 
وزارت بهداشت در نظر داشــت تا با انتقال شورای عالی بیمه تحت 
تملک و اداره خود، به شکل انحصاری همه حوزه‌های بخش سلامت 
و درمان را از سیاســتگذاری تا اجرا به اختیار خویش درآورد. اما در 
روز رأی‌گیری و با اختلاف یک رأی، شورای عالی بیمه همچنان در 
اختیار وزارت رفاه ماند تا حوزه سلامت و در مان کشور بیش از این 

دچار بی‌ثباتی نشود.

بار دیگر، قانون نظام جامع 
مطابق ماده 96 برنامه ششم، دولت مکلف است در جهت برقراری 
و استقرار و روزآمدسازی نظام جامع رفاه و تأمین‌‌اجتماعی مشتمل 
بر حوزه‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌های اجتماعی )به استثنای 
حوزه سلامت و درمان( در هر سه سطح پایه، مازاد و مکمل بر اساس 
غربالگری اجتماعی و آزمون وســع مبتنی بر سطح دستمزد و یا 
درآمد افراد و خانواده اقدام نماید. حال باید دید با تصویب این ماده، 
سرنوشت قانون نظام جامع رفاه و تأمین‌‌اجتماعی که 10 سال قبل 
تصویب شد چه خواهد شد  و قانونی که هرگز کامل اجرا نشد  قرار 

است با چه قانون جدیدی جایگزین شود.

خصوصی‌سازی بهزیستی و خدمات توانبخشی
از نکات دیگر قابــل توجه ماده 14 لایحه برنامه اســت. مطابق 
این ماده نهادها و مراکز بهزیســتی و توانمندسازی کشور اعم از 
واحدهای بهداشتی و درمانی، مراکز بهزیستی و توانبخشی، مراکز 
آموزشی، فرهنگی، هنری و ورزشی و مراکز ارائه‌دهنده خدمات 
و نهادهای کشــاورزی و دامپروری اجازه دارند نسبت به خرید 
خدمات از بخش خصوصی و تعاونی )به جای تولید خدمات( اقدام 
کنند. به نظر بیشتر کارشناسان این ماده می‌تواند به پولی شدن 
مراکز بهزیستی و توانبخشی و واحدهای بهداشتی و درمانی منجر 
شود و حجم دولتی بودن این مراکز را کاهش دهد؛ فرایندی که 
در نتیجه آن فشار روی اقشار کم‌درآمد و طبقات پایین جامعه را 

افزایش خواهد داد.

ماجرای بند چهارم
بند چهارم لایحه برنامه ششم به طور مشخص به مقولات حوزه رفاه و 
تأمین‌‌اجتماعی پرداخته است. به طور مشخص در این بند آمده است 
که:» وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است اسناد خزانه اسلامی 
را به منظور رفع عدم تعادل‌های منابع و مصارف بودجه عمومی طی 
یک سال مالی منتشر کند.«   این بند به طور مشخص دست نهادهایی 
همچون وزارت اقتصاد، سازمان بورس، خزانه‌داری کل کشور، وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
را باز بگذارد تا برای تأمین مالی پروژه ملی طرح تحول نظام سلامت 
اقدام کنند. بدهی‌های ســنگین چند هزار میلیاردی سازمان‌های 
بیمه‌گر و به‌ویژه ســازمان بیمه ســامت ایران به مراکز درمانی و 
تشخیصی می‌تواند از این طریق تسویه شود. بدهی‌هایی که ناشی از 
بار سنگین مالی طرح تحول سلامت اجراشده از اردیبهشت‌ماه 1393 
تاکنون بوده است. ضمن اینکه در ماده 18 لایحه آمده: »به منظور 
تحقق سیاست‌های کلی سلامت، دولت مجاز است تا پایان سال اول 
اجرای قانون برنامه ششم توسعه در راستای تأمین مالی پایدار برای 
بخش سلامت و توسعه کمی و کیفی بیمه‌های سلامت، برنامه نظام 
بیمه سلامت کشور را با رعایت محورهای زیر تدوین و اجرا کند.« به 
این ترتیب راه برای انتشار اسناد خزانه اسلامی و صکوک برای تأمین 

مالی سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی بازتر می‌شود.

سازمان بیمه سلامت در تصاحب پزشکان 
اما شاید یکی از جنجالی‌ترین موضع در لایحه برنامه موضوع انتقال 
بیمه سلامت کشور از وزارت رفاه به وزارت بهداشت است. مطابق 
ماده 87 قانون لایحه که باز هم با رأی شــکننده مجلس تصویب 
شد، از این پس متولی سازمان بیمه سلامت از وزارت رفاه به وزارت 
بهداشت منتقل خواهد شد. مطابق این ماده »از زمان ابلاغ این قانون، 
سازمان بیمه سلامت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتزع و با 
حفظ شخصیت حقوقی و استقلال مالی بر اساس اساسنامه‌ای که 
به تصویب هیأت وزیران می‌رسد وابسته به وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی اداره می شود، اساسنامه این سازمان به پیشنهاد 

برندگان و بازندگان
نگاهی به برخی مفاد رفاهی و بیمه‌ای لایحه برنامه ششم

باخت با یک رای
 وزارت بهداشت در نظر داشت 
تا با انتقال شــورای عالی بیمه 
تحت تملــک خود، به شــکل 
انحصاری همه بخش سلامت و 
درمان را از سیاستگذاری تا اجرا 
دراختیار خویش درآورد. اما در 
روز رأی‌گیری و با اختلاف یک 
رأی، شورای عالی بیمه همچنان 

در اختیار وزارت رفاه ماند 

ماه گذشته و پس از کش‌و‌قوس‌های فراوان کلیات 
لایحه برنامه ششم توسعه با میزان آرای شکننده 
154 رأی به تصویب مجلس رسید. شاید همه چیز 
را در خصوص این برنامه همین میزان آرای اندک 
و شکننده بیان کند. در یک کلام، مهمترین سند 
اجتماعی و اقتصادی کشور، شکننده‌ترین رأی را 
آورد، لایحه‌ای که به تعبیر رایج سیاستگذاران قرار 
است ریل‌گذار توسعه کشور باشد. با این حال، در 
اینجا سعی خواهیم کرد به مهمترین موضوعات 

رفاهی و حمایتی این برنامه بپردازیم.

سینا چگینی

عضو تحریریه
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است و برای آن هیچ پولی دریافت نمی‌شود. 
نروژ نیز صاحب یکی از کارآمدترین نظام‌های بهداشت و درمان در 
اروپاست. خدمات بهداشــت عمومی در نروژ توسط مالیات تأمین 
می‌شود. خدمات درمانی به ‌طور یکسان در دسترس همه شهروندان، 
بدون در نظر گرفتن موقعیت اجتماعی و یا اقتصادی است. بخش 
بهداشــت عمومی نروژ با ۲۲۰ هــزار کارمند، یکــی از بزرگترین 
ارائه‌دهندگان خدمات در نروژ است. سیستم مراقبت‌های بهداشتی 
نروژ یک سیستم دولایه سازمان‌یافته اســت. این مسئولیت‌ها به 
وضوح بین شهرداری و دولت تقسیم می‌شوند. شهرداری‌ها مسئول 
تمام خدمات بهداشــتی اولیه هستند که شــامل ارتقاء سلامت، 
پیشــگیری از بیماری‌ها و صدمات و همچنین تشخیص، درمان 
و توانبخشی است. در این طرح تمام ســاکنان در شهرداری، حق 
برخورداری از یک پزشک عمومی را دارند. دولت مسئول خدمات 
بهداشتی و درمانی در حوزه تخصصی است، از جمله بیمارستان‌های 
جسمی و روانی. دولت خدمات درمانی تخصصی را در چهار منطقه 
ارائه می‌کند. هر منطقه دارای یک شرکت بهداشت منطقه‌ای است 
که به طور کامل در تملک دولت است. آنها مسئول ارائه مراقبت‌های 

بهداشتی ویژه‌ای برای ساکنان در این مناطق هستند. 
یکی دیگر از کشــورهای موفق در زمینه بهداشت و درمان در اروپا 
و جهان، سوئد اســت. در این کشــور نیز دولت همواره نسبت به 
خصوصی‌سازی یا تزریق سرمایه‌های خصوصی به بخش بهداشت و 
درمان حساس است. بهداشت و درمان در سوئد با استفاده از قانون 
بهداشت و درمان اداره می‌شــود. بر اساس این قانون همه مردم در 
سوئد بایستی از بهداشت و درمان در شرایط برابر برخوردار باشند. 
کسانی که نامشــان در اداره ثبت احوال ســوئد ثبت شده همانند 

شهروندان سوئد حق برخورداری از خدمات درمانی دارند. 
سیاست‌های وزارت بهداشت در این سه سال اخیر در تقابل مستقیم 
با نظام‌های کارآمد و موفق همچون سه الگوی کانادا، نروژ و سوئد 
به عنوان موفق‌تریــن الگوهای نظام بهداشــت و درمان در جهان 
است. وزیر بهداشت و درمان در لوای طرح تحول سلامت و به بهانه 
تأمین منابع مالی این طرح در طول سه سال گذشته پیوسته سعی 
کرده خصوصی‌سازی بهداشت و درمان را در کشور پیش ببرد. این 
در حالی است که بسیاری از مردم به خصوص اقشار کم‌درآمد فاقد 
توان پرداخت حتی هزینه‌های اولیه بهداشت و درمان در کشورند. 
در چنین شرایطی سؤال اصلی از وزیر محترم بهداشت و درمان این 
است که آیا خصوصی‌سازی افسارگسیخته بخش بهداشت و درمان 
در کشور به جز محرومیت هرچه بیشتر طبقات کارگر و فرودست 
جامعه ایران از بهداشت و درمان حداقلی، نتیجه دیگری در پی دارد؟ 
مهمتر از همه آنکه، یکی از شــاخص‌های جهانی یک نظام موفق 
بهداشــت و درمان، میزان توجه دولت برای ارائه درمان رایگان به 
بیماران خاص توسط دولت است. حال با توجه به این شاخص، باید از 
وزارت بهداشت پرسید ورود بخش خصوصی به حیطه درمان بیماران 
خاص و عقب‌نشینی دولت در ارائه خدمات درمانی به این بیماران 
چه نتیجه‌ای جز افزایش هزینه‌های این بیماران و افزایش فشار به 

ضعیف‌ترین اقشار جامعه در پی دارد؟ 

ماه گذشته، سید حسن هاشمی، وزیر بهداشت و درمان در حاشیه اجلاس 
رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی در جمع خبرنگاران در وزارت بهداشت 
گفت: »تصدی خدمات سلامت به وسیله وزارت بهداشت باعث می‌شود 
مدیریت و نظارت با مشکل مواجه شــود، در حالی که بخش خصوصی 
می‌تواند همین خدمات را با کیفیت بهتر ارائه کند و بیمه‌ها نیز باید خریدار 
این خدمات از بخش خصوصی باشند.« اما این اظهارات شگفت‌انگیز وزیر 
بهداشت، در ادامه با اظهارات شگفت‌انگیزتری ادامه پیدا کرد. وی درباره 
خدمات دیالیز گفت: »ارائه خدمات دیالیز یکی از حوزه‌های مشکل‌دار در 
کشور ماست که هزینه‌های زیادی به کشور تحمیل می‌کند. ما در کشور 
به پنج هزار تخت دیالیز نیاز داریم که نصف آن را در اختیار داریم در حالی 
که منابع لازم را برای خرید این تجهیزات و ایجاد مراکز جدید دیالیز در 
اختیار نداریم. بنابراین حتماً باید از ظرفیت بخش خصوصی برای جبران 

این کمبود استفاده کنیم.«
این اظهارات وزیر بهداشت که طی سه سال گذشته مرتب تکرار و 
اجرا شده، مخالف نص صریح اصل 29 قانون اساسی کشور مبنی بر 
ارائه خدمات رایگان بهداشت و درمان به همه مردم است. سیاست 
وزارت بهداشت در چند سال گذشته در خصوص بهداشت و درمان 
کشور یک چیز بوده است: پولی‌ســازی بهداشت و درمان یا همان 
خصوصی‌سازی. در راه نیل به این هدف، وزیر بهداشت و درمان به 
انواع و اقسام استدلالات مختلف پناه می‌برد تا کالایی‌سازی بخش 
بهداشت و درمان را توجیه کند. جالب آنجاست که وزیر بهداشت، 
مرتب به اســتفاده از تجربه برترین نظام‌های بهداشت و درمان در 
دنیا به عنوان الگویی برای سیاستگذاری نظام درمانی و نیز اجرای 
طرح تحول سلامت اشاره می‌کند. در این خصوص لازم است ببینیم 
کشورهای موفق در خصوص بخش بهداشت و درمان چه سیاستی در 
پیش گرفته‌اند و کجای سیاستگذاری فعلی بخش بهداشت و درمان 

با الگوهای موفق جهانی همخوانی دارد. 
مطابق آمــار و گزارش‌های جهانی، کانادا شــاید موفق‌ترین نظام 
بهداشــت و درمان را در حال حاضر در جهــان دارد. دولت کانادا 
نسبت به خصوصی‌سازی بهداشــت و درمان بسیار حساس است، 
چراکه خصوصی‌سازی ضربه‌ای بزرگ به بخش‌های کم درآمد یک 
جامعه برای دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی وارد می‌کند. 
همه شهروندان کانادایی، مهاجران و مقیمان دائم کانادا دارای بیمه 
بهداشت عمومی هستند.زمانی که شما این بیمه را داشته باشید برای 
اکثر خدمات بهداشتی و درمانی هیچ پولی نمی‌پردازید و این پول از 
طریق مالیات پرداخت می‌شود. هنگامی که می‌خواهید از خدمات 
بهداشتی و درمانی عمومی استفاده کنید، باید کارت بیمه سلامت 
خود را به بیمارستان یا کلینیک پزشــکی ارائه دهید. به طورکلی 
امور بهداشت و درمان در کانادا رایگان است که شامل آزمایش‌ها و 
ویزیت‌ها نیز می‌شود.علاوه بر شهروندان کانادا، مهاجرانی نیز که وارد 
این کشور می‌شوند، باید نسبت به دریافت کارت بهداشت به سرعت 
اقدام کنند تا بتوانند از خدمات آن بهره ببرند. علاوه بر این هر خانواده 
کانادایی می‌تواند پزشک خانواده داشته باشــد که در این صورت 
پرونده پزشکی افراد خانواده در اختیار آن پزشک قرار داده می‌شود. 
لازم به ذکر است همه این خدمات در این کشور به طور مطلق رایگان 

ح تحول سلامت آری به طر
 نه، به خصوصی‌سازی

سینا چگینی

عضو تحریریه

آیا رویکرد وزارت بهداشت با 
تجربه جهانی می‌خواند؟

سیاست‌های وزارت بهداشت در این 
سه ســال اخیر در تقابل مستقیم با 
نظام‌های کارآمد و موفق همچون سه 
الگوی کانادا، نروژ و ســوئد به عنوان 
موفق‌ترین الگوهای نظام بهداشــت 

و درمان در جهان است
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را محلی گرم و آرامی برای اقامت شبانه خود یافته بودند. انتشار این 
گزارش که بازتاب گسترده‌ای را در فضای مجازی و رسانه‌ها داشت 
همزمان شد با مطرح شدن دوباره بحث عقیم‌سازی زنان کارتن 

خواب به بهانه جلوگیری از تولد فرزندی معتاد و کارتن‌خواب. 
بحث عقیم‌ســازی زنان کارتن خواب این بار گرچه توسط یک 
کاریکاتوریست مطبوعات  در صفحات گروه‌‌های اجتماعی مطرح 
شــد اما بهانه‌ای بود برای مطرح شــدن دوباره عقیم‌سازی زنان 
کارتن‌خواب که به شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس‌جمهوری 
در امور زنان ایران منتســب شــده بود و واکنش‌هــای زیادی 
برانگیخت. به دنبال انتشار گسترده این خبر، معاونت امور زنان 
و خانواده ریاست جمهوری در اطلاعیه‌ای اعلام کرد موضوع این 
بحث مربوط به یک سال پیش است و خانم مولاوردی نیز در توییتر 

خود اعلام کرد که دولت هنوز هیچ برنامه‌ای در این زمینه ندارد.
اما فارغ از راه‌حل‌های مذکور به عنــوان برنامه‌ای ضربتی که به 
معلول‌های اجتماعی، جدای از عوامل ایجاد کننده آن می‌پردازد، 

تا چندی پیش تعداد رو به رشد زنان کارتن‌خواب و آلودگی آنها 
به بیماری‌هایی نظیر ایدز و هپاتیت دغدغه مسئولان بود، ولی این 
روزها این هراس ابعاد گســترده‎تری به خود گرفته است؛ هراس 
از »بارداری زنان کارتن خواب«. این زنان در مســیر تأمین مواد 
مصرفی‌شان، باردار می‌شوند و از ترس عواقب قضایی، نه‌‌تنها به 
مراکز درمانی مراجعه نمی‌کنند بلکه بیشتر و بیشتر سعی در پنهان 
شدن و پنهان ماندن دارند و در حالی که هیچ اطلاعی از احتمال 
آلودگی خود به اچ‌‌آی‌وی و ایدز ندارند، در پنهانی‌ترین گوشه‌های 
شهر، نوزاد آلوده خود را به دنیا می‌آورند؛ نوزادی که اگر زنده بماند 
یا فروخته می‌شود یا همان‌جا به ســبک پدر و مادرشان، چرخه 

معیوب زندگی خیابانی را گسترش می‌دهد. 
 زمزمه‌های عقیم‌ســازی زنان کارتن‌خواب به عنوان راه‌حل این 
بحران، نخســتین‌بار پس از گزارش روزنامه »شهروند« در مورد 
گور‌خواب‌‌ها آغاز شــد. این گزارش زندگی کارتــن خواب‌ها و 
بی‌خانمان‌هایی را روایت می‌کرد که گور کنده شده برای مردگان 

عقیم‌سازی معلول
یشه‌کنی علت   به جای ر

 سید حسن هاشمی، وزیر بهداشت: تا مجوز شرعی 
عقیم‌سازی این زنان را نداشته باشیم این کار را نخواهیم کرد. 
در حال حاضر تلاش می‌کنیم در جهت آموزش، ‌تأمین شغل 
و مراقبت از این دســته از زنان گام برداریم و همواره بر اساس 

دستور شارع مقدس و قانون عمل خواهیم کرد.

 محمدحسین قربانی نایب رئیس کمیسیون بهداشت 
مجلس: عقیم‌ســازی زنان کارتن‌خواب می‌تواند اقدامی در 
جهت کنترل هزینه‌ها باشد، برای این اقدام باید مراحل قانونی 
طی شده و البته برای عملیاتی کردن آن از نظریه کارشناسان و 
حتی مراجع نیز بهره گرفت چون هزینه‌های اجتماعی در آینده 
با تولد نوزادان دارای معلولیت و بیماری‌های غیرقابل درمان 
بسیار افزایش می‌یابد در حالی که بر اســاس مطالعات انجام 
شده، عقیم‌ســازی زنان کارتن خواب در بسیاری از کشورها 
حتی کشورهای در حال توسعه نیز صورت گرفته است. بستر 
عقیم‌سازی اختیاری و با میل خود زنان از لحاظ قانونی فراهم 
شده به گونه‌ای که این افراد می‌توانند در صورت تمایل با مجوز 

رسمی دست به عقیم‌سازی بزنند. 

 فاطمه د‌انشــور، رئیس کمیته اجتماعی شــورای 
شــهر تهران:  اکثر زنان کارتن‌خواب د‌ر ســن باروری قرار 
د‌اشته و به خاطر اعتیاد‌ی که د‌ارند‌ و عموماً هم د‌وگانه مصرف 
می‌کنند‌، کنترلی د‌ر باروری‌شان ند‌ارند‌. طرح عقیم‌سازی زنان 
کارتن‌خواب که چند وقتی است هیاهوی زیادی به پا کرده در 
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 پرویز افشار )معاون کاهش تقاضای ستاد مبارزه با 
مواد مخدر(: بحث عقیم‌ســازی اصلًا موضوعیت ندارد و به 
هیچکس مجوز این کار داده نشده است. ارائه خدمات کاهش 
آسیب، مانند وســایل پیشــگیری از بارداری و سایر خدمات 
کاهش که از اشــاعه بیماری‌های ایدز و هپاتیت پیشــگیری 
می‌کند و باعث می‌شــود، مادران مبتلا به اعتیاد، نوزاد آلوده 
به دنیا نیاورند؛ با نــگاه زیانکاهی قابل قبول اســت، اما بحث 
عقیم‌سازی دائم هیچکدام از ابناء بشر قابل قبول نیست. وزارت 
بهداشــت متولی کنترل موالید و مراقبت‌های بارداری است و 
بعید می‌دانم این وزارتخانه بگوید بخشی از گروه‌های جمعیتی 

ما با هر نگاهی باید از موالیدشان جلوگیری شود. 

  مجيد رضا‌زاده؛ رئيس مركز توســعه پيشگيري 
سازمان بهزيستي: »چرا يــك زن معتاد بايد عقيم شود؟ او 
امروز معتاد است اما شايد شش ماه يا كي سال ديگر اعتياد خود 
را ترك كرد و به جامعه و خانواده بازگشت و تمايل به بارداري 

و فرزندآوري داشت.«

  عباس صداقت، رئيس اداره ايدز وزارت بهداشــت: 
انتقال ايدز از مادر به نوزاد در ايــران رقم بالايي ندارد اما نگراني 
از بارداري كي مادر معتاد، صرفاً به تولد كي نوزاد آلوده خلاصه 
نمی‌شود اما اعتياد مادر مي‌تواند به تولد نوزادي با ناهنجاري‌هاي 
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امروز کارتن‌خوابی و زنان کارتن‌خواب معتاد را می‌توان از جمله 
نشانه‌های ساختار ناکارآمد اقتصادی دانست که مولد فقر، نابرابری 

و طرد اجتماعی است. 
بنابر آمار ستاد مبارزه با مواد مخدر، طی 10 سال اخیر تعداد زنان 
معتاد دو برابر شده اســت. از سوی دیگر، سهم زنان کارتن‌خواب 
هم به یک ســوم رســیده و طبق گفته‌های مــولاوردی معاون 
رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، فقــط در تهران 5 هزار زن 

کارتن‌خواب وجود دارد. 
علیرضا جزینی، قائم‌مقام دبیرکل ســتاد مبارزه با مواد مخدر، 
چندی پیش نسبت به دوبرابر شــدن اعتیاد زنان از سال 80 تا 
90 هشــدار داد و آن را زنگ خطری جدی برای جامعه دانست. 
مولاوردی، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده نیز با بیان 
اینکه یک سوم کارتن‌خواب‌ها زن هستند، گفت: 13 دستگاه مانند 
شهرداری و بهزیستی در مورد زنان کارتن‌خواب مسئولیت دارند و 
همه آنها باید برای حل این مسأله به میدان بیایند، زیرا یک سازمان 
یا یک معاونت به تنهایی از عهده آن برنمی‌آید. مولاوردی افزود: 
زندگی 5 هزار زن کارتن‌خواب در تهران، آمار 9 درصدی معتادان 
زن از کل معتادان است که در 5 سال اخیر دو برابر شده است. به 
گواه آمارها روز به روز بر تعداد معتادان و کارتن‌خواب‌ها در ایران 
افزوده می‌‌شود و سن زنان کارتن‌خواب در تهران به ۱۷ و حتی ۱۵ 

سال رسیده است.
به گفته برخی کارشناسان چهره آسیب‌های اجتماعی در ایران 
در حال تغییر اســت و به ســمت زنانه شــدن و بی‌طبقه شدن 
پیش مــی‌رود، حتی متغیر ســن نیز دیگر در ایــن میان نقش 
تعیین‌کننده‌ای ندارد. ســرعت رشد آسیب‌های ناشی از مصرف 

مواد و بی‌خانمانی در شهرها آنقدر زیاد است که تلاش دستگاه‌های 
مختلف برای مقابله و کنترل آنها، آن‌گونه که باید نتیجه بخش 
نبوده و سیاستگذاری‌ها اغلب شتابزده و دچار نوعی سردرگمی 
است. طرح جمع‌آوری زنان معتاد متجاهر و کارتن‌خواب و انتقال 
آنان به کمپ شفق از آخرین نمونه این طرح‌ها بود که عملاً شکست 
خورد و با حاشیه‌های فراوان به تعطیلی کشید. اقدامات دیگری 
هم با رویکرد کاهش آسیب انجام شده است. از جمله راه‌اندازی 
اولین گرمخانه ویژه زنان توسط شــهرداری تهران که قرار است 
به زنان و دختران بی‌خانمان یک وعده غذای گرم، حمام و لباس 
بدهد و نیز اجراي پروتكل درمان اعتياد مادران باردار توسط وزارت 
بهداشت؛ پروتكلي كه اگرچه اجراي آن باز هم مانع تولد نوزادان 
معتاد نخواهد شد اما به گفته حاجبي مدیر کل سلامت روان وزارت 
بهداشت مي‌تواند عوارض اعتياد را در اين نوزادان به حداقل برساند.
مطرح شدن طرح‌هایی مانند »عقیم‌سازی زنان کارتن‌خواب«، 
مورد انتقاد بســیار از فعالان مدنی و کارشناسان اجتماعی قرار 
گرفته اســت. این عده معتقدنــد به صرف وجــود یک زندگی 
آسیب‌پذیر و پرخطر و امکان تولد فرزندی در آن شرایط نمی‌توان 
انسانی را از یکی از حقوق انسانی‌اش محروم کرد. اینکه فردی برای 
همیشه عقیم شود و قادر به فرزندآوری نباشد بیش از همه پذیرش 
این موضوع است که شرایط آن فرد یک شرایط »پایدار« است و 
قرار نیست از آن شــرایط رقت‌بار خارج شده و تحرک اجتماعی 
صورت بگیرد. همزمان شدن طرح دوباره این بحث و انتشار منشور 
حقوق شهروندی توسط ریاســت دولت یازدهم، مسئولان را بار 
دیگر با چالش جدیدی روبرو می‌‌کند تا حقوق شهروندی مصرح 

در برنامه‌های خود را عملی کنند. 

مادرزادي فراوان منجر شود. آخرين برآورد ما براي سال ٩٢، كمتر 
از ٣ درصد تولد نوزاد آلوده به اچ آي وي بوده اما با توجه به اينكه 
انتقال ايدز از طريق روابط محافظت نشده و تعداد زنان مبتلا به 
ايدز افزايش داشته، بايد براي پيشگيري از افزايش بارداري‌هاي 

پرخطر و انتقال ايدز از مادر به نوزاد، پيش‌آگهي كنيم.

  حمیدرضا شــاعری رئیس انجمن ایدز ایران: طرح 
شدن طرح عقیم‌ســازی زنان روســپی و کارتن‌خواب ناشی 
از بی‌اطلاعی برخی مســئولان و ســکوت کارشناسان و افراد 
مطلع اســت و موجب پنهان‌تر شدن روســپی‌گری می‌شود. 
همزمان با مطرح شدن این طرح عجیب و غریب شاهد سکوت 
کارشناسان و افراد مطلع و صاحب‌نظر در حوزه مبارزه با ایدز 
و آســیب‌های اجتماعی هم هستیم که نشــان‌دهنده نوعی 
فضای امنیتی است که باعث می‌شود افراد آگاه و مطلع از بیان 
نظرات خود خودداری کنند. امــروزه بیماری ایدز یک عارضه 
قابل کنترل است و با روش‌های درمانی موجود افراد مبتلا به 
ویروس ایدز حتی می‌توانند در صــورت مراجعه به موقع قبل 
از بارداری یا حتی حین بارداری فرزند ســالم بــه دنیا آورند 
بنابراین عقیم‌سازی زنان روســپی هیچ توجیه علمی ندارد. 
چنین برنامه‌های غیر‌کارشناسی باعث می‌شود هرچه بیشتر 
دسترسی به این افراد سخت‌تر شــود و آنان هر چه بیشتر در 

لایه‌های پنهان جامعه پنهان‌تر شوند.

  زهرا ســعیدی مبارکه، سخنگوی فراکسیون زنان 

مجلس شورای اســامی: در صورتی که نقاط قوت طرح 
عقیم‌ســازی زنان کارتن‌خواب از نقاط ضعف و آســیب‌ها و 
خطرهایــش بیشــتر بــود، می‌توان بــه آن به‌عنــوان یکی 
از راه‌حل‌های جلوگیری از آســیب‌های اجتماعی ناشــی از 

فرزندآوری زنان بی‌خانمان اندیشید.

 حمیده زرآبادی نماینده اصلاح‌طلب مردم قزوین در 
مجلس: با تصور اینکه اضافه کردن واژه »رضایت« از بار غیرانسانی 
طرح می‌کاهد، معتقد است: به هر حال فرزندآوری در چنین شرایطی 
علاوه بر مشکلات اجتماعی، معضلات و مشکلاتی نیز برای خود این 
افراد به وجود می‌آورد. در صورتی که عقیم‌سازی با رضایت خود فرد 
صورت گیرد و پیش از آن ملاحظات و مسائل شرعی مربوط به این 
رویکرد دیده و در نظر گرفته شود، می‌تواند به ساماندهی این گروه 

حساس و به‌شدت آسیب‌پذیر جامعه یاری رساند.

 مســعود پزشــکیان، نایب رئیس مجلس و عضو 
کمیسیون بهداشت مجلس: طــرح بحث عقیم‌سازی زنان 
کارتن‌خواب مشروعیت دادن به کارتن‌خوابی است. این در حالی 
است که این مشکل نه مشروع و نه قابل قبول است. نباید به بهانه 
جلوگیری از تولد نوزادان بیمار، کارتن‌خواب‌ها را عقیم کنیم. به 
جای حل مسأله صورت مسأله را پاک نکنیم. اینکه گفته شده 
هزینه‌های سلامت با تولد نوزادان مادران کارتن‌خواب افزایش 
می‌یابد نشان‌دهنده آن است که ما راه رفع چنین معضلاتی را بلد 

نیستیم در حالی که باید بتوانیم آن را رفع کنیم.
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صندوق بازنشستگی کشوری را نیز رصد کرد. به بیان خلاصه 
به سبب روش تامین مالی صندوق‌ها، بیمه‌شدگان، حق بیمه 
پرداخت کرده و این مبالغ بخشــی از )در خصوص ســازمان 
تامین‌اجتماعی، تمام( منابع لازم برای پرداخت مســتمری‌ها 
را فراهم می‌کنند. بنابراین افت جریان ورودی صندوق‌ها، اداره 
و تامین نقدینگی برای پرداخت مســتمری‌ها را دچار چالش 

می‌کند.
یکی از مداخله‌های ضدبیمه‌‌های اجتماعی نهادهای حاکمیتی، 
ارائه تخفیف‌ در نرخ حق بیمه و یا سهم بیمه‌شده است. در این 
موارد، دولت به قصد دستگیری از گروهی خاص، ارزان‌ترین حق 
‌بیمه را برای آنها در نظر گرفته و علاوه بر آن ســهم عمده‌ای از 
آن رقم را نیز برعهده می‌گیرد؛ تعهدی که جز در موارد معدود 
ایفا نشده و در نهایت به شــکل‌گیری حجم بسیار بالای بدهی 
دولت به صندوق‌های بازنشستگی شده است )ارقامی بیش از 
130 هزار میلیارد تومان!؟(. شــاهد این ادعا آمارهای سازمان 
تامین‌اجتماعی است. به این ترتیب که در سال 1394 و در میان 
حدود 13/5 میلیون بیمه شده این سازمان، بیش از 3/5 میلیون 
نفر )26 درصد( را می‌توان به عنوان بیمه‌شدگانی قلمداد کرد 
که مشمول برخورد حمایتی دولت هســتند. در حالی که این 
نسبت در سال 1385 تنها 7/5 درصد بوده است. از طرف دیگر 
 بدهی‌های ایجاد شده »ناشــی از این گروه از بیمه‌شدگان«، از 
11 ميليارد ريال در ســال 1385 به رقم 167 میلیارد ریال در 

سال 1394 افزايش يافته است.
براي نمونه می‌توان به برخی از قوانینی که منجر به بروز چنین 

شرایطی شده‌اند به شرح زیر اشاره کرد:
همسان‌سازی حقوق مستمری‌بگیران، مصوب سال 1388

مستمری ارفاقی به بازنشستگی جانبازان
قانون بازسازی و نوسازی صنایع

بازنشستگی زودهنگام زنان
قانون مشاغل سخت ‌و زیان‌آور

در صندوق بازنشستگي كشوري چه خبر؟
از جمله اقدامات بسیار برجسته، شایسته و کارشناسانه‌ای که در 
ماه‌های گذشته در صندوق بازنشستگی کشوری به انجام رسیده، 
»شناسایی و تهیه فهرستی از مقررات حمایتی تحمیل شده به 
این صندوق« و همچنین »محاسبه بار مالی تحمیل شده ناشی 
از آنها« اســت. این مهم به خوبی و بی‌هیچ تردیدی، تصویری 
روشن از مداخلات ضدبیمه‌های اجتماعی در اداره صندوق‌های 

بازنشستگی به دست می‌دهد.
بر اساس محاسبات انجام شده، ارزش روز تعهدات صندوق در 
ارديبهشت 1394 برابر 424 هزار ميليارد تومان است. اما نکته 
بســیار کلیدی و بی‌نهایت پندآموز آن است که بار مالي تامین 
نشده قوانين تا تير ماه همان سال برابر 413 هزار ميليارد تومان 
بوده اســت! به بيان ديگر بار مالي تحميل شده به اين صندوق 
تقريبا بــا ارزش روز تعهدات آن برابري ميك‌نــد. برای نمونه 
تنها پرداخت نكردن كســورات پس از 30 سال خدمت، منجر 
به تحمیل بار مالی‌ای برابر 470 ميليارد تومان شــده اســت. 
 در مثالی دیگر، اجراي قانــون نظام هماهنگ )مصوب 1374( 
44 هزار ميليارد تومان به صندوق بازنشســتگی تحمیل کرده 
است.به مانند بند پیشــین، برخی از قوانيني که موجب بروز 
چنین شرایطی در صندوق بازنشستگی کشــوری شده‌اند را 

می‌توان به شرح زیر برشمرد:

در سال‌های رفته، صندوق‌های بازنشستگی کشور، به تمامی 
اقدام به تدوین برنامه راهبردی کرده‌اند. بنا بر رویه و اســلوب 
تدوین این قبیل برنامه‌ها، لازم است و باید که محیط داخلی و 
همچنین محیط پیرامونی فعالیت صندوق تحلیل شده و نقاط 
قوت و ضعف صندوق از یک سو و فرصت‌ها و تهدیدهای بیرونی 
از سوی دیگر، فهرست شوند. تهیه فهرست مواردی که زیر هر 
یک از این چهار عنوان قرار می‌گیرند، زمینه شناسایی »مسائل 
راهبردی« می‌شــود. به بیان دیگر با تحلیل شــرایط درونی و 
محیط پیرامونی، امکان شناســایی مسائل کلیدی، مشکلات 

محوری و موانع کانونی فراهم می‌شود.
در این چارچوب و با عنایت به منطق یاد شــده، مرور اسناد و 
برنامه‌های تدوین شده توسط صندوق‌های بازنشستگی کشور، 
نشان از معضلی یکسان و مشکلی دامنگیر دارد: »تحمیل قوانین 
حمایتی به صندوق‌های بیمه اجتماعی«. به جرات و به تحقیق 
می‌توان ادعا کرد تمام اسنادی که با عنوان برنامه راهبردی در 
تمام صندوق‌های بیمه اجتماعی کشور تهیه شده‌اند، جملگی 
)تاکید می‌شود، جملگی( بر وجود چنین امری اذعان داشته و 
تحمیل قوانین حمایتی را یکی از کانون‌های اصلی انحراف در 

مسیر بایسته این صندوق‌ها برشمرده‌اند.
شایان توضیح است که مراد از قوانین حمایتی، مقررات دولتی 
و مصوبات مجلس اســت که برخلاف اصول و قواعد بیمه‌های 
اجتماعی تدوین شده‌اند. در این گونه از موارد، دولت و یا مجلس 
با هدف و نیت دستگیری و کمک به گروه یا گروه‌هایی از جامعه، 
ضوابطی را تصویب کرده و اجــرای آن را بر عهده صندوق‌های 
بیمه‌ای کشور محول می‌کنند. غافل از آن که این صندوق‌ها در 
حوزه بیمه‌های اجتماعی فعالیت داشته و این حوزه از اساس، 
منطقی متفاوت از حوزه حمایــت دارد. نکته کلیدی در حوزه 
بیمه‌های اجتماعی، مشارکت ذینفعان )پرداخت حق بیمه( و 
داشتن شرایط مقرر )سن و سابقه( برای بهره‌مندی از خدمات 
و مزایای صندوق‌های بیمه اجتماعی است. اهمیت و ضرورت 
رعایت این ویژگی بنیادین تا بدانجاست که اداره و پایداری این 
صندوق‌ها، منوط و مشروط به رعایت آن است و هر گونه تخطی 
و نقصان در این قاعده، منجر به تحمیل بــار مالی به صندوق 

خواهد شد.

وضعیت پیش رو
اگرچه در حال حاضر 16 صندوق بازنشستگی در کشور فعالیت 
دارند، اما در این میان دو صندوق بیش از 90 درصد بازنشستگان 
کشور را پوشش می‌دهند: »سازمان تامین‌اجتماعی و صندوق 

بازنشستگی کشوری«.
از مهم‌ترین آثار تحمیل قوانین حمایتی به صندوق‌های بیمه 
اجتماعی، تغییر ترکیب )ســاختار( بیمه‌شدگان است. اگرچه 
نمود این تغییر در سازمان تامین‌اجتماعی به مراتب بیشتر از 
سایر صندوق‌هاست اما می‌توان تاثیر این اقدام غیرمنطقی بر 

 مرور اسناد و برنامه‌های تدوین شده توسط صندوق‌های بازنشستگی 
کشور نشان از معضلی یکسان و مشکلی دامنگیر دارد: »تحمیل قوانین 

حمایتی به صندوق‌های بیمه اجتماعی«

بار مالی قوانین ضدبیمه‌ای

مكيائيل عظيمي

پژوهشگر اجتماعی

تخفیف‌ یا هزینه؟
یکی از مداخله‌های ضدبیمه‌‌های 
اجتماعــی نهادهای حاکمیتی، 
ارائه تخفیــف‌ در نرخ حق بیمه 
و یا سهم بیمه‌شده است. در این 
موارد، دولت به قصد دستگیری 
از گروهی خاص، ارزان‌ترین حق 
‌بیمه را برای آنها در نظر گرفته 
و علاوه بر آن ســهم عمده‌ای از 
آن رقم را نیز برعهده می‌گیرد؛ 
تعهدی که جز در موارد معدود 
ایفــا نشــده و در نهایــت بــه 
شــکل‌گیری حجم بسیار بالای 
بدهــی دولت بــه صندوق‌های 

بازنشستگی شده است
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هماهنگي حقوق تمام مستمري‌بگيران )مصوب 1381(
قانون خدمات مديريت كشــوي براي كليه بازنشستگان پس 

از 1386
پرداخت آخرين حقوق به رسته قضايي )1373 و 1394(

پرداخت 2 حقوق )پدر و مادر( به فرزندان )1394(

جان كلام
ملاحظه می‌شــود در دو صندوقي كه بخش اصلي بار و تعهد 
بازنشستگي در كشــور را بر عهده دارند، تحميل سياست‌هاي 
ضدبيمه‌اي، سر به ارقام و اعدادي هنگفت زده كه امروز به معضل 
و حتي معمايي در كشور بدل شده است. نكته بسيار كليدي و 
پندآموز آن است كه دولت‌ها و دولتمردان در كنار سبزمسندان 
مجلس، به نيت و قصد دســتگيري از مردمــان، كمر همت بر 
تصويب مقرراتي بســته‌اند كه در نهايت منجر به بروز بحران 
شده است. مساله‌اي كه در اينجا توجه به آن بسيار حياتي است، 
فاصله زماني اتخاذ تصميم و بروز عيني پيامدهاســت؛ چراكه 
صندوق‌هاي بيمه‌ اجتماعي بنا بر ماهيت و گردش كار، به گونه‌اي 
فعاليت ميك‌نند كه تحميل مقررات ضدبيمه‌اي به آنها با فاصله 

زماني بروز ميك‌ند.
در كنار اين نكته، توجه به ســاختار »نظــام تامین‌اجتماعي« 
مي‌تواند راهنماي مناســبي براي تشخيص جايگاه‌ها و نسبت 
اجزا با كيديگر باشد. در اين چارچوب مي‌توان گفت كي نظام 

تامین‌اجتماعــي را مي‌توان تريكبــي از راهبردهاي بيمه‌اي، 
مســاعدت‌هاي اجتماعي )حمايت‌ها(، درمان و بالاخره از نظر 
برخي، امداد و نجات؛ دانست. با اين تفكيك آنچه رخ مي‌دهد 
تمايز تامین مالي، خدمات و تعهدات، گروه‌هاي تحت پوشش 
و مواردي از اين دست اســت. به بيان ديگر با تفكيك و تمايز 
اين موارد در راهبرهاي مختلف نظام تامین‌اجتماعي، »نقش 
و وظيفه دولت« در هر كي از اين راهبردها شناسايي شده و در 
اين مسير سهم هر كي از اين راهبردها از منابع عمومي كشور 

مشخص خواهد شد.
به نظر مي‌رسد، به‌رغم سال‌ها سابقه در ارائه خدمات تامیني، 
نهادها و كارگزاران حاكميتي، بشدت نيازمند يادآوري و آشنايي 
با ادبيات بايسته نظام‌هاي تامین‌اجتماعي به و‍يژه منطق‌هاي 
متناسب با هر كي از راهبردها، هســتند تا از اين رهگذر، راه 
تكرار بر خطاهاي مكرر، مخرب و بحران‌آفرين بســته شــود. 
بهمن سهمگين و آوار ويرانگر بحران صندوق‌هاي بازنشستگي 
تا آســتانه منزل همگان )از جمله متوليان حاكميتي( رسيده 
اســت، گوش خواباندني اندك، نهيب دهشتناك آن را نهيب 
مي‌زند. نهيبي كه اگر با آن »سهل‌انگارانه« برخورد شود، غرشي 
كركننده خواهد بود و در اين مسير، بر تصميم‌گيران است كه از 
تكرار خطاهاي پيشين دست كشيده و دامن خويش به تحميل 
بار مضاعف نيالايند و عَلمَ اصلاح و بازگشت به قواعد را برفرازند. 

ايدون باد!

هزینه‌های یک رقم بدهکاری 
تنها پرداخت نكردن كســورات 
پس از 30 ســال خدمت، منجر 
 به تحمیل بــار مالــی‌ای برابر 
470 ميليارد تومان شده است. 
در مثالی دیگر، اجــراي قانون 
نظام هماهنگ )مصوب 1374( 
44 هــزار ميليــارد تومــان به 
صندوق بازنشســتگی تحمیل 

کرده است
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جهان بهتر با کار کمتر 
جهانی با 30 ساعت کار در طول 
هفته و یا کمتــر از آن، جهانی 
خواهد بود که در آن افراد فرصت 
بیشتری برای مراقبت و حمایت 
از همدیگر، فعالیت در اجتماعات 
و مشــارکت در دموکراســی‌ها 

خواهند داشت

میزان افسردگی و خستگی در میان پرسنل مراقبتی این مرکز 
بوده است. این تجربه، موفقیت این اقدام را اثبات می‌کند. برای 
پرستارانی که مدت زمان کمتری در طول روز کار می‌کردند هم 
سطح رفاه و ســامت کارکنان و هم کیفیت مراقبت‌های ارائه 
شده توسط آنان بهبود یافته بود در حالی که برای کارکنانی که 

8 ساعت در روز کار می‌کردند این وضعیت معکوس بود. 
تغییر به سمت ساعات کاری کمتر و برنامه‌های کاری منعطف‌تر، 
تنها به کشور سوئد محدود نمی‌شود. تعداد زیادی از شرکت‌های 
نوپا )از مرسی ســاید تا یوتا( ســاعات کاری کمتر با موفقیت 
بیشــتری را تجربه کرده‌اند. در اوایل سال جاری، پرسنل یک 
شرکت بازاریابی مستقر در گلاسکو، برنامه کاری شرکت را به 
4 روز در هفته و با همان میزان حقوق کاهش داد. از زمان ایجاد 
این تغییر، این شــرکت 30 درصد افزایش بهره‌وری داشته و 
کاهش چشمگیری در میزان مرخصی‌های استعلاجی مشاهده 
شده است. کاملًا واضح و مبرهن است کار کمتر در طول هفته، 
تأثیر بسیار زیادی در بهبود کیفیت زندگی ما، هم در حین کار 
و هم خارج از محیط کار دارد. مزایای زیست‌محیطی کار کمتر 
هم قطعاً قابل توجه است. بنابراین حالا این سؤال وجود دارد که 

چگونه ما باید چنین اتفاقی را رقم بزنیم؟
حرکت به سمت میزان ساعت کاری کمتر در طول هفته باید 
تدریجی و با تأثیر حداقلی در حقوق و پرداخت‌ها صورت گیرد. 
افراد تازه وارد به بازار کار می‌توانند با 30 ســاعت کار در هفته 
آغاز به کار کنند در حالی که کارکنان بالای 50 سال می‌توانند 
سالی، یک ساعت کمتر در طول هفته کار کنند تا به 30 ساعت 
کار در هفته در سن 60 سالگی و 20 ســاعت کار در هفته در 
سن 70 سالگی برسند. در مذاکرات سالیانه‌ای که در رابطه با 
حقوق و پرداخت‌ها صورت می‌گیرد کارکنان می‌توانند خواهان 
تبادل کاهــش زمان کار با افزایش حقوق کمتر باشــند. همه 
مردم باید بتوانند ســاعات کاری کمتری داشته باشند به‌ویژه 
آنهایی که ساعات کاری بیشتری را به دلیل حقوق کم تحمل 
می‌کنند. ســاعات کاری کمتر همراه با میزان حقوق بیشتر، 
حق عائله‌مندی بهتر و عواید اجتماعی بالاتر منجر به ارتقای 
کیفیت خدمات می‌شوند که در مجموع بهره‌وری بیشتری دارد 

و به‌صرفه‌تر است. 
جهانی با 30 ساعت کار در طول هفته و یا کمتر از آن، جهانی 
خواهد بود که در آن افراد فرصت بیشــتری برای مراقبت و 
حمایت از همدیگر، فعالیت در اجتماعات و مشــارکت در 
آزادی‌های اجتماعی خواهند داشــت. با در اختیار داشتن 
زمان بیشــتر، ما می‌توانیم به ســوی زندگی‌های پایدارتر، 
پخت‌و‌پز و استفاده از مواد غذایی سالم‌تر حرکت کنیم و از 
شدت ‌دی‌اکسید کربن در هوا و زندگی‌های سریع‌السیری 
فاصله بگیریم که امروزه تبدیل به عرف و هنجار شده است. با 
کاهش میزان کار افراد، مسئولیت‌های مراقبتی و خانوادگی 
بیشتر می‌شود و می‌تواند به طور مســاوی میان زن و مرد 

تقسیم شود. 
همچنین چالش با هنجارهای جنسیتی کاهش می‌یابد و منجر 
به محیط کارهای برابرتر و کاهش شــکاف‌های دســتمزدی 
می‌شود. در سراسر جهان، مردم دریافته‌اند که یک هفته کاری 
کوتاه‌تر فقط یک رویای آرمانی نیست بلکه کاملًا واقعی است و 
امکان تحقق دارد و منجر به یک زندگی بهتر خواهد شد که در 
آن اضطراب، تنش و نگرانی کمتر است و ما می‌توانیم کنترل 

بیشتری بر زندگی خود داشته باشیم. 

تجربه ثابت کرده اســت انجام کار کمتر در طول هفته، مزایای 
زیادی هــم برای کارفرمایــان و هم کارکنان دارد. بر اســاس 
نظرسنجی اخیر مؤسسه YouGov، بیش از یک نفر از هر چهار 
آمریکایی، ساعات طولانی مشغول به کار هستند. در اتحادیه 
اروپا، انگلستان در صدر طولانی‌ترین ســاعات کاری قرار دارد 
و تحقیقات منتشــر شده توسط TUC در ســال 2015، نشان 
می‌دهد تعــداد افرادی که بیــش از 48 ســاعت در هفته کار 
می‌کنند از ســال 2010 تا کنون، پانزده درصد افزایش داشته 
اســت. در فرهنگی که مبتنی بر کار بیشتر و در موارد بسیاری 
حقوق کمتر است، بسیاری از ما احساس می‌کنیم هیچ چاره‌ای 
جز کار بیشــتر نداریم؛ اما در سراســر جهان تعداد زیادی از 
مردم، سازمان‌ها و کشــورها در حال مخالفت با این روند و در 
پی به رسمیت شناختن میزان ساعات کار کمتر در هفته برای 

شاغلان هستند. 
در کشور سوئد، کارفرمایان در سراسر کشور به دنبال عملیاتی 
کردن 8 ســاعت کار در روز، به منظور افزایش بهره‌وری و رفاه 
کارکنان هستند. مراکز تویوتا در گوتنبرگ )دومین شهر بزرگ 
سوئد( این تغییر در ساعات کار را از 13 سال پیش آغاز کرده 
و این شرکت از آن زمان تاکنون با 30 ساعت کار در هفته، به 
واسطه سازوکارهای درست، بهره‌وری بیشتری داشته است، 
یعنی میزان بهره‌وری این شــرکت دوبرابر زمانی بوده که آنها 
40 ساعت صرف تولید می‌کردند. یک خانه سالمندان در همان 
شهر )گوتنبرگ(، ساعات کاری در روز را از 8 ساعت به 6 ساعت 
تغییر داده و البته با تغییر ســاعت کاری میزان حقوق و مزایا 
را کماکان ثابت نگهداشته است، چنین اقدامی ‌برای مقابله با 

آرمانشهر؛
 کار کمتر، فراغت بیشتر

مادلین الیس پیترسن

ترجمه: 
آزاده شعبانی
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بیانیما می‌افزاید: »در جهان فعلی اکثریت مردم وانهاده شده‌اند. 
دستمزدهای آنها توسط رؤسای شرکت‌هایی دزدیده می‌شود 
که خودشان میلیون‌ها دلار پاداش می‌گیرند؛ سلامتی و آموزش 
مردم هر روز در حال قطع شدن است، در حالی که شرکت‌ها و 
سوپر میلیاردرها حتی از پرداخت مالیات‌شان نیز معافند. صدای 
این مردم فقیر نیز توسط دولتهایی نادیده گرفته می‌شود که با 

شرکت‌های بزرگ و نخبگان ثروتمند هم آوا هستند.«
اما نکته جالب دیگر این گزارش آکســفام آن اســت که نشان 
می‌دهد چگونه ثــروت در جهان و جوامع فعلــی از طریق کار 
مردم فقیر به ســوی ثروتمندان کانالیزه می‌شود. جالب‌تر آنکه 
اکثریت این فقرا طبق گزارش آکسفام زنان هستند. مطابق این 
گزارش اگر نابرابری اکثریت از یکســو و افزایش ثروت اقلیت از 
سوی دیگر، بدین منوال ادامه یابد، جهان در 25 سال آینده برای 
نخستین‌بار شاهد ظهور اولین تریلیونر خود در تاریخ خواهد بود. 
گزارش آکسفام در ادامه اشاره می‌کند که برای فهم معنای این 
حرف لازم اســت به مثالی برای فهم این موضوع اشاره کنیم تا 
عمق اتفاق وحشتناکی که در حال وقوع است، روشن شود. برای 
اینکه شما تریلیونر شــوید لازم است در طول هر روز 1 میلیون 

دلار ذخیره کنید تا پس از گذشت 2738 سال تریلیونر شوید.
این گزارش بی‌سابقه مؤسسه آکسفام در حالی منتشر می‌شود 
که افراد کثیری از جمله پاپ فرانسیس رهبر جهان مسیحیت نیز 
بارها نسبت به گسترش و امکان ایجاد یک انفجار در سطح جهان 
هشــدار داده و خواســتار تجدیدنظر دولت‌ها در سیاست‌های 
اقتصادیشــان از طریق اخــذ مالیات از ثروتمنــدان و افزایش 
دســتمزدها برای کارگران و ایجاد حمایت‌های اجتماعی برای 

نیروهای کار شده‌اند. 

گزارش جدید مؤسسه تحقیقات اقتصادی آکسفام نشان می‌دهد 
ثروت 8 نفر در جهان معادل بیش از ســه و نیــم میلیارد نفر از 
مردم جهان است. این گزارش درســت همزمان با گردهمایی 
شرکت‌های بزرگ و رهبران اقتصادی جهان در داووس سوئیس 
تهیه و منتشر شــد. نام این گزارش در وبگاه آکسفام این است: 
»اقتصادی بــرای 99 درصد«. این گزارش نشــان می‌دهد که 
شکاف بین طبقات کارگر و فقیر با ثروتمندان به چنان حجمی 
رســیده که حتی دیگر تصورش نیز برای بسیاری سخت است. 
مطابق ایــن گزارش شــرکت‌ها، تجارت‌های بــزرگ و مولتی 
میلیاردرها از طریق فــرار از مالیات، پرداخت دســتمزدهای 
بسیار پایین به طبقات کارگر و نیروهای کار و نیز سوءاستفاده 
از قدرتشــان برای اثرگذاری بر سیاست در جهت تأمین منافع 
خود، بر آتش نابرابری در جهان فعلــی دمیده اند. گزارش این 
مؤسسه از تمام کشــورهای جهان می‌خواهد در سیاست‌های 
اقتصادی‌شان به طور بنیادین تجدید نظر کنند تا نظام اقتصادی 

کشورهای‌شان به سود همه مردم باشد، نه به نفع اقلیتی مرفه.
مطابق قســمت دیگری از این گزارش توزیع ثــروت جهانی، 
بخصوص در هند و چین، نشــان می‌دهد که ثــروت نیمی از 
فقیرترین مــردم جهان، به چیــزی حتی کمتــر از آنچه قبلًا 
پیش‌بینی می‌شد، کاهش یافته است. ویلی بیانیما، مدیر اجرایی 
مؤسسه آکسفام در این خصوص می‌گوید: »شرم‌آور است ثروت 
اقلیتی در جهان فعلــی اینچنین زیاد اســت، در حالی که در 
طرف دیگر از هر 10 نفر، یک نفر با روزی کمتر از 2 دلار زندگی 
می‌کنند. نابرابری، میلیون‌ها نفــر از مردم جهان را در فقر غرق 
کرده است، چنین چیزی به جوامع بشــری و دموکراسی آنها 

صدمه می‌زند«.

نابرابرتر از همیشه
شرکت‌ها، تجارت‌های بزرگ و 
مولتی میلیاردرها از طریق فرار 
از مالیات، پرداخت دستمزدهای 
بسیار پایین به طبقات کارگر و 
نیروهای کار و نیز سوءاستفاده 
از قدرتشــان برای اثرگذاری بر 
سیاست در جهت تأمین منافع 
خود، بر آتش نابرابری در جهان 

فعلی دمیده اند

سینا چگینی8 مولتی میلیاردر در برابر نصف جهان

عضو تحریریه
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را خطاب کنید، باید همه گروه‌ها را در نظر بگیرید، وگرنه آنها که 
جامانده‌اند، می‌فهمند و احساس محروم شدن می‌کنند؛ همان 
اتفاقی که برای طبقه کارگر سفید‌پوست و افرادی با عقاید مذهبی 
قوی افتاد. 3/2 رأی‌دهندگان سفید که مدرک دانشگاهی نداشتند 

و 80 درصد اوانجلیست‌ها به دونالد ترامپ رأی دادند.
البته که انــرژی اخلاقی حول بحث هویت، اثــرات مثبتی دارد. 
جنبش »زندگی ســیاهان اهمیت دارد« برای هــر آمریکایی با 
وجدانی زنگ خطری بود. اما تمرکز کــردن روی بحث تنوع در 
مدارس و رسانه‌ها، نســلی از لیبرال‌ها و افراد پیشرو را بار آورده 
که به نحو خودخواهانه‌ای از آنچه بیرون از گروه‌های تعریف شده 
خودشان می‌گذرد، بی‌اطلاع‌ا‌ند. از سن پایین، کودکان ما مجبورند 
درباره هویت خود صحبت کنند، در زمانی که شاید اصلًا هویتی 
ندارند. وقتی وارد دانشگاه می‌شوند، گفتمان سیاسی با بحث هویت 
فرسوده شده و دیگر جایی برای مسائلی مانند طبقه، جنگ، اقتصاد 

و خیر جمعی نیست. 
در سطح سیاست انتخاباتی که لیبرالیسم هویتی آشکارا شکست 
خورده است، سیاســت ملی، در دورانی ســالم درباره »تفاوت« 
نیست، درباره اشتراک است و کسی برنده میدان است که تصور 
آمریکایی‌ها درباره سرنوشت مشــترک ما را تصویر کند. رونالد 
ریگان، این کار را به زیبایی انجــام داد، هرچه می‌خواهید درباره 
دیدگاه‌هایش فکر کنید. کلینتون هم همین کار را کرد و انرژی‌اش 
را بر سر مســائلی گذاشــت که منفعت عمومی را در پی داشت. 
سیاست هویتی غالباً »بیان‌کننده« است، نه »اقناع‌کننده« و برای 

همین هیچگاه باعث بردن در انتخابات نشده است.
شــاید ســاده‌ترین تفســیر انتخابات اخیر، همان ایده مردان 
سفیدپوست خشــمگین باشــد، این‌که ترامپ برنده شد، چون 
توانســت محرومیت اقتصادی را به خشــم نژادی تبدیل کند. 
تفسیر ساده‌ایســت به این دلیل که آنچه رأی‌دهندگان در مورد 
دغدغه‌هایشــان گفتند را نادیده می‌گیرد و این خیال را به ذهن 
متبادر می‌کند کــه در طولانی‌مــدت، جمهوریخواهان برتری 
جمعیتی‌شان را از دست می‌دهند و لیبرال‌ها فقط باید صبر کنند 
تا کشور به دستانشان بازگردد. رأی بالای لاتین‌تبارها به ترامپ، به 
ما یادآوری می‌کند که گروه‌های قومی هرچه بیشتر در این کشور 

باشند، بیشتر از نظر سیاسی متکثر می‌شوند. 
در نهایت، تفسیر فوق ساده‌انگارانه است، چون مانع از آن می‌شود 
که لیبرال‌ها بفهمند چگونه درگیری خودشــان با بحث تنوع، 
سفیدها، روســتاییان و مذهبیون را برانگیخت تا به خودشان به 
عنوان گروه‌هایی محروم بنگرند که هویتشان نادیده گرفته شده 
است. لیبرال‌ها باید به یاد داشته باشند اولین جنبش هویتی در 
این کشور که هنوز هم پابرجاســت، جنبش کوکلاکس‌کلان‌ها 

بوده ‌است. 
ما اکنون به لیبرالیسم پســاهویتی نیاز داریم. این لیبرالیسم با 
آمریکایی‌ها، به عنوان آمریکایی ســخن می‌گوید. مســئولیت 
معلمان در این نوع لیبرالیسم پرورش شهروندانی متعهد است که 
از سیستم دولت و نیروها و وقایع اصلی تاریخ ما مطلعند. دموکراسی 
فقط درباره حق نیست، بلکه مســئولیتی را نیز برای شهروندان 
در پی دارد. روزنامه‌نگاری این لیبرالیسم باید مسئولیتش برای 
آموزش آمریکایی‌ها درباره نیروهایی که جهان را شکل می‌دهند 
و بعُد تاریخی آنها جدی بگیرد و فراموش نکند که پدران بنیانگذار 
این کشور افرادی چون روزولت بوده‌اند که خواستار آزادی برای 
همه، در همه جای جهان بود و این بنیان اصلی لیبرالیسم مدرن 

آمریکایی است. 

حقیقت این اســت که آمریکا کشور تنوع‌ها اســت،‌ مردم سایر 
کشــورها، خصوصاً کشــورهایی که با تنوع دینی و قومی کنار 
نیامده‌اند، همواره شــگفت‌زده‌اند که ما چطور در این امر موفق 
بوده‌ایم. البته که این موفقیت کامل نبوده، اما مطمئناً از تمامی 

ملت‌های آسیایی و اروپایی امروز بهتر عمل کرده‌ایم. 
اما این تنوع چگونه باید به سیاست ما شکل بدهد؟‌ پاسخ استاندارد 
لیبرال در طی نسل گذشــته این بوده که ما باید از این تنوع آگاه 
باشیم و تفاوت‌ها را ســتایش کنیم که البته اصل درخشانی در 
تربیت اخلاقی است، اما به عنوان بنیان سیاست دموکراتیک در 
عصر ایدئولوژیک امروز فاجعه است. در سال‌های اخیر، لیبرالیسم 
آمریکایی در باره هویت جنســی، جنســیتی و نژادی در ورطه 
وحشت اخلاقی فرو غلتیده که پیام لیبرالیسم را مخدوش کرده و 
مانع از آن شده که این پیام نیرویی وحدت‌بخش و دارای قابلیت 

حکمرانی باشد.
یکی از درس‌های انتخابات اخیر این بود که دوران لیبرالیســم 
هویتی باید پایان یابد. وقتی هیلاری کلینتون درباره منافع آمریکا 
در سطح جهان صحبت می‌کرد، بهترین سخنان را می‌گفت، اما 
وقتی پای زندگی در خانه به میان می‌آمد، بینش گسترده‌اش را 
از دست می‌داد و وارد بحث تنوع می‌شد و به طور خاص آفریقایی 
- آمریکایی‌ها، لاتین‌تبار‌ها، اقلیت‌های جنسی و زنان را مخاطب 
قرار می‌داد. این اشتباهی استراتژیک بود. اگر می‌خواهید گروهی 

یت  تبدیل محور
اقتصادی به خشم نژادی

مارک لیلا 
نیویورک‌تایمز

ترجمه: سحر کریمی
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در جایگاه شــریک کوچکتر قرار دهد. در مقام مقایسه روابط 
بریتانیای کبیــر با ایالات‌متحده در ســال‌های پس از 1945 

نزدیک‌ترین مثال به این مورد است. 
چین معتقد است قدرت اقتصادی آن در دهه‌های پیش‌رو، به 
تدریج اما به یقین، به شــکلی روزافزون شکست‌ناپذیر خواهد 
شد و معتقد است که بیشتر قادر به صدمه زدن به رفاه اقتصادی 
ایالات‌متحده است تا برعکس آن. علاوه بر این، چین باور دارد 
می‌تواند سایر آسیایی‌ها را که دســت‌کم در  دو قرن گذشته 
کینه‌توزانه، در جهانی تحت سلطه سیاسی و فرهنگی اروپاییان 
زیسته‌اند، با خود همراه سازد. تحلیل چین به یقین دارای دو 
نقطه ضعف است. چین احتمالاً در مورد مقیاسی که قادر است 
برتری در تولید در سرتاسر جهان را به طور مداوم تحت سلطه 
خود داشته باشد مبالغه می‌کند و دائماً در هراس از تجزیه کشور، 
چنانکه اغلب در تاریخ چین روی داده اســت، به سر می‌برد. 
توافق با ایالات‌متحده می‌تواند اثر این مخاطرات برای چین را 

به حداقل برساند. 
همچنین روزی برای ایالات‌متحده واقعیت روشن خواهد شد و 
در چنین روزی ممکن است ایفای نقش شریک کوچکتر بهتر از 
عدم هرگونه توافق به نظر برسد. از این منظر، ترامپ ممکن است 
این فراگرد را تسریع کند. او فریاد خواهد زد، تهدید و توهین 
خواهد کرد اما قادر نیست آمریکا را مجدداً هژمونیک کند. به 
این معنا یک رژیم ترامپی در قیاس با نسخه موقر و هوشیارانه‌ای 
از همین جاه‌طلبی، همانند آنچه که ریاســت‌جمهوری اوباما 
نمایندگی‌اش می‌کرد، آمریکائیان بیشتری را آگاه خواهد کرد. 
به هر صورت، رقص پنهان چین و ایالات‌متحده - خواســت 
تصریح نشده  شراکت - برای دهه‌های پیش‌رو عمده فعالیت‌اش 
در ساحت جغرافیای سیاسی در نظام جهانی باقی خواهد ماند 
و همه چشم‌ها باید خیره بر آن باشند. به این یا آن طریق چین 

و ایالات‌متحده شرکای یکدیگر خواهند شد. 

اغلب سیاســتمداران، روزنامه‌نگاران و تحلیلگران آکادمیک 
روابط چین و ایالات‌متحده را بخصوص در آسیای شرقی، رقابتی 
خصمانه توصیف می‌کنند. نظر من چنین نیست. من معتقدم در 
صدر دستور کارهای جغرافیای سیاسی دو کشور دستیابی به 
توافقی بلندمدت با دیگری وجود دارد. مجادله اصلی این است 
که کدام‌یک از این شرکای آتی مافوق دیگری خواهد بود. وقتی 
دونالد ترامپ می‌گوید خواهان بازگرداندن شکوه و عظمت به 
آمریکاست، ابداً چیزی خارج از وفاق عمومی در ایالات‌متحده 
نمی‌گوید. این جاه‌طلبی بی‌ثمر، با استفاده از واژگان و طرح‌های 
سیاستگذارانه متفاوت بین هیلاری کلینتون، باراک اوباما، حتی 
برنی سندرز و البته جمهوریخواهان، مشترک است. همچنین 

اغلب شهروندان عادی نیز در این جاه‌طلبی شریک‌اند.
 چه کسی حاضر است بگوید آمریکا باید به مقام دومی 

رضایت دهد؟
زمانی که در سال 1945 ایالات‌متحده رقیب بزرگش آلمان را 
قاطعانه شکســت داد، آماده بود که نقش قدرت هژمونیک در 
نظام جهانی را بپذیرد. تنها مانع قدرت نظامی اتحاد جماهیر 
شــوروی بود. ایالات‌متحده این مانع را با پیشــنهاد جایگاه 
شــریک کوچکتر در نظام جهانی به اتحاد جماهیر شوروی از 
پیش رو برداشت. ما این توافق تلویحی را با نام توافقنامه یالتا 
می‌شناسیم. هر دو طرف هرگونه توافقی را انکار کردند و هر دو 
آن را کاملًا اجرا کردند. ایالات‌متحــده رؤیای تکرار قراردادی 
همانند یالتا با چین را درسر می‌پروراند. چین، چنین ایده‌ای 
را به تمسخر می‌گیرد. چین روزهای هژمونی ایالات‌متحده را 
پایان یافته تلقی کرده و معتقد است ایالات‌متحده دیگر توان 
اقتصادی اتخاذ چنین جایگاهی را ندارد. همچنین معتقد است 
چنددستگی درونی، ناتوانی ایالات‌متحده در عرصه جغرافیای 
سیاســی را موجب می‌شــود. بر خلاف انتظار، چین به دنبال 
منبعتحمیل توافقنامه‌ای همانند یالتا اســت که ایالات‌متحده را 

znet.com 

امانوئل والرشتاین
تحلیلگر اقتصاد سیاسی
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سبک زندگی نامطلوب اعتبارات رفاه اجتماعی را می‌بلعد

سبک زندگـــــــی
 عامل شکــــــاف طبقاتی

مقالات

و‌رفاه قلمر



كیفری جزایی در مورد بزهكاری، جوانان و آسیب‌های اجتماعی، 
بعد اجتماعی؛ شامل مسائلی چون امنیت، مهارت اجتماعی، فراغت، 
اشتغال، خانواده، آسیب ‌اجتماعی، جمعیت، گروه‌های در معرض 
خطر؛ از جمله زنان و كودكان و مشاركت اجتماعی و در پايان بعد 
اقتصادی؛ شامل بررسی فقر، امنیت، توســعه اقتصادی، اشتغال، 
مسكن، سیستم پرداخت یارانه‌ای، اقتصاد خیریه‌ای و غیرانتفاعی، 
عدالت اجتماعی‌، حمایت اقتصادی از اقشار آسیب‌پذیر و.... مي‌شود. 

متولی رفاه: دولت يا مردم 
رفاه اجتماعی تعبیری است كه به وضعیت اقتصادی، اجتماعی و 
سیاسی نسبت داده مي‌شود و به نوعی مسئولیت‌پذیری افراد جامعه، 
در قبال یكدیگر و ارتقای توانمندی‌ها را می‌توان از اهداف آن دانست. 
مردمي ا دولت كدام كيدر خصوص ايجــاد رفاه نقش پررنگ‌تری 
دارند؟ سؤالی كه بی‌شــ كمی‌توان بيان كرد هر دو به هم وابسته و 
در واقع ملزوم و الزامي كديگر هســتند؛ چراكه دولت سیاست‌های 
اجتماعــی‌ای را باید برنامه‌ریزیک ندک ه شــرایط اجتماعی اجازه 
می‌دهد و این سیاست‌ها باید شرایط اجتماعی سخت را به شرایط 
رفاه اجتماعی تبدیلک ند. در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۵، ۶۲ 
هزار میلیارد تومان برای امور رفاه اجتماعی اختصاص داده شدهک ه 
از این اعتبار ۷۶۸ میلیارد تومان بــه فصل مربوط به امداد و نجات، 
۱۴ هزار میلیارد تومان به فصل بیمه‌های اجتماعی، حدود ۴۶ هزار 
میلیارد تومان برای فصل حمایتی، هزار و ۳۴۰ میلیارد تومان برای 
توانبخشی و حدود ۳۸ میلیارد تومان برای تحقیق و توسعه در امور 
رفاه اجتماعی پیش‌بینی شده اســت. در لايحه تقديمی ۱۷ هزار 
میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، ۵ هزار 
میلیارد تومان به ســازمان بیمه ســامت، ۳ هزار و ۸۱۰ میلیارد 

پیدایش سبک زندگی
سبک زندگی افراد بسته به شرایط سنی، جنسیتی، قومیت، نژاد، 
تحصیلات، ســطح درآمد، پایگاه اجتماعی و اقتصادی، سیاسی و 
فرهنگی، اعتقادات مذهبی، میزان دسترســی به تکنولوژی‌های 
نوین، بسترهای روانی و خانوادگی و... متفاوت خواهد بود. این سبک 
متفاوت زندگی نیز به نوبه خود بر بسیاری از عوامل ذکر شده تأثیر 
متقابل خواهد داشــت. رفاه اجتماعی و شاخص‌ها و مؤلفه‌های آن 
رابطه متقابلی با سبک زندگی اقشــار جامعه دارد. به گونه‌ایک ه از 
یک سو بنا بر برخی تعاریف، رفاه اجتماعی دو بعُد مادی و معنوی 
زندگی را در برمی‌گیرد. بعد مادی بر تأمین نیازهای اساسی، خوراک، 
پوشاک، شغل، مسکن و بهداشت و درمان تأکید دارد. بعد معنوی را 
هم می‌توان شامل سواد و آموزش، سلامت، حمایت قانونی از عموم 
مردم و برخورداری از حقوق انسانی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی 
دانست. از این رو، رفاه اجتماعی را می‌توان از واژگانی دانستک ه با 
مفاهیمی چون »حمایت اجتماعی«، »تأمین اجتماعی«، »خدمات 
اجتماعی« و »بهزیستی«، پیوستگی معنایی نزدیکی داردک ه گاهی 

بر قلمروی مفهومی مشترکی هم اشاره دارد.‏ 
از سوی دیگر می‌توان اثر ســبک‌های زندگی حاکم بر جامعه را در 
اتخاذ سیاست‌های رفاه اجتماعی به وضوح مشاهدهک رد. به عنوان 
مثال رویکردهای حاکم بر این سیاست‌ها بسته به اینکه ساختار سنی 
جمعیت پیر باشد یا جوان،ک ه در نتیجه آن با انواع مختلف سبک‌های 
زندگی روبرو هستیم، متفاوت خواهد بود. رفاه اجتماعی دارای چهار 
الگوی؛ بعُد زیستی شامل سلامت جســمی )در مقابل معلولیت و 
بیماری(، سلامت روانی )تركیب جمعیت، هرم سنی، امید به زندگی، 
تغذیه و...(، بعد حقوقی؛ شامل قوانین حمایت از گروه‌های آسیب‌دیده 
و آســیب‌پذیر، قوانین مربوط به كودكان، نوجوانان و زنان، قوانین 

عبدالرحیم تاج‌الدین

 مدیرکل حمایتی و 
توانمندسازی وزارت 

تعاون،ک ار و رفاه 
اجتماعی

سبک زندگی یک سیستم و نظام خاص زندگی استک ه به یک فرد، خانواده یا جامعه هویتی خاص می‌بخشد. 
این نظام، هندسهک لی رفتار بیرونی استک ه افراد خانواده‌ها و جوامع را از یکدیگر متمایز می‌کند و هویت‌های 
متمایز می‌بخشد. با تحولات رخ داده در دنیا به ویژه از سده 18 میلادی به بعد با گسترش جوامع انسانی در ابعاد 
گوناگون فرهنگی اجتماعی اقتصادی و سیاسی شاهد دگرگونی عمیق در سبک زندگی افراد و جوامع هستیم. 
در دهه اخیر بدون سبک زندگی و هویت اجتماعی یعنی بدون چارچوب‌‌های مشخصیک ه شباهت‌ها و تفاوت‌ها 
را آشکار می‌سازد، افراد یک جامعه امکان برقراری ارتباطی معنادار و پایدار میان خود نخواهند داشت. سبک 
زندگی یک ابزار نرم و فرهنگی برای مدیریت اجتماعی محسوب می‌شود. سبک زندگی راه شناخت هویت خودی 
از بیگانه استک ه موقعیت فرد را در جامعه برای دیگران مشخص می‌کند. آشنایی و حساس شدن به مفهوم 
سبک زندگی به دولت‌ها و حکومت‌هاک مک می‌کند تا در راه مطلوبک ردن شرایط عینی زندگی و واقعیت‌ها گام 
بردارند و به فرد نیز امکان می‌دهدک ه در قلمرو نفوذ خویش مدیریتک یفیت زندگی خویش را در دست گیرد. 

می‌توان اثر سبک‌های زندگی حاکم بر جامعه را در اتخاذ 
سیاست‌های رفاه اجتماعی به وضوح مشاهدهک رد. رویکرد 
سیاست رفاهی بسته به اینکه ساختار سنی جمعیت پیر 
باشد یا جوان، متفاوت خواهد بود چون  با انواع مختلف 
سبک‌های زندگی روبرو هستیم
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استاندارد: و نقش آن در تأمین 
سلامت بدنی، روانی، اجتماعی و 
معنــوی انســان، پدیدآورنده: 
سیدابوالقاسم حســینی، ناشر: 

قطره، 1388
 

مصــرف و ســبک زندگی، 
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فرهنگی: مطالعــه‌ای در حوزه 
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فرهنگی ایرانیان، پدیدآورنده: 
طلیعه خادمیان، ناشــر: جهان 

کتاب، 1388 

سبک زندگی پایدار )مجموعه 
مقالات همایش فرهنگ تولید و 
مصرف پایدار در زندگی شهری(، 
محمدجــواد  پدیدآورنــده: 
مهدوی‌نژاد )ویراســتار(، ناشر: 
نشــر شــهر تهران )وابسته به 
ســازمان فرهنگــی هنــری 

شهرداری تهران(، 1388 

پایان‌نامه ارائه الگوی ســبک 
زندگی اسلامی پژوهشگاه حوزه 
و دانشگاه، قم استفاده از حدود 
200 پایان‌نامهک ارشناسی ارشد 

و دکتری دانشگاه‌هایک شور

 خبرگزاری خانه ملت

سبک زندگی نامطلوب اعتبارات رفاه اجتماعی را می‌بلعد
بسیار سهل  استک ه مشلاکت و چالش‌های حوزه رفاه اجتماعی را فهرست 
کنیم و طبق عادت همیشگی همه آنرا به گردن دولت‌ها بیندازیم و این مطالبه 
مدام تکرار شودک ه دولت برایک اهش آنها چکارک رده است. اعتیاد، طلاق، 
چالش‌های سالمندان، زنان سرپرست خانوار،ک ودکانک ار و خیابان، بیماران 
روانی، معلولین )هر سال 40 هزار معلول به جامعه اضافه می‌شوند( و... علاوه 
بر خسارت‌های جسمی و روانی، خانوادگی، اجتماعی هزینه‌های سرسام‌آوری 
را نیز برک شور تحمیل می‌کند. درست استک ه مردم ما به تأسی از آموزه‌های 
دینی و ملی در پیشگیری و درمان بسیاری از این موارد به گونه‌های مختلف 
اقدامات شایسته‌ای انجام می‌دهند. اما غافل شدن از سبک زندگی مطلوب 
اکثر این زحمات را اگر هدر ندهد تأثیر آنرا بسیارک م می‌کند و تداوم و تلمبار 
مشلاکت، پیامد طبیعی آن است. به عبارتی وزن تولید و ورود ناهنجاری‌ها 
بر رفع وک اهش آنها همیشه سنگین‌تر استک ه نتیجه آن تخصیص اعتبارات 
بیشتر برای رفع و رجوع مشــلاکت به جای ایجاد فرصت‌های رفاهی برای 
اقشــار مختلف جامعه اســتک ه به ظن دولتمردان و وزارت رفاه تبدیل 
می‌شود به وزارت فقرا. با بررسی حدود 200 پایان‌نامه مقاطعک ارشناسی 
ارشد و دکترا در یک دهه اخیر شــاهد تأثیرپذیری متغیرهای متنوعی بر 
سبک زندگی هستیم. تأثیر رسانه‌های داخلی و خارجی، تغییرات حاصله 
در جوامع روستایی و شهری، نوع ارتباط و تعامل والدین با هم و با فرزندان 
خود، جایگاه اخلاق در زندگی، سبک زندگی بهداشتی و فشارهای روانی، 
تجمل‌گرایی وک م‌اعتنایی بهک سب درآمد صحیح، نگرش به تأمین نوع لباس 
و پوشاک، تغذیه، اتومبیل و مسکن، اوقات فراغت و تفریحات، آرایش و ورزش 
و... دگرگونی‌های فراوانی را مشاهده می‌کنیمک ه در مجموع مسیر و اهداف 
زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی را دستخوش تغییر قرار می‌دهد و این 
تغییرات در مجموع چشم‌اندازی را پیش روی ما قرار دادهک ه امروزه شاهد آن 
هستیم. عدم توازن بین سست شدن شالودهای‌های سنتی و سرعت بالای 
تأثیرپذیری از سبک به اصطلاح وارداتی توانسته آسیب‌های جدی به افراد، 
خانواده، فرهنگ و اقتصاد وارد نمایــد و ناچاریم برای جبران آن امکانات و 

اعتبارات زیادی را هزینه نماییم. 

چند پیشنهاد برای رفع بحران 
یکی از راه‌حل‌های اولیه برای رفع شکاف سبک زندگی درک شور، تلاش 
برای هماهنگی حداکثری میان نهادهای تأثیرگذار بر سبک زندگی مردم از 
جمله آموزش و پرورش، رسانه‌های گروهی، بهداشت و درمان، وزارت رفاه 
و تأمین اجتماعی، و... به منظور ترویج سبک زندگی مبتنی بر ارزش‌های 
کشور است. همچنین در این جهت می‌توان از پتانسیل‌های اجتماعی، 
فرهنگی و مذهبی مانند دسترسی گسترده مردم به شبکه‌های اجتماعی 
در فضای مجازی، اســتفادهک رد تا فرهنگ زندگی انسانی و مطلوب در 
میان مردم رواج یابد. همچنین باید به توزیع عادلانه ثروت در جامعه به 
منظورک اهش شکاف طبقاتی و تقویت طبقه متوسط و پیشگیری از ترویج 

سبک‌های زندگی متضاد و متعارض توجه خاصی صورت گیرد. 

تومان بــهک میته امداد امــام)ره(، هزار و ۸۱۱ میلیــارد تومان به 
‌سازمان بهزیستی، ۳۲۱ میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی،
 ۴۱۰ میلیارد تومان صندوق بیمه اجتماعیک شاورزی، روستاییان 
و عشایر، ۱۱۲ میلیارد تومان به بیمه‌های اجتماعی اختصاص داده 
شده است. از ٢١ هزار ميليارد تومان سهميه اختصاصي افته به وزارت 
تعاون، صندوق بازنشستگیک شوری از این اعتبار ۱۹ هزار میلیارد 
تومان سهيم است. همچنین ۲۹۷ میلیارد تومان نیز برای برنامه‌های 

سازمان ثبت احوال پیشنهاد شده است.
 

مسائل اجتماعی ناشی از سبک زندگی 
وقتی ســبک زندگی دســتخوش تغییراتی می‌شــود و نظامات 
اجتماعی در جامعه دچار تحول می‌شود، آسیب‌های اجتماعی نیز 
پدید می‌آید. سبک زندگی یک موضوع فرهنگی است و قوانین و 
دستگاه‌های اجرایی می‌توانند برای رشد آنک مکک نند و باید همه 
دستگاه‌ها به سبک زندگی توجهک نند تا پیشگیری از آسیب‌های 
اجتماعی شود. از اساسی‌ترین مسائل اجتماعیک ه در حال حاضر 
کشــور ما وجود دارد، ورود شبکه‌های مجازی و هجوم شبکه‌های 
ماهواره‌ای استک ه به هدف تضعیف روابط خانوادگی ایجاد شده 
و شیوع پیداک ردک ه دولت باید نظارت بیشتر داشته باشد. مسائل 
اجتماعی، بازتاب و برون‌داد تمام رفتارهایی استک ه در حوزه‌های 
فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی بروز پیدا می‌کند 
و نهایتاً می‌تواند موجب قوام، انسجام، اعتماد، امید و رضایتمندی 
باشد یا به عکس می‌تواند موجب تخریب سرمایه‌های اجتماعی و 
نهایتاً مشلاکتی گرددک ه در بعضی از مواقع تبدیل به موضوعات 
امنیتی شود. اگر تغییرات اجتماعی مدیریت نشود قطعاً در مقابل 
آن منفعل خواهیم شد و آسیب‌های منفی آن را باید بپذیریم. اینکه 
چگونه تغییرات اجتماعی منجر به تغییر سبک زندگی می‌شود، تمام 
احوالات فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی ما را تحت تأثیر 
قرار می‌دهد. امروز حدود 11 میلیون نفر حاشیه‌نشــین درک شور 
وجود داردک ه معادل با 3 میلیون نفر حاشیه‌نشــین در شهرهای 
تهران، مشهد و اهواز متمرکز هستند؛ درک شور نیز حدود 2700 
محل حاشیه‌نشینی داریمک ه با توجه به ویژگی‌های آن نیاز است 
که خدمات بیشتری به آنها ارائه شود. در حال حاضر آمار و توزیع 
بیکاری درک شور نرمال نیست، به گونه‌ایک ه امروزه مناطقی وجود 
دارندک ه بیش از 60 درصد بیکاری در آن متمرکز است. یکی دیگر از 
مشلاکت امروز جامعه، اعتیاد و استفاده از مواد مخدر است 60 درصد 
زندانی‌هایک شور با اعتیاد و مواد مخدر در ارتباط هستند. اعتیاد 
از مواد سنتی به سمت مواد صنعتی و پرخطر رفته است. در حال 
حاضربیش از 2.5 میلیون نفر زن سرپرست خانوار درک شور زندگی 
می‌کنند. همه این مسائل تنیده با مسئله سبک زندگی بخش مرفه 

جامعه در برابر بخش دیگر فرودست است. 

یکی از راه‌حل‌های اولیه برای رفع شکاف سبک زندگی درک شور، 
تلاش برای هماهنگی حداکثری میان نهادهای تأثیرگذار 
بر سبک زندگی مردم از جمله آموزش و پرورش، رسانه‌های 
گروهی، بهداشت و درمان، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، و... به 
منظور ترویج سبک زندگی مبتنی بر ارزش‌هایک شور است
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مسعود امیدی

 دکترای حرفه‌ای 
مدیریتک سب ‌وک ار

برای درک بهتر فساد در روسیه باید به رویدادهای اوایل دهه90 
یعنی هنگامیک ه اســتراتژی اصلاحات نئولیبرالی در روسیه و 
کشورهای اروپای شرقی و مرکزی به اجرا گذاشته شد، بازگشت. 
تمرکز بر خصوصی‌ســازی اقتصاد روســیه و رژیم‌های پس از 
فروپاشی سوسیالیسم درک شورهای شرق اروپا و احیا و  ترویج و 
توسعه مکانیزم بازار وک سب وک ار خصوصی در این بخش از جهان 
اساساً با هدف تملک بیشتر )و در مورد روسیه تقریبـاً همه( اموال 
دولتی و منابع ملی اینک شورها  از ســوی الیگارشی‌های حاکم 
بر اینک شــورها و  طرف‌های تجاری آنها انجام شد. توجه به این 
نکته مهم استک ه با توجه به اقتصاد اساساً دولتی اتحاد شوروی 
وک شــورهای شــرق اروپا، دارایی‌های در اختیار این دولت‌ها و 
نیز اختیارات مسئولان دولتی در اینک شــورها قابل توجه بوده 
و در نتیجه حجم عظیم اموال دولتی به حراج گذاشــته شده در 
ارتباط با خصوصی‌سازی از یک ســو و عدم وجود سازوکارهای 
نظارتی وک نترلی لازم جهــت نظارت بر رونــد این به اصطلاح 
خصوصی‌سازی‌ها‌، شرایطی را ایجادک ردک ه امکان فروش اموال 

دولتی به صورت سودمندانهک متر  امکان‌پذیر بود.
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شــوروی، خصوصی‌سازی اموال 
دولتی دومین اقتصاد جهان به فرصتی برای بازتوزیع بوروکراتیک 
گســترده این منابع و دارایی‌ها فراهمک ردک ه برای  افراد و اقشار 
متنفذ فرصت اســتفاده از این وضعیت را ایجاد نمــود. از این رو 

مسئله فساد در روسیه اساساً به تلاش افراد و اقشار متنفذ برای 
تملک اموال دولتی و  دارایی‌های ملی مردم اتحاد جماهیر شوروی 
پس از فروپاشی اینک شور در نتیجه جنگ ســرد و ناکارآمدی 
مدیریت اقتصادی و سیاسی و مجموعه‌ای از دلایل بر‌می‌گردد. 
بویژه اینکه در اینک شــور همانگونهک ه مانندک شــورهای غرب 
پلیس ضد‌شورش وجود نداشت، به دلیل نبودن به اصطلاح بخش 
خصوصی یعنی شرکت‌های سرمایه‌داریک ه در رقابت با یکدیگر 
به سطح بالایی از هوشمندی تجاری و اســتفاده از فرصت‌ها در 
سایه مدیریت استراتژیک دست یافته‌اند، مانندک شورهای غربی 
سازوکارها و توانمندی و دانش مورد نیاز برای نظارت وک نترل بر 
فعالیت های ســودجویانه بخش خصوصی نیز شکل نگرفته و از 
سطح بلوغ مناســبی برای  مدیریت روند خصوصی‌سازی مانند 

کشورهای غرب نیز برخوردار نبوده است. 
بر این اساس فساد شکل گرفته در روسیه در طی دهه‌های اخیر 
بیش از هر چیز محصول دنبالک ردن سیاســت‌های نئولیبرالی 
بویژه خصوصی‌ســازی و نبودن زیرســاخت‌های مدیریتی لازم 
برای نظــارت وک نتــرل فعالیت‌های بخش خصوصــی و روند    

خصوصی‌سازی در اینک شور بوده است.

زمینه‌ها، انواع  و روند فساد در روسیه 
خصوصی‌سازی افسارگسیخته و اقتصاد بازار آزاد پس از فروپاشی 

چالش‌های گذار از 
اقتصاد دولتی

پی نوشت:
1. محمدی، زهرا وک رامتی‌نیا، 
رقیه، برنامه هاي دولت و فساد 
اداري در روســیه،  فصلنامــه 
آسیاي مرکزي و قفقاز، شماره 

84 ، زمستان 1392
2 . پیشین

3 . همانگونــهک ــه در برخی از 
روزنامه‌هــای امروز ایــران به 
راحتی آگهی‌های فروش فاکتور 
رسمی جهت ارائه به سازمان امور 
مالیاتی به منظور قرار از مالیات 
توســط شــرکت‌های دودفتره 
امریک املًا رایج بوده و آشــکارا 

منتشرمی شود.
4. Signal,1996, N1
 5. Corruption and
 Combat Corruption
(2000: 62-63)

بر اساس نتایج نظرسنجی مؤسسه جامعه‌شناسی آکادمی علوم روسیه  در سال 2011، 86 درصد از 
شهروندان اینک شور معتقدند سیاست‌هاي ضدفساد به بهبود وضعیت نینجامیده است
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اتحاد شوروی در سال 1991 بسترهای سوءاستفاده و فساد را در 
روسیه مانند بسیاری دیگر ازک شورها فراهمک رد و در این ارتباط 
فرصت‌های بی‌نظیری جهت تصاحب دارایی‌های دولتی یا منابع 
ملی ایجاد شدک ه در برخی موارد نیز  اخبار آن در سطح جهانی 
انعکاس یافت. خصوصی‌سازی درک شــورهای سرمایه‌داری به 
هیچ‌وجه دربردارنده چنین فرصتی برای بخش حصوصی نبود ؛ 
چراکه در هیچک شوری به اندازه اینک شورک ه پیش از این با اقتصاد 
متمرکز دولتی و برنامه‌ریزی شده اداره می‌شد، منابع در اختیار 
دولت برای واگذاری به بخش خصوصــی قابل توجه نبود. دولت 
در روسیه وک شورهای سابقاً سوسیالیستی تمام منابع اقتصادی 
جامعه را در اختیار داشت و طبیعی بودک ه جهت‌گیری دولت برای 
واگذاری این منابع به اصطلاح بخش خصوصی آنهم درک شوری 
که عملًا فاقد یک بخش خصوصی فعال وک ارآفرین بود، فرصتی 
بی‌نظیر برای الیگارش‌هایی فراهــم نمودک ه مترصد آن بودند تا 
حریصانه برای تصاحب این منابع بــه رقابت بپردازند. در همین 
ارتباط برخی‌ها بر این باورندک ه فســاد در روسیه به یکک سب و 
کار واقعی و پررونق تبدیل گردید؛ نوعی سرمایه‌داریک ه از آن به 

عنوان »سرمایه داری سیاسی« یاد می‌شود. 
بر اساس نتایج پژوهش‌هاي انجام شده توسط سازمان‌هاي مختلف 
جامعه‌شــناختی و تحلیلی از افکار عمومیک ه توسط مؤسسات 
پژوهشی مانند »شفافیت بین الملل« صورت گرفته، فاسدترین 
مؤسسات و سازمان‌ها در روسیه در سال‌هاي ریاست جمهوري 
مدودیف بر اساسک میت به ترتیب 1- دستگاه دولت 2- پلیس 
راهنمایی و رانندگی 3- دفاتر نامنویســی نظامــی 4- دوماي 
دولتی 5- حوزه آموزش و پرورش و بهداشت و 6- قوه قضاییه و 

سازمان‌هاي تحقیقاتی بوده‌اند.1
بر اساس همین پژوهش‌ها در روسیه در كروشنی از فساد اداری 
وجود ندارد و افکار عمومی از این واژه تنها مفهوم رشوه را استنباط 
می‌کنند. در حالیک ه فســاد اداري تنها به ارتشاء و رشوه‌خواري 
محدود نمی‌شود به خصوص در عصر جدید مظاهر گوناگونی دارد.
» آنتونیان محقق و متخصص جرم‌شناسی پنج نوع فساد اداري را 
که مختص جامعه روسیه است، بدین صورت معرفیک رده‌است:

نوع اول، فســاد اداري در رده‌هاي بالاي قدرت - این نوع فساد با 
سرقت‌هاي بزرگ، پولشویی درآمدهاي مجرمانه حاصل از جنایت 

سازمان یافته ارتباط تنگاتنگی دارد.
نوع دوم، باج و خراج‌هاي ناچیز از مردم از جملهک سب وکارهاي 
کوچک و غیره  از آنجاک ه این عوارض اندك، جنبه عمومی دارند 
باید تصورک ردک ه مبالغ میلیونی پیداک رده، ضمن آنکه موجبات 

بیگانگی شهروندان از دولت را فراهم میک ند و ...
نوع ســوم، فســاد اداري در اجراي قانون به ویژه در ارگان‌هاي 
امور داخلی، دادستان‌ها، دادگاه‌ها، خدمات گمرکی و مؤسسات 

تأدیبی و دیگر حوزه‌ها- برخلاف دوران اتحاد جماهیر شوروي، 
رشوه‌خواري در حال حاضر نه‌تنها به پلیس، بلکه به دفتر دادستانی 

و دادگاه ها هم آسیب رسانده‌است.
نوع چهارم، رشوه تجاري در سازمان‌هاي تجاري و دیگر ارگان‌ها.

نوع پنجم، فساد درک سب‌وکارهاي نمایشــی، برگزارکنندگان 
مسابقات و رویدادهاي ورزشی حرفه‌اي است-  این نوع رشوه بسیار 
گسترده و فراگیر است. در دوره اتحاد جماهیر شوروی اغلب در 

مسابقات فوتبال، وزنه‌برداری و بوکس به چشم می‌آمد« 2  
در بسیاری اوقات این سوء استفاده‌ها ، قیمت‌ها یا »تعرفه«های 
ثابتی‌دارند. برخی از این قیمت‌ها در روسیه در روزنامه‌ها منتشر 

شده‌است. 3
روزنامه سیگنال4 تعرفه‌هایی را برای خدمات غیرقانونی بازرسی 
حمل و نقل دولتی منتشــرک رد. در این اطلاعیه به »تعرفه‌های 
مشاوره مخفی« برای آموزش »رایگان« در دانشگاه‌های مختلف 
خیابان پتسبورگ از جمله دانشکده‌های حقوق و آکادمی پلیس 
و... اشاره شده‌است. »شــاید جالب‌ترین اطلاعات در این ارتباط 
درک تاب »فساد و مبارزه با فساد«5 منتشر شــده باشد. در آنجا   

قیمت‌های ثابتی برای رشوه دهنده‌ها وجود دارد:
10000-1000 دلار بــرای ممانعت از قــرار دادن یک اقدام در 

پرونده‌هایک یفری 
25000-20000 دلار برای جایگزینک  ردن دستگیری با دادن 

تعهدک تبی مبنی بر عدم ترک یک محل
15000-5000 دلار برایک اهش مجازات

20000-10000 دلار یــا 25 % از حقــوق گمرکــی بــرای 
»چشم‌پوشی« بر تخلفات گمرکی

علاوه بر این اطلاعاتی در مورد تعرفه‌های رشوه دادن به مقامات 
بالای دولتی وجود دارد، از جمله: 

30000 دلار برای رئیس دوما )پارلمان روسیه( 
5000-4000 دلار برای دستیار معاون 

250000 دلار برای تقدیم یک طرح قانونی 
این قیمت‌ها بدون تردید منجر به افزایش تورم گردیده و در نتیجه 

خود نیز افزایش می‌یابند. «6
بر اساس بررسی‌های انجام شده از سوی اقتصاددانان و گزارش‌هاي 
سازمان شفافیت جهانی این نتیجه حاصل گردیدک ه از یک سو 
میزان فساد درک شورهاي فقیر بالاتر ازک شورهاي ثروتمند است. 
علاوه بر این  به  طورک لی فساد درک شورهاي پیشرفته غرب  اروپا 
کمتر ازک شورهاي غیر اروپایی استک ه داراي سنت‌هاي ضعیف 
دموکراسی سیاسی هســتند. نکته دیگر اینکهک شورهاییک ه از 
نظر منابع طبیعی غنی‌تر هستند، عموماً از میزان فساد بالاتری 

برخوردارند. 7
بر این اساس در مجموع به نظر می‌رسد روسیه بستر مناسبی برای 

6. حقیقت آن است سازوکارهای 
فســاد به صورت‌های مختلف 
آشــکار و پنهان و بــا درجات 
مختلف درک شــورهای مختلف 
جهــان وجــود دارد. از آنجاک ه 
موضوع این نوشــته مربوط به 
فساد در روسیه است، بر اطلاعات 
اینک شور تمرکز صورت می‌گیرد 
وگر نه چهک سی استک ه نداند 
کل ساختار سیاسی و اقتصادی 
ایالات متحده آمریکا و ساختار 
نهادهای قانونگذاری و مقننه در 
آنک شــور نیز اساساٌ در خدمت 
وال استریت وک مپانی‌های بزرگ 
اسلحه‌سازی و سایر شرکت‌های 
چند‌ملیتــی قــرار دارد. اما از 
آنجاک ه بخش قابــل توجهی از 
اقدامات مربوط به این‌فرایند در 
چارچوب ســازوکارهای قانونی 
طراحی شــده برای این منظور 
انجام‌می‌شــود، فســاد تعبیر 

نمی‌شود.
7. گرچه بر اســاس بــاور میلز 
دموکراســی در آمریکا نیزک  ه 
فاقد دو ویژگی از سه مورد فوق 
اســت،»به علت تمرکز فزاینده 
قدرت سیاســی در دست یک 
گروه نخبه ســه گانه مرکب از 
مقامات بلندپایه حکومت فدرال، 
سرآمدان شــرکت‌هاي بزرگ 
و افســران بلندپایه ارتش« در 
حال تضعیف است به نظرمیلز، 
تصمیم‌گیرندگان در این ســه 
حوزه نهادي، هم قدرت بســیار 
چشمگیري یافته‌اند و هم بیش 
از  پیــش در حال همــکاري با 
یکدیگرندک ه برای دموکراسی 
نگران‌کننــده بــوده و می‌تواند 
زمینــه ترویج فســاد را در این 

کشور نیز فراهم نماید. 
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وجود فساد دارد. بویژه اینکه حجم اموال دولتی به حراج گذاشته 
شده پس از فروپاشی و در ارتباط با خصوصی‌سازی با هیچ جای 
دیگر جهان قابل مقایسه نیســت. بر اساس مطالعات انجام شده 
زمینه‌های فساد در روسیه مخصوصاً در ارتباط با سیستم قضایی، 
پلیس، خدمات عمومی،  ادارهک ل اراضی، ادارهک ل مالیات، اداره 
کل گمرک، منابع طبیعی، قانونگذاری و ... قابل توجه بوده است.  
وجود فساد زمینه رشد بخش غیر رســمی اقتصاد و متعاقب آن 
سببک اهش درآمدهای مالیاتی وک سر بودجه را در روسیه فراهم 

می‌کند.  
در مطالعات انجام شده پیرامون دلایل فساد در روسیه به مواردی 
مانند فقدان دستگاه قضایی مستقل، عدم رقابت سیاسیک ارآمد،  
کاستی در قوانین و... و همچنین فقدان جامعه مدنی قوي اشاره 

شده است . 
بر اساس گزارش سال 2016 سازمان شفافیت بین‌المللی8 رتبه 
روسیه در بین 175ک شور مورد بررسی در گزارش این سال  119 
است. بر اساس این گزارش، رتبه فسادک شورها ازک مترین میزان 
فساد به سمت فساد بیشتر منظم شده و  هرچه رتبهک شور بیشتر 
باشد، به معنی آن استک ه فساد در آنک شور هم بیشتر است. در 
این گزارشک مترین فســاد و رتبه اول مربوط بهک شور دانمارک 
است. رتبه‌های دوم و سوم را نیز فنلاند و سوئد به خود اختصاص 

داده‌اند. 
آنگونهک ه در این گزارش مشــاهده می‌شود، میانگین رتبه فساد 
روسیه از سال 1996 تا سال 2015 برابر 107/85 بودهک ه در سال 
2010 به بالاترین رتبه و بدتریــن وضعیت یعنی رتبه 154 و در 

سال 1996 نیز از رتبه 47 برخوردار بوده ‌است. 
افزایش رتبه فساد در روســیه پس از فروپاشی اتحاد شوروی در 
سال 1991 و فروپاشی ساختار سیاسی و به نوعی خلاء حاکمیتی 
در جمهوری‌های عضو اتحاد جماهیر شــوروی از جمله روسیه 
با توجه به برخی ریشه‌های تاریخی و ســنت‌های نهادینه شده 
در اینک شور امری غیرمنتظره نبوده اســت. اما با این همه این 
میانگین بدرستی تغییرات رتبه فساد در روسیه را بازتاب نمی‌دهد 
. بر اساس نمودار زیرک ه تغییرات فساد در اینک شور را در فاصله 
سال‌های2015- 2006 نشــان می‌دهد، مشاهده می‌گرددک ه 
بطور متوسط از سال 2006 تا ســال 2010 شاهد افزایش رتبه 
فساد در اینک شور هستیم ولی از سال 2010 به بعد به طورک لی و 
هر سال رتبه فساد در روسیهک اهش یافته ‌است. در این میان تنها 
سال 2014 یک استثنا بوده ولی بلافاصله بعد از آن مجدداً در سال 
2015 این رتبهک اهش یافته‌است. بدین ترتیب طی 6 سال یعنی 
از سال 2010 تا سال 2015 رتبه اینک شور از 154 به 119 رسیده 
و 35 رتبهک اهش یافته و تنها در سال آخر 27 رتبه با بهبود مواجه 

بوده و به طور متوسط سالانه حدود 6 رتبه بهبود داشته ‌است.  

از سوی دیگر، بر اساس داده‌ها و اطلاعات آماری سازمان شفافیت 
بین‌المللی روند پیشــروی تغییرات در ارتباط با فساد در روسیه 

طبق منحنی زیر پیش‌بینی می‌شود: 
مشاهده می‌گرددک ه طبق این منحنی رتبه فساد در روسیه در 

سال‌های پیش رو،  رو بهک  اهش خواهد گذاشت. 
با اینکه این رتبه فساد طی ســال‌های گذشته در روسیهک اهش 
یافته و پیش‌بینی شــفافیت بین‌المللی نیزک  اهش بیشــتر آن 
در سال‌های پیش رو را نشــان می‌دهد، با این وجود این رتبه در 
مقایسه با بسیاری ازک شــورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا 
بسیار بالاست و این واقعیت جامعه و دولتمردان روسیه را با چالش 

بزرگی مواجهک رده است .   

برنامه دولت روسیه برای مبارزه با فساد 
بر اساس نتایج نظرسنجی مؤسسه جامعه‌شناسی آکادمی علوم 
روســیه )ران (9 که در جولاي 2011 منتشر شــد، 86 درصد از 
شهروندان بر این باور بودندک ه سیاســت‌هاي ضدفساد به بهبود 
وضعیت نینجامیده است ضمن آنکه، یک سوم از پاسخ دهندگان 
معتقد بودند وضعیت فســاد اداري در روســیه بدتر شده است.
همچنین تعداد شهروندانیک ه در مورد میزان فساد و بی‌مسئولیتی 
بوروکراســی اظهار نگرانیک رده‌بودند، افزایش قابل ملاحظه‌اي 
داشــتک ه بیانگر افزایش حساسیت اجتماعی نسبت به خطرات 
این معضل اجتماعی بود. این نگرانی ملی در ارتباط با معضل فساد 
در سال‌های بعد نیز تشدید گردید. تا اینکه  رئیس‌جمهور روسیه 
ولادیمیر پوتین یک برنامه ملی جدید ضد فساد را برای سال‌های 
2015- 2014 تصویبک ردک ه بر اساس آن رئیس و مقامات قوه 
مقننه موظف شــدند تا اول جــولای 2014 اصلاحات مربوط به 
برنامه‌های ضد فساد خود را ایجادک رده و برایک نترل اجرای آن 
اطمینان ایجادک نند.  در همین ارتباط فرماندار جمهوریک ومی 
برای سرقت پول از بودجه دولت دستگیر شد. بر اساس این برنامه‌،  
صندوق بازنشستگی، صندوق بیمه اجتماعی، صندوق بیمه درمانی 
اجباری فدرال، بانک اقتصاد روسیه، مؤسسات تکنولوژی و اتمی 
روسیه، نمایندگی سپرده بیمه، صندوق حمایت از اصلاحات در 
مسکن و بخش خدمات، شرکت دولتی بزرگراه های روسیه و سایر 
سازمان‌ها قرار شد مورد بازرســی قرار گیرند. بر اساس این سند 
دادستانک ل روسیه موظف به ارائه گزارش در مورد نقض آشکار 
قوانین، اقدامات انجام شــده برای مقابله با فساد و پیشنهادهایی 
برای بهبود مقابله با فساد در سازمان‌های مذکور به رئیس‌جمهور 
تا اول دســامبر 2014 شــد. بویژه به منظور جلوگیری از  جرائم 
مرتبط با فســاد و  مبارزه با اینگونه جرائم در بخش خدمات آب و 
برق،  سیستم‌های آموزش حرفه‌ای، ساختمان، مسکن و وزارت 
خدمات، وزارتک شور وک میته تحقیق و تفحص موظف شده‌اند 

 از یک سو میزان فساد درک شورهاي فقیر بالاتر از 
کشورهاي ثروتمند است. از سوی دیگر،  فساد در 
کشورهاي پیشرفته غرب  اروپاک متر ازک شورهاي 
غیر اروپایی استک ه داراي سنت‌هاي ضعیف 
دموکراسی سیاسی هستند

8. Transparency 
International
9. РАН
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تا مسئولیت جرایم مرتبط با فساد را بهک ارگران آب و برق توضیح 
دهند. نتیجه این اقدامات قرار شد در گزارشی تا اول مارس 2015 
ارائه شود. همچنین قرار شد گزارش دیگری از به اجرا گذاشتن سایر 
دســتورات در این زمینه به پوتین ارائه شود. بر اساس این برنامه،  
دفتر دادســتانک ل موظف بهک نترل اجرای  قوانین ضد فساد در 
مسکن و خدمات آب و برق و سیستم‌های آموزشی است. در ابتدای 
این برنامه، دادستانک ل روســیه یوری چایکا10 گفتک ه یکی از 
اولویت های سیاست های دولت، مبارزه با فساد است. »در واقع در 
کشور ما یک برنامه ملی ضد فساد وجود دارد. من می‌خواهم بر آن 
تاکًیدک نمک ه در مسائل مربوط به اجرای آن، دادستان‌های روسیه 

از نقشی  رهبری‌کننده برخوردارند.«
این برنامه‌ها توجه افــکار عمومی روســیه را به خود جلب 
نموده وک مپین‌های متعددی را در مبارزه با فساد ایجادک رده‌ 
است. بسیاری از بلاگر‌های روسی شروع بهک مپین‌هایی در 
اینترنت با اعلام مبارزه با فسادک ردند و یا با طومارهایی برخی 
از مؤسسات دولتی مرتبط با فساد را شناسایی و برای تنبیه 
معرفیک  ردند.  افراد واقف شدند به اینکه باید برای مبارزه با 
این سرقت‌ها نقش ایفاک نند. نقطه برجسته این فعالیت‌ها‌، 
کمپین وبلاگ نویس الکســی  ناوالنی11 بودک هک مپین‌های 
در مقیاس بزرگ را ســازماندهیک ــرد. در 9 اکتبر 2014 

خبرگزاری نووستی 12 گزارش دادک ه رئیسک میته ملی ضد 
فسادک رلک ابانف 13 آشــکارا پذیرفتهک ه یک سوم مقامات 
روسیه فاسد بوده‌اند. مانند ســال 2015 مقامات روسیه به 
صورت ادواری متهم به  هزینهک ردن برای ماشین‌های لوکس، 
کاخ‌ها و لباس‌های با قیمت بسیار گران بیش از درآمد اعلام 

شده آنها شدند.  
در چنین شرایطی برخی از فعالان اجتماعی در روسیه معتقدند 
ســاختار الیگارشــی قدرت سیاســی حاکم  و نبــودن نظارت 
دموکراتیک واقعی در روسیه مانع اساســی برای مبارزه با فساد 
است. آنها به همین دلیل به تلاش‌های دولت روسیه در این ارتباط 

چندان امیدوار نیستند. 
حزبک مونیســت روسیه تلاش گســترده‌ای را برای فرارونی 
به قدرت سیاســی و تغییر جهــت اقتصاد فاســد و مبتنی بر 
جهت‌گیری‌های نئو‌لیبرالی اینک شــور به یک اقتصاد مردمی 
و در جهت منافع توده‌های زحمتکش دنبال می‌کند و امیدوار 
است با همکاری و مشارکتک ارگران و توده‌های گسترده مردم 
زحمتکش‌، روند توسعه فســاد و اقتصاد فاسد سرمایه‌داری در 
کشور را متوقفک رده و تجربه تبدیلک شور عقب‌مانده و فئودالی 
روسیه تزاری به اتحاد جماهیر شوروی قدرتمند را بار دیگر با 

غلبه بر فساد و احیای اقتصادک شور روسیه تکرارک ند.

10. Yuri Chaika
11. Alexey Navalny
12. Novosti
13. Kirill Kabanov 
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)فمینیسم، ضدیت با نژادپرستی،ک ثرت‌گرایی فرهنگی و دفاع از 
حقوق دگرباشان جنسی( اســت، و از طرف دیگر متحد بالاترین 
سطوح بخش‌های تجاری »نمادین« و خدمات‌محور )وال‌استریت، 
سیلیکون ولی و هالیوود( به شمار می‌رود. نئولیبرالیسم پیشرو طی 
سه دهه اخیر در ایالات متحده گسترش یافت و در انتخابات 1992 و 
ریاست‌جمهوری بیلک لینتون تثبیت شد. او به جای ائتلاف نیودیل 
بینک ارگرانک ارخانه‌های تولیدیک ه اتحادیه تشکیل داده بودند، 
آمریکایی‌های آفریقایی‌تبار و طبقات متوسط شهری، پیوند و اتحاد 
جدیدی بینک ارآفرینان، حومه‌نشینان، جنبش‌های اجتماعی جدید 
و جوانان جعلک ردک ه همگی برای نشان دادن خصیصه‌های مدرن و 
پیشروشان بر تفاوت و گوناگونی،ک ثرت‌گرایی فرهنگی، و حقوق زنان 
تأکید می‌کردند. دولتک لینتون حتی اگر بر چنین مفاهیم پیشرویی 
صحه می‌گذاشت و آن‌ها را تصدیق می‌کرد، همزمان توجه ویژه‌ای 
هم به وال‌استریت نشان می‌داد. این دولت با چرخش اقتصاد به سمت 
گلدمن ســاکس، نظام بانکی را مقررات‌زداییک رد و برای پیشبرد 
معاهدات تجارت آزادک ه صنعت‌زدایی را تسریع می‌کرد، به مذاکره 
نشست. در این بین آنچه به فراموشی سپرده شد، منطقه‌ راست بلت 
)Rust Belt( بود- این منطقه زمانی سنگر سوسیال دموکراسی  
نیودیل بود و اکنون جایی اســتک ه رأی‌های مجمع نمایندگانش 
را تقدیم ترامپک رد. سیاست‌هایک لینتونک ه توسط جانشینان 
او از جمله باراک اوباما پی گرفته شد، به تنزل شرایط زندگی تمام 
کارگران، خصوصاک ارگرانیک ه در تولیــد صنعتیک ار می‌کردند، 
منجر شد. به طور خلاصه در ]مســائلی چون[ تضعیف اتحادیه‌ها، 
کاهش دستمزد واقعی، افزایش مخاطرات و عدم امنیت شغلی، زوال 
دستمزد خانوادگی و در عوض ظهور خانواده‌هاییک ه باید دو نفر در 
آنک ار درآمدزا داشته باشند،ک لینتونیسم سهم بزرگ و مسئولیت 

سنگینی بر دوش دارد. 
همانطورک ه آخرین نکته‌ مذکور نشــان می‌دهد، حمله به تأمین 
اجتماعــی را در لفافه‌ک اریزمایــی رهایی‌بخــش پیچیدندک ه از 
جنبش‌های اجتماعی جدید به وام گرفته می‌شد. در طول سال‌هایی 

انتخاب دونالد ترامپ به ریاست‌جمهوری آمریکا بیانگر یکی از سلسله 
شورش‌ها و خروش‌های سیاسی شگرف است، به طوریک ه همگی 
خبر از سقوط هژمونی نئولیبرال می‌دهند. این شورش‌ها، رأی به 
برگزیت در بریتانیا، عدم پذیرش اصلاحات رنزی در ایتالیا،ک مپین 
برنی سندرز برای نامزدی حزب دموکرات در آمریکا و حمایت فزاینده 
از جبهه ملی در فرانسه را نیز شامل می‌شود. این دسته از شورش‌های 
انتخاباتی گرچه به لحاظ ایدئولوژی و مقاصدشان با یکدیگر متفاوتند 
اما هدف مشترکی دارند: همه آن‌ها در پی نفی جهانی‌سازی شرکتی، 
نئولیبرالیسم، و تشکیلات سیاسی‌ای هســتندک ه از این روندها 
پشتیبانیک رده‌اند. در همه این موارد رأی‌دهندگان به آمیزه مهلک 
ریاضت اقتصادی، تجارت آزاد، وام‌های غارتگرانه وک ار پرمخاطره 
با حقوق ناقص و ناکاملک ه خصیصه‌های سرمایه‌داری مالی امروز 
هستند، »نه« می‌گویند. رأی آن‌ها پاســخی است به بحران‌های 
ساختاری این فرم از ســرمایه‌داری استک ه نخستین‌بار همزمان 
با سقوط نظام مالی جهانی در سال 2008 به طورک امل بروز یافت.  

با این حال اکنون موج‌های عظیم انتخاباتی درک ل جهان، از جمله در 
دژهای سرمایه مالی جهانی، طنین انداخته و این نظام‌های سیاسی 
را به لرزه درآورده است. آن دسته از افرادیک ه به ترامپ رأی دادند، 
مانند آن‌هاییک ه به برگزیت و علیه اصلاحات ایتالیایی رأی دادند، 
در واقع  در برابر اربابان سیاسی خود ایستاده‌اند. آن‌ها با دهن‌کجی 
در برابر تشــکیلات حزبی، نظامی راک ه موجب فرسایش شرایط 
زندگی‌شان در طول سی سال گذشته شده است، رد و نفیک رده‌اند. 
جای تعجب نداردک ه آ‌ن‌ها چرا مرتکب چنینک اری شده‌اند، بلکه 
عجیب این استک ه چرا چنین واکنشــی از سوی آن‌ها این‌همه با 

تأخیر اتفاق افتاد. 
با این وجود پیروزی ترامپ تنها شورشــی علیه نظام سرمایه مالی 
جهانی نیســت. چیزیک ــه رأی‌دهندگان به ترامــپ پس زدند، 
صرفاً و مشــخصاً نئولیبرالیســم نبود، بلکه نئولیبرالیسم پیشرو 
بود نئولیبرالیســم پروگرســیو در فرم آمریکایی‌اش از یک طرف 
همراه و هم‌پیمان جریان‌های اصلی جنبش‌های اجتماعی جدید 

نانسی فریزر

ترجمه: مرجان نمازی

 پایان نئولیبرالیسم پیشرو

نه؛ به آمیزه مهلک ریاضت اقتصادینه؛ به آمیزه مهلک ریاضت اقتصادی
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که تولیدک ارخانه‌ای سقوطک رد،ک شــور غرق در همهمه‌ صحبت 
از »تفاوت و تکثر«، »توانمندســازی« و »نه به تبعیض« شد. این 
اصطلاحات »پیشرفت« را به جای برابری، با شایسته‌سالاری پیوند 
زدند و در عوض اینکه سلسله مراتب را براندازند، »رهایی« را با چیزی 
معادل گرفتندک ه عملًا تنها ترقی گروهیک وچک از نخبگان زنان 
»با استعداد«، اقلیت‌ها و دگرباشان جنسی در سلسه‌مراتب بنگاهی 
بودک ه در آن »برنده همه چیز را می‌بــرد«. این‌گونه فهم لیبرالی 
فردگرایانه از »پیشــرفت« به تدریج جای آن فهمــی از رهایی را 
گرفتک ه در دهه‌های 1960 و 1970 شکوفا شده و جامع‌تر، ضد 
سلسله‌مراتبی، برابری‌طلبانه، طبقه‌محور و ضدسرمایه‌داری بود. 
وقتی چپ جدید رو به افول گذاشــت، نقد ساختاری آن از جامعه 
سرمایه‌داریک م‌کم محو شد. افکار لیبرالی - فردگرایانه‌ درک شور 
خــود را بازیابیک ردند. با ایــن حال آنچهک ه بر ایــن ماجرا صحه 
گذاشت و آن را تضمینک رد، همزمانی این تغییر و تحول تدریجی 
با آغاز نئولیبرالیسم بود. گرایش حزبی به سمت آزادسازی اقتصاد 
سرمایه‌داری، فمینیسم بنگاهی شایسته‌سالارانه راک ه روی »کسب 
موفقیت« و »شکســتن سقف شیشــه‌ای« متمرکز بود، همزاد و 

همکاری تمام عیار برای خود یافت.  
نتیجه‌ همه این‌ها نوعی »نئولیبرالیسم پیشرو« بودک ه ایدآل‌های 
بی‌سر و ته و مثله‌شده‌ای از رهایی را با فرم‌های مهلک مالیه‌گرایی 
ترکیبک رد. همین ترکیب بودک ه توسط رأی‌دهندگان به ترامپ 
تماماً رد و پس زده شد. مطمئناً برجسته‌ترین و مهم‌ترینک سانی 
که پشــت این دنیای جدید جهان‌وطنی متهور جا گذاشته شدند، 
کارگران صنعتی بودند اما این مســئله اجتماعــات دیگری را نیز 
شــامل می‌شــد، از جمله مدیران، تاجران خُرد و تمامک سانیک ه 
به مناطق راســت بلت و جنوب وابســته بودند و تکیه داشــتند و 
همچنین روستاییانیک ه به خاطر بیکاری و مواد مخدر نابود شده 
بودند. برای این افراد و گروه‌ها، آســیب صنعت‌زدایی آمیخته بود 
با توهین‌های اخلاقیات پیشــروک ه به طور عادی آن‌ها را به عنوان 
عقب‌ماندگان فرهنگی معرفی می‌کرد. رأی‌دهندگان به ترامپ با 
رد و نفی جهانی‌سازی، جهانی‌گرایی لیبرال مربوط به آن را نیز نفی 
کردند. برای برخی این گامک وچکی بود برای اینکه تقصیر بدترشدن 
شرایط زندگی‌شان را به گردن سیاسیون، رنگین‌پوست‌ها، مهاجران 
و مسلمانان بیندازند. در چشم آن‌ها، فمینیست‌ها و وال‌استریت از 
یک قماش بودندک هک ه تماماً به شخص هیلاریک لینتون دوخته 

شده بود. 
آنچهک ه آن ترکیب پیش‌گفته را ممکن می‌کرد، فقدان یک گزینه‌ 
آلترناتیو حقیقی بود. به‌رغم خیزش‌های دوره‌ای همچون تسخیر 
وال‌استریتک ه ثابت شدک وتاه‌مدت اســت، برای چندین دهه در 
ایالات متحده هیچ حضــور و جنبش چپگرایانــه‌ بادوامی وجود 
نداشته است. همچنین هیچ روایت چپگرایانه‌ جامعی نبودک ه بتواند 

شکایت برحق و مشروع هواداران ترامپ را با نقدی مفصل نسبت به 
مالیه‌گرایی از یک سو، و از سوی دیگر با دیدگاهی ضد نژادپرستانه، 
ضدتبعیض جنســی و ضدسلســله‌ مراتبی از رهایی پیوند بزند. 
پیوندهای بالقوه بینک ارگــران و جنبش‌های اجتماعی جدید نیز 
در حال گسست بودک هک سی به آن توجهی نمی‌کرد و این به همان 
اندازه ویرانگر بود.با این وجود و از این لحظه به بعد، این انتخابی است 
که چپ باید آن را ردک ند. ما به جای پذیرش شرایطیک ه رهایی را در 
ضدیت با حمایت اجتماعی قرار می‌دهد و از سوی طبقات سیاسی 
به ما عرضه می‌شود، باید بکوشیم سرمایه‌ عظیم و رو به رشد انزجار 
و هراس شدید اجتماعی را به سمت رویارویی با نظم فعلی بکشانیم 
و از این طریق شرایط و مفاهیم را باز تعریفک نیم. به جایک نار هم 
قرار دادن مالیه‌گرایی به علاوه رهایی در برابر حمایت اجتماعی، باید 
پیوندی جدید بین رهایی و حمایت اجتماعی در برابر مالیه‌گرایی 
ایجادک نیم. در این پروژه،ک ه همان پروژه ســندرز را پی می‌گیرد، 
رهایی به معنای تکثر بخشیدن به سلسله‌ مراتب شرکتی نیست، 
بلکه به معنای نابودی آن است. و موفقیت هم‌معنی رشد ارزش سهام 
یا سود شرکت نیســت، بلکه به معنای فراهم آوردن پیش‌نیازهای 
مادی یک زندگی خوب برای همگان است. در بزنگاه فعلی تنها پاسخ 

اصولی و برگ برنده‌ایک ه باقی مانده، این ترکیب است. 
یروزی ترامپ نشانه‌ای بود از یک شکست برای ائتلاف بین رهایی 
و مالیه‌گرایی. اما ریاست‌جمهوری او هیچ راه‌حلی برای بحران‌های 
فعلی، هیچ نویدی برای یــک رژیم جدید، هیــچ هژمونی امن و 
بی‌خطری به دست نمی‌دهد. در عوض آنچه ما با آن مواجهیم، یک 
وقفه، یک موقعیت باز و ناپایدار اســتک ه در آن دل‌ها و ذهن‌ها را 
می‌توان از روی هوا قاپید. در این شرایط نه‌تنها خطر وجود دارد، بلکه 

فرصت هم هست: شانس ساختن یک »چپ جدید« جدید. 
بیش از همه ضرورت دارد این نیروها به توده‌ رأی‌دهندگان ترامپ 
نزدیک شــوند، به آن‌هاییک ه نه نژادپرســت و نه متعهد به جناح 
راست بودند، بلکه خودشان قربانیان یک »نظام فریبکار« هستند و 
می‌توانند و باید در پروژه ضد نئولیبرالیسم جریان چپی بسیج شوند.
این بدین معنا نیستک ه نگرانی‌های موجود در مورد نژادپرستی 
یا تبعیضات جنسی را خفهک نیم بلکه منظور آن استک ه نشان 
دهیم آن ســتم‌ها و ســرکوب‌های دیرینه‌ تاریخی، امروز و در 
ســرمایه‌داری مالی چطور بیان‌ها و زمینه‌های جدیدی پیدا 
می‌کنند. ما با نفی و پس زدن تفکــرک اذب و بی‌حاصلیک ه بر 
کمپین انتخاباتی مسلط بود، باید گزندها و آسیب‌هایی راک ه زنان 
و رنگین‌پوستان از آن رنج می‌کشند، به آن دسته از صدماتیک ه 
بسیاری از رأی‌دهندگان به ترامپ تجربهک رده‌اند، پیوند بزنیم. 
از این طریق جنبش چپک ه حیاتی دوباره گرفته است، می‌تواند 
بستر و بنیانی شود برای ائتلاف جدید و قدرتمندیک ه متعهد 

است به مبارزه برای همگان. 
منبع

مجله دیسنت

نتیجه‌ همه »نئولیبرالیسم پیشرو« این بودک ه 
ایدآل‌های بی‌سر و ته و مثله‌شده‌ای از رهایی 
را با فرم‌های مهلک مالیه‌گرایی ترکیبک رد. 
همین ترکیب بودک ه توسط رأی‌دهندگان به 
ترامپ تماماً رد و پس زده شد
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مادي، سياسي، و رواني در كار توجه كنيم. ما هم‌اكنون تحليل‌ها 
و نقدهاي بسيار درخشــاني از اقتصاد نئوليبرال داريم كه اخيراً 
با توصيفات ژورناليستي قوي از خســارت‌هايي همراه شده كه 
سياست‌هاي رياضتي به آسيب‌پذيرترين مردم وارد كرده است. 
اما همچنان به در كبهتري از پاسخ‌هاي سياسي و رواني به اين 
صدمات نياز داريم. نئوليبراليسم ديگر كي دكترين اقتصادي صرف 
نيست. نئوليبراليسم ايدئولوژي سرمايه‌داري فاتح است. امري كه 
»جديد« است ابعاد اين فتح و غلبه است؛ ما در مواجهه با آن دچار 
شو كشديم و پاسخ فكري ما به آن كند بوده است. ما همچنين 
براي شناخت خطرات پوپوليسم ملي‌گرا كند بوده‌ايم  براي مثال به 
حزب كارگر بريتانيا پيش از رأي اكثريت به برگزيت،ي ا به ليبرال‌ها 

و چپگرايان آمريكايي پيش از ٨ نوامبر فكر كنيد. 
ناسیونالیسم پوپوليستي با نئوليبراليسمي كسان نيست و حتي 
ممكن اســت برخي اصول بنيادي نئوليبرال را مورد چالش قرار 
دهد. اما در هر حال اين دو باي كديگر پيوند نزديكي دارند. پوپوليسم 
ملي‌گرا امروز سياستي اســت كه با رياضت و غفلت ممكن شده 
اســت – غفلت به دليل بي‌توجهي به مردان و زنان در رنجي كه 
نئوليبراليسم پديد آورده اســت. عوام‌فريبان پوپوليست مدعي 
بهبود وضع آن مردم‌اند، اما از آن‌جايي كه آن‌ها هيچ كاري براي 
تغيير روابط قدرت اقتصاد نئوليبرالي ا دولت‌هاي تحت استعمار 
اين اقتصاد انجام نمي‌دهند، هيچ بهبــود حقيقي رخ نمي‌دهد. 
اما پوپوليسم ملي‌گرا در هر حال مي‌تواند به طرز دهشتناكي در 
بي‌اعتبارسازي دشمنان فرضي مردم -  »ديگران« بلاگردان - مؤثر 

افتد: مهاجران و اقليت‌ها. 
همه اين مســائل، همان‌طور كه در آكادمــي مي‌گويند، بايد 
»تئوريزه« شود. اما مجادله نظري كنوني در مورد اهميت نسبي 
سياست هويت و تضاد طبقاتي چندان راهگشا نيست. نيرويي 
مانند »طبقه كارگر« كلاسكي، كه از ســوي سياستمداران 
دموكرات ناديده گرفته شــده باشــند و در اين انتظار باشند 
كه بسيج شــوند، وجود ندارد. مردمي كه بايد به سوي آن‌ها 
حركت كنيم گروه از اســاس متنوعي هستند. آن‌ها به لحاظ 
اقتصادي متنوع‌اند: آن‌ها شامل مردان و زنان بيكار، افراد پير 
فاقد حقوق بازنشســتگي كافي، كارگران پاره‌وقت، كارگران 
مناطق صنعتي زوال‌يافته كه درآمد كار جديدشان بسيار كمتر 
از درآمد سابقشان است، كارگران خارج از پوشش اتحاديه و با 
مزاياي اندك، و روســتاييان فقير مي‌شوند. همه آن‌ها به طرز 
دهشتناكي آسيب‌پذير هستند، و با اضطراب در انتظار ركود 
بعدي نشســته‌اند. آن‌ها همچنين به لحاظ هويتي متنوع‌اند: 
سياه و سفيد، اسپانيايي و آســيايي، مرد و زن، هم‌جنسگرا و 
دگرجنسگرا. اين مردم مي‌توانند چيزي را شكل دهند كه چارلز 
ميلز )در شماره پاييز ٢٠١٥ مجله ديسنت( »اتحاد فرانژادي 

عنواني شبيه به اين مقاله هرگز در نشريه ديسنت ديده نشده است. 
اين عنوان، جمله‌اي است كه به كرات توسط ژوزف استالين به كار 
برده شده و طبق همه متون پياده شده سخنراني‌هاي او، همواره با 
»تشويق ممتد« همراه بوده است. اما به نظر مي‌رسد اكنون لحظه 
تاريخي درستي است كه آن را پس بگيريم. اين عبارت در اصل آغاز 
جمله‌اي بود كه در پاسخ به اين پرسش مي‌آمد: »چه بايد كرد؟«

اكنون بايد پرســيد پس از پيــروزي دونالد ترامــپ، زماني كه 
ناسیونالیسم پوپوليستي و بيگانه‌هراسي بي‌رحم نظم ليبرال اروپا 
را تهديد مي‌كند، زماني كه دموكراســي )و بيش از آن سوسيال 
دموكراسي( همه جا در موضع تدافعي ا‌ست، زماني كه مهاجران 
و اقليت‌ها در همه كشورهاي اروپايي - و نيز اكنون در آمريكا - در 
خطرند، زماني كه اقتصاد نئوليبرال مســلط است و طبقه كارگر 
شــديدتر از زمان جنگ جهاني دوم در تنگنا قرار گرفته است – 

وظيفه تاريخي چپ چيست؟ 
من دوستاني دارم كه آماده‌اند براي مقابله با دستگيري نخستين 
مهاجر، بدن خود را در برابر پليس سپر كنند. همه ما قصد داريم 
هر زمان كه نام‌نويسي از مسلمانان به راه بيفتد، نام خود را به عنوان 
مسلمان ثبت كنيم. شهرهاي كي پس از ديگري خود را پناهگاه امن 
افراد فاقد اوراق هويت اعلام مي‌كنند. برخي ليبرال‌ها و چپگرايان 
براي نشان دادن همبستگي خود با مهاجران و اقليت‌ها به پيراهن 
خود سنجاق قفلي وصل مي‌كنند و ديگران اين كار را ژستي بسيار 
ناچيز مي‌دانند. اما در حال حاضر همه اين اقدامات نوعي ژست 
است. اين موضوع مهم است كه راه‌هايي را براي مقاومت در برابر 
مومنتوم شديداً دست راستي دولت ترامپ به تخيل آوريم، اما هيچ 
 كياز مطالبي كه من در مورد »مقاومت« خوانده‌ام اســتراتژي 
سياسي قابل توجهي را به دســت نمي‌دهد. برخي پيشنهادات 
تاكتيكي خوب و گاه نــه چندان خوب در فضــاي آنيلان ديده 
مي‌شود، اما آن‌ها براي پرســش »وظيفه تاريخي« پاسخي ارائه 
نمي‌دهند. من گمان نمي‌كنم كه اين پرســش ســاده‌اي باشد؛ 
همچنين استراتژي جامعي براي ارائه ندارم. اما سه وظيفه تاريخي 

است كه بايد آن‌ها را مورد توجه قرار دهيم. 
١( ما به تحليل و نقد مشخصي از وضعيت فعلي نياز داريم. انبوه 
توضيحاتي را كه از شكســت هلايري كلينتون در انتخابات داده 
مي‌شــود، نمي‌توان به حســاب تحليل مورد نياز گذاشت. كي 
دليل اين مســأله اين اســت كه احزاب چپ ميانه در همه جا با 
مشكل مشــابهي مواجهند، بنابراين ويژگي‌هاي خاص شكست 
هلايري عمدتاً تنها بــه لحاظ محلي اهميــت دارد. البته آن‌ها 
يكسره بي‌اهميت نيستند: مداخله اف‌بي‌آي در انتخابات آمريكا، 
ســاده‌لوحي افراطي دموكرات‌ها در مورد پروژه ه كروســيه و 
انتشار سريع و تأثير واضح اخبار جعلي بايد درس‌هايي براي همه 
چپگرايان در همه جا داشته باشد. اما ما بايد به عوامل بين‌المللي 

مايكل والزر

ترجمه: 
محمد بيكران بهشت

وقتی عوامفریبان
 مدعی بهبود وضع مردم می‌شوند
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محرومان« خوانده اســت. اما آن‌ها نخست بايد متوجه شوند 
كه مشكلات آن‌ها تنها مربوط به خودشــان نيست. به آن‌ها 
به عنوان طبقه‌اي در حال شــكل‌گيري نگاه كنيد؛ي ا، به زبان 
قديمي، طبقه‌اي در خود، اما نه هنوز طبقه‌‌ای براي خود. چگونه 
مي‌توانيم اين شكل‌گيري را پيش بريم؟ اين همان پرسشي است 

كه بايد در مورد آن بحث كنيم. 
٢( نظريه‌پردازي دشوار است، اما كار سياسي عملي در چند سال 
آتي كاملًا روشن است؛ اين كار نسخه دفاعي اكتيويسم استاندارد 
چپ است. ما بايد از آن‌چه از دستاوردهاي سوسيال دموكراسي 
پس از جنگ جهاني دوم به جا مانده است، دفاع كنيم. حمله دست 
راستي فوق‌العاده جاه‌طلبانه اســت: برضد مهاجران، اتحاديه‌ها، 
مدارس عمومي، نظام ســامت، رفاه عمومي، و محدوديت‌هاي 
همچنان ناكافي در برابر تخريب محيط زيست. در مواجهه با اين 
حملات ما به وضوح نيازمند اين هستيم كه به هر ائتلافي بپيونديم 
كه فرصتي براي موفقيت ايجاد مي‌كند. اما همچنين لازم است 
نوعي دفاع مشخصاً چپ را از دستاوردهاي مشخصاً چپ آرايش 
دهيم. براي مثال دلايل ما براي دفاع از نظام سلامت موجود بايد 
با استدلالاتي براي ارتقاي راديكال اين نظام همراه باشد. دفاع از 
آموزش و پرورش عمومي نيز محتاج بسط توجه به امر عمومي و 
معناي شهروندي دموكرات كياســت. ما بايد نوعي مبارزه‌طلبي 
مخصوص به خــود را ترويج دهيم كه در فــرم و محتوا به عنوان 
چپگرا، سوســيال دموكراتكي،ي ا سوسياليستي قابل شناسايي 
باشد. به اين رويكرد به مثابه امتداد كمپين اوليه برني سندرز فكر 
كنيد ، هرچند كه نمي‌توانيم صرفاً بر انرژي و كاريزماي نامنتظره 
 كيفرد مسن متكي باشيم. ما به قدرت كرسي‌ها نياز داريم، قدرتي 
كه زمان زيادي از آن بي‌بهره بوده‌ايم: بسياري برني‌هاي ا حتي بهتر، 
بسياري مايكل هرينگتون‌ها، نورمن توماس‌ها، دوروتي دي‌ها، و 
يوجين دبس‌ها. در هر حال، ما به مردان و زناني نيازمنديم كه در 
جلسات، اجتماعات، تظاهرات و راهپيمايي‌ها به زبان چپ سخن 

بگويند. 
گرچه من اميدوارم كه دفاع موضع هميشــگي ما نباشد، اما در 
سياست دفاعي مزايايي وجود دارد. ما از ارزش‌هايي دفاع مي‌كنيم 
كه بسيار فراتر از آن‌چه تعداد ما نشان مي‌دهد، پاس داشته مي‌شود. 
ما مواضع محكمي براي مبارزه داريم، و هنگامي كه براي مدرسه 
عمومي محله‌مان مبارزه مي‌كنيم،ي ا بــراي اتحاديه معلمان،ي ا 
خانواده مهاجر ساختمان پاييني،ي ا براي هواي شهري كه تنفس 
مي‌كنيم، متحداني خواهيمي افت. برخي از اين متحدان در جريان 
مبارزه دست آخر خودشان را به عنوان چپگرا بازشناسي خواهند 
كرد. در دهه‌هاي اخير سياســت سوســيال دموكرات و رفاه‌گرا 
كسالت‌بار خوانده شده است؛ اما دفاع از سوسيال دموكراسي در 

برابر حمله سبعانه راست اصلاً كسل‌كننده نخواهد بود. 

٣( اما مبــارزه از موضع چپ تنها كاري نيســت كــه بايد انجام 
دهيم. خطراتي كه امروز با آن‌ها مواجهيــم تنها خطراتي براي 
دستاوردهاي چپ نيستند. دموكراسي مبتني بر قانون اساسي 
نيز در خطر است. من نمي‌توانم بگويم كه اين خطر چقدر بزرگ 
است؛ي كي از وظايف تاريخي چپ در دوران كنوني كم كبه استوار 
نگه داشتن مركز است. براي برخي از رفقاي ما اين رويكرد چندان 
خوشايند نيست. من دوستاني دارم كه مجبور بودند براي رأي دادن 
به هلايري كلينتون دماغ‌شان را بگيرند  و برخي نتوانستند »بوي 
گند« را تحمل كنند و از رأي دادن به او امتناع كردند. اما دوست 
خردمندتري نيز دارم كه توضيح داد چــرا رأي دادن به نظرش 
آسان است. او گفت كه به محذورات اخلاقي خودتان فكر نكنيد؛ 
در عوض به رفاه آسيب‌پذيرترين مردم كشور فكر كنيد. سپس با 
خرسندي به نامزدي رأي دهيد كه آسيب‌پذيري آن‌ها را كمتر 
مي‌كند. اين قاعده امروز بايد هدايتگر سياســت ما باشد. چيزي 
كه آسيب‌پذيرترين مردم هم‌اكنون نياز دارند حمايتي است كه 
از سوي حاكميت نيرومند قانون اساســي فراهم مي‌شود. دفاع 
از آزادي‌هاي مدني و حقوق مدني به نام قانون اساســي، اين كي 
سياست ميانه‌رو است. بنابراين گذشته از هر كار ديگري كه جز اين 
انجام مي‌دهيم، بايد با ساير آمريكايي‌ها براي بازسازي آنچه آرتور 

شلزينگر سال‌ها پيش »مركز حياتي« خواند كار كنيم. 
 جمهوريخواهان »مســئوليت‌پذيري« كه برخــي از ما گمان 
مي‌كرديم با نفي ترامپ مركز را بگيرند كم‌تعداد از آب درآمدند  و 
آن تعداد اند كهم چندان شجاع نبودند. اما من همچنان معتقدم 
مردان و زنان، ليبرال‌ها و محافظه‌كاراني هستند كه آماده‌اند وقتي 
قانون اساسي به طور مستقيم مورد حمله قرار مي‌گيرد از آن دفاع 
كنند، چنان كه چنين خواهد شــد. ما بايد آن‌ها را برانگيزيم  و 

سپس كنارشان بايستيم. 
فراتر از اين: ما بايد با هر كسي كه به گفتمان مدني اعتقاد دارد، هر 
كسي كه به حقيقت احترام مي‌گذارد و هر كسي كه آماده است با 
عدم وفاق سياسي و مذهبي زندگي كند، صميمانه كار كنيم. در 
واقع، بديهي‌ است كه نجات مركز حياتي پيش‌شرط لازم چپ فعال 
نيز هست. هيچ گاه فكر نكنيد كه »موج خون‌بار« تنها تهديدي بر 
ضد مهاجران و اقليت‌هاســت. اين تهديدي بر ضد همه ماست: 
مخالفان از هر نوع، سازمان‌دهندگان اتحاديه‌ها، روشنفكران چپ، 
فمنيست‌ها، صلح‌طلبان، مردان و زنان باوجدان، دانشجوياني كه 
در حال كشف ماركس هستند، معلماني كه به آزمون‌هاي استاندارد 
علاقه‌اي ندارند و ژورناليست‌هايي كه در مورد فساد ثروتمندان و 
قدرتمندان مي‌نويسند. ما همه به حمايت قانون اساسي نياز داريم؛ 
ما همه به مركزي نياز داريم كه استوار بماند. ما بايد همزمان در 
مركز و در چپ بايســتيم. اين موضع شايد پيچيده باشد، اما اين 

وظيفه تاريخي ماست.

منبع
 مجله ديسنت، مقالات آنيلان، 

٢ ژانويه ٢٠١٧

هيچ گاه فكر نكنيد كه »موج خون‌بار« تنها تهديدي بر ضد مهاجران 
و اقليت‌هاست. اين تهديدي بر ضد همه ماست: مخالفان از هر نوع، 
سازمان‌دهندگان اتحاديه‌ها، روشنفكران، فمنيست‌ها، صلح‌طلبان، 
مردان و زنان باوجدان، دانشجويان، معلمان، و ژورناليست‌هايي كه 
در مورد فساد ثروتمندان و قدرتمندان مي‌نويسند
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مایکلک یزین

ترجمه: عاطفه احمدی

تا زمان ظهور جنبش اشغال وال‌استریت، جای خالی آزاردهنده‌ای 
در زندگی سیاسی آمریکایی مشــهود بود. تنگناهای اقتصادی 
ادامه پیدا می‌کردند، آمار بیکاری بیشتر شده بود و خرید‌وفروش 
مسکن یا راکد بود یا در حالک اهش. شکاف میان ثروتمندترین 
آمریکایی‌ها و دیگر شهروندان به بیشــترین حدش بعد از دهه‌ 
1920 رسیده بود. با این‌حال به جز تظاهرات گسترده و فراخوان‌ها 
وک مپین‌های پرانرژیک ه ویسکانسین را آشفتهک رد، منتقدان 
مؤسسات بزرگ و تخفیف‌های مالیاتی دولت، نتوانستند جنبش 
اعتراضی قابل‌توجهی علیه مردم و سیاست‌هاییک ه در درجه‌ اول 
ایالات متحده را به این رکودک شانده بودند ترتیب بدهند. بر سر 

چپ ابرشرکت‌ستیز چه آمده بود؟
جنبش اشغال طی اوج‌گیری‌اش تا آخرین افول به‌نظر در حال 
مطرحک ردن این پرسش بود. آن‌ها در نقاط محوری شهرک مپ 
کردند و مسئله‌ نابرابری اقتصادی را به صفحات اول روزنامه‌ها، 
وبسایت‌ها و مرکز جدل‌های سیاسیک شاندند. انگار در بازنویسی 
شگفت‌آوری از نمایشنامه‌ فوق‌العاده‌ بکت، ولادیمیر و استراگون 
دیگر بیهوده در انتظار نبوده‌اند؛ بالاخره سروکله‌ گودو پیدا شده 
بود. افسوسک ه جنبش دیگر در جاهایک می هنوز زیست دارد، و 
رسانه‌های غیرچپی اغلب علاقه‌شان را به موضوع از دست داده‌اند 
و به‌نظر بین اکتیویســت‌ها اختلاف افتاده و نسبت به قدم‌های 
بعدی دلسرد شده‌اند و هنوز باید درباره‌ سکوت طولانی‌مدت چپ 
اکتیویست درباره‌ موضوعات به هم مرتبط قدرت ابرشرکت‌ها و 

رکود استانداردهایک ار و زندگی گمانه‌زنیک نیم. 
شاید مسئله تنها آماده‌ســازی و تدارک است. طی دهه‌ 1930، 
گســترش اتحادیه‌هــا و رواج مطالبات برای تقســیم ثروت و 
پایه‌گذاری »دموکراســی صنعتی« تنها واکنشی به سراشیبی 
اقتصادی نبودند. در واقع اتحادیه‌ها تازه در اواســط دهه شکوفا 
شدند، زمانیک هک م‌وبیش رونقی در حال پا گرفتن بود. پیروزی 
لیبرال ریشه در دهه‌ها خطابه‌پردازی‌هی شیوا و برنامه‌ریزی‌های 
بردبارانه از سوی اصلاح‌طلبان متفاوت و رادیکال‌هایی داشتک ه با 

شرِ »انحصارطلبی« و »سرمایه‌لاک ن« مخالف بودند. 
به همان سیاق، راست پوپولیستک ه حالا در تی پارتی متمرکز 
شده، از دل سخنرانی‌های فصیح و مؤسسات ثروتمندی بیرون 
آمدهک ه خیلی پیش از بحرانک نونی ظهــورک رده بودند. چپ 
حامیک ارگران و راست حامی بازار آزاد تقریباً بر سر همه‌چیز با هم 
اختلاف‌نظر داشتند، اما هرک دام استدلال‌گری تهاجمی داشتند 
که از سوی نیروهای قدرتمند اجتماعی حمایت می‌شد و نگاهش 

را به عنوان معرفت غالب دوران ارائه می‌کرد.  
بذر چپ دهــه‌ 1930، در دوران طلایی و به دســتک ســانی 
همچون هنری جرجک اشته شد. در سال 1886، این ژورنالیست 
وک هنه‌سربازک ه نویسنده‌ک تاب پرفروشی ا‌ستک ه زمین‌خواری را 

متهم می‌کند، از سوی حزب تازه‌ اتحادیه‌هایک ارگری برای مقام 
شهرداری نیویورک نامزد شد. جرج با سخنرانی‌هایش طرفداران 
زیادی پیداک رد، انگشت اشاره‌ او به سمت منصب‌داران دستگاه 
تامانی هال بودک ه حریصانه رشوه‌ها و امتیازات ویژه را می‌بلعیدند 
در حالیک ه »ما انبوه شهروندان در مطالبات دست‌وپا می‌زنیم، پر 
از عیب‌ونقصیم و نافمان را با مطالبات بریده‌اند، و تحت شرایطی 

زیست می‌کنیمک ه تن آدم بی‌دین و ایمان را می‌لرزاند.«
جرج همچنین پیام امیدی برای مخاطبانش داشت: »ما در حال 
ساخت جنبشی برای براندازی برده‌داری صنعتی هستیم، وک اری 
که این سوی آب‌ها انجام می‌دهیم، تأثیرش را به سرزمین‌های 
دیگر خواهد ساند، و به همه‌ آدم‌ها جرأت فکرک ردن و عمل خواهد 
داد.« اوک ه با نامزدهای دو حزب بــزرگ رقابت می‌کرد و تقریباً 
تمامی مؤسسات وک لیســاهای محلی مخالفش بودند، احتمالاً 
برنده‌ انتخابات می‌شــد اگر تئودور روزولت بیست‌وهشت‌ساله، 
جمهوریخواهیک ه نفر ســوم شــد، رأی‌هــای ضدتامانی‌ها را 

نشکسته بود. 
با وجود شکست جرج، جنبش حامیک ارگران و ضدابرشرکت‌ها 
که گرد او شکل گرفته بود به مسیرش ادامه داد. با نزدیک شدن به 
اواخر قرن،ک ارگرهای دستمزدبگیر، اعتصاب‌های زیادی را برای 
بالا بردن آگاهی درمورد خط آهن ملی و معدن‌های زغال‌سنگ 
وک ارخانه‌های منســوجات به راه انداختند.در دهه‌ 1890 بذر 
شورشی غالباً روســتایی در »حزب مردم«ک اشته شد، شورشی 
که خیلی زود به ایالت‌های دیگرک شیده شد و بیست و دو نماینده‌ 
منتخب را بهک نگره فرستاد. عمر این حزب خیلی زود به سر آمد، 
اماک می پیش از انحلالش دموکرات‌ها به رهبری ویلیام جنینگز 
برایان، بخش‌های مهمی از سکوی آن را به دست گرفته بودند؛ 
بخش‌هاییک ه شامل مالیات بر درآمد تصاعدی، پول رایج منعطف 

و حمایت از نهادهایک ارگری می‌شد. 
در اوایل قرن بیستم، اتحاد گسترده‌تری از ترقی‌خواهان به‌وجود 
آمدک هک ارگران مهاجر، اصلاح‌طلبان طبقه‌ متوســط شهری، 
ژورنالیست‌های حقیقت‌یاب، و موعظه‌گرهای اجتماعی را شامل 
می‌شدک ه عرف تازه‌ای پایه‌ گذاشتند درمورد نیاز به دولتیک ه با 
قدرت جلوی ابرشرکت‌ها بایستد و دولت رفاه محدودی برقرار 
می‌کند. آن‌ها مدعی بودندک ه بازار آزادِ مهارنشــده و اخلاقیات 
فردگردایی، خیلی از آمریکایی‌ها را زیر سایه‌ک سانی قرار دادهک ه 
روزولت آن را »تبهکاران ثروتمند« می‌خواند، به بیان جین آدامز 
»نفعیک ه آن را برای خودمان حفــظ می‌کنیم، اگر همین‌طور 
بی‌پشــتوانه بماند، پرمخاطره و نامطمئن خواهد بود، مگر آنکه 
حفظ آن را برای همه بخواهیم و با زندگی روزمره‌مان پیوندش 

بدهیم.«
طی سال‌های شکوفایی و رونق دهه‌ 1920، محافظه‌کارها این 

بر سر ابرشرکت‌ستیزان  
ظهور و سقوط پوپولیست‌های چپ آمریکاچه آمد؟
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باور را عقــب راندند وک نترل دولت فدرال را به دســت گرفتند. 
به بیان رئیس‌جمهورک الوینک ولیج »مســئله‌ آمریکا، مسئله‌ 
تجارت است.« اما پیروزی‌شانک وتاه‌مدت بود، چه در انتخابات 
و چه در حوزه‌ فکری. وقتی فرانکین دی.روزولت در سال 1932 
واردک اخ سفید شد خیلی از آمریکایی‌ها از پیش آماده‌ پذیرش 
اســتدلال‌های اخلاقی و اقتصادی‌ای بودندک ه ترقی‌خواهان از 

روزهای اوج هنری جرج بر سر زبان داشتند. 
ویل راجرز، فکاهی‌نویس محبوب و دموکرات وفادار، با بیانی ساده 
می‌گوید: »همه‌ علوفه فقط به یک نفر می‌رســد و آخورهای آن 
طرفی چیزی نصیب‌شان نمی‌شود، این را می‌دانیم، چیزیک ه 
نمی‌دانیم این استک ه چطور این علوفه را تقسیمک نیم.« حامیان 
اتحادیه‌‌‌هایک ارگری درک نگره‌ مؤسســات صنعتی هم همین 
حرف را می‌زدند، همینطور آدم‌های پرســروصداییک ه طرفدار 
افزایش مالیات‌ بودند،ک ســانی مانند ‌‌هیویی لانگ و فادر چارلز 
کاگلین. معماران امنیت اجتماعی، حداقل دستمزد و دیگر نقاط 
برجسته‌ سیاست‌های نیو دیل هم با آن‌ها هم‌راستا بودند. بعد از 
سال‌ها آماده‌سازی؛ لیبرالیسم دولت رفاه بالاخره به باور عمومی 
بدل شد. در سال 1939 جان ال.لوییس، رهبر ستیزه‌جوی حزب 
کارگری عنوانک ردک ه »میلیون‌هاک ارگر ســازمان‌یافتهک ه در 
کنگره‌ مؤسسات صنعتی متحد شــده‌اند، نیروی محرک اصلی 

جنبش ترقی‌خواهک ارگران‌،ک شاورزان، تجارک وچک و متخصص 
و تمامی عناصر لیبرال دیگر در جامعه‌اند. فرانکلین دی.روزولت، 
سیاســتمدار حاذق با داشــتن چنین نیرویــی درک نارش، به 
رئیس‌جمهوری بی‌نظیر بدل خواهد شد.« اما معنای لیبرالیسم 
به مرور عوض شــد. ربع قرن ترقی وک اهش بیکاری، در ادامه به 
جنگ جهانی دوم رسید، و به طبع مطالبات برای برابری از سوی 
چپ‌ها خاموش شد. لیبرال‌ها بیشــتر بر به دست آوردن حقوق 
اقلیت‌ها و زنان تمرکزک ردند و دیگر به نابرابری ثروت توجه زیادی 
نشان ندادند. در این میان، محافظه‌کارها شروع به ساختن جنبش 
توده‌ای خودشانک ردندک ه پایه در نفرت نسبت به »سوسیالیسم 
خوف‌انگیز« و این تصور داشتک ه دولت فدرال نسبت به منافع 
و ارزش‌های طبقه‌ متوسط سفیدپوســت بی‌اعتناست یا با آن 
دشمنی دارد. در اواخر دهه‌ 1970 این هاوارد جارویس بودک ه به 
بدنه‌ اصلی راست‌ها هویت می‌داد، تاجر و اکتویسیتی خشمگین 
و چالاکک ه سیگار از گوشــه‌ لبش نمی‌افتاد )او همچنین یک 
مورمون بود(. جارویسک ــه از زمانک مپین هربــرت هوپر در 
سال 1932 برای اهداف محافظه‌کارها مبارزه می‌کرد، مناصب 
مختلفی را در دوره‌های مختلف بر عهده گرفته بود. او هم مانند 
هنری جرج هرگز در انتخابات رأی نیاورد. اوک ه از صندوق‌های 
رأی شانسی نیاورده بود، به یکی از برنامه‌ریزان ضدمالیاتی بدل 

حزبی برای مردم 
پوسترک مپین سال 1904 حزب 
پوپولیســتی مردم آمریکا برای 

کاندیداتوری تامس واتسون

شماره​ 21 و 22 ، دی و بهمن 139۵ مجله​ تحلیلی قلمرورفاه 28

مقالات قلمرو‌رفاه



شد و روی این عقیدهک ارک ردک ه بهترین راه مبارزه با دولت بزرگ 
این استک ه »اصلًا از اول بهشــان پولی ندهیم.« طی سال‌های 
1970ک مپین لایحه‌ شــماره‌ 13 را درک الیفرنیا رهبریک رد تا 
مالیات بر دارایی راک اهش بدهد و افزایش دوباره‌ آن را با دشواری 
روبروک ند. در سال 1978، لایحه‌ 13 نزدیک به دو‌سوم آرا راک سب 
کرد، و محافظه‌کارها از آن زمان به بعد با هیجان استدلال‌های 

ضدمالیاتی جارویس را تکرار می‌کنند. 
درســت همانطورک ه زمانی چپ‌ها توانســته بودند مشلاکت 
کشــور را به تجار بزرگ و بی‌رحم نســبت بدهندک هک ارگرها و 
مصرف‌کنندگان را استثمار می‌کنند، راست‌ها نقد مستقیم‌شان 
را روانه‌ دولت بزرگیک ردندک ه پــول آمریکایی‌ها را می‌گرفت 
و چیز به‌دردبخوری در عوضش به دستشــان نمی‌داد. در واقع 
یکی از دلایل بزرگ‌تر شدن دســت راستی‌ها این بودک ه بیشتر 
کسانیک ه بین سال‌های دهه‌ 1960 و دهه‌ اول قرن بیست‌ویکم، 
چه دموکرات و چه جمهوریخواه، زمام امور را به دست گرفتند، 
نتوانستند به اصلی‌ترین وعده‌هایشان تحقق ببخشند. لیندون 
جانسون نتوانست سازمان ویت‌کنگ را شکست بدهد یا فقرزدایی 
کند؛ جیمیک ارتر موفق نشــد تورم را مهارک ند یا گروگان‌های 
آمریکایی در ایران را آزادک ند؛ جرج دبلیو بوش نه مأموریتش در 
عراق را با موفقیت به پایان رساند و نه توانستک سری بودجه را 

کنترلک ند.  
دستاورد جنبش اشغال، دســتک م تا اینجا، به چالشک شیدن 
اســتدلال‌های محافظه‌کارها و روایتیک ه ارائه می‌دهند، بوده 
اســت. »ما همان 99درصدیم« در خود پیامی عمیقاً اخلاقی و 
دموکراتیک داردک ه به نســبت حرف‌های اکتیویست‌های چپِ 
بعد از دهه‌ 1960، جهشــی رو به جلوســت. برابری جنسیتی، 
چندفرهنگی، مخالفت با مداخله‌ نظامی و گرمایش زمین، همه 
آرمان‌هایی باارزش‌اند. همینطور حمله‌های نامنسجم و گاه‌وبی‌گاه 
به بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پولک ه سال 1999 سیاتل را 
تعطیلک رد. اما هرک دام این‌ها نماینده‌ علائق گروهی مجزا بودند 
که مخالفین‌شان می‌توانستند با برچسب »منافع خاص« آن‌ها را 
کوچک جلوه دهند، چراکه با وجود همه‌ مزیت‌هایشان، هرک دام 
این آرمان‌ها یا جذب فرهنگ سیاسی شده بودند )مثل فمینیسم( 
یا )مانند مورد دفاع از محیط‌زیست و جنبشیک ه برای مخالفت 
با جنگ عراق شکل گرفت( با دشمنانی قدرتمند روبرو شدندک ه 

توانستند مبارزه‌ای نابرابر به راه بیندازند. 
اما جنبش اشغال این تصمیم بی‌نظیر را گرفتک ه مطابق میل 
هرک سی باشدک ه شکایتی از هر نوع نسبت به دست‌های آشکار 
ابرشرکت‌هایی داشتک ه با اعمال‌شان ما را پایینک شیده بودند 
و همزمان خودشان یا ضرر اندکی دیده بودند و یا اص لاخم به ابرو 
نیاورده بودند. یکی از نتایج این شمول و جامعیت سرازیر شدن 

سیل اکتیویســت‌های تازه به جنبش بود،ک ســانیک ه پیش از 
این تجربه‌ای از همکاری با چپِ سازماندهی‌شــده نداشتند. در 
لاس‌وگاس، یکی از فعالان جنبش اشغالک ه ماه اکتبر در برنامه‌ 
گفت‌وگوی رادیوی ملی با او صحبت می‌کردم، تاجرک وچکی بود 
که اغلب به جمهوریخواه‌ها رأی می‌داد اما اینکه هیچ بانکی به او 
وام نمی‌داد و هیچ شرکت بیمه‌ای برنامه‌ای قابل‌پرداخت برای 

کارکنانش ارائه نمی‌کرد او را خشمگینک رده بود.
اما دقیقا همین وســعت‌نظر و آغوش باز این شورشِ بی‌رهبر باعث 
شد حفظ آن دشوار باشــد. حتی اگر همچنان ردپایی از آن باقی 
مانده، شکلی از تمرد داردک ه بعید اســت تبدیل به جنبشی شود 
که بتواند سمت‌وسوی راه سیاست را تغییر دهد. چهل سال پیش، 
فعال حوزه‌ فمینیســم، جو ریمن پیشــگویانه از محدودیت‌های 
سفت‌وسختیک ه »بی‌ساختاری« به جنبش‌های ضداتوریته تحمیل 
می‌کند سخن گفته بود: »هر قدر یک جنبش ساختارگریزتر باشد، 
کنترلش بر مسیریک ه در آن قدم برمی‌دارد وک نش‌های سیاسی‌ای 
که درگیرشان می‌شود،ک متر خواهد بود... با توجه به میزان توجه 
رســانه‌ها و مناســب بودن موقعیت اجتماعی، ایده‌ها در هر حال 
انتشار گسترده‌ای پیدا می‌کنند. اما انتشار ایده‌ها به معنای به اجرا 
رسیدن‌شان نیست؛ تنها به این معناســتک ه درباره‌شان صحبت 
می‌شــود. تا زمانیک ه بتوان آن‌ها را جداگانه بهک ار بســت، شاید 
دنبال شوند، اما وقتی برای تکمیل‌ شدن‌شان نیاز به قدرت سیاسی 

هماهنگ‌شده هست، بعید است تأثیری داشته باشند.« 
بدون ســاختار، تقریباً ناممکن اســتک ه بتوان برای جنبش 
اســتراتژی تعیینک رد، و تصمیم‌های تاکتیکــی می‌توانند به 
راحتی راه به خطا ببرند.خلاصه اینکه جنبش اشغال به چپ‌های 
آمریکایــی فرصت ایــن را دادک ه توجه میلیون‌ها شــهروند را 
جلبک نندک ه مانند خودشــان درگیر همان بحــران بودند و 
مشــتاقانه به راه‌حل‌های برابری‌خواهانه گوش می‌سپردند. اما 
ذات بی‌محدودیت این جنبش و به تاویل مارکس بختک ایده‌ها و 
استراتژی‌های شکست‌خورده در جبهه‌ چپ هنوز همچون باری 

سنگین روی فرصت‌هایش نشسته‌اند.  
حالاک ه سروصدای رسانه‌ها خوابیده فعالان جنبش اشغال چه 
خواهندک رد؟ یا آن‌ها را به عنوان پیشگامان چپی تازه و فراگیرتر به 
یاد خواهیم آورد، یا باقی‌مانده‌های سرزنده‌ چپ‌های قدیم و حالا 
غیرمحبوب، این دیگر بسته به پاسخی ا‌ستک ه به این پرسش 
خواهند داد. اعتراض آن‌ها باور سفت‌وســخت اکتیویست‌های 
قدیمی مانند هنری جرج را از نو زندهک رد، باور به اینکه جناح چپ 
بدون پیوندی محکم میانک ارگرهای آمریکایی، قادر نخواهد بود 
آتشین‌مزاج و با بیانی روشن عنوانک ندک ه اگر اوضاعک شور بهتر 
شود شاهد چه چیز خواهیم بود و برای رسیدن به آن‌جا چهک ار 

بایدک نیم. 

منتقدان وضع جدی موجود بدون پیوندی محکم 
میانک ارگرهای آمریکایی، قادر نخواهند بود 
آتشین‌مزاج و با بیانی روشن عنوانک نندک ه اگر 
اوضاعک شور بهتر شود شاهد چه چیز خواهیم بود و 
برای رسیدن به آن‌ چهک ار بایدکنیم
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کارنامــه مرحــوم آیت‌الله‌هاشــمی رفســنجانی در حــوزه رفاه و 
تامین‌اجتماعی کمتر مورد کنکاش قرار گرفته اســت. اگرچه در دوره 
نخست مرحوم ‌هاشمی طرح موســوم به تعدیل به اجرا گذاشته شد 
اما در دوره دوم و با مداخله شخص ایشــان، این طرح متوقف و توجه 
به فرودســتان، کارگران و فقرا در اولویت قرار گرفت. این شــیفت یا 
تغییر سیاست در دوره دوم ریاست‌جمهوری آیت‌الله‌ هاشمی، تاکنون 
کمتر مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفته است. با این حال درست در 
همین دوره دوم بود که لایحه فقرزدایی توسط دولت ایشان طراحی و 
اجرا شد و به طور کلی، توجه به فرودستان و حاشیه‌نشینان در اولویت 
سیاست اقتصادی دولت‌ هاشمی قرار گرفت. این پرونده تلاشی است در 
جهت نمایش تصویری کمتر دیده شده از کارنامه ایشان در حوزه رفاه 
و سیاست اجتماعی. ‌هاشمی دست‌کم از دوره دوم به بعد به کارگران 
و مســئله فقر و نابرابری در جامعه ایران متمرکز شد. با این حال امروز 
نیاز به بازیابی و توجه به این روی دیگر سیاســت‌های ‌هاشمی اهمیت 
بیشتری دارد؛ چراکه باتوجه به  آمارها و گزارش‌های رسمی از وضعیت 
فقر و نابرابری در ایران، نیاز به یک سیاست اجتماعی در خدمت اقشار 

فرودست، امروز بیش از هر زمان دیگری حس می‌شود. 



نیســت. مرحوم هاشمی رفسنجانی چه در ســال‌های قبل از 
انقلاب و چه در ســال‌های پس از پیروزی انقلاب اســامی، 
چهره‌ای فعال و موثر بود و به موازات همین ویژگی همواره در 
تمامی این ادوار شخصیت ایشان مورد هجوم قرار گرفت. جدا 
از هجمه‌هایی که در ســال‌های قبل از انقلاب از سوی عوامل 
ضدانقلاب نسبت به او صورت گرفت، در سال‌های اخیر شاهد 
بودیم که این هجمه‌ها به شکل دیگر و از سوی کسانی که نه او و 
نه انقلاب را می‌شناختند وارد شد که آخرین آن سلب صلاحیت 
ایشان بود.   بعید است بعد از فوت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی 
چهره‌ای مانند او یافت شود. انقلاب اسلامی مهره موثری را از 
دست داد. بنابراین تنها می‌توانم بگویم خدا به مردم و انقلاب 
اسلامی رحم کند بلکه از میان همین مردم بالاخره فردی مانند 
او برخیزد. آیت‌الله هاشمی رفسنجانی یکی از پناهگاه‌های موثر 
جامعه کارگری در دوران پس از انقلاب بود. همیشه به اتکای 
پشتیبانی او بود که جریان‌های صنفی پس از انقلاب و به ویژه 
خانه کارگر توانســتند به فعالیت خود در تمامــی ادوار ادامه 
دهند. البته نمی‌توان گفت تمامی تصمیمات و سیاست‌های او 
دارای تبعات منفی نبوده اما به طور قطع تمامی این اقدامات 
در راستای متعالی شدن وضعیت جامعه صورت گرفته است، 
بنابراین نباید با دید مغرضانه در مورد کارنامه هاشمی قضاوت 
کرد و او را به جانبداری از ســرمایه‌داری صرف متهم ساخت. 
برای حفظ دستاوردهای انقلاب و استمرار آن واقعا پیدا کردن 
جانشینی برای ایشان سخت اســت. به جرات می‌توان گفت 
چهره‌هایی مانند هاشمی حکم گوهرهای ارزشمندی داشتند 
که توانستند در سال‌های قبل و بعد از انقلاب همچون سنگری 

مقاوم در برابر دشنام و نفاق تاب بیاورند. 

 رحلت آیت‌الله هاشمی غم‌انگیز است اما غم‌انگیزتر از آن ظلمی 
است که در این اواخر بر او و برای بدنام کردن او و خانواده‌اش 
انجام شد. وزیر کار و امور اجتماعی دولت میرحسین موسوی 
اظهار داشــت: ما شــنیده بودیم که مرسوم اســت انقلاب‌ها 
فرزندان خود را می‌خورند اما فکر می‌کردیم در انقلاب اسلامی 
این اتفاق نخواهد افتاد و انقلاب ما از این مسائل مستثنی است. 
در سال‌های اخیر تلاش‌های هدفمند برای بدنام کردن چهره 
آیت‌الله هاشمی رفســنجانی و اعضای خانواده‌اش در جامعه 
صورت گرفته بود. امروز همان کسانی که این رفتارها را در حق 
هاشمی روا داشتند در سوگ او اشک تمساح می‌ریزند و همین 
باعث می‌شود تا غم از دســت دادن او سنگین‌تر شود. مرحوم 
آیت‌الله هاشمی رفسنجانی یکی از عناصر سرزنده و تاثیرگذار 
انقلاب اسلامی ایران بود. برای همین همیشه می‌گفتند انقلاب 
زنده است تا هاشــمی زنده است. هاشــمی رفسنجانی یکی 
از فرزندان رشید انقلاب بود و در ســوگ ایشان باید تسلیتی 

جداگانه به انقلاب اسلامی ایران گفت. 
انقلاب اســامی ایران را در همه جای دنیا به نام امام خمینی 
می‌شناســند. در کنار نام امام خمینی، نام آیت‌الله هاشــمی 
رفسنجانی نیز ثبت شده است. بنابراین حتی با تمامی ظلم‌های 
روا شده نسبت به وی، نقش ایشان از کارنامه انقلاب زدودنی 

حمایت آیت‌الله هاشــمی رفســنجانی از قانون کار و کارگران 
موجب شد تا احقاق حقوق کارگران در مرکزیت گفتمان انقلاب 
اسلامی جای گیرد. حمایت هاشــمی از قانون کار، کارگران را 
دلگرم کرد. در واقع اگر حمایت‌های آقای هاشمی رفسنجانی 
نبود، قانون کار فعلی تصویب نمی‌شــد. در واقع حمایت‌های 
آقای هاشمی امید تازه‌ای در جامعه کارگری ما ایجاد کرده بود. 
حمایت آیت‌الله هاشمی از جامعه کارگری موجب شد این گروه 
دلگرمی بزرگی برای احقاق حقوق خود داشــته باشد. آیت‌الله 

ابوالقاسم سرحدی‌زاده

وزیر سابق 
کار و امور اجتماعی

سهیلا جلودارزاده

عضو کمیسیون 
اجتماعی مجلس 

شورای اسلامی

هاشمی
حامی کارگران 

 پناهگاه‌ 
ی جامعه کارگر

هاشمی رفسنجانی با حمایت خود از قانون کار و کارگران، احقاق 
حق را در گفتمان اصلی انقلاب اسلامی جای داد. 

 از همان ابتدای ایجاد و تأسیس خانه کارگر، آیت‌الله هاشمی 
رفســنجانی حامی آن بود. ما نیز در ســال‌های گذشــته در 
چارچوب حمایت‌های وی توانستیم با ناملایمات روزگار مقابله 
کنیم. آیت‌الله هاشمی در طول ریاست مجلس شورای اسلامی 
به نهادینه کردن جایگاه کارگران در مناسبات اجتماعی پایبند 
بودند. همچنین آیت‌الله هاشــمی رفســنجانی تلاش کردند 
حمایت از کارگــران را با قانون کار قوام بخشــند. در نهایت با 
تشــکیل مجمع تشــخیص مصلحت نظام با فرمان امام)ره(، 
قانون کار تصویب شــد تا قوت قلبی برای کارگران در دفاع از 
حقوق‌شان باشد. از خداوند می‌خواهیم که روح آیت‌الله هاشمی 
را با شهدا محشــور گرداند؛ چراکه او در تمام عمر با برکت‌‌اش 

تلاش کرد توشه خوبی برای ملاقات با خداوند جمع کند. 
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توصیف این علاقه و ارتباط از یادها نمی‌رود. صدا و سیما در این 
چند روز به وفور از این عبارات استفاده کرد. ای کاش این اقبال 
قبل از رحلت آیت‌الله )ره( نیز اتفاق می‌افتاد که باعث برکت و 

احترام به آن شخصیت می‌شد.
به هرحال، زندگی آیت‌الله فقید با حضور ارزشمند ایشان در 
تمامی عرصه‌های انقلاب اســامی و پذیرش مسئولیت‌های 
سنگین نشان از هویت مستحکم، مردمی و اثرگذاری برجسته 

دارد. 
به گونه‌ای که این رفتار ایشان را تبدیل به عنصری تاریخ‌ساز 
کرد. لذا با مرور زندگی وی می‌توان تاریخچه انقلاب اسلامی 
را ورق زد. با وجود اختلاف سلیقه برخی از علماء و بزرگان با 
ایشــان، همواره ارتباطات خود را بر اساس حضوری تعاملی 
رقم می‌زد؛ یعنی اختلافات و تفاوت‌های نظری و فکری هرگز 
منجر به تخاصم و مقابله با افراد نمی‌شد. با آنکه بعضا صاحبان 
سلیقه‌ها و تفکرات سیاســی متفاوت و بعضا متضاد نقدهای 
تند و متاسفانه توهین‌آمیز ابراز می‌کردند، اما این امر هرگز در 
سیره اخلاقی آن مرد روزهای سخت و رفیق رهبری که مبتنی 

بر آرامش و گذشت بود، تاثیری نگذاشت.
بر ماست که این تجربه و گوهر وجودی را به خوبی درک کرده 
و با الگوگیری از آن به سوی رشد، صلاح و فلاح جامعه حرکت 
کنیم. این اقدام می‌تواند الگوی مناســبی از اعتدال و تدین 
و حرکت بر مــدار توجه و محبت بر مردم، اســام و اهل‌بیت 
علیهم‌السلام تلقی شود. باشــد که عبرت گیریم. فَاعتبروا یا 

اولی‌الابصار )پس عبرت بگیرید ای صاحبان بصیرت(

همواره قابل توجه بود. همواره برای ما جای تعجب داشت که چرا 
شخصی که در مقام رئیس‌جمهور، رئیس مجلس و رئیس مجمع 
تشخیص مصلحت نظام حضور داشت تا این میزان دلسوز کارگران 
و اقشار محروم باشد. همین رسیدگی‌ها و دلجویی‌ها موجب شد تا 
خالصانه دریابیم که آیت‌الله خارج از دایره روابط قدرت به فکر بهبود 
معیشت اقشار محروم است. به همین دلیل است که جامعه کارگری 
در مراسم بزرگداشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی حضور پیدا کرد تا 
قدردانی خود را از زحمات و تلاش‌های ایشان اعلام کند. برای روح 
ایشان طلب مغفرت و علو درجات می‌کنیم.  امیدواریم راه و منش 

هاشمی در حمایت از کارگران و نیروهای کار ادامه یابد. 

در فراز و نشــیب‌های انقلاب اســامی چه پیش از پیروزی 
شــکوهمند و چه پس از آن، مردان بزرگی این عرصه را محل 
حرکت مخلصانه و مجاهدانه خود قرار دادند، انسان‌هایی بودند 
که با شیفتگی نسبت به بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام 
خمینی)ره(، دین خود را در حد توان به این نهضت بزرگ ادا 

کردند.
از جمله این بزرگان مرحوم آیت‌الله مهدوی کنی)ره(، مرحوم 
آیت‌الله انواری، مرحوم آیت‌الله موسوی اردبیلی و بسیاری دیگر 
را می‌توان نام برد، لکن چهره‌ای درخشــان در این بین وجود 
دارد که از سال‌های بســیار دور در خدمت این حرکت عظیم 
الهی بود و از جان و مال خــود در راه تحقق آرمان‌های قرآن 
و اهل‌بیت علیهم‌الســام دریغ نمی‌کرد. او کسی نیست جز 

مرحوم آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی.
آن یار دیرین امام و رهبری تا زمان رحلتش در مناصب متعدد 
خدمتگزار مردم، انقلاب اسلامی، نظام اسلامی و ولایت‌فقیه 

بود. 
محبت و ارتباط ٥٩ ســاله با رهبری حکایت عاطفی لطیفی 
است که هرگز فراموش نمی‌شود و جملات و عبارات زیبا در 

 هیچکس نمی‌تواند جای خالی آیت‌الله هاشمی رفسنجانی را برای 
کارگران و اقشار فرودست جامعه پر کند. در واقع وی یکی از امیدهای 
کارگران برای بهبود وضعیت زندگی شان بود؛ چراکه او جایگاه بارزی 
در میان کارگران و اقشار محروم داشتند. آیت‌الله هاشمی رفسنجانی 
همواره در فعل و انفعالات سیاســی کشور نقش پررنگی داشت که 
با این ســابقه، کارگران و اقشار محروم شــناخت همه‌جانبه‌ای از 

شخصیت ایشان داشتند. چشم امید کارگران به هاشمی بود. 
 کارگران به عنوان نیمی از جمعیت کشور همواره با آیت‌الله هاشمی 
رفسنجانی همراه بودند و حالا که او در میان ما نیست جای خالی 
او بیش از هر زمانی احســاس می‌شود. تلاش‌های آیت‌الله هاشمی 
رفسنجانی برای بهبود وضعیت صنعت کشور و سازندگی انکارناپذیر 
است. در زمان‌های مختلف او تلاش داشت وضعیت کارگران را بهینه 
کند. از طرف دیگر، پررنگ‌تر شــدن نقش کارگران در مناســبات 
اجتماعی از جمله دغدغه‌های او بــود.  برای نمونه یکی از کارهایی 
که وی انجام داد، تصویب قانون کار بود.  تلاش‌های آیت‌الله هاشمی 
رفسنجانی در سال ۶۹ نتیجه داد و قانون کار در مجمع تشخیص 
مصلحت نظام تصویب شــد. اهمیت تصویب قانون کار به اندازه‌ای 
است که کارگران هم‌اکنون می‌توانند با اتکا به آن به تمامی حقوق 
خود دست یابند و در صورتی که به آن تعرض شود، از آن با قدرت 
دفاع کنند.  رسیدگی‌های آیت‌الله هاشمی به محرومان و کارگران 

اسماعیل حق‌پرست

دبیر اجرایی 
خانه کارگر تهران

دکتر منصور اعتصامی

معاون فرهنگی و 
اجتماعی سازمان 

تامین‌اجتماعی

هاشمی
یخچه انقلاب  تار
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متین غفاریان 

سردبیر

دقیقا ۲۱ ســال پیش در چنین روزهایی بود که آیت‌الله ‌اکبر 
هاشمی رفسنجانی رییس‌جمهور وقت در نامه‌ای به سازمان 
برنامه و بودجه آن زمان دســتور داد تا کار کارشناسی روی 
لایحه‌ »فقرزدایی« شروع شود. آن روزها برای رییس‌جمهور 
هاشمی روزهای پرکاری محسوب می‌شد. احتمالا در همان 
روزها بود که مدام در جلسات جامعه روحانیت مبارز شرکت 
می‌کرد تا مگر بتواند ائتلافی را که در آغاز ریاست‌جمهوری‌‌اش 
شکل گرفته بود، حفظ کند. دو دهه بعد از آن روزها می‌دانیم 
او به ‌رغم تلاش‌های بسیار در هر دو کار ناکام ماند. جناحی که 
در آن زمان راست ســنتی خوانده می‌شد و طی دهه‌های بعد 
به اصولگرایان شناخته شــد، راه خود را از مدیران تکنوکرات 
آیت‌الله که مدتــی بعد در حزب کارگزاران ســازندگی جمع 

شــدند، جدا کرد و ائتلاف حامی او ترک خورد. این شــکاف 
بی‌ربط به فرمان آیت‌الله برای تدوین لایحه فقرزدایی بی‌ربط 

نبود. 
برنامه اول توسعه تمام شــده بود، برنامه‌ای که »رشد بسیار 
سریع« را ســرلوحه خود قرار داده بود. حالا این برنامه تبعات 
اجتماعی خود را نشــان داده بــود و تردیدهــای زیادی را 
برانگیخته بود. جناح راست ســنتی که در انتخابات مجلس 
قبل، حمایت از رییس‌جمهور را شعار انتخاباتی خود قرار داده 
بود حالا از ادامه برنامه‌های او نگران بود. خود رییس‌جمهور هم 
در این نگرانی سهیم بود. اما جناح راست رویکرد محتاطانه‌تری 
گرفت و سعی کرد فاصله خود با رییس‌جمهور و کارگزارانش 
را حفظ کند. رییس‌جمهور و مدیرانش – به‌خصوص آن‌ها که 

لایحه فقرزدایی 
به عنوان یکی از 
اقدامات رفاهی 
آیت‌الله هاشمی 

چگونه تدوین 
شد و چه اهدافی 

داشت؟
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در سازمان برنامه و بودجه، به‌عبارتی روشن‌تر: ستاد فرماندهی 
تدوین و اجرای برنامه توسعه، مستقر بودند- برای مهار تبعات 
برنامه‌های توســعه سریع وارد عمل شــدند و اینگونه بود که 

لایحه فقرزدایی را چاره کار دانستند. 
با این‌حال لایحه فقرزدایی فرجامی بهتر از ائتلاف سیاســی 
حامیان رییس‌جمهور پیدا نکرد. لایحه از همان ابتدا منتقدان 
بسیار داشت. نمایندگان مجلس که در بهار سال ۱۳۷۵، بعد 
از بررسی برنامه دوم توسعه، با این لایحه روبرو شدند، از اینکه 
قبلا در جریان تدوین آن نبوده‌اند، گلایه کردند. مساله‌ای که 
مورد اعتراض همه بود آن بود تدوین این لایحه در ســکوت 
خبری انجام شده است. این مساله عجیب بود؛ چراکه منطقا 
دولت باید برای پاســخ به انتظار آن بخش‌هایی از جامعه که 

از روند توسعه ناخشــنود یا آســیب‌دیده بودند، برگ لایحه 
فقرزدایی را رو می‌کرد. حمید میرزاده، رییس وقت ســازمان 
برنامه و بودجه، هنگامی که با این اعتراض روبرو شــد، اشاره 
کرد که جز اعلام‌ها و اخباری که در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته، 
دست‌کم در بهار سال ۱۳۷۵ همایشی سه روزه برای تبادل نظر 
نخبگان حول موضوع فقرزدایی برگزار شــده است. او درست 
می‌گفت، این همایش برگزار شــده بود و تا حدی مورد توجه 
مطبوعات هم قرار گرفته بود. اما بررســی این همایش اتفاقا 

می‌تواند بخشی از مشکلات دولت در آن زمان را نشان دهد. 
بررســی عناوین مقالات و ســخنرانی‌های همایش نشان از 
سردرگمی مدیران و کارشناســان درباره موضوع دارد. اغلب 
مقالات به موضوع فقر در منابع دینی، وضعیت آن در جهان، و 

لایحه‌ای در کنار برنامه‌های 
توسعه

در آســتانه شــروع برنامه دوم 
توســعه، آیــت‌الله هاشــمی به 
ســازمان برنامه و بودجه دستور 
داد تا تدوین لایحــه‌ای با هدف 
فقرزدایی را شروع کند. این لایحه، 
مهم‌ترین اقدام مستقیم آیت‌الله 

در مسیر مبارزه با فقر بود. 
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یا نسبت آن با ارزش‌های انقلاب اسلامی می‌پرداخت. آمارهایی 
که دولت درباره فقر در سال‌های بعد از انقلاب ارایه داد، با شک 
و تردید مورد توجه قرار گرفت. فراز زیر که توسط نویسنده‌ای 
برای مجله »گزارش« نوشــته شــده تردیــد محافظه‌کارانه 
رســانه‌ها در برابر آمارهای دولت را به‌ خوبی نشان می‌دهد: 
»آمارهای اعلام شده حاکی است که میزان جمعیت زیر خط 
فقر از ۴۷درصد کل جمعیت شهری در قبل از انقلاب به ۱۲.۲ 
درصد در حال حاضر تقلیل یافته است و کل جمعیت زیر خط 
فقر در کشور از ۴۸ درصد در ســال‌های قبل از انقلاب به ۱۷ 
درصد در سال‌های اخیر رسیده است. اگر این آمار مبتنی بر 
واقعیت باشد، جای بســیار امیدواری است، اما اگرچه مشکل 
اســت باور اینکه به‌رغم افزایش جمعیت در ســال‌های بعد 
از انقلاب که تقریبا دو برابر شده اســت، و با وجود مشکلات 
متعدد اقتصادی ناشــی از وقوع جنگ تحمیلی، جمعیت زیر 
خط فقر در کشور ســی درصد کاهش پیدا کرده باشد!«1 اما 
جناح اکثریت در مجلس از این منتقدان غیرسیاسی، آرام‌تر 

که نبود، تندتر هم بود. 
مجله »مجلس و راهبرد«، ارگان مرکز پژوهش‌های مجلس، 
در آن زمان، خانه منتقدان برنامه‌ اول و حتی برنامه دوم بود. 
لایحه تازه به هیات دولت ارائه شــده بود )در نیمه‌های بهار 
۱۳۷۵( که صدا نمایندگان بلند شد. کلید مخالفت با لایحه را 
قربانعلی دری‌نجف‌آبادی زد که در آن زمان رییس کمیسیون 
برنامه و بودجه مجلس بود. دری‌ نجف‌آبادی از همان اول رُک 
و صریح نوشت: »از ظواهر چنین پیداســت که این لایجه به 
دنبال مباحثاتی که در اطاق‌های دریسته بر روی آن انجام شد 
)بدون آنکه خواص و عوام جامعــه در مراحل پخت‌وپز، از آن 
آگاهی یابند و در موردش اظهارنظر کنند(‌ به کسوت لایحه‌ای 
درآمد که به‌زودی پس از تصویب هیات دولت، راهی مجلس 

خواهد شد«.2 به نوشته او نمایندگان مجلس پنجم هم‌زمان 
با مطرح‌شدن ابعادی از لایحه، طی یادداشت‌ها و نامه‌هایی به 
مرکز پژوهش‌ها خواستار بررســی کارشناسانه ابعاد مختلف 
این لایحه شــده بودند. محورهایی که او در آن یادداشــت از 
ســئوالات نمایندگان استخراج کرد، دو شــماره بعد مبنای 
اقتراحی از نمایندگان و مدیران دولت شــد. بررســی پاسخ 
مجلسیان و دولتیان، هم بخشی از محتوا و هدفگذاری آن را 
تشریح می‌کرد و هم خبر از نگرانی‌های دسته اول و اختلاف 

نظر دسته دوم می‌داد. 

فقرزدایی با چه منابعی؟
لایحه فقرزدایی هم‌زمان با بررسی لایحه برنامه دوم توسعه به 
مجلس تقدیم شده بود و همین هم‌زمانی نمایندگان را نگران 
کرده بود چراکه معتقد بودند این دو در بســیاری موارد با هم 
همپوشانی دارند. از جمله، لایحه وعده ایجاد ۶۳۰ هزار شغل 
داده بود. در برنامه توســعه هم برای ایجاد سالانه ۴۰۴ هزار 
شغل هدفگذاری شده بود. حالا سئوال نمایندگان این بود که 
آن ۶۳۰ هزار شغل جزو تعهدات برنامه دوم است یا اضافه بر 
آن؟ پاسخ نماینده دولت، حمید میرزاده رییس سازمان برنامه 
و بودجه، این بود که این ۶۳۰ هزار شغل تعهدی تازه است. اما 
نگرانی بزرگتر آن بود که تعهــدات لایحه فقرزدایی بر  تعادل 
منابع و مخارج برنامه دوم چه تاثیری می‌گذارد. در یک قلم، 
لایحه ۳۰۴۰ میلیارد برای همین ۶۳۰ هزار شغل در نظر گرفته 

بود. این پول از کجا تامین می‌شد؟ 
در لایحه منابعی برای تامین این بودجه در نظر گرفته شــده 
بود. احتمالا بزرگترین قلم، اختصــاص ۵۰ درصد از افزایش 
درآمد حاصل نفت بود. به این معنی که اگر از میزان پیش‌بینی 
شده، نفت بیشــتری فروخته می‌شــد یا قیمت آن از میزان 

مهم‌ترین منبع لایحه
در لایحه منابعی بــرای تامین 
این بودجه در نظر گرفته شــده 
بــود. احتمــالا بزرگترین قلم، 
اختصاص ۵۰ درصد از افزایش 
درآمد حاصل نفــت بود. به این 
معنا که اگر از میزان پیش‌بینی 
شــده، نفت بیشــتری فروخته 
می‌شــد یا قیمــت آن از میزان 
پیش‌بینــی شــده در بودجه و 
برنامه بیشتر می‌شــد و درآمد 
بیشــتری حاصل می‌شد، ۵۰ 
درصد درآمــد اضافــی به این 
مخــارج این لایحــه اختصاص 
می‌یافت. این زیاد قابل اتکا نبود.
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پیش‌بینی شــده در بودجه و برنامه بیشــتر می‌شد و درآمد 
بیشتری حاصل می‌شد، ۵۰ درصد درآمد اضافی به این مخارج 
این لایحه اختصاص می‌یافت. این زیاد قابل اتکا نبود. اما منابع 
دیگر عبارت بودند از ۶ درصد از کل بدهی شرکت‌های دولت 
بابت سرمایه‌گذاری در طرح‌های انتفاعی، ۲۵ درصد از فیمت 
از فروش تلفن ســیار، ۵ درصد مالیــات فقرزدایی از فروش 
محصولات پتروشیمی و در نهایت افزایش ۲۰ درصدی بهای 
بنزین تحت‌عنوان مالیات فقرزدایی. این بند آخر نگرانی‌های 
زیادی را برای نمایندگان مجلس ایجاد کرد. رییس ســازمان 
برنامه تاکید می‌کــرد که افزایش قیمت فقط شــامل بنزین 
می‌شــود و دیگر کالاهای اساســی افزایش قیمت نخواهند 
داشــت. اما نمایندگان معتقد بودند افزایش قیمت بنزین بر 
قیمت کالاهای اساسی دیگر هم تاثیر می‌گذارد. خانم علوی 
بر لایحه این نقد را داشت که اســتفاده از منابع داخلی برای 
فقرزدایی، تورم‌زا اســت، در صورتی که اگــر از منابع ارزی و 
خارجی اســتفاده می‌شــد نه تنها تورم‌زا نبود که تورم‌شکن 
هم می‌شد: »اساســا نقد کلی بر لایحه این است که فقط به 
سیســتم داخلی متکی بوده و اصلا طراحــان لایحه، فراملی 
نیندیشــیده‌اند. به جای اینکه به افزایش درآمد ملی و سرانه 
ملی توجه نمایند و از طریق صادرات خدمات و کالا فقرزدایی 
کنند از طریق کســب قدرت رقابت در عرصه‌های بین‌المللی 
درآمد کشــور را افزایش دهند فقط به کسب درآمد از طریق 
عوارض و مالیات از مردم بســنده نموده‌انــد که برای اجرای 
آن نیازی به لایحه و ... نبود. ارگان‌هایــی چون کمیته امداد 
امام)ره(، سازمان بهزیستی و بیمه‌های اجتماعی این وظیفه 

را انجام می‌دادند.« 3
مســاله دیگر این بود که چرا از ابزارهای معمول مانند تقویت 
بیمه‌های اجتماعی استفاده نشده است. میرزاده اشاره می‌کرد 
که اولویت دوم »کمک جهت برقراری بیمه‌های اجتماعی افراد 
نیازمند« است. این حمایت در بندهای ۱۱ تا ۲۲ لایحه مورد 
توجه قرار گرفته بود. یکی از مهم‌تریــن بندهای این لایحه، 
تشکیل »شورای عالی فقرزدایی و تامین‌اجتماعی« به ریاست 
رییس‌جمهور بود. حتی مشــکلات صندوق‌های بیمه‌ای که 
اکنون یکی از بحران‌های اصلی کشور برشمرده می‌شود، در آن 
لایحه مورد توجه قرار گرفته بود. میرزاده تاکید می‌کرد که »با 
توجه به شرایط درآود و هزینه‌های صندوق ]تامین‌اجتماعی[، 
وصولی‌ها نســیت به پرداخت‌های آن پاسخگوی نخواهد بود 
و صندوق کســری‌های قابل توجهی خواهد داشت. صندوق 
بازنشســتگی کشــوری نیر از نظر دریافت‌هــا و پرداخت‌ها 
وضعیت مشابه ســازمان تامین‌اجتماعی دارد. ۱۵ سازمان و 
صندوق بیمه‌ای دیگر که پوشــش گروه‌های مختلف اقشــار 

مزد و حقوق‌بگیر را بــه عهده دارند، اگرچه بــه دلیل جوان 
بودن و اتکای آن‌ها به بودجه ســازمان و دستگاه‌های اصلی 
چندان بــا وضعیت بحران مواجه نیســتند ولی قدر مســلم 
دریافت های حق بیمه این موسسات نیز کفاف تعهدات آن‌ها 
را نمی‌دهد« با این توصیف بود که میرزاده توضیح می‌داد که 
در ماده ۲۱ لایحه فقرزدایی »به ایجاد تعادل در دریافت‌ها و 
پرداخت‌های صندوق‌ها توجه خاص ]شده[ و آن‌ها را موظف 
به ارائه پیشــنهادهای اصلاحی به شــورای عالی فقرزدایی و 
تامین‌اجتماعی نموده اســت«. در واقع حــرف دولت آن بود 
که با وضعیت بحرانی صندوق‌ها و عــدم تعادل در دریافت‌ها 
و پرداخت‌های آن‌ها نمی‌تــوان هزینه گروه هدف لایحه را بر 

گردن آ‌ن‌ها قرار داد. 
نکته دیگر این بود که تمرکز گســترش بیمه‌های جدید روی 
قشر روســتایی بود. به گفته میرزاده، در آن زمان تنها ۲۶.۷ 
میلیون نفر )یعنــی ۴۴.۷ درصد( از جمعیت کل کشــور از 
مزایای بیمه‌های اجتماعی برخــوردار بودند. در آن زمان ۷۷ 
درصد از جمعیت شــهری از بیمه‌هــای اجتماعی برخوردار 
بودند و برخورداری روســتاییان از این مزایا بسیار اندک بود. 
بنابراین لایحه روی این مساله تمرکز کرده بود که بیمه‌ها را به 
روستاییان شاغل ساکن در دهستان‌ها و عشایر تعمیم بدهد. 
به طور مشخص، تشکیل بیمه‌های اجتماعی زیر نظر سازمان 
تامین‌اجتماعی پیشنهاد شده بود. اما بیمه روستاییان تا جایی 
که می‌دانیم تقریبا ۱۰ سال بعد از این تاریخ تشکیل شد. اما 
همین میزان توجه هم بســیار اندک بود. آن‌طور که مهندس 
فروزش، وزیر جهاد سازندگی محاســبه کرده بود حدود ۵۰ 
درصد اعتبارات لایحه جهت تعدیل شــکاف فقر تعیین شده 
بود که منظور همان کمک‌های مســتقیم بود اما منابعی که 
برای تامین حمایت از طریــق تامین‌اجتماعی در نظر گرفته 
شده بود، فقط ۰.۷درصد اعتبارات را به خود اختصاص می‌داد. 
واقعیــت این بود کــه دولت نتوانســته بود ایــن موضوع را 
جا بینــدازد. لایحه فقرزدایی به ســرعت آماده شــده بود و 
مبنای نظری آن – اگر چنین چیزی داشــت – برای عناصر 
تصمیم‌گیرنده روشن نبود. این مساله منحصر به نمایندگان 
مجلس نبود، مدیــران دولت هم در این زمینه همداســتان 

نبودند. 

اختلاف نظر در دولت
مهم‌ترین اختلاف‌نظر در دولت بر سر وعده‌های لایحه و برنامه 
توسعه بود. به عبارت دیگر، برخی وزرا دلمشغول اجرایی کردن 
اهداف برنامه دوم توســعه بودند و از ایجاد تعهدات بیشتر در 
لایحه فقرزدایی نگران بودند. به ‌علاوه، از سخنان وزرا چنین 

مهم‌ترین اختلاف‌نظر در دولت بر سر وعده‌های 
لایحه فقرزدایی و برنامه توسعه بود. به عبارت 
دیگر، برخی وزرا دل مشغول اجرایی کردن اهداف 
برنامه دوم توسعه بودند و از ایجاد تعهدات بیشتر 
در لایحه فقرزدایی نگران بودند
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می‌توان برداشت کرد که آنان رویکرد برنامه و لایحه را یکسان 
نمی‌دیدند. به نظر آن‌هــا، رویکرد غالب برنامهْ اشــتغالزایی 
بود و رویکرد مســلط در لایحهْ انواع کمک‌های مستقیم. در 
حالی در آن‌ سال‌ها، اتفاق نظر بیشتر بود و معمولا وزرا حرفی 
علیه طرح‌های دولت نمی‌زدند، لایحه با انتقاد وزیر بازرگانی 
روبرو شد. آقای آل اســحاق عملا اهداف تعیین‌شده لایحه را 
دست‌یافتنی نمی‌دید: »برای کاهش بیماری و ایجاد ۶۳ هزار 
فرصت شــغلی جدید اعتباری به میزان ۳ هزار میلیارد ریال 
پیش‌بینی شده است. در واقع ســرانه‌ای معادل ۴۷۸۰ هزار 
ریال برای ایجاد هر شغل پیش‌بینی شده است. این رقم برای 
فراهم نمودن سرمایه اولیه و آموزش و ایجاد زمینه شعلی برای 

۶۳ هزار نفر کافی نمی‌باشد.«
همچنین اخطار می‌داد »وام مستقیم به افرادی که هیچگونه 

مهارت و اطلاعی نمی‌باشند خطر اتلاف منابع را در بر دارد.«
در این میان، وزرایی بیشتر منتقد بودند که در حوزه روستایی 
نقش داشتند. وزرای جهاد سازندگی و کشاورزی معتقد بودند 
بخش عمده فقرای کشــور که در لوایحی از این دســت باید 
مورد توجه قرار گیرند، روستایی هستند. همان‌طور که اشاره 
شد در آن زمان اغلب این روستاییان تحت پوشش بیمه‌های 
اجتماعی نبودند. وزیر جهادســازندگی که معتقد بود »ایجاد 
حدود ۹۰درصد مشاغب پیشنهادی لایحه فقرزدایی در حیطه 
وظایف« وزارت‌خانه متبوعش قرار می‌گیرد، می‌گفت »تاکید 
این وزارتخانه بر تعقیب اهداف برنامه دوم توســعه است« و 
پیشنهاد »اصلاح، تعمق، و پشتیبانی لایحه، همسو با برنامه 

دوم توسعه« را می‌داد. 
وزارت کشاورزی تحلیل ســاختاری‌تر داشــت. معاون این 
وزارتخانه، آقای رسول‌اف، می‌گفت از آنجایی که »خاستگاه 
فقر عموما مناطق روستایی است و فقر عمدتا از طریق مهاجرت 
روستاییان تهیدست به شهرها منتقل شده و در آنجا متمرکز و 

متراکم می‌شود، لذا در برنامه فقرزدایی توجه به روستا می‌باید 
اولویت مناسبی یابد«. پیشنهاد این وزارتخانه توجه به بخش 
کشاورزی به عنوان منبع اصلی اشتغال روستاییان بود. به نظر 
رسول‌اف »در لایحه مورد نظر، توجه کافی و مناسبی به این 

امر نشده است«. 

فقرزدایی با چه روشی؟ 
گروه هدف لایحه فقرزدایی مشــخص بود: کسانی که از روند 
توسعه جا مانده بودند. لایحه سعی کرده بود آن‌ها طبقه‌بندی 
کند. طبق بند چهارم این لایحه، آن‌ها به دو گروه تقسیم شده 
بودند. اول، گروهی که امکان کسب درآمد نداشتند، از قبیل 
از کارافتادگان، معلولان جسمی و ذهنی و افراد مسن و سایر 
افراد مشابه. دوم، افراد جویای کار و یا افرادی که درآمد آن‌ها 

برای تامین نیازهای اولین زندگی کفایت نمی‌کرد. 
طبق تبصره اول همین ماده چهارم، سیاست‌های دولت برای 
این دو گروه فرق می‌کرد. محور اقدامات دولت برای حمایت 
از گروه اول عبارت بود از »اعطای کمک و حمایت مستقیم« 
برای تمشــیت امور زندگی این افراد و ایجاد زمینه اشــتغال 
متناســب با توان آن‌ها. برای گروه دوم که توان کار داشتند 
اما درآمد کافی نداشــتند، دولت برنامه‌ای جز »ایجاد زمینه 
اشتغال، تشــویق به کار و برنامه‌ریزی برای افزایش درآمد« 
نداشت. برهمین اســاس، علاوه بر اهداف پیش‌بینی شده در 
برنامه دوم، این برنامه ایجاد ۶۳۰ هزار شــغل طی یک دوره 
۴ ساله را هم برعهده دولت گذاشــته بود و بودجه‌ای ۳۰۴۰ 

میلیاردی هم برای این کار در نظر گرفته بود. 
چارچوب کلی برنامه مشخص بود: برای فقرزدایی باید شغل 
بیشتری ایجاد کرد. این نگاه در برنامه توسعه هم وجود داشت 
و کسی انتظار نداشــت که لایحه فقرزدایی بتواند آن را تغییر 

بدهد یا چیزی به آن اضافه کند. 

شماره​ 21 و 22 ، دی و بهمن 139۵ مجله​ تحلیلی قلمرورفاه 38

هاشمی قلمرو‌رفاه



لایحه هم نمی‌خواســت این نگاه را تغییر دهد اما مشکلش از 
جایی شروع می‌شد که می‌خواست چیزی به این نگاه اضافه 
کند. این برای اغلب نمایندگان و اعضــای هیات دولت قابل 
پذیرش نبود. مهمترین مخالفت از جانب فروزش، وزیر جهاد 
ســازندگی، بود. فروزش به نکته‌ای مهم در سیاســتگذاری 
اشــاره می‌کرد که قرار بود که مبنای برنامه توسعه هم باشد. 
به گفته وزیر جهاد سازندگی تجربه نشــان داده بود که ابزار 
سیاست‌های پولی در اقتصاد ایران »عملا بی‌اثر« بوده است. 
سیاست‌های پولی به سیاست‌هایی گفته می‌شود که از طریق 
تغییر در عرضه پول و متعاقبا نرخ بهره، عمل می‌کنند. در واقع 
فروزش به بخش کمک‌های مســتقیم مورد اشاره در لایحه 
نظر داشت که به نظرش سیاست‌های پولی انبساطی و طبق 
تعریف، تورم‌زا بودند. در عوض او معتقد بود: »استفاده از ابزار 
سیاســت‌های مالی نظیر تاثیر کاهش نــرخ مالیات، افزایش 
ســرمایه‌گذاری و به‌خصوص افزایش مخارج دولت در ایجاد 
زیرســاخت‌های اقتصادی ... توجیه اقتصادی دارد«4. به نظر 
او و بخشــی از نمایندگان، اجرای سیاست‌هایی مانند کمک 
مستقیم »لاجرم بر تورم اثر قابل ملاحظه‌ای خواهد گذاشت. 
از این رو ایجاد تشکیلات ســازمانی جدیدی به نام »بنیاد« با 
هدف حمایت مستقیم و در نتیجه از یک سو افزایش نقدینگی، 
پرداخت اعتبارات و از سوی دیگر افزایش فشار هزینه در ناحیه 
منابع تامین اعتبار لایحه، عملا عملکرد فقرزدایی را دشــوار 
خواهد ساخت.« در نتیجه‌گیری او هیچ تردیدی وجود نداشت: 
»بنابراین اطمینان به مدل‌هــای ناقص مذکور و منابع تامین 

اعتبارات، مورد تائید کامل این وزارتخانه نیست« 5 
همین فشارها بود که حمید میرزاده را بر آن داشت که نقش 
کمک‌های مســتقیم در لایحه را کم‌رنگ نشــان دهد: »باید 
بگوییم که پرداخت‌های مســتقیم و مســتمر یا غیرمستمر 
آخرین اولویت کمک‌ها و حمایت‌هــای دولت به خانوادهای 

نیازمند طبق تعریف لایحه است.6« 
واقعا جدالشگفتی آوری در گرفته بود چون جاها عوض شده 
بود. از رییس ســازمان برنامه و بودجه اصرار که »آنچه که در 
عمل ثابت شده این است که حتی برنامه‌های اصلاح ساخت نیز 
اگر به مساله توزیع درآمد در کنار بحث کارایی اقتصاد و کاهش 
فقر به عنوان یک هدف مشخص ننگرند، لزوما به کاهش فقر در 
جامعه منجر نمی‌شوند« اما از نمایندگان انکار که »فقط کافی 
است برای رفع فقر، نوک تیز عملیات فقرزدایی متوجه درآمد 
ارزی از طریق فروش کالا و خدمات ]در[ بازارهای دنیا گردد7«.
لایحه فقرزدایی با پیروزی اصلاح‌طلبان و شکل‌گیری دولت 
هفتم از مجلس پس گرفته شــد. از این زمان تا زمان تدوین 
لایحه برنامه سوم توسعه، هیچ اقدام درخوری برای پیگیری 

وضعیت لایحه فقرزدایی یا تدوین لایحه جدید صورت نگرفت. 
با این‌حال تا سال ۱۳۸۰ لایحه فقرزدایی به عنوان راه‌حلی در 
برابر معضل فقر در میان نیروهایی در دولت و سازمان برنامه 
طرفدار داشت. اما به نظر می‌رسید دولت جدید نظر به ایجاد 

لایحه نظام جامع رفاه اجتماعی دارد.
بسیار گفته می‌شود برنامه تعدیل توسعه که برنامه اصلی دولت 
آیت‌الله هاشمی بود توسط نیروهای چپ و راست متوقف شده 
اســت. اما مرور نظرات موافقین و مخالفین لایحه فقرزدایی 
چیزی کاملا معکوس را نشــان می‌دهد. اتفاقی که افتاد این 
بود که نگاه برنامه توســعه چنان مسلط شــده بود که وقتی 
دولت خواست کمی در این برنامه تعدیل ایجاد کند )کاری که 
اغلب با دادن مقداری یارانه نقدی برای جلوگیری از اعتراضات 
اجتماعی انجام می‌شود( اکثریت مجلس و وزرای همراه با آن، 

همین مقدار را جایز ندانستند. 

فرجام لایحه فقرزدایی
لایحه فقرزدایی با تغییر دولت همچنان به حیات خود ادامه 
داد. در واقع بدنه مدیریتی سازمان برنامه و بودجه تغییر نکرده 
بود و همچنان از این برنامه دفــاع می‌کرد. اما حالا این لایحه 
یک رقیب جدی داشت که همانا طرح نظام جامع رفاهی بود. 
سیاســتگذاری دولت در زمینه فقرزدایی و تامین‌اجتماعی 
محل نزاع دو گروه از کارشناسان شــد که هرکدام از یکی از 
این طرح‌ها دفاع می‌کردند. تا سال ۱۳۷۹ هیچ اقدامی صورت 
نگرفت. در بهمن آن سال، اعلام شد که هیات دولت در حال 
بررسی لایحه مبارزه با فقر است. این لایحه از سوی موافقان 
طرح نظام جامع رفــاه و تأمین‌اجتماعی بــه عنوان طرحی 
»محافظه‌کارانه« رد شــد8. حتی مدتی بعد، در اردیبهشــت 
سال ۱۳۸۰، رییس وقت ســازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و 
رییس‌جمهور اعلام کردند لایحه مبارزه با فقر به زودی تقدیم 
مجلس می‌شــود. اما با فشــارهای مجلس کــه در فروردین 
۱۳۸۰، ۳۰ نفر از نمایندگانش طرحی به نام »نظام جامع رفاه 
و تامین‌اجتماعی« را تقدیم کــرده بودند، دولت هم در پایان 
سال اعلام کرد که لایحه نظام جامع در دستور کار قرار گرفته 
است. این تغییر عملا با تغییر در ستاد برنامه‌ریزی دولت و قرار 
گرفتن دکتر ستاری‌فر در صدر ســازمان برنامه‌ریزی اتفاق 
افتاد. او از طراحان و کارشناســانی بود که حتی قبل از تکیه 
زدن به کرسی ریاست ســازمان برنامه، سعی داشت دولت را 
متقاعد کند که لایحه فقرزدایی را کنار گذاشته و لایحه نظام 
جامع را در دستور کار قرار دهد9. به این ترتیب بود که در پی 
تقدیم لایحه نظام جامع، لایحه فقرزدایی به نقطه پایانی خود 

رسید و برای همیشه به تاریخ سپرده شد. 

اتفاقی که افتاد این بود که نگاه برنامه 
توسعه چنان مسلط شده بود که وقتی 
دولت خواست کمی در این برنامه تعدیل 
ایجاد کند، اکثریت مجلس و وزرای همراه 
با آن، همین مقدار را جایز ندانستند

پی‌نوشت:
1. بختیاری، ارسلان: از فقرزدایی 
تا حفــظ ارزش دارایــی مردم، 
مجله گزارش، خــرداد ۱۳۷۵، 

شماره ۶۴، ص ۵۷
2. دری نجف‌آبــادی، قربانعلی: 
فقرزدایــی؛ یک لایحــه و چند 
پرسش اساســی، خرداد و تیر 

۱۳۷۵، شماره ۲۰، ص ۱۵۷
3. همان، ص ۲۱۷

4. ســیری در آرای شــماری 
از نماینــدگان و مســئولان 
صاحب‌نظــر پیرامــون لایحه 
فقرزدایی؛ فروردین و اردیبهشت 

۱۳۷۶، شماره ۲۲، ص ۲۱۹
5. همان

6. ســیری در آرای شــماری 
از نماینــدگان و مســئولان 
صاحب‌نظــر پیرامــون لایحه 
فقرزدایی؛ فروردین و اردیبهشت 

۱۳۷۶، شماره ۲۲، ص ۲۱۲
7. همان، ص ۲۲۰

8. مدنــی قهفرخی، ســعید: 
برنامه‌هــای اجتماعــی/ مبانی 
اختلافی در طراحی نظام جامع 
رفاه و تامین اجتماعی، فصلنامه 
تامین اجتماعی، تابستان ۱۳۸۱، 

شماره ۴، ص ۴۶
9. همان. ص ۴۷
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بحث ‌برنامه‌ریزی و ایجاد سازمانی برای ‌برنامه‌ریزی و 
‌بودجه‌ریزی از قبل از انقلاب مطرح بود. شما وضعیت 
‌برنامه‌ریزی در ســال‌های پیش از انقلاب را چگونه 
‌می‌بینید؟ این مباحث از چه زمانی وارد ایران شــد؟ 
آخرین وضعیت برنامه‌ریزی در زمان شــاه را چگونه 

ارزیابی ‌می‌کنید؟
سازمان برنامه و بودجه و اصلًا کل امر ‌برنامه‌ریزی نقش مهمی 
در مدیریت کلان اقتصاد کشــور داشــته و در همه کشورها از 
جمله ایران از جایگاه بسیار با اهمیتی برخوردارند. اما سازمان 
برنامه از ویژگی خاصی در این میان برخوردار اســت؛ چرا‌که 
مسئول تنظیم و تدوین برنامه‌ها و سیاســت‌های راهبردی و 
تنظیم برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سالانه و ارزیابی کارایی 
برنامه‌ها و دستگاه‌های اجرایی و ارائه اطلاعات شفاف در جهت 
پاسخگویی و تدوین گزارش‌های مهم و کلیدی و ارائه مشورت به 
مراجع تصمیم‌گیر‌ است. بر این اساس بحث ‌برنامه‌ریزی پیش از 
انقلاب هم مطرح بود؛ هم در میان کارشناسان داخلی کشور، هم 
این که برخی شرکت‌ها و کارشناسان توسط دولت شاهنشاهی 
از آمریکا وارد ایران شــده بودند. در واقع تفکر ‌برنامه‌ریزی به 
اشکال مختلف در ایران مطرح شده بود. اما اصلی‌ترین کاری که 
در زمان شاه صورت گرفت این بود که شرکت‌ها و کارشناسان 
آمریکایی وارد ایران شدند و برای ما ‌برنامه‌ریزی کردند. از این نظر 
‌برنامه‌ریزی برخلاف تصور رایج یک امر چپ در ایران نبود‌ بلکه 
به خاطر ماهیت دولت شاهنشاهی و روابطی که آن زمان ایران 
با آمریکا داشت اصلًا ‌برنامه‌ریزی به شکل دیگری وارد ایران شد. 
این که گفته شود ‌برنامه‌ریزی در ایران ماهیت و سابقه‌ای چپ 
دارد، حرف درستی نیست. البته برخی گرایش‌ها به ‌برنامه‌ریزی 
جامع به معنای مرسوم چپ آن نیز در میان برخی کارشناسان 
داخلی ما وجود داشت که آن هم نشأت گرفته از گفتمان‌های 
چپگرایانه آن زمان بود. اما در این جریان در سیستم شاهنشاهی 
آن زمان و با توجه به این که آمریکایی‌ها ‌برنامه‌ریزی را به ایران 
وارد کردند اصلًا به آن معنا ‌برنامه‌ریزی جامع وجود نداشت. این 

از محوریت بحث. در کنار آن طرح‌های آمایشی مطرح کردند. 
بعد‌ها در برنامه ششم حتی نقطه‌یابی جمعیت هم اضافه کردند. 
ما در برنامه ششم توسعه زمان شاه شاهد آن هستیم که آنها وارد 
‌برنامه‌ریزی جامع و کاملی ‌می‌شــوند که دیگر برای همه چیز 

کشور ‌برنامه‌ریزی صورت ‌می‌گیرد. 
در سال‌های بعد از انقلاب، سازمان برنامه چه وضعیتی 
پیدا کرد؟ خصوصاً با توجه به ســابقه‌ای که از قبل از 
انقلاب داشتید. آیا از تجربه‌های قبل از انقلاب استفاده 

کردید یا راه جدیدی پیمودید؟ 
بر اساس شرایط قبل از انقلاب‌ و این که همه تصمیم‌ها با شاه بود 
و در بحث ‌برنامه‌ریزی هم دست آخر، شاه باید تصمیم ‌می‌گرفت، 
در نتیجه رابطه چندانی بین ارگان‌ها و سازمان برنامه و بودجه 
شکل نمی‌گرفت. خصوصاً در بخش نیرو‌های نظامی رابطه‌ای 
بین ســازمان برنامه و بودجه و نیرو‌های نظامی وجود نداشت. 
شخص شاه تصمیمی ‌می‌گرفت و بعدش به همه ابلاغ ‌می‌کرد. 
در حالی‌که بقیه دستگاه‌های معمولاً خود با سازمان برنامه در 
ارتباط بودند اما نظامی‌ها از این امر مستثنا بودند چون خود شاه 

شخصاً در این امور دخالت ‌می‌کرد. 
در سال‌های بعد انقلاب البته نظامی‌ها هم مثل باقی دستگاه‌ها 
شــدند، اما فضای جنگ همه چیز را دوباره تغییــر داد. به هر 
صورت شرایط جنگ باعث شــد که ما مجبور شویم همه امور 
در برنامه‌ریزی را با شــرایط جنگ تطبیــق بدهیم. در نتیجه 
کل ‌برنامه‌ریزی ما زیر سایه جنگ قرار گرفت. اما بعد از جنگ 
بیشتر به سمت ‌بودجه‌ریزی با دقت رفتیم. حتی تلاش کردیم 
دســتگاه‌ها و نیروهای مســلحی که پیش از این چندان اهل 
پاســخگویی نبودند را بیاوریم که تعامل کنیــم  و بودجه را با 
‌برنامه‌ریزی و دقت بیشتری اعمال کنیم. سازمان برنامه البته 
تلاش می‌کرد با برنامه و نظم جلو برود. در آن زمان چون برخی 
نهاد‌ها مثل سپاه پاسداران تازه تأسیس بودند آن نظم و ترتیب 
کلاســیکی را که مثلًا ارتش در امور مالی داشت، نداشتند. در 
نتیجه ما در سازمان برنامه تلاش ‌می‌کردیم این نظم و ترتیب 

فؤاد شمس

روزنامه‌نگار

صدایی که شنیده نشد
بر اساس شرایط قبل از انقلاب‌ و 
این که همه تصمیم‌ها با شاه بود 
و در بحث ‌برنامه‌ریزی هم دست 
آخر، شاه باید تصمیم ‌می‌گرفت، 
در نتیجه رابطــه چندانی بین 
ارگان‌هــا و ســازمان برنامه و 

بودجه شکل نمی‌گرفت.

دفاع  ویژه
 از  سیاست های
 تعدیل اقتصادی

مسعود روغنی زنجانی، رئیس سازمان برنامه و بودجه 
در زمان دولت سازندگی از مشکلات و برنامه‌های این سازمان می‌گوید
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مالی و بودجه‌ای را اعمال کنیم. 
ما در ســازمان برنامه با ارتش و نهادهایی که با امر نظم مالی و 
ادبیات ‌بودجه‌ریزی آشنا بودند راحت‌تر ‌می‌توانستیم گفتگوی 
کارشناسی و تخصصی داشته باشیم. یک تصوری هم در میان 
برخی وجود داشــت که ســازمان برنامه و ‌کلًا برنامه‌ریزی و 
‌بودجه‌ریزی چیزی غربی است و از این شــعار‌ها ‌می‌دادند که 
‌برنامه‌ریزی آمریکایی است. اما با مرور زمان همه متوجه شدند 
که برای اداره کشور خصوصاً در شرایط جنگ‌ و وضعیت بحرانی 

کشور نیاز به ‌برنامه‌ریزی داریم. 
رابطه شما در سازمان برنامه و بودجه با دیگر نهاد‌های 
کشــور از جمله دولت و مجلس و ارگان‌های مختلف 
نظامی و غیرنظامی چگونه بود؟ شما از چه طریقی با 
نهادها و ارگان‌های مختلــف در تعامل بودید؟ برای 

‌برنامه‌ریزی و تخصیص بودجه با آنان چگونه هماهنگ 
‌می‌کردید؟ 

در سال‌های ابتدای انقلاب برخی از نهاد‌ها چندان به ‌برنامه‌ریزی 
و ‌بودجه‌ریزی تن نمی‌دادند. همان‌طــوری که قبلًا هم گفتم 
بیشتر نهاد‌های تازه تأســیس نظامی این مدلی فکر می‌کردند 
که ‌برنامه‌ریزی و ‌بودجه‌ریزی امری غربی است. اما به مرور همه 
نهادها پذیرفتند که برای اداره کشور نیاز به ‌برنامه‌ریزی است 
و برای گرفتن بودجه و اجرای کارهای مالی باید یک سازمانی 
وجود داشته باشد. در نتیجه ســازمان برنامه و بودجه به جایی 
تبدیل شــد که منابع را به نهاد‌ها و بخش‌های مختلف کشور 
تخصیص ‌می‌داد. ســازمان به نوعی توزیع‌کننده منابع بود و از 
طرف دیگر باید به نحوه خرج شدن این منابع نیز نظارت ‌می‌کرد. 
برای همین نیاز به کار کارشناســی جدی بود. به همین دلیل 

دردسرهای جا افتادن
یک تصــوری هم میــان برخی 
وجود داشت که سازمان برنامه 
و ‌کلًا برنامه‌ریزی و ‌بودجه‌ریزی 
چیــزی غربــی اســت و از این 
شعار‌ها ‌می‌دادند که ‌برنامه‌ریزی 
آمریکایی است. اما با مرور زمان 
همه متوجه شدند که برای اداره 
کشور خصوصاً در شرایط جنگ‌ 
و وضعیت بحرانی کشور نیاز به 

‌برنامه‌ریزی داریم. 
عکس: دانیال شایگان
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بود که همواره در سازمان برنامه و بودجه تلاش ‌می‌شد از نگاه 
سیاسی و جناحی پرهیز شود و تمام امور به شکل کارشناسی 
جلو برود. اما با این وجود بعضاً اختلاف‌نظرهایی هم پیش ‌می‌آمد. 
اما راهکارهایی برای ایجاد تعامل در نظر گرفته شده بود. به هر 
صورت تعامل بین ســازمان و نهاد‌های مختلف در تمامی ابعاد 
وجود داشت. در سطح اســتان‌ها ما شورای ‌برنامه‌ریزی استان 
را داشــتیم که هم از دولت، هم از نماینــدگان مجلس، هم از 
ارگان‌ها و نهادهای دیگر در آن حضور داشتند و بر اساس تعامل 
و نیاز‌هایی که در سطح استان وجود داشت بودجه‌ها را تخصیص 
‌می‌دادیم. به این شــکل بود که بالاخره بین ســازمان برنامه و 
بودجه با نهاد‌های دولتــی و نمایندگان مجلس نوعی گفتگو و 
تعامل شکل ‌می‌گرفت. قطعاً در این میان تلاش بر این بود که 
همه امور کارشناسی جلو برود و از آلودگی‌های سیاسی و منافع 
شخصی پرهیز ‌می‌شود. از طرف دیگر سازمان برنامه و بودجه 
چون یک نگاه کلی‌گرایانه و جامع داشت از بخشی نگاه کردن 
پرهیز داشت، برخلاف نهاد‌ها و دستگاه‌های اجرایی که معمولاً 
فقط کار‌های خود را می‌بینند و فقط نیاز‌های خودشان را در نظر 
‌می‌گیرند. سازمان برنامه و بودجه یک نگاه همه‌جانبه داشت که 
‌می‌توانست همه نیاز‌ها و امکانات را توأمان ببیند و بین آنان یک 
رابطه منطقی ایجاد کند. از این رو کار ســازمان برنامه معمولا 

جامع‌تر از دیگر نهاد‌ها بود. 
در رابطه با دوران حضور شما در سازمان برنامه که در 
زمان جنگ وزارتخانه بود بحث‌های مختلفی مطرح 
اســت. اما مهمترین بخش آن دوران شاید سال‌های 
پایان جنگ باشد. گویا نامه رئیس وقت سازمان برنامه 
به نخست‌وزیر در پایان دادن به جنگ مؤثر بود. چه 

چیزی از آن دوران در خاطر دارید؟
وضعیت منابع ما در ســال‌های پایانی دوران جنگ به شکلی 
بود که دیگر به آن وضعیت ‌نمی‌توانستیم به جنگ ادامه دهیم. 
شاخص‌های اقتصادی ما، تعطیلی کارخانه‌ها، بیکاری، نارضایتی 
عمومی و ... گسترش پیدا کرده بود. فقر عمومی، تهدید امنیت 
روانی مردم، در آن مقطــع که آثارش هم در حضــور نیرو در 
جبهه‌ها خود را نشان ‌می‌داد. از طرف دیگر، رکود شدید اقتصادی 

داشــتیم. تأمین منابع برای ادامه جنگ در توان اقتصاد نبود. 
بالاخره این واقعیت‌ها را باید به مسئولان ‌می‌گفتیم. در سال ۶۶ 
اثرات رکود و فشار اقتصادی را به وضوح ‌می‌شد احساس کرد. 
ما در سازمان برنامه و بودجه متوجه شدیم با این وضعیت ادامه 
جنگ امکان‌پذیر نیست.  چون جنگ منابع می‌خواهد. ما هم 
ناتوان از تأمین منابع بودیم. این واقعیت‌ها را در نامه‌های مختلف 
به مســئولان با عدد و رقم اعلام کردیم. هر حمله‌ای طراحی 
می‌شد، از سازمان برنامه منابع مالی آن را می‌خواستند. آنها از 
ما می‌خواستند منابع مالی مورد نیازشان را تأمین کنیم تا آنها با 
این تعداد لشکر آماده، این مواضع را از دشمن بازپس بگیرند. ما 
در حد توان کشور تدارکات را انجام می‌دادیم، اما مطلوب نبود. با 
این حساب مشخص بود ماشین جنگی ما دیگر کارایی متناسبی 
با شرایط نداشت. این‌ها را از روی برنامه، منابع و نتایج میدانی 

به دست آورده بودیم.
ارزیابی شما از عملکردتان در سازمان برنامه و بودجه 
چیست؟ رابطه‌ شــما با دیگر نهاد‌ها و ارگان‌ها به چه 
شکل بود؟ به هر صورت ارزیابی شما از عملکردتان در 
دوران حضور در سازمان برنامه و بودجه چگونه است؟ 
در نهایت چرا در ادامه وضعیت سازمان برنامه به جایی 

رسید که در دولت احمدی‌نژاد تقریباً منحل شد؟ 
ما در ســازمان برنامه برخلاف نگاه شــعارزده و ایده‌آل‌پرداز 
آن روز‌ها تلاش داشــتیم همه چیز را بر اســاس واقعیت‌های 
موجود و منابعی که داشــتیم جلو ببریم. از نــگاه رؤیاگونه و 
ایده‌آل کــه ‌نمی‌توانســت منطبق بر واقعیت‌ها باشــد دوری 
‌می‌کردیم. ما واقعیت‌ها را در نظر داشتیم. در تصمیم‌سازی‌ها و 
سیاستگذاری‌ها منابع موجود و امکانات را با نیاز‌ها ‌می‌سنجیدیم. 
از دیگر نهاد‌ها و ارگان‌ها هم می‌خواستیم به نگاه برنامه‌محور 
و جامع ما توجه کنند. از طرفی ما نوعی سیاســتگذاری‌های 
کلان را تعییــن ‌می‌کردیم و از ایــن رو ‌می‌توانــم بگویم که 
سیاســتگذاری‌های کلان را در اختیار داشتیم. بعد از سال ۶۸ 
هم که تغییرات ایجاد شد به جای وزارتخانه تبدیل به سازمان 
شــدیم. این جایگاه در ‌برنامه‌ریزی بالاتر هم رفته بود تا زمان 

انحلال سازمان در زمان دولت آقای احمدی‌نژاد. 

سال‌های آخر جنگ
در کشــور نیاز به یــک اصلاح 
ســاختار اقتصادی و سیســتم 
اقتصادی در همان ســال‌های 
جنگ احساس ‌می‌شد. باید یک 
تغییرات اساســی و بنیادین در 
نحوه اداره اقتصاد کشور صورت 
‌می‌دادیم. البته در شرایط خاص 
و ویژه جنگــی ‌نمی‌توان انتظار 
داشت که اصلاحات ساختاری و 

تعدیل را بتوان اجرا کرد
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در دوره‌های گذشته رابطه سازمان با مجلس بسیار نزدیک بود 
و اعتماد کاملی بین مجلس و سازمان برقرار بود. در دوره‌ای که 
من مسئول بودم، رؤسای دولت ما را از ارائه اطلاعات به مجلس 
منع ‌نمی‌کردند اما در دولت آقای احمدی‌نژاد با تغییر در ساختار 
لایه بودجه تمایل کمتری به ریز شــدن نمایندگان مجلس در 
بودجه سالانه دولت وجود داشت. طبیعی است ارزیابی عملکرد 
برنامه‌ها و کارآمدی دستگاه‌های دولت مشکل‌تر ‌می‌شود. من با 
سه رئیس قوه ‌مجریه کار کرده‌ام که به‌رغم سلیقه‌های مختلف 
سیاسی به کار کارشناسی اعتقاد و به همکاری با پارلمان تأکید 
داشتند و عملًا همین‌طور عمل ‌می‌کردند. در چنین شرایطی 
وجود احزاب قوی و مستقل برای فعال کردن مجلس در کنترل 
دولت و مطبوعات غیر‌جنجالی ‌می‌توانست از این امر جلوگیری 
کند. وقتی خبر انحلال سازمان برنامه را شنیدم اولین چیزی که 
به ذهنم رسید این بود که کسانی که قدرت را بدست گرفته‌اند 
نگاهشان به اداره کشور و اقتصاد ساده‌انگارانه و سطحی است 
و برای اداره کشور برنامه مشــخصی ندارند و نیازی هم حس 
‌نمی‌کنند و رؤیا‌پردازی جای نظریه‌پردازی را گرفته است. آنها 
در کوره ۲۵ ساله اداره کشور پخته نشده‌اند تا واقعیت‌های جاری 

در اداره کشور و اقتصاد را درک کنند. 
در ســال‌های بعد از جنــگ خصوصــاً در دولت 
آقای‌هاشمی رفسنجانی نوع نگاه شما به سمت تعدیل 
اقتصادی و تغییراتی در این راستا بود. در واقع شما 
برنامه جدیدی با نگاهی تعدیل ارائه کردید. البته گویا 
قبل از پایان جنگ به این نتیجه رســیدید و احتمالاً 
پایه‌های این نگاه در ســال‌های آخر جنگ گذاشته 
شده و مقدماتش در همان سال‌ها فراهم شده بود. به 
نظر می‌رسد در سال‌های آخر جنگ که کشور دچار 
رکود شده بود،‌ افراد در سازمان‌های مختلف به فکر 
برنامه‌ریزی برای بعد از جنگ افتاده بودند. در نتیجه 
سیاست‌های تعدیل اقتصادی را اجرا کردید. در این 

مورد چه صحبتی دارید؟ 
در کشور نیاز به یک اصلاح ساختار اقتصادی و سیستم اقتصادی 
در همان سال‌های جنگ احســاس ‌می‌شد. باید یک تغییرات 
اساسی و بنیادین در نحوه اداره اقتصاد کشور صورت ‌می‌دادیم. 
البته در شرایط خاص و ویژه جنگی ‌نمی‌توان انتظار داشت که 
اصلاحات ساختاری و تعدیل را بتوان اجرا کرد. اما بعد از پایان 
جنگ و رفع خطر از کشــور، ما به این نتیجه رسیدیم که باید 
ساختار اقتصادی را به صورت جدی و عمیق تغییر دهیم. این در 
شرایطی بود که با آن اقتصاد دولتی ‌نمی‌توانستیم ادامه دهیم. 
برای همین به ســمت اجرای سیاســت‌های تعدیل اقتصادی 
رفتیم. برای شــکوفایی اقتصادی ‌برنامه‌ریزی کرده بودیم که 

به سمت خصوصی‌ســازی برویم. از طرف دیگر باید اصلاحات 
عمیق اداری و اجرایی در اقتصاد کشور را انجام ‌می‌دادیم. برای 
این که اصلاحات اقتصادی را بتوانیم اجرا کنیم باید نقش دولت 
در اقتصاد را کمتــر ‌و مقررات‌زدایی ‌می‌کردیــم. در کنار همه 
این‌ها باید جلوی سرکوب قیمت‌ها را ‌می‌گرفتیم و تصدی‌گری 
دولت را کمتر ‌می‌کردیــم. خلاصه همــان کاری که در دیگر 
کشــورهای جهان برای اصلاحات اقتصادی انجــام داده‌اند را 
باید انجام ‌می‌دادیم. برای رسیدن به شکوفایی و رشد و توسعه 
اقتصادی لازم بود این سیاست‌های تعدیلی را انجام دهیم. از این 
رو، سیاست‌های تعدیل اقتصادی را در سازمان برنامه و بودجه 
تدوین و در زمان پس از جنگ آنها را اجرا کردیم. برای این امر نیز 
کارهای کارشناسی زیادی صورت دادیم. بالاخره یک جایی باید 
این اصلاحات اقتصادی شروع ‌می‌شد و در دوران پس از جنگ 

بهترین فرصت برای تعدیل اقتصادی بود. 
برخی بر این عقیده هســتند سیاست‌های تعدیل 
اقتصادی که سازمان برنامه و بودجه در زمان شما از آن 
دفاع و آنها را تدوین کرد در عمل موفق نبوده حتی بر 
خلاف اهداف خودش هم جلو رفته است. چرا در عمل 
آن چیزی که مدنظر بود اجرا نشد؟ شما چه پاسخی به 
این دست انتقادات به سیاست‌های تعدیل اقتصادی 

سازمان برنامه دارید؟ 
قطعاً اجرای سیاســت‌های عمیق اقتصــادی همچون تعدیل 
اقتصادی نیازمنــد بســتر‌های لازم در همه زمینه‌ها اســت. 
باید همه‌جانبه بــه موضوع نگاه کــرد. از طرف دیگــر این امر 
پیچیدگی‌های خاص خودش را دارد و به این راحتی‌ها نیست که 
مثلًا در مراکز دانشگاهی بنشینیم و یک تئوری بدهیم و راحت 
اجرایش کنیم. اجرای هر چیزی با تئوری آن تفاوت دارد. از نظر 
تئوریک، به نظر من سیاست‌های تعدیل اقتصادی کاملًا درست 
و بجا بود. اما نحوه اجرای آن بحث دیگری است. ما نیازمند بودیم 
حتماً این تغییرات و اصلاحات را در اقتصاد کشور اجرا کنیم تا به 
شکوفایی و رونق اقتصادی برسیم. اگر خواهان یک رشد اقتصادی 
و توســعه همه‌جانبه هســتیم نیازمند آن بودیم که اصلاحات 
اقتصادی را در قالب سیاســت‌های تعدیل اجــرا کنیم. در تمام 
دنیا نیز سیاست‌های اصلاح اقتصادی و تعدیلی را اجرا می‌کنند 
تا بتوانند پیشــرفت کنند. حالا در ایران ما نیازمند آن بودیم که 
این سیاست‌ها اجرا شود. اما در کنار آن مکمل دیگری که ما در 
ایران داشتیم بحث‌های سیاسی و حاکمیتی بود. به نظرم بعد از 
مرور تجربه‌های گذشته الان به این نتیجه رسیده‌ایم که نیازمند 
اصلاح سیاسی و اداری کشور هم هستیم تا بتوانیم در بستر آن 
سیاست‌های اقتصادی را نیز اصلاح کنیم. اگر بخواهم صریح‌تر 
بگویم اجرای سیاست‌های تعدیلی از لحاظ تئوریک هم به نظرم 

 اگر خواهان یک رشد اقتصادی و توسعه همه‌جانبه 
هستیم نیازمند آن بودیم که اصلاحات اقتصادی را در 
قالب سیاست‌های تعدیل اجرا کنیم. در تمام دنیا نیز 
سیاست‌های اصلاح اقتصادی و تعدیلی را اجرا می‌کنند 
تا بتوانند پیشرفت کنند

43 مجله​ تحلیلی قلمرورفاه شماره​ 21 و 22 ، دی و بهمن 139۵



کار درستی بود. اما از نظر عملی مشکلات زیادی داشتیم. ما یک 
نقشــه مدون و ‌برنامه‌ریزی دقیق برای رسیدن به خواسته‌های 
خود در زمینه تعدیل اقتصادی و اصلاحات اقتصادی داشــتیم 
که عملًا نتوانستیم به صورت کامل آن را اجرا کنیم. در این بین 
هم مشکلات ساختار سیاسی و اداری کشور جلوی اجرایی شدن 

بخش‌هایی از این اصلاحات اقتصادی را گرفت. 
از یک منظر دیگر هم به سیاست‌های تعدیل اقتصادی 
نقد وارد ‌می‌شــود، این که بالاخره در کشور اقشار 
مختلف مردم حضور دارنــد و انتظار دارند وضعیت 
رفاهی‌شان بهبود پیدا کند، اما سیاست‌های تعدیل 
اقتصادی به بخش‌هایی از مردم فشــار وارد آورد و 
موجب اعتراضات مختلف شد. البته شما یک بار در 
مجلس با اشاره به اعتراضات دانشجویی در کره‌جنوبی 
در مورد مشــابه، گفته بودید این اعتراضات طبیعی 
است و باید با آن برخورد شود، نه این که سیاست‌های 
تعدیل را کنار بگذریم. به هر صورت الان فکر ‌می‌کنید 
کار درستی بود که به هر قیمتی تعدیل اقتصادی صورت 
گیرد؟ با توجه به تبعات سیاسی و اجتماعی که داشت، 
از جمله اعتراضات در شهرهای قزوین، اسلامشهر و 

مشهد؟
نکته مهمی که در این جا باید به آن توجه کرد این است که آیا واقعا 
اعتراضات اجتماعی تنها به یک دلیل بروز می‌کند؟ آیا واقعاً همه این 
اعتراضات به خاطر سیاســت‌های تعدیل اقتصادی بوده است؟ آیا 
قبل و بعد از اجرای سیاست‌های تعدیل ما هیچ اعتراض و تظاهرات 
و شورش شــهری نداشــتیم؟ این که بخواهیم مسائل سیاسی و 
اجتماعی همچون همین اعتراضات شــهری یــا تظاهرات‌های 
دانشجویی را صرفاً به یک بحث اقتصادی همچون تعدیل فروبکاهیم  
نگاه جامع و درســتی نیســت. اما در این بین، باز هم باید به این 
نکته مهم توجه کرد که بالاخره اجرای سیاســت‌های اقتصادی و 
اصلاح ساختار اقتصادی و تعدیل وضعیت اقتصادی قطعاً تبعات 
و هزینه‌هایی هم دارد. جراحــی اقتصادی که بدون هزینه صورت 
‌نمی‌گیرد. قطعاً هر نوع تعدیل اقتصادی و اجرای سیاســت‌های 
این چنینی در جامعه موافقان و مخالفانی هم خواهد داشــت. اما 
مهم این بود که این سیاســت‌ها گریزناپذیر است. همه دنیا برای 
شکوفایی اقتصای دست به اصلاحات تعدیلی در اقتصاد و ساختار 
اقتصادی‌شان زده‌اند. ما نیز نیازمند آن بودیم که این اصلاحات را 
انجام دهیم. بالاخره نیاز بود آن ساختار قبلی تغییر کند. برای همین 
باید یک ‌برنامه‌ریزی جدیدی صورت ‌می‌گرفت. برای این که بتوانیم 

به یک اقتصاد پویا و توسعه با دوام برسیم این اصلاحات لازم بود. 
با این اوصاف شما فکر می‌کنید چرا تاکنون اصلاحات 
اقتصادی در ایران به اهدافش نرسیده است؟ مشکل 

اصلی از نظر شــما دقیقاً از کجا ناشی ‌می‌شود؟ چرا با 
وجود این همه ‌برنامه‌ریزی که در سازمان برنامه یا دیگر 
نهادهای اقتصادی و حاکمیتی صورت گرفته هنوز هم 
مشکلات اقتصادی وجود دارد و به آن اهداف اقتصادی 
نرسیده‌ایم. شما دلیل این امر را در چه چیزی ‌می‌دانید؟ 
اجرای یک سیاســت اقتصادی نیاز به ملزومات و بستر‌های لازم 
دارد. همان طور که قبلًا هم تأکید کردم از لحاظ تئوریک و نظری 
سیاست‌های تعدیل اقتصادی کاملًا درست و لازم بود. اما اجرای 
آنها به آن شکلی که باید صورت نگرفت. برای اجرای یک سیاست 
اقتصادی و اصلاح و تعدیل اقتصادی لازم است همه بستر‌های لازم 
در نهادهای اجتماعی و سیاسی وجود داشته باشد. به این صورت 
که وقتی شما سیاستگذاری ‌می‌کنید باید درون خود حاکمیت و 
درون اجتماع شرایط را در نظر بگیرید و آن شرایط را فراهم کنید تا 
این سیاست‌های اقتصادی اجرا شود. در مورد سیاست‌های تعدیل 
اقتصادی هم وضع به همین شکل است. همان طوری که هدف، 
انحصارزدایی در اقتصاد بود باید انحصار در سیاســت هم وجود 
نداشته باشــد تا بتوانیم قوانین ضد انحصار در اقتصاد را اجرایی 
کنیم. اما به دلایل مختلف بستر سیاسی لازم برای اجرای درست 
و کامل طرح تعدیل اقتصادی در چند دهه گذشته وجود نداشت. 
به این قضیه از منظر اجتماعی هم نگاه کنید. واقعیت آن است 
که طبقه متوسط ما در ایران رســالت تاریخی خودش را انجام 
نمی‌دهد. در واقع ما یک طبقه متوســط واقعی به آن معنا که 
باید باشد نداریم. بخش خصوصی واقعاً سالم نیست. ‌نمی‌توان 
به آن اتکا کرد. متأسفانه در سال‌های اخیر شاهد شکل‌گیری 
بخش خصوصی و طبقه متوسطی بودیم که بی‌توجه به رسالت 
تاریخی‌اش حالت بزن‌دررویی دارد. می‌خواهد سریعاً بار خودش 
را ببندد و سریع پولدار شود و به منافع شخصی خودش برسد. 
این در حالی است که برای اصلاح و تعدیل اقتصادی ما نیاز به 
یک طبقه متوسط قابل اتکا داشــتیم. این امر در ایران شکل 
نگرفته است. ما شاهد آن هستیم که انواع رانت‌های موجود در 
ایران، یک طبقه نوکیسه شکل گرفته است که هیچ تغییر جدی 
در مناسبات اقتصادی را بر‌نمی‌تابد. به نظر من، همه این‌ها با هم 
دست به دست هم داده‌اند تا شاهد یک وضعیت باشیم که در آن 
سیاست‌های تعدیل اقتصادی و اصلاحات اقتصادی که مورد نظر 
ما در سازمان برنامه و بودجه زمان خودمان بود موفق نباشند. از 
طرف دیگر، در شرایط فعلی من چندان اراده قوی ‌نمی‌بینم که 
یک حرکت جدی برای بهبود این شرایط صورت گیرد. اما شخصاً 
بر این اعتقاد هستم که تعدیل اقتصادی و اصلاحات ساختاری به 
معنا خصوصی‌سازی و آزاد‌سازی اقتصاد و کاهش حضور دولت 
در اقتصاد در تئوری همچنان امر درستی است؛ هر چند در اجرا 

چیز دیگری شد. 

اجرای ناقص برنامه های توسعه
 از نظر عملی مشــکلات زیادی 
داشــتیم. ما یک نقشه مدون و 
‌برنامه‌ریزی دقیق برای رسیدن 
به خواســته‌های خود در زمینه 
تعدیل اقتصــادی و اصلاحات 
اقتصادی داشــتیم کــه عملًا 
نتوانســتیم به صورت کامل آن 
را اجــرا کنیم. در ایــن بین هم 
مشــکلات ســاختار سیاسی و 
اداری کشور جلوی اجرایی شدن 
بخش‌هایــی از ایــن اصلاحات 

اقتصادی را گرفت
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یکسال آینده دولت را روشن می‌سازد. در سطح بلند‌مدت می‌توان به 
سند چشم‌انداز و برنامه‌های ۲۰ ساله اشاره کرد که اهداف بلندمدت 
و خطوط کلی حرکت ساختار جامعه در حوزه‌های مختلف از جمله 

اقتصادی را معین می‌کند.
در ســطح میان‌مدت که به نوعی می‌توان آن را مهمترین سطح 
برنامه‌ریزی حســاب کرد، بازه زمانی 3 تا 10 سال مدنظر است‌ و 
برنامه‌های توسعه در ایران نقش برجسته‌ای در این سطح برعهده 
دارند. این برنامه‌ها به طور کلی وضعیت نهادها و شرایط کشور را 
پذیرفته‌اند و به دنبال ایجاد بهترین شرایط ممکن طی سال‌های 
آینده بر اساس اهداف بلندمدت و با نگاه معقول به توانایی و منابع 
هســتند. ویژگی این برنامه‌ها برقراری ارتباط بیــن برنامه‌های 
کوتاه‌مدت و بلندمدت است. ترکیب دو مفهوم برنامه‌ریزی و توسعه، 
ترکیبی است که می‌کوشد با استفاده از مجموعه‌ای از روش‌ها )اعم 
از متمرکز، غیرمتمرکز یا ...(، همه منابع موجود را به کار گیرد و به 

مقدمه‌ای بر پایان هفت دهه 
برنامه‌ریزی توسعه‌خواهانه

مسعود کسرائی‌نژاد

دانش‌آموخته 
کارشناسی ارشد 

اقتصاد از دانشگاه 
علامه‌طباطبایی

تأمین‌اجتماعی 
در برنامه‌های توسعه

با وجود کم‌توجهی کلی به مسائل تأمین‌اجتماعی در برنامه‌های 
عمرانی قبل از انقلاب، پس از گذر از برنامه‌های اول و دوم عمرانی 
روند توجه کمی و کیفی به این موضوع صعودی بود، به طوری که 
در برنامه ششم عمرانی - که به مرحله اجرا نرسید - به طور مفصل 
به آن پرداخته شده بود. پس از انقلاب اســامی، توجه به مسأله 
تأمین‌اجتماعی به نوعی به نقطه آغاز خود بازگشت، برنامه‌های اول 
و دوم توسعه چنان محو جبران نیاز‌های انقلاب و جنگ بودند که 
تقریباً تأمین‌اجتماعی را به فراموشی سپردند، البته در این دوران 
فضای جامعه و آحاد مردم چنان گرم و اســتوار بــود که با تأمین 
انفرادی و حمایت از یکدیگر تصور دولت‌ها را پوشش می‌دادند. برنامه 
سوم توسعه نقطه تحول توجه است، گویی با گذر از گردنه عمران، 
منظره‌ای از اجتماعی آشــفته و نیازمند در مقابل دولتمردان قرار 
گرفت و باعث آغاز توجه جدی به تأمین‌اجتماعی شد‌ با این وجود، 
عملکرد این برنامه به کامیابی کامل دست نیافت. برنامه چهارم که 
دنباله‌روی برنامه سوم بود، تأکید بیشتری بر این مسأله داشت اما 
تغییر دولت و وابستگی قانون و برنامه‌ریزی به مجری در ایران، این 
برنامه پر‌مدعا را به کلی ناکام گذاشت. مثلث گسترش اهمیت سبب 
شد تا سهم مسائل حوزه تأمین‌اجتماعی در برنامه پنجم توسعه باز 
هم افزایش یابد، اما این‌بار از طرفی تعویض دولت در میانه راه برنامه، 
به نوعی کمر آن را شکست و از طرف دیگر تحولات درآمدی دولت 
و به اعتقاد برخی آرمان‌گرایانه بودن این برنامه ســبب شد تا از آن 
شعاری بیش باقی نماند. اکنون در آستانه ورود به برنامه ششم توسعه، 
توجه به آنچه در تاریخ برنامه‌ریزی ایران بر تأمین‌اجتماعی گذشته 
اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. به نظر می‌رســد همه آنچه رخ داده 
بزرگ‌تر شدن سازمانی گاه موفق و گاه ناکام به نام تأمین‌اجتماعی در 
ابعاد پوششی و اقتصادی، نزدیک‌تر شدن صندوق‌های بازنشستگی 
به مفهومی به نام ورشکستی، افزایش نیازمندان به تأمین‌اجتماعی 
و انباشته شدن حجم عظیمی از اطلاعات مربوط به قانون‌ها و اسناد 
پشتیبان و مطالعات مرتبط به صورت رایانه‌ای و کاغذی است که 
بیشترشان از قطار شعار پیاده نشدند و هنوز منتظر ایستگاه اجرا 

نشسته‌اند.
در یک تعریف کلی توسعه به معنا برنامه‌ریزی و اجرای برنامه توسط 
دولت‌ها در راستای دستیابی به ثبات و رشد اقتصادی کشورهاست. 
برنامه‌ریزی به سه ســطح کلی شــامل کوتاه‌مدت، میان‌مدت و 
بلندمدت تقسیم می‌شود. برنامه‌های کوتاه‌مدت که به آنان برنامه 
عملیاتی نیز گفته می‌شــود، نهادهای اجتماعی موجود را کاملًا 
پذیرفته‌اند و به دنبال طراحی روش‌هــای جایگزینی برای ایجاد 
بهترین آینده ممکن )در کوتاه‌مدت( هستند، از جمله این برنامه‌ها 
در ایران می‌توان به بودجه‌های سالانه و نظام بودجه‌ریزی اشاره کرد. 
گرچه عدم ‌پایبندی کامل دولت‌ها به بودجه مصوب یکی از مشکلات 
تاریخی اقتصاد ایران است اما این قانون تا حدی برنامه و خط‌مشی 
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کمک آنان توسعه را برای جامعه رقم بزند.
برنامه‌ریزی در ایران به ۶۸ ســال قبل باز‌می‌گردد. در سال ۱۳۲۷ 
نخستین برنامه عمرانی پس از 10 سال بحث و چالش سرانجام به 
تصویب رسید. تا زمان انقلاب اسلامی ۵ برنامه عمرانی تدوین شد و 
از مرحله اجرا گذشت. برنامه ششم عمرانی نیز تدوین شده بود که به 
علت تقارن با انقلاب اسلامی به اجرا در‌نیامد. در این برنامه‌ها اهداف 
اصلی شامل افزایش تولید و صادرات، تأمین مایحتاج عمومی مردم، 
ترقی شــرکت و صنایع، بهبود بهره‌برداری از معادن و ثروت‌های 
زیرزمینی، بهبود بهداشت عمومی و آگاهی مردم‌ و به سامان رساندن 

معیشت عمومی و تنزل هزینه زندگی بود.

نظام رفاهی در برنامه‌های عمرانی: پله‌پله تا قله 
جست‌و‌جوی تأمین‌اجتماعی و حوزه‌های مربوط به آن در برنامه 
اول عمرانی هر محققی را مجبور به اعتراف در خصوص این موضوع 
می‌کند که تأمین‌اجتماعی از آخریــن اولویت‌های آن برنامه بوده 
اســت. این عدم توجه می‌تواند دلایل متعددی از جمله عدم نیاز 
شدید عموم مردم به این مسأله، عدم وجود نظام و ساختار مشخص 
برای این مسأله یا اهمیت داشتن و در اولویت بودن مسائلی مانند 
کشاورزی، صنایع و معادن، نفت، حمل و نقل ریلی و دریایی و هوایی 

داشته باشد. 
برنامه دوم نیز هم‌راستا و مشابه با برنامه عمرانی اول بود. بخشی از 
مسائل حوزه تأمین‌اجتماعی خصوصاً بهداشت و امور فرهنگی در 
فصل چهارم این برنامه گنجانده شد اما با وجود پیشرفت‌های نسبی 
در حوزه حمل‌و‌نقل، در سایر حوزه‌ها عملکرد موفقی نداشتند. برنامه 
عمرانی سوم کمی بهبود یافت و مسائل با دقت بیشتری مورد بررسی 
قرار گرفتند. به نوعی توزیع عادلانه درآمد برای نخستین‌بار در این 
برنامه مد‌نظر قرار گرفت. این برنامه به ۱۳ فصل تقسیم شده بود و 
در آن دو فصل جداگانه به نیروی انسانی و بهداشت اختصاص یافت.

تأکید برنامه چهارم عمرانی نیز بر حوزه زیرساخت‌ها و صنایع بود. این 
برنامه در چهار بخش کلی تنظیم شده بود و برای اولین‌بار به صورت 
رسمی بخشی به عنوان رفاه اجتماعی در نظر گرفته شد. بخش رفاه 
اجتماعی در این برنامه شــامل آموزش و پرورش، فرهنگ و هنر، 
توریسم، بهداشت و بهداری، رفاه اجتماعی، آمار و بررسی‌ها بود. در 
این برنامه تقریباً تمام هدف‌گذاری‌ها تحقق یافت و حتی بخش‌های 
نفت و خدمات رشد بیشتری نسبت به آنچه در برنامه دیده شده بود 

را تجربه کردند.
از برنامه پنجم عمرانی که مختص سال‌های 56-1351 بود، مسائل 
غیراقتصادی مستقلاً مطرح شده و مورد بررسی و هدف‌گذاری قرار 
گرفتند. در این برنامه به برنامه‌ریزی منطقه‌ای توجهی ویژه شد، 
از جمله اهداف آن می‌توان به رشد متوازن، احیای فناوری، بهبود 
کیفیت و عرضه نیروی کار، ارتقای معیشت مردم، افزایش مزیت 

نسبی در تولید و گسترش شبکه بنادر اشاره داشت. همان‌طور که 
اشاره شد برنامه ششــم عمرانی در همزمانی با انقلاب اسلامی به 
مرحله اجرا نرسید. پس از سال‌های انقلاب و جنگ، بعد از گذشت 
بیش از یک دهه در سال 1368 کشور به نظام برنامه‌ریزی توسعه 

بازگشت و نخستین برنامه توسعه به تصویب رسید.

دو آمار از برنامه‌های عمرانی 
همان‌طور که اشاره شد برنامه‌های اول و دوم توجه چندانی به مسائل 
تأمین‌اجتماعی نداشتند، از این‌رو بررسی شرایط اجتماع را از انتهای 
برنامه دوم آغاز کرده و در مقاطع برنامه‌ریزی بررسی می‌کنیم. به 
طور کلی برنامه‌های عمرانی تقریباً در تحقق اهداف خود )به دلایل 
مختلفی مانند نظام برنامه‌ریزی، قیمت نفت و درآمد دولت، نحوه اجرا 
و ...( موفق بوده‌اند و شاخص‌های مربوط به حوزه مسائل اجتماعی 
اگر هم به هدف برنامه نرسیده بودند به طور کلی روندی صعودی و 

رو به بهبود را نشان داده‌اند.
سازمان تأمین‌اجتماعی در سال 1341 )سال پایانی برنامه عمرانی 
دوم( با 1253 هزار نفر تحت پوشش ضریب 5.51 درصدی را برای 
خود ثبت کرده اســت، برنامه عمرانی بعدی در همین سال آغاز 
می‌شود تا اینکه در سال 1346 )سال پایانی برنامه عمرانی سوم( 
ضریب پوشش به 8.28 درصد افزایش می‌یابد. این ضریب در 1347 
سال شروع برنامه عمرانی چهارم 9.36 درصد، در سال 1351 برابر 
13.39 درصد، در ســال 1352 برابر 14.61 درصد بوده و تا سال 
1356 به 19.14 درصد رسید. این رشــد آرام نشان از گسترش 
سازمان تأمین‌اجتماعی و تحت پوشش قرار گرفتن تعداد بیشتری 

از مردم دارد.
مستمری برقراری بازنشستگان در سال 1341 حدود 4600 ریال 
بوده که برای سال‌های 1346 و 1347 به ترتیب به 4290 و 4230 
ریال رسیده است. 5 سال بعد حوالی انتقال از برنامه چهارم به برنامه 
پنجم عمرانی این میانگین به 5900 ریال افزایش می‌یابد و تا سال 
1356 با رشــد زیادی به حدود 13150 ریال می‌رســد. حداقل 
مستمری تا سال 1347 ثابت بوده و بعد از آن در سال 1350 مجدداً 
افزایش می‌یابد. این رقم از ســال 1352 به بعد به صورت سالانه 

افزایش را تجربه می‌کند.
در بحث آموزش نیز تعــداد دانش‌آموزان پســر و دختر در طول 
سال‌های مورد بررسی هر دو بیش از دو برابر افزایش یافته‌اند که این 

افزایش در دختران بیش از پسران بوده است.

برنامه‌های اول و دوم توسعه: بازگشت به زمین تمرین 
در سال‌های ابتدایی بعد از انقلاب، مباحث بیمه‌ای و بازنشستگی 
نه‌تنها چندان طرفداری نداشت بلکه تعداد کثیری از نمایندگان 
و مدیران در مقابل آن ایستادگی هم می‌کردند به طوری که برخی 
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با نگاهی کوته‌فکرانه، بازنشسته را درختی خشک می‌پنداشتند و 
فریاد برمی‌آوردند که آب پای درخت خشــک نریزید! اما با تلاش 
فراوان آگاهان حوزه بازنشستگی و بیمه‌ای تا حدودی از آسیب به 
حوزه تأمین‌اجتماعی جلوگیری شد. با گذر زمان و رسیدن به دهه 
۸۰، همان‌هایی که فریاد مخالفت سر‌می‌دادند کمابیش خود نیز به 
مراحل بازنشستگی و نیازهای بیشتر بیمه‌ای رسیدند، از سوی دیگر 
همان‌طور که انتظار می‌رفت، آگاهی عموم مردم و قانونگذاران بیشتر 
شد و همزمان با پیشرفت‌های جهانی ایران نیز در مسیری روشن‌تر، 

گام‌های صحیح‌تری برداشت. 
با توجه به شرایط پایان جنگ تحمیلی همان‌طور که به طور طبیعی 
انتظار می‌رفت، برنامه اول توسعه تمام هم و غمش را صرف بازسازی 
خرابی‌های جنگ کرد. با اینکه در اهداف این برنامه از این هم گفته 
شــده بود که باید عدالت اجتماعی مدنظر قرار گیرد اما به عقیده 
بسیاری از ناظران در نهایت نه در خود برنامه تم عدالت اجتماعی 
و نگاه عدالت‌محور نگاه غالبی بود و نه سیر و نتیجه برنامه به چنین 

چیزی ختم شد. 
در این برنامه تنها به‌صورت موردی بــه مباحث تأمین‌اجتماعی 
اشاره شد. مثلًا در تبصره ۲۹، به وزارت کشاورزی اجازه می‌داد به 
‌منظور تأمین شکر، برای ایجاد هفت واحد کشت ‌و صنعت نیشکر و 
کارخانجات مربوط به آن اقدام کند. اما در دو جا، برنامه توسعه اول، 
اشاره مستقیم به تأمین‌اجتماعی داشت، اول در جایی که نوشته 
شده بود »تلاش در جهت قسط اســامی و عدالت اجتماعی« از 
طریق تهیه و تدوین چارچوب نظام تأمین‌اجتماعی بر اساس اصل 
۲۹ قانون اساسی صورت گیرد و گفته شده بود که زمینه‌های مناسب 
برای اجرای آن فراهم شود؛ و دوم از تعمیم بیمه‌های اجتماعی با 
اولویت روستاییان، عشایر و گروه‌های آسیب‌پذیر، سخن می‌گفت. 

مهمترین اقدام رفاهی در این برنامه آنجا بود که در هدف‌های کمی 
کلان دستوری را گنجانده بود که سیستم سهمیه‌بندی کالاهای 
اساسی به نحوی تغییر کند که سوبســیدهای پرداخت شده در 
چارچوب نظام تأمین‌اجتماعی کشور به تدریج صرفاً متوجه افراد 
کم‌درآمد جامعه شود. این، تنها برنامه‌ای بود که در برنامه توسعه اول 

برای قشر محروم جامعه در نظر گرفته شده بود. 
برنامه دوم توسعه که طی سال‌های 78-۱۳۷۴ اجرا شد، با هدف 
اصلی تثبیت دستاوردهای برنامه اول و کاهش بار سنگین تحولات 
اقتصادی بر جامعه طراحی شــده بود. به نظر می‌رســید توجه به 
مسأله تأمین‌اجتماعی در این برنامه قدری پررنگ‌تر شده و برای 

نخستین‌بار مسائل حمایتی با مسائل بیمه‌ای همراه شدند.
عدالت اجتماعی، اولین هدف کلان کیفی این برنامه قرار گرفت. 
تبصره 10 نیز سخن از تسهیلات بانکی در راستای برقراری عدالت 
اجتماعی و کاهش فقر به میان آورد. همچنین در تبصره 33 دولت 
مکلف به پرداخت ســالانه 10 درصد از دیون خــود به صندوق 

بازنشستگی کشــوری گردید. در حوزه درمان نیز دولت مکلف به 
تکمیل تأسیسات و تجهیزات مراکز بهداشتی درمانی کشور تا پایان 

این برنامه می‌شود.
به طور کلی، این برنامه از سویی می‌خواست نظام تأمین‌اجتماعی 
را جهت پرداخت مستمری به اقشار نیازمند مانند زنان و کودکان 
بی‌سرپرست و معلولان از محل منابع بودجه عمومی گسترش دهد 
و از سوی دیگر دامنه پوشش بیمه‌های اجتماعی را آنقدر زیاد کند 
که تا پایان برنامه همه اقشار تحت پوشش آن قرار گیرند. همچنین 
پرداخت یارانه به حوزه عمومی در دستور کار قرار گرفت. قرار شد 
این یارانه به کالاهای اساسی و دارو اختصاص داده شود و برنامه‌ریزی 
شد تا یارانه‌ها شفاف شده و در راستای تقویت نظام تأمین‌اجتماعی 

خرج شوند.

برنامه سوم: پیدایش مفاهیم منسجم رفاهی
برنامه سوم توسعه که به برنامه اصلاح ساختاری مشهور شد، در سال 
۱۳۷۹ به تصویب مجلس رسید. دقت نسبتاً بالای این برنامه در هر 
سه بخش کلی آن توجه هر کسی را به خود جلب می‌کند. این برنامه 
به دنبال هدفمند کردن سیاست‌های حمایتی بود و برای رسیدن به 
این هدف، گسترش نظام تأمین‌اجتماعی را توصیه می‌کرد. نظام 
تأمین‌اجتماعی به صورت دقیق و جدی اولین‌بار در این برنامه مطرح 
شــد. همچنین بیمه‌های پایه و مکمل معین‌ و مسائل حمایتی تا 

حدودی از مسائل بیمه‌ای تفکیک شدند. 
واگذاری دارایی‌های دولت به بخش خصوصی، مسأله مورد توجه 
همه برنامه‌های توسعه بعد از انقلاب است و برنامه سوم هم از این 
جهت مستثنی نیســت اما هیچ‌کدام از این برنامه‌ها به پیامدهای 
اجتماعی و کارگری این واگذاری‌ها فکری نکــرده بودند و از این 
حیث، برنامه سوم استثنا بود. این برنامه در مواد ۴ و ۲۱ خود به بحث 
واگذاری شرکت‌های دولتی و ادغام و ایجاد و انحلال آنها »در راستای 
افزایش کارایی و بهره‌وری با زنده کردن بخش خصوصی« می‌پردازد. 
طبیعتاً در این تحولات بخشی از کارکنان دچار مشکلاتی می‌شوند 
که از جمله آن بحث پرداخت کسور و حقوق بازنشستگی است. در 
ماده ۲۷ برنامه سوم مقرر شــد »آن دسته از کارکنان شرکت‌های 
دولتی که از نظر مقررات بازنشســتگی تابع صندوق‌های خاص 
بازنشستگی وابسته به وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی 
هستند و ارتباط استخدامی آنان با دستگاه اجرایی ذیربط، در اجرای 
سیاست‌های فروش سهام قطع می‌گردد، بتوانند در صورت ادامه 
اشتغال در واحدهای فروخته شده به بخش خصوصی یا تعاونی و با 
رعایت ضوابط پرداخت حق‌بیمه مقرر به تفکیک سهم بیمه‌شده و 
کارفرما، همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگی مربوط باشند«.

حمایت از بیکاری نیز در این برنامه به طور مجزا دیده شد. ماده ۳۶ 
این قانون ســازمان تأمین‌اجتماعی را موظف می‌کند در راستای 

در سال‌های ابتدایی بعد از انقلاب، مباحث بیمه‌ای و بازنشستگی نه‌تنها چندان 
طرفداری نداشت بلکه در مقابل آن ایستادگی هم می‌کردند به طوری که 
برخی با نگاهی کوته‌فکرانه، بازنشسته را درختی خشک می‌پنداشتند و فریاد 
برمی‌آوردند که آب پای درخت خشک نریزید! در حالی که قانون اساسی کشور 
در اصل 29 تحقیق تأمین اجتماعی فراگیر را به رسمیت شناخته بود
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اجرای اصل ۲۹ قانون اساسی از محل بودجه عمومی و مشارکت‌های 
مردمی، حمایت‌های مالی در برابر رویدادهای اقتصادی و اجتماعی 
و طبیعی مانند بیکاری، بازنشستگی و ... را برای یکایک افراد جامعه 

فراهم کند. 
حمایت‌های بیمه‌ای نیز مشــخصاً دو ماده را بــه خود اختصاص 
دادند. ماده ۳۷ نیز به بحث بیمه پرداخته و فعالیت‌های بیمه‌ای را 
به دو بخش همگانی و مکمل تفکیک می‌کند. بخش مکمل شامل 
بیمه‌هایی است که یا هزینه بیشتری نسبت به بیمه همگانی دارند، 
یا سطوحی فراتر از آن را شامل می‌شوند و یا مباحث جدیدی را در 
این حوزه مطرح کنند. در ماده ۳۸ به حمایت‌های بخش غیربیمه‌ای 
مانند پیشگیری، توانمندسازی، اشــتعال، آموزش و مسکن قشر 

نیازمند توجه می‌کند. 
ماده ۳۹ نماد آگاهی برنامه‌ریزان و قانونگــذاران از خطرات آینده 
حوزه بیمه‌ای است. بعد از اجرایی نشدن تبصره 33 برنامه دوم در 
خصوص پرداخت بدهی دولت به سازمان بازنشستگی کشوری، این 
بار برنامه‌ریزان دولت اصلاحات به صورت جامع‌تر احتمال رخداد 
بحران‌های بعَدی در صندوق‌های بیمــه‌ای را پیش‌بینی کردند و 
برای پیشگیری از آن – که امروز همه‌گیر شده است- بر سه مورد 
تأکید کردند که مهمترین‌شان پرداخت بدهی‌های دولت بود: »دولت 
موظف است ضمن پرداخت تعهدات سالیانه خود به سازمان‌های 
بیمه‌ای، ۵۰ درصد از بدهی‌های گذشته خود را طبق تفاهم، از طریق 
واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و اموال و دارایی دولت تأدیه کند.« 
ماده ۴۰ برنامه سوم، وجه ساختاری اصلاح نظام تأمین را مدنظر 
داشــت و اصلًا به قانون »اصلاح ساختار« معروف شد. در این ماده 
نظر برنامه‌ریزان این بود که با تفکیک وظایف نهادهای مؤثر در حوزه 
تأمین‌اجتماعی و رفع تداخل و ایجاد شفافیت و افزایش کارایی در آن، 
اصلاح ساختاری صورت گیرد. طرح مشترک سازمان برنامه و بودجه 
و سازمان امور اداری و استخدامی کشور قرار بود با اجرایی شدنش 
دستگاه‌های موازی را در هم ادغام و تداخل وظایف آنان را برطرف 
کند، نظام تأمین‌اجتماعی را جامعیت ببخشد، هزینه‌های اداری 
و پشتیبانی این نظام را کاهش و کارایی و اثربخشی آن را افزایش 
دهد، سازوکار لازم برای هماهنگی بین دستگاه‌ها را فراهم کند، از 
مؤسسات خیریه و شوراهای شهر و ... کمک بگیرد و از ایجاد سازمان 
جدید جلوگیری کند. بایدهایی که باد زمان آنان را به امیدی برای 
شاید رخ دادن تبدیل کرد. در ماده ۴۱ وجه فنی اصلاحات مدنظر 
قرار گرفت و به بالا بردن بازده سرمایه‌گذاری‌ها و کاهش هزینه‌های 
سازمان‌های بیمه‌ای اختصاص یافت. ماده ۴۲ هم یک ماده فنی‌ ـ 
‌اداری بود که اجازه انتقال بیمه‌شدگان از این سازمان به آن سازمان 
بیمه‌ای را می‌داد و برای اولین‌بار نقل و انتقال حق‌بیمه و کسور بین 

‌صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی را امکان‌پذیر کرد.
مواد بعدی وجوه دیگری از سیاست اجتماعی را مدنظر قرار دادند. 

ماده ۴۹ با هدف اینکه نقش دولت در زمینه اشتغال را بیشتر کند، 
دولت را موظف به ایجاد انگیزه برای کارفرمایان کرد، بدین صورت 
که هر کارفرمایی که برای کارگاه خود در طول اجرای این برنامه از 
طریق مراکز خدمات اشتعال وزارت کار و امور اجتماعی نیروی کار 
جدید استخدام می‌کرد، مشمول تخفیفاتی مانند تخفیف حق‌بیمه 
سهم کارفرما می‌شد. ماده ۱۳۸ به مسأله تأمین مسکن، ماده ۱۷۴ به 
ایجاد انسجام در نظام تأمین‌اجتماعی نیروهای مسلح و صرفه‌جویی 
در هزینه‌های جاری‌شان از طریق ادغام سازمان بیمه ارتش و سپاه 
و سازمان‌های مشابه و ماده ۱۹۳ هم به مسأله درمان و ارائه خدمات 

درمانی پرداخت.
همان‌طور که اشاره شد برنامه ســوم توسعه به نوعی نقطه تحول 
برنامه‌های توسعه بعد از انقلاب اســت، نگاه جامع برنامه‌ریزان در 
حوزه‌های مختلف )خصوصاً مباحث تأمین‌اجتماعی( از مهمترین 
ویژگی‌های آن است، این نگاه از طرفی منجر به انسجامی نهفته در 
برنامه شد و از طرف دیگر به دلیل توجه و پیش‌بینی نسبتاً معقول 
منابع آینده آن را به عملیاتی شدن نزدیک‌تر کرد. دیگر ویژگی بارز 
این برنامه آینده‌نگری آن بود، به طوری که هم پایه‌های برنامه بعدی 
را تشــکیل می‌داد و هم به پیش‌بینی بحران‌ها و نقاط قوت آینده 

توجه کرده بود. 

برنامه چهارم: جامع‌ اما ناکام در اجرا
با توجهی که برنامه سوم به مسائل حوزه تأمین‌اجتماعی داشت، 
انتظار می‌رفت در برنامه‌های بعدی اهمیت بیشتری به این مسأله 
داده شــود. بعد از برنامه سوم که به نوعی نقطه‌عطفی در توجهات 
به مسائل تأمین‌اجتماعی بود، برنامه‌های چهارم و پنجم اهمیت 
بیشتری به این مســائل دادند. قانون برنامه چهارم توسعه که در 
سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ اجرا شــد، در راستای سند چشم‌انداز 
بیست ساله تنظیم شد. در این قانون یک فصل کامل )فصل هشتم( 
۸ ماده‌ای با عنوان »ارتقای امنیت انسانی و عدالت اجتماعی« به 
مسأله تأمین‌اجتماعی اختصاص داده شد. برنامه چهارم با این فصل 
و اشاراتی که در سایر فصول وجود داشت رویکرد مشخصی نسبت به 

تأمین‌اجتماعی داشت. 
عدالت اجتماعی این بار هم حاضر بود و ماده ۹۵ را به خود اختصاص 
داد. این ماده  دولت را مکلف به اجرای برنامه‌های جامع فقرزدایی 
و عدالت اجتماعی می‌کرد و برای این کار، شاخص هم تعیین کرد. 
هدف این بود که این کار از طریق تعمیق نظام جامع تأمین‌اجتماعی 
صورت گیرد و شاخص‌ها هم جامعیت و فراگیری و اثربخشی بودند. 
تعیین خط فقر و تبیین برنامه‌های توانمندســازی، سامان‌دهی 
نظام خدمات اجتماعی برای پوشش جمعیت زیر خط فقر، از دیگر 
برنامه‌های این ماده بودند. مــاده بعدی دولت را مکلف می‌کرد که 
۱۰۰ درصدی جمعیت تحت پوشش بیمه همگانی پایه خدمات 
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درمانی قرار گیرند )در راستای اصل ۲۹ قانون اساسی(. همچنین 
دولت در همین بند خود را مکلف کرد برای بازپرداخت بدهی‌های 
دولت، تأمین بیمه خاص برای حمایت از زنان سرپرست خانوار و 
افراد بی‌سرپرست با اولویت کودکان فکری کند. برای کاهش طول 
دوره استفاده از مقرری بیکاری در جهت تنظیم بازار کار کاری کند 
و با توجه به لزوم پایداری صندوق‌های بیمه اجتماعی و اصلاحات 

منطقی در مبانی محاسباتی آنها، اقدامات لازم را انجام دهد. 
ماده ۹۷ یک ماده بسیار فراگیر برای کنترل مسائل و آسیب‌های 
اجتماعی بود و »طرح جامع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی« 
را مطرح می‌کرد. تقریباً 10 سال قبل از اینکه سیاستمداران ایرانی از 
گزارش‌های قائم‌مقام و خود وزیر کشور درباره آسیب‌های اجتماعی 
شوکه شوند، این ماده قانونی روی چیزهایی مثل پیشگیری از اعتیاد، 
ایجاد نشاط در جامعه، شناسایی نقاط آسیب‌پذیر و بحرانی، اصلاح 

برنامه‌های درسی و دوره‌های آموزشی دست گذاشته بود.
ماده ۹۸ به تقویت سرمایه ‌اجتماعی و ارتقای رضایتمندی عمومی 
طی ســال اول برنامه پرداخت و ارزیابی و گزارش‌های مختلفی را 
برای بررسی نتایج معین نمود. ماده ۹۹ مختص امور توانمندسازی 
ایثارگران و خانواده شهدا در مباحث اشــتغال و مسائل آموزشی 
و حمایتی بود. ماده ۱۰۰ به ارتقای حقوق انســانی، تربیت نیروی 
انســانی فعال و افزایش امنیت فردی پرداخت. ماده ۱۰۱ دولت را 
موظف به ارائه برنامه ملی توسعه کار شایسته تا پایان سال اول برنامه 
به مجلس می‌کرد‌ این ماده بر گســترش روابط سه‌جانبه کارگر، 
کارفرما و دولت، ایجاد اشتغال مولد با ظرفیت‌سازی در واحدهای 
کوچک و موارد‌ این چنینی تأکید داشت. ماده ۱۰۲ توسعه بخش 
تعاونی در راستای استقرار عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه درآمدها 
و با هدف توانمندسازی جوانان و کاهش تصدی‌گری دولت مطرح 
می‌کرد. در فصل دوازدهم این قانون نیز ماده ۱۰۷ به صندوق‌های 
بازنشســتگی اختصاص یافت و به منظور تقویت آنان و سهولت 
جابه‌جایی کارکنان، اقداماتی را پیش‌بینی می‌کرد. از جمله اینکه به 
کارکنان مشمول صندوق‌های بازنشستگی اجازه داده ‌شد در صورت 
بازخرید شدن یا به دستگاه‌های دیگر منتقل شوند یا با استفاده از 
مرخصی بدون حقوق در بخش غیردولتی اشتغال یابند و همچنان 

مشمول صندوق بازنشستگی کشوری باشند.
جامعیت برنامه چهارم توسعه زیر چرخ‌دنده‌های تعویض دولت و 
جایگزینی تفکری متفاوت در نظام سیاسی، آسیب دید و اجرای 
بندهای این برنامه یکی پس از دیگری کمابیش ناکام ماند، به طوری 
که گه‌گاه از گوشه و کنار شنیده می‌شد دولت حتی اعتقادی هم به 

اجرای این برنامه ندارد و به کلی آن را مردود می‌خواند.

برنامه پنجم: شعار زیاد و کار کم
طبیعتاً بــا گــذر از برنامه چهــارم و آغاز برنامــه پنجم مباحث 

برنامه دوم توسعه که طی سال‌های 78-۱۳۷۴ اجرا شد، با هدف 
اصلی تثبیت دستاوردهای برنامه اول و کاهش بار سنگین تحولات 
اقتصادی بر جامعه طراحی شده بود. به نظر می‌رسید توجه به 
مسأله تأمین‌اجتماعی در این برنامه قدری پررنگ‌تر شده و برای 
نخستین‌بار مسائل حمایتی با مسائل بیمه‌ای همراه شدند

جایگاه تأمین‌اجتماعی در ایران
مطابق گزارش سازمان تأمین‌اجتماعی، ضریب پوشش این سازمان در سال 1340، برابر 5.58 درصد 
بوده که طی دهه آینده به 11.49 درصد افزایش یافته است. در سال 1356 ضریب پوشش 19.14 
درصد بوده که تا ســال 1359 به 17.2 کاهش پیدا می‌کند. روند صعودی ضریب پوشش همگام و 
تندتر از صعود جمعیت ادامه داشته و در سال 1368 ضریب 22.04 بوده و تا سال 1380 به 40.59 
درصد افزایش می‌یابد در پایان این دهه با حدود 6 درصد افزایش به 46.52 درصد رسیده است. در 
طول 40 سال بررسی شده جمعیت کشور از 22 میلیون نفر به 75 میلیون نفر افزایش یافته است. 
متوسط نرخ رشد جمعیت سازمان تأمین‌اجتماعی 6.9 درصد و متوسط نرخ رشد جمعیت 2.5 درصد 

بوده که در نتیجه آن ضریب پوشش سازمان تأمین‌اجتماعی با متوسط 4.3 درصد رشد کرده است.
ضریب نفوذ بیمه نیز در سال 1340 معادل 4.73 درصد اعلام شد، که در مقاطع 10 ساله بعدی به 
ترتیب 10.53، 17.74، 25.34 و 36.41 درصد محاســبه شده که نشان‌دهنده روند رو به رشد آن 
است. در سال 1390 نیز این ضریب معادل 56.06 درصد بوده است. در طول چهار دهه مورد بررسی 
تعداد بیمه‌شــدگان با نرخ متوسط 7.5 درصد و جمعیت شــاغلان با نرخ متوسط 2.3 درصد رشد 
داشته‌اند که در نتیجه آن ضریب نفوذ بیمه‌ای متوسط نرخ رشدی برابر 5.1 درصد را تجربه می‌کند.

منابع سازمان تأمین‌اجتماعی در سال‌های 1340 و 1350 تنها متشکل از دو بخش حق‌بیمه و سایر 
درآمدها به ترتیب برابر با 1776 و 8272 میلیون ریال بود. از سال 1358 دو بخش دیگر به منابع این 
سازمان اضافه شد، این دو بخش عبارت بودند از سرمایه‌گذاری و خسارات و جرایم؛ در سال 1360 
منابع سازمان به 192267 میلیون ریال افزایش یافت. از سال 1368 نیز بخش دیگری به نام کمک‌ها 
و هدایا به منابع سازمان اضافه گردید که طبیعتاً منجر به افزایش آن شد. سال‌های 1370، 80 و 90 
به ترتیب منابعی 787، 19460 و 277435 هزار میلیون ریالی را تجربه کردند. رشد چشمگیر منابع 
طی دو دهه اخیر منجر به گسترش انفجاری سازمان شــد به طوری که در بسیاری از شرکت‌های 

تخصصی حوزه صنعت و اجتماعی و ... نامی از تأمین‌اجتماعی نیز حضور دارد.
در سمت مقابل مصارف سازمان تأمین‌اجتماعی در سال‌های 1340 و 1350 برابر با 1383 و 5483 
میلیون ریال بوده که در مقاطع 10 ساله بعدی به ترتیب 90674 و 460340 میلیون ریال را تجربه 
می‌کند. به نظر می‌آید مصارف به عنوان مهمترین رقیب منابع، تحمل دیدن رشد منابع را نداشته و 
در یک چشم‌و‌هم‌چشمی در سال 1380 به 12975 هزار میلیون ریال افزایش یافته، این روند رشد 
فزاینده ادامه داشته به طوری که در سال 1390 مصارف سازمان معادل 159425 هزار میلیون ریال 
بوده است. به عبارت دیگر، منابع و مصارف سازمان در سال 1390 به ترتیب حدود 14.2 و 12.3 برابر 

سال 1380 بوده است.

تأمین‌اجتماعی بیش از پیش گستردگی یافتند. این امر از دلایل 
سه‌گانه‌ای ناشی می‌شد؛ اول گســترش کلی برنامه‌های توسعه 
و افزایش جامعیت آنان همزمان با گســترش ساختاری سازمان 
تأمین‌اجتماعی نسبت به برنامه قبل، دوم افزایش آگاهی عمومی بر 
اهمیت مسائل حوزه تأمین‌اجتماعی و سوم ایجاد نیازها و مشکلات 
جدید این حوزه در کنار لزوم رسیدگی به مسائل برنامه‌ریزی شده 
در برنامه قبل و مهمتر از این‌ها آنکه برنامه‌ریزان این برنامه با شعار 
عدالت‌محوری و حمایت از اقشــار محروم جامعه، تنظیم آن را بر 

عهده گرفته بودند.



از مجمــوع ۲۳۴ مــاده قانــون پنجمیــن برنامه توســعه که 
ســال‌های۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ را هدف قرار می‌داد بیش از ۲۵ ماده 
مســتقیم و چندین ماده به صورت غیرمستقیم به حوزه مسائل 
تأمین‌اجتماعی اختصاص یافتند. فصل سوم این قانون با عنوان 
»امور اجتماعی« به نوعی جانشین فصول ۷ و ۸ برنامه چهارم توسعه 
شد. البته این فصل تنها شامل دو ماده 24 و 25 بود که به ترتیب 
به ارتقای شاخص توسعه انسانی و هماهنگی رشد شاخص‌های 
آموزش، بهداشت و اشتغال در کشور؛ و تنظیم سند ملی کار شایسته 
حداکثر تا پایان سال اول برنامه توسط وزارت کار و امور اجتماعی 
اختصاص یافتند؛ اما تأمین‌اجتماعی طبیعتاً به این فصل محدود 
نشد و در فصول دیگر تا حد زیادی مورد اشاره قرار گرفت. از جمله 
آن در ماده ۱۸ در فصل دوم به گســترش حمایت‌های هدفمند 
مادی و معنوی از نخبگان از طریق ایجاد منزلت اجتماعی، تسهیل 
در ارتقای تحصیلی و ورود به رشــته‌های تحصیلی مورد علاقه، 
حمایت‌های مالی و بورس تحصیلی از طریق وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوری و برقراری بیمه تأمین‌اجتماعی و بیمه پایه سلامت فرد و 
خانواده وی پرداخته شد. ماده ۲۶ به ایجاد ثبات و پایداری و تعادل 
بین منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی و به دولت اجازه انجام 

اصلاحات در راستای تحقق این هدف را داد.
ماده ۲۷ به دولت اجازه می‌داد نسبت به برقراری و استقرار نظام 
جامع تأمین‌اجتماعی چند لایه با لحاظ حداقل سه لایه )شامل 
مســاعدت‌های اجتماعی، بیمه‌های اجتماعی پایه و بیمه‌های 
مکمل بازنشســتگی و درمان( اقدام کند. مــاده ۲۸ به افزایش 
کارآمدی بیمه‌های اجتماعی و جلوگیری از انحصار در این حوزه 
می‌پرداخت و اجازه ایجاد صندوق‌های بازنشستگی خصوصی را 
صادر ‌کرد. ماده ۲۹ به مســأله مالی اختصاص داشت این ماده به 
کلیه مصوبات، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و تصمیمات هیأت امنا 
و مقامات اجرایی که متضمن بار مالی برای صندوق‌ها هستند تنها 
در صورتی اجازه اجرا می‌دهد که بار مالی ناشی از آن قبلاً در قوانین 
بودجه کل کشور یا بودجه سالیانه دستگاه یا صندوق‌های مربوطه 

تأمین شده باشد. 
مواد ۳۰ و ۳۱ نیز به صندوق‌های بازنشستگی اختصاص یافته‌اند 
و مسائل کسور، حق‌بیمه و حقوق بازنشستگی را مورد بررسی قرار 
داده‌اند. مواد 32، 35، 36 و 37 و 38 به ابعاد مختلف کمی و کیفی 
حوزه درمان و ســامت همچنین بار مالی، حق‌بیمه و حوزه‌های 

تحت پوشش اختصاص یافته‌اند.
توانمندسازی گروه‌های نیازمند و زنان سرپرست خانوار نیز یک 
ماده )۳۹( را به خود اختصاص داده اســت. ماده ۴۲ نیز مرتبط با 
ماده قبلی دولت را مجاز می‌داند تا خانواده‌هایی که سرپرســت 
آن‌ها تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نیست را تحت پوشش مقررات 
عام تأمین‌اجتماعی قرار دهد. رســیدگی به مسائل و مشکلات 

ایثارگران و خانواده شهدا از جمله تأمین ۱۰۰ درصد هزینه درمان 
ایثارگران، ارائه کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین مختلف برای 
شخص جانباز بالای ۵۰ درصد به فرزندان شهدا به جز تسهیلات 
خودرو و حق پرستاری و کاهش ساعت کاری، پوشش بیمه‌ای و 
مسائلی از این دست نیز مواد ۴۲ و ۴۵ را به نام خود ثبت کرده‌اند. 
با توجه به تعداد بالای مواد مرتبط با تأمین‌اجتماعی در این قانون و 
همپوشانی نسبی آنان از ذکر جزئیات دیگر مواد صرف نظر می‌شود 
و برای حسن ختام بررسی تأمین‌اجتماعی در برنامه پنجم به ذکر 
آخرین ماده همین برنامه یعنی ماده ۲۳۴ قناعت می‌شود. این ماده 
دولت را مکلف می‌کند تا در طول برنامه به نحوی عمل کند که تا 
پایان برنامه پنجم اهدافی شامل کاهش فاصله دو دهک بالا و پایین 
درآمدی جامعه از طریق اتخاذ سیاست‌های اجرایی مناسب و نیز 
استقرار سیستم تأمین‌اجتماعی فراگیر، گسترش پایه مالیاتی و 
توزیع مجدد درآمدها به طوری که ضریب جینی در پایان برنامه به 

0.35 برسد، محقق شود.
در باب سرنوشــت این برنامه با توجه به پایان نزدیک آن در سال 
گذشته، کافیست به شــرایط امروز جامعه توجه کنیم. افزایش 
اعتراضات کارگری، ناتوانی بیمه‌ها در تأمین هزینه‌های درمانی، 
فشار مالیاتی بر تولید، گسترش قاچاق و حکمیت رکود بر اقتصاد 
ایران، از ســوی دیگر مســأله صندوق‌های بازنشســتگی که در 
برنامه‌های قبلی خصوصاً از برنامه سوم به بعد حضور پررنگی داشت، 
حالا که اجرای برنامه پنجم به پایان رسیده نه‌تنها همچنان پابرجا 
است، بلکه تبدیل به چنان معضل و بحرانی شده که سخنگوی دولت 
یکی از محورهای اصلی برنامه ششم را رسیدگی و حل مشکلات 
صندوق‌های بازنشستگی اعلام می‌کند. به نظر می‌رسد برنامه‌ریزی 
در این حوزه چندان مثمر‌ثمر نبوده و در مرحله اجرا شدیدا ناکام 

مانده است. 

دو آمار از برنامه‌های توسعه
ضریب پوشش سازمان تأمین‌اجتماعی پس از چند سال افت و خیز 
در سال 1369 به 23 درصد رسیده بود که برنامه اول توسعه آغاز 
شد. تا سال 1373 به 32 درصد رسید و بعد از آن در طول سال‌های 
برنامه دوم از 34 به 39 درصد افزایش یافت و تا سال 1388 به جز 
سال‌های 83 و 84 که اندکی کاهش را تجربه کرد، در ثبات نسبی 
در محدوده 40 درصد باقی ماند. بعد از آن روند صعودی آن مجدداً 

آغاز شد و تا سال 1394 به حدود 50 درصد رسید.
میانگین مستمری بازنشستگان در این سال‌ها روندی صعودی با 
شیب ملایم را طی نمود اما آنچه واقعیت این قصه را روشن می‌کند، 
قدرت خرید مســتمری اســت. یعنی این افزایش مستمری‌ها 
باید متناســب با افزایش تورم رخ دهد، اگرنه چندان دلچســب 
نخواهد بود. بررسی آمارها نشان می‌دهد مستمری یک بازنشسته 

شماره​ 21 و 22 ، دی و بهمن 139۵ مجله​ تحلیلی قلمرورفاه 50

هاشمی قلمرو‌رفاه



ضمانت اجرا ، لازمه موفقیت برنامه
یکی از اصول مهمی که در برنامه‌ریزی باید به آن توجه شــود، اثربخشی و ضمانت اجرایی برنامه 
است، برنامه‌هایی که قابلیت اجرایی نداشته باشند، تنها منجر به اتلاف هزینه مالی و زمانی شده و 
جنبه فرسایشی دارند. برخی معتقدند در برنامه‌های توسعه ایران توجه چندانی به این اصل صورت 
نمی‌گیرد و بیشتر با تکیه بر پیش‌بینی درآمدهای نفتی آینده‌ای رویاگونه تصویرسازی می‌گردد. 
بدون شک ضربه ناشی ناکامی و تأخیر در اجرای حوزه مسائل عمرانی بسیار کمتر از مسائل رفاهی 
و حمایتی است، لذا با توجه به آسیب‌پذیری حوزه مسائل تأمین‌اجتماعی توجه به ضمانت اجرایی 

در این حوزه اهمیت بیشتری دارد. 

نیم‌نگاهی بر پیدایش نظام تأمین‌اجتماعی
ایجاد نظام تأمین‌اجتماعی به نوعی به تصویب اولین قانون اســتخدامی کشــور در ســال 1301 
بازمی‌گردد که براســاس آن، نظامی برای بازنشســتگی بــه وجود آمد. در قانون اول ســه محور 
اصلی برای تأمین‌اجتماعی وجود داشــت: تأمین خــاص و برقراری حقوق برای کســانی که در 
دوران پیری قــادر به انجام کار نیســتند، ایجاد مقرری خاص برای کســانی که بــه دلیل حادثه 
از کارافتاده‌انــد و حمایت کارفرمایــان از خانواده کارکنانــی که فوت کننــد. در ادامه با تصویب 
قانون کار در هیأت دولت در ســال 1325 کارفرمایان مکلف شــدند علاوه بر رعایت قانون بیمه 
 کارگران، در هر کارگاه دو صندوق بهداشــت )بــرای امور درمانی( و تعاون )برای بازنشســتگی، 
عائله‌مندی و ...( را ایجاد کنند. ســال 1328 با تأسیس رســمی وزارت کار صندوق تعاون و بیمه 
کارگران جهت معالجه و پرداخت غرامت به کارگران ایجاد شد. سه سال بعد در زمان نخست‌وزیری 
دکتر مصدق، لایحه قانونی بیمه‌های اجتماعی کارگران تصویب شد و سازمان مربوط به آن تأسیس 
گردید. این سازمان در سال 1342 به ســازمان بیمه‌های اجتماعی تغییر نام داد. 1347 بیمه‌های 
اجتماعی روستاییان به تصویب رسید و در ســال 1353 وزارت رفاه با هدف ساماندهی به مسائل 
حمایتی تأســیس گردید؛ تیرماه 1354 قانون تأمین‌اجتماعی به تصویب رســید و با شکل‌گیری 

سازمان تأمین‌اجتماعی تحولی در نظام تأمین‌اجتماعی صورت گرفت. 

شهرنشین در ســال 1369 تنها 30 درصد از متوسط هزینه‌های 
خانوار را تحت پوشش قرار می‌داده، این رقم با کمی افت و خیز در 
سال 17 به 28 درصد کاهش می‌یابد. شروع و پایان برنامه دوم نیز 
)اگرچه در طول دوران برنامه افزایش تا 37 درصد رخ می‌دهد اما( 
همان حدود 28 درصدی را به ثبت می‌رساند. برنامه سوم سرانجام 
به داد بازنشستگان می‌رسد و رقم مورد نظر ما را از 30 به 62 درصد 
می‌رساند، برنامه چهارم که با 62 درصد شروع شده بود پس از افت 
شدید یک ساله )تا 47 درصد( دوباره روند صعودی گرفته و تا 69 
درصد بالا می‌رود. ناکامی برنامه پنجم اینجا هم چشم‌نوازی می‌کند 

و کفایت مستمری مجدداً تا 62 درصد کاهش می‌یابد.

جمع‌بندی
آنچه از نگاه کلی بر برنامه‌های عمرانی و توسعه و آمارهای حوزه 
مسائل تأمین‌اجتماعی در ذهن ایجاد می‌شود، ناکامی برنامه‌ها در 
اجرا بوده است. از مجموع 10 برنامه‌ای که پشت سر گذاشته‌ایم چهار 
برنامه )اول و دوم عمرانی و توسعه( تقریباً کاری به کار حمایت‌های 
اجتماعی نداشتند. دو برنامه )سوم عمرانی و توسعه( تا حدود در اجرا 
موفق بودند، دو برنامه تقریباً موفقیت کاملی را بدست آوردند )چهارم 
و پنجم عمرانی( و دو برنامه اخیر )چهارم و پنجم توسعه( تقریباً به 
طور کامل شکست را پذیرفتند. شاید بزرگترین نقطه ضعف آنان را 

بتوان عدم وجود ضمانت اجرایی دانست.
برنامه‌های توسعه پیش از انقلاب اسلامی که به برنامه‌های عمرانی 
معروف بودند، بیشتر به مسائل زیرساختی در حوزه عمران و آبادانی و 
صنعت پرداختند. برنامه‌های اول و دوم تقریباً در مرحله اجرا نسبت 
به مرحله برنامه‌ریزی ناکام مانند اما از برنامه ســوم موفقیت‌های 
نسبی آغاز شد و در برنامه‌های چهارم و پنجم تقریباً تمام اهداف 
برنامه‌ریزی شده محقق گردید، حتی در مواردی آنچه محقق شد 
از آنچه برنامه‌ریزی شده بود نیز پیش افتاد. برنامه ششم عمرانی به 
دلیل وقوع انقلاب اسلامی به اجرا در‌نیامد و پس از یک دهه سکوت 
برنامه‌ریزی که همزمان با مشکلات انقلاب و جنگ تحمیلی بود، 
ایده‌ برنامه‌ریزی برای پیشرفت کشور این‌بار به جای عمرانی با عنوان 

برنامه توسعه مطرح شد.
در برنامه‌های بعد از انقــاب نیز در ابتدا روندی مشــابه رخ داد، 
برنامه‌های اول و دوم با توجه به ویرانی‌های ناشی از جنگ بیشتر 
به عمران و آبادانی اختصاص یافتند اما برنامه سوم که برنامه اصلاح 
ساختاری شهرت یافت به نوعی منشأ تحولات بود و از آن به بعد به 
حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی توجهات بیشتر و دقیق‌تری صورت 
گرفت. توجه به توانمندسازی اقشار نیازمند و مسائل حوزه حمایت و 
تأمین‌اجتماعی از برنامه دوم توسعه کم‌کم در اهداف قرار گرفتند که 
در هر برنامه تا حدی از آن به اجرا درآمده است اما موفقیت برنامه‌ها 
چندان دلچسب نبود. در هر صورت تأمین‌اجتماعی با طرح مواردی 

مانند تفکیک بیمه‌های پایه و مکمل، توجه به مسأله صندوق‌های 
بازنشســتگی، اهتمام برای توانمند‌سازی اقشــار جامعه و طرح 
بدهی‌های دولت به صندوق‌ها و الزام بازپرداخت آنان، از برنامه سوم 
به بعد پررنگ می‌شود. برنامه چهارم کمی پیش‌تر می‌رود و علاوه 
بر توجهات حمایتی و بیمه‌ای نقش توانمندسازی را پررنگ کرده 
و اقداماتی نظیر پیشگیری از اعتیاد، ایجاد نشاط در جامعه، امنیت 
انسانی و تربیت نیروی انسانی فعال را در دستور کار قرار می‌دهد؛ 
برنامه پنجم نیز گامی فراتر گذاشت و اموری مانند منزلت اجتماعی، 
رسیدگی به وضعیت نخبگان، افزایش کیفیت آموزش نیروی انسانی 
و منع ایجاد بار مالی برای دولت را مطــرح می‌کند، در این برنامه 
بیش از 10 درصد مواد مستقیم یا غیرمستقیم به تأمین‌اجتماعی 

اختصاص یافت.

برنامه سوم توسعه که به برنامه اصلاح ساختاری مشهور شد، در سال 
۱۳۷۹ به تصویب مجلس رسید. دقت نسبتاً بالای این برنامه در هر 
سه بخش کلی آن توجه هر کسی را به خود جلب می‌کند. این برنامه 
به دنبال هدفمند کردن سیاست‌های حمایتی بود و برای رسیدن به 
این هدف، گسترش نظام تأمین‌اجتماعی را توصیه می‌کرد
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دلایل تعطیلی 
کارخانه‌های کاشی
 و سرامیک چیست 

و چگونه می‌توان
 مانع آن شد؟

گزارش

قلمرو‌رفاه
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ایران هم‌اکنــون در رده چهــارم و پنجم 
بزرگترین تولیدکنندگان کاشــی و 

سرامیک جهان قرار دارد اما 
میزان تولید این صنعت 
از ســال 1389 تا سال 

1392 رونــد صعودی و 
بعد از آن روند نزولی داشته 

است. در حال حاضر مازاد تولید 
وجود دارد. علاوه بر مازاد تولید از لحاظ  

استانداردهای تولید نیز کارخانه‌های ایران در 
وضع مناسبی قرار ندارند. استانداردهای صنعت کاشی و 

سرامیک ایران شامل تولید سرانه، انرژی مصرفی، هزینه‌های تعمیر 
و نگهداری، مقدار ضایعات و تعداد نیروی کار با استانداردهای رایج 
دنیا تطابق مناســبی ندارد. بدیهی است که چنین محصولاتی از 
شــرایط لازم برای ورود به بازارهای جهانی برخوردار نیستند. از 
طرفی نابرابری عرضه و تقاضا که یکی از دلایل آن در سال‌های اخیر 
کاهش شدید ساخت‌و‌ساز در کشور و رکود در بازار مسکن است، 

با پایان جنگ و اتخاذ سیاست‌های جدید اقتصادی، گفتمان حاکم 
بر تصمیم‌گیری کشور تغییر کرد و توجه به سرمایه‌گذاری به بخش 
خصوصی بیشتر شد. در این دوره شاهد نرخ تورم 49/5 درصدی 
در کشور بودیم. افزایش تورم موجب شد بســیاری از واحدهای 
تولیدی متضرر شوند و برای سود بیشتر به واردات کالا روی بیاورند. 
همچنین در دوره دولت‌های نهم و دهم نیز سیاست هدفمندی 
یارانه‌ها، تحریم‌های اقتصادی، نوسانات قیمت ارز، رشد واردات و 
ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی موجب شد بخش تولیدی بیش 
از گذشته تحت فشار قرار بگیرد و با مشکلات زیادی روبه‌رو شود که 

این مشکلات تا هم‌اکنون نیز وجود دارد. 
تعطیلی برندهای قدیمی مانند ارج، آزمایش، نساجی مازندران، 
رکود در تولید کفش ملی و تعطیلی اخیــر کارخانه پلی‌اکریل را 
می‌توان از جمله مصادیق بارز سیاســت‌های نادرست اقتصادی 
دانســت. این صنایع در رقابت با واردات بی‌رویه و در آزادســازی 
نرخ انرژی، متضرر شدند و از ســوی دیگر مجبور به استقراض از 
سیستم بانکی و ناتوان از پرداخت دیون خود گشتند. نتیجه نهایی 
این فرایند تعطیلی آن‌ها و بیکار شــدن تعداد زیادی کارگر است 

باعث شــده در حال 
حاضر حدود 350 میلیون 
مترمربع محصول نزد کارخانه‌ها و 
شبکه‌های توزیع به صورت دپو موجود باشد. 
این موضوع بازار را با تبعات سنگینی در رابطه با کاهش قیمت‌های 
فروش توسط برخی از کارخانجات مواجه کرده است. ادامه این روند 
باعث از کارافتادن چرخه تولید می‌شود. شاهد این اتفاق تعطیل 
شدن شماری از کارخانجات تولیدی در سال‌های اخیر است .این 
گزارش به بررسی وضعیت صنعت کاشــی و سرامیک در کشور، 
صادرات و واردات آن، و در ادامه به بررسی مشکلات صنعت کاشی 

که همین امر نیز در نهایت موجب افزایش بحران‌ها و آسیب‌های 
متعدد اجتماعی می‌شود. 

شرایط رکودی فعلی را می‌توان میراث دو دولت گذشته دانست. 
در دولت‌های نهم و دهم کشور کم‌کم دچار رکود اقتصادی شد به 
صورتی که کشور شرایط زمان جنگ را داراست. اما با ترفندهایی 
مثل اقتصاد مقاومتی در هر شرایطی می‌توان فشارهای اقتصادی 

را با مقاومت برطرف کرد.
برای نمونه می‌توان اقتصاد مقاومتی را در کمتر مصرف کردن، تحمل 
ورشکستی و تعطیلی مراکز تولیدی و برندهای ملی که روزگاری در 
زمینه فعالیت خود سرآمد بودند حامل درس‌ها و تجربه‌آموزی‌هایی 
است که لازم اســت مدیران اقتصادی و برنامه‌ریزان کشور ضمن 
آسیب‌شناسی دقیق آن، از تکرار دوباره آن جلوگیری کنند. تقویت 
بنیه تولید و توجه به سیاست‌های اشتغال از جمله درس‌هایی است 
که می‌توان گرفت. همچنین جلوگیری از واردات بی‌رویه، ممانعت از 
قاچاق کالا و حمایت موثر از تولیدکنندگان از جمله اقدامات ضروری 
است. هیچ کشوری در جهان نتوانسته است صرفا با تکیه بر واردات و 
نابودی تولیدات خود تبدیل به قدرت برتر اقتصادی شود. نگاهی به 
تاریخ اقتصادی کشورهایی مانند انگلستان، کره‌جنوبی و بسیاری از 
کشورهای اروپایی نشان می‌دهد نقطه آغار رشد و توسعه اقتصادی 
آن‌ها زمانی بوده اســت که دولت به طور موثر با ســرمایه‌گذاری و 
حمایت از تولید در بخش‌های کلان و زیرســاختی زمینه رشد و 

اشتغال موثر و در نتیجه رونق مصرف را فراهم کرده است. 

اثر آیدین آغداشلو

دخالت موثر دولت
 راه نجات تولید ملی

مهدی تقوی

اقتصاددان
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و سرامیک در کشور و راهکارهای خروج از این مشکلات می‌پردازد. 
برای این کار ابتدا به بررسی وضعیت صنعت کاشی و سرامیک در 

کشور در قسمت‌های مختلف می‌پردازیم.

تولید و مصرف، صادرات و واردات
آمار و اطلاعات نشــان می‌دهد که تولید کشور در حوزه صنعت 
کاشی و سرامیک روند نزولی داشته، اما روند صادرات صعودی 
بوده اما با نرخ پایین همراه بوده است. همچنین مصرف کاشی و 
سرامیک در کشور با توجه به رکود در حوزه مسکن و ساخت و ساز 

در طی سالیان اخیر روند کاملاً نزولی را نشان می‌دهد.
آمار و اطلاعات استخراج شده از گمرک ایران نشان می‌دهد که 
ارزش صادرات کاشی و سرامیک کشــور در 12 ماهه منتهی به 
سال 1394 نسبت به مدت مشابه ســال 1393 حدود 5درصد 
افزایش یافته اما مقدار صادرات در همین مدت نســبت به سال 
1393 حدود 3درصد کاهش یافته اســت. لذا این تفاوت ناشی 
از کاهش متوسط ارزش صادرات هر مترمربع کاشی و سرامیک 
ایران در سال 1394 بوده که حدود 25 سنت کاهش یافته است. 
مقدار صادرات به عراق در سال 1394 نسبت به سال 1393 به 
میزان 9 میلیون مترمربع افزایش داشته ولی ارزش هر مترمربع 
کاشی و سرامیک صادر شده حدود 30 سنت نسبت به سال 1393 
کاهش نشان می‌دهد. در سال 1394 بازار کشورهای آفریقایی از 
جمله سومالی، اوگاندا، سودان، آفریقای جنوبی، نیجریه، نیجر، 
کنیا، تانزانیا و غنا مورد توجه صادرکنندگان کاشی و سرامیک 
ایران قرار گرفت و بطوری که آمارها نشان می‌دهد، صادرات به 
این کشورها از مرحله ارسال نمونه عبور و به صادرات انبوه رسیده 
است.صادرات کاشی به پاکستان در سال 1394 نسبت به سال 
1393 حدود 51 درصد کاهش داشته اســت که ناشی از نفوذ 
محصولات چین در این کشور و سختگیری‌های گمرکی و موانع 
تعرفه‌ای برای واردات کاشی و سرامیک از ایران بوده است. در حال 
حاضر کشور چین 61 درصد بازار کاشی و سرامیک پاکستان را 
در اختیار دارد. صادرات به کشورهای ترکمنستان، تاجیکستان، 
قزاقستان و ازبکستان بصورت محسوسی در سال 1394 کاهش 
یافته، در صورتی‌که در سال‌های گذشته، صادرات به کشورهای 
مذکور از روند روبه رشــدی برخوردار بوده اســت. صادرات به 
آذربایجان برای دومین ســال متوالی با کاهش مواجه گردیده و 
از رتبه سوم بازار صادرات ایران در سال 1393، به رتبه ششم در 
سال 1394 تنزل یافته است. کشورهای ترکیه، چین، روسیه و  
اوکراین و اسپانیا 5 کشور اول صادرکننده کاشی به آذربایجان به 
شــمار می‌روند. به دلیل موقعیت خاصی که در شش ماهه دوم 
سال 1394 در تجارت خارجی روســیه به وجود آمد، صادرات 
کاشی و سرامیک ایران به این کشور افزایش یافت و در صورتی 

که به این بازار و ویژگی‌های آن توجه شود، مقدار صادرات ایران 
به سرعت در سال جاری قابل افزایش خواهد بود. در حال حاضر 
اســپانیا، اوکراین، ایتالیا، بلاروس و چین 5 کشور تأمین‌کننده 
کاشی و سرامیک روسیه هســتند  و ایران در جایگاه دوازدهم 
صادرکنندگان کاشی و سرامیک به روسیه در سال 2015 قرار 
داشته است. همچنین میزان واردات کاشی و سرامیک در سال 
1394 نسبت به سال 1393 حدود 8 درصد کاهش یافته است. 
در طی این مدت میزان واردات از کشورهای چین، امارات، اسپانیا 
و هند کاهش و از کشورهای ترکیه، ایتالیا و آلمان افزایش یافته 
است. اما در ادامه برای ارائه تصویری روشن تر به تحلیل صنعت 
کاشی و سرامیک به لحاظ نقاط قوت، ضعف، مشکلات استراتژیک 

و تهدید‌ها در کشور می‌پردازیم.

اثر رکود بازار مسکن بر صنعت کاشی و سرامیک
تعداد پروانه های صادره در حوزه بازار مسکن از 238 هزار عدد 
در سال 1389 به 100 هزار عدد در سال 1394 کاهش یافته که 
این رکود در این بازار را نشان می‌دهد. بطوریکه بازار محصولات 
کاشی و سرامیک می‌بایست نیاز همین بازار را تأمین کند و با توجه 
به اینکه تقاضا برای این محصولات کاهش یافته، این موضوع باع 
موجودی فزاینده انبار 326 میلیون مترمربعی کاشی و سرامیک 
در کارخانجات تولیدی کاشــی و سرامیک در کشور شده است. 
همچنین وضعیت موجودی انبارهای کاشی و سرامیک در کشور 
نیز روند صعودی داشته است. عمده مصرف محصولات تولیدی 
کاشی و سرامیک در داخل کشور است. رکود حاکم بر بازار ساخت 
و ساز و مسکن در کشور باعث شد اکثر کارخانجات تولیدی کاشی 
و سرامیک کشور در مسیر تعطیلی قرار گیرند. طی سالیان اخیر 
تعداد زیادی از کارخانجات بزرگ کاشی و سرامیک کشور تعطیل 
شده‌اند، به نحوی که براساس آمار موجود، تا به حال حدود 10 
کارخانه تعطیل گردیده‌اند. همچنین اکثر کارخانجات با کمتر از 
50 درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند. از مهمترین شرکت‌هایی که 
به طور کامل تعطیل شده‌اند می‌توان به شرکت‌های کاشی نیلو، 
حافظ، ایرانا و خزر اشــاره کرد. ضمناً موارد ذیل نیز در خصوص 
وضعیت این صنعت قابل ذکر می‌باشــد: براساس نظر خبرگان 
این صنعت، نیاز کشور به کاشی و سرامیک سالانه 250 میلیون 
مترمربع اســت، در حالی که در حال حاضر حدود 350 میلیون 
مترمربع کاشــی و ســرامیک در انبار کارخانه‌ها و مراکز توزیع 
انباشت شده است. در سال 1394 صادرات کاهش نداشته، ولی 
قیمت فروش صادراتی از متوسط 4 دلار به 2.5 دلار کاهش یافته 
است. کاهش نیاز داخل و عدم کشش بازار به دلیل رکود در ساخت 
و ساز در کشور باعث پایین آمدن تقاضای داخلی برای کاشی و 

سرامیک شده است.

آمار و اطلاعات نشان می‌دهد که ارزش صادرات کاشی و 
سرامیک کشور در 12 ماهه منتهی به سال 1394 نسبت 
به مدت مشابه سال 1393 حدود 5درصد افزایش یافته اما 
مقدار صادرات در همین مدت نسبت به سال 1393 حدود 
3درصد کاهش یافته است
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با ادامه رکود اقتصادی کشور در سال‌های اخیر، حال صنعت 
در اســتان قزوین، یکی از قطب‌های صنعتی کشور هم خوب 
نیست. هر چند آمارها از رشــد 4/4 درصدی اقتصاد کشور در 
نیمه نخست امسال حکایت دارد، اما گرانی مواد اولیه، واردات 
کالای مشــابه خارجی ارزانقیمت، نبود ســرمایه در گردش، 
کمبود نقدینگی، عدم فروش محصــول، بدهی معوقه بانکی 
و سوء مدیریت‌ها و خصوصی‌ســازی‌های غلط و دلایلی از این 
دست سبب شده که چرخ صنعت به این زودی‌ها روی غلتک 
نیفتد و دورنمای مطلوبی هم نداشــته باشــد. در حال حاضر 
بیش از پنجاه واحد صنعتی اســتان قزوین در لیست رسمی 

ورشکستگان کمیســیون‌ برطرف کردن مشکلات واحدهای 
صنعتی قرار گرفته اســت که برخی از آن‌هــا از صنایع بزرگ 
این استان هستند. پیش از همه، شــرکت‌های نساجی که از 
قدیمی‌ترین کارخانه‌های این اســتان بودند، تعطیل شدند. 
شرکت‌هایی مانند پوشــینه‌بافت، نازنخ، فرنخ، فرش پارس و 
بســیاری از واحدهای فعال در صنایع نساجی تعطیل شدند 
که از مهمترین عوامل تعطیلی آن‌ها قاچاق نخ خارجی ارزان 
قیمت و مشکلات دسترسی به مواد خام بود. در چندسال اخیر 
شرکت‌هایی مانند ناز نخ، اشــکان چینی، صنایع توان‌بخشی 
ایران، پوشــینه بافت، نقش ایران، ابرصنعتــی، دروس ایران، 

حسام مناهجی

پژوهشگر اجتماعی

ز منجنیق فلک
سنگ فتنه می‌بارد...

تولد و مرگ
 کارخانه آبگینه قزوین
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برلیان، فولاد الماس، فولاد البرز، فولاد آریا، فولاد تاکســتان 
در قزوین تعطیل شــده‌اند. این‌ها کارخانه‌هایی هستند که به 
طور رسمی تعطیل شده‌اند و کارخانه‌هایی چون کنتورسازی، 
نخ البرز، قفل کار، فرش البرز و ... هم با مشــکلات بســیاری 
دست و پنجه نرم می‌کنند و بسیاری از کارگران‌شان را تعدیل 
کرده‌اند. کارگران بیکار شده به کارهای خدماتی، پیک موتوری، 
مسافرکشی، دستفروشی و ... مشاغلی اینچنینی روی می‌آورند. 
طبق آخرین آمارها اکنون معادل یک سوم جمعیت فعال در 
بازار کار کشور در فضای غیررسمی بازار کار کشور مشغول‌اند 
که طبعاً به پایداری و امنیت شغلی خود امیدوار نیستند. اکنون 
میانگین نرخ بیکاری در قزوین از میانگین کشوری هم بیشتر 
است؛ این در حالی است که اســتان قزوین یکی از استان‌های 
صنعتی کشور است و علاوه بر 8 شهرک صنعتی فعال در آن، 
دو شهرک جدید هم در حال احداث است. فعالیت بیش از 800 
شرکت صنعتی در این استان سبب شده استان قزوین از نظر 
توسعه‌یافتگی صنعتی رتبه دوم را در سطح کشور داشته باشد 
و اینکه میزان آمار بیکاری در این استان از نرخ بیکاری کشور 
بالاتر است نشان از وضعیت وخیم بخش صنعت در کشور است. 

تولد یک کارخانه عظیم
یکی از قدیمی‌ترین و بزرگترین شرکت‌های تعطیل شده در 
شهر صنعتی قزوین شرکت »شیشه آبگینه« است که به دلایل 
گوناگون بعد از نزدیک به نیم قرن فعالیت، تعطیل شد. آبگینه 
از اولین کارخانه‌هایی بود که با احداث شهر صنعتی البرز آغاز 
به کار کرد. این شهر صنعتی از نخســتین شهر صنعتی‌های 
کشور است که در سال 1346 و در 14 کیلومتری شهر قزوین 
ساخته شــد. با تصویب طرح جامع و طرح اجرایی تهران در 
دهه چهل، برای جلوگیری از هجوم نیــروی کار به پایتخت، 
ايجاد قطب‌هاي توســعه و انتقال فعاليت‌هاي جديد از تهران 
به مراكز مناطق در دستور کار قرار گرفت و ساخت قطب‌هاي 
اراك، قزوين، تبريز و اصفهان تا حدودي از نتايج اين طرح‌ها 
به شمار مي‌آيند. شــركت توليدي و صنعتي آبگينه در سال 
1343 تأسيس و با راه اندازی کوره در سال 51 بهره‌برداري از 
اولين واحد توليد شيشه جام آغاز شذ. آبگينه در سال 1351، 
نخســتین کوره خود را طراحي و راه‌اندازي كرد كه ســاليانه 
توانست 40 هزار تن توليد داشته باشد. در سال 1371 پروژه 
ساخت و راه‌اندازي كوره شماره 2 انجام شد كه راه‌اندازی این 
کوره ظرفیت تولید را به 100 هزار تن در سال افزایش می‌داد 
و این کارخانــه حتی در مقاطع مختلفی به کشــورها عراق و 
عربستان هم شیشــه صادر می‌کرد. اين شــركت با توجه به 
دسترسي آســان به معادن غني سيليس و سوخت در كشور، 

انواع گوناگون شيشه مورد نياز بازار در امور ساختماني، صنايع 
اتومبيل و... را تولید می کرد. كارخانجات آبگينه با توليد انواع 
شيشه‌هاي ساختماني، جام ســاده و مشجر و مسلح، شيشه 
مشــجر رنگي، انواع شيشــه‌هاي طلقي و ايمني اتومبيل و 
همينطور شيشه‌هاي ايمني ســاختماني كاملترين كارخانه 
توليدي در صنعت شيشه جام كشور بود. در سال 1370 براي 
اولين‌بار در كشور انواع شيشه‌هاي مشجر مسلح در كارخانجات 
آبگينه توليد شــد و آبگینه در آن سال‌ها سالانه 30 هزار متر 
مربع از اين نوع شيشــه را توليد و به بــازار عرضه می‌کرد. در 
ضمن شرکت آبگینه در شــرکت‌های دیده‌پرداز و استخراج 
فرآورده‌های مواد اولیه شیشه و همچنین مرکز پژوهش‌های 
علمی سرمایه‌گذاری کرده بود. شــركت استخراج مواد اوليه 
ايران كيي از شركت‌هايي است كه با مشاركت شركت آبگينه 
با ظرفيت سالانه 200 هزار تن در سال 1372 به بهره‌برداري 
رسيد . شركت ديده‌پرداز كه تمام سهام آن متعلق به آبگينه 
بود هم در سال 1374 به منظور توليد انواع شيشه‌هاي اپتكيي 

راه‌اندازي شد. 
 

فراتر از یک کارخانه ساده 
شــهر صنعتی البرز با حدود 800 هکتار یکی از بزرگترین و 
قدیمی‌ترین شــهرهای صنعتی در کشور محسوب می‌شود. 
کارخانه شیشه آبگینه به عنوان یکی از گل‌های سرسبد این 
مجموعه قدمتی به اندازه این شهر صنعتی داشت حتی گفته 
می‌شود نخستین‌بار گازرسانی به این شهرک به سبب وجود 
شرکت آبگینه انجام شده است. این کارخانه در سال‌های اوج 
خود در دهه شصت و هفتاد بیش از هزار پرسنل داشت و 40 
مینی‌بوس همه روزه کارگران را از شــهر به کارخانه جابه‌جا 
می‌کرد. آبگینه تنها یک کارخانه ســاده نبود. هنگام ســفر 
مقامات به شــهر قزوین بازدید از این کارخانــه از برنامه‌های 
همیشگی مســئولان بود. تیم والیبال این کارخانه نخستین 
تیم شهرســتانی بود که در ایران به مقام قهرمانی رسید. این 
شرکت یک فروشــگاه تعاونی بزرگ هم در مرکز شهر داشت 
که علاوه بر کارگران کارخانه سایر شهروندان هم می‌توانستند 
انواع کالاها را با تخفیف در این فروشگاه خریداری کنند. این 
کارخانه همچنین امکانات رفاهی خوبــی هم برای کارگران 
فراهم کرده بود. در داخل شرکت استخر روبازی وجود داشت 
که تابستان‌ها پرســنل از آن استفاده می‌کردند. همچنین در 
شهر مشــهد هم هتلی برای اقامت خانواده‌های کارگران در 
نظر گرفته شــده بود که از دارایی‌های کارخانه بود. برگزاری 
دوره‌های آموزشــی متعدد برای کارگران فنــی هم از دیگر 
خدماتی بود که این شرکت به رایگان در اختیار نیروی کار خود 

سراشیب تعطیلی
کارخانه‌ای که در گذشته 
نه‌چندان دور صدها کارگر 
داشت و تمام وقت تولید 
می‌کــرد با واگــذاری به 
بخش خصوصی به تدریج 
دچار مشــکل شد. مالک 
جدید کارخانه یک تاجر 
شیشه بود که دانش فنی 
در این زمینه نداشــت و 
این کارخانه را به صورت 
قســطی خریداری کرده 

بود
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یکی از قدیمی‌ترین و بزرگترین 
شرکت‌های تعطیل شده در شهر صنعتی 
قزوین شرکت »شیشه آبگینه« است که 
به دلایل گوناگون بعد از نزدیک به نیم 
قرن فعالیت، تعطیل شد

قرار می‌داد. به مناسبت‌های مختلف اقلام و کالاهای گوناگونی 
از کالاهای اساسی گرفته تا لوازم‌ التحریر و لباس و کفش کار و 
... به کارگران تعلق می‌گرفت. »پاداش اضافه تولید« از دهه‌های 
پنجاه تا دهه هفتاد به همه کارگران تعلق می‌گرفته که گاهی 
تا ســه برابر حقوق ماهانه کارگران بوده است. با این حال بهار 
آبگینه هم کم کم با واگذاری به بخــش خصوصی تبدیل به 

خزان شد. 
مرگ تدریجی یک کارخانه

کارخانه‌ای که در گذشته نه‌چندان دور صدها کارگر داشت و 
تمام وقت تولید می‌کرد با واگذاری به بخش خصوصی به تدریج 
دچار مشکل شد. مالک جدید کارخانه یک تاجر شیشه بود که 
دانش فنی در این زمینه نداشــت و این کارخانه را به صورت 
قسطی خریداری کرده بود. او مدعی شد که این کارخانه بدهی 
هنگفتی داشت که دولت در موقع واگذاری از میزان بدهی‌های 
این کارخانه صحبتی نکرده بود. در نهایت هم مجموعه بدهی‌ها 
و هزینه بالای انرژی و فرسوده بودن ابزار تولیدشرکت آبگینه 
را از پای انداخت. این شرکت به بانک صادرات، کارخانه غدیر، 
بیمه تأمین اجتماعــی، اداره برق و از همه مهمتر شــرکت 
گاز بدهکار است. شــرکت‌های اقماری مثل سیسلیس البرز، 
دیده‌پردازی، واحد تولید کریســتال و حتی بخش زیادی از 
ساختمان و واحدهای دفتر مرکزی در خیابان اسدآبادی ... از 

سال‌ها قبل واگذار شده بودند. 
با هدفمندی یارانه‌ها و عدم پرداخــت یارانه دولت به بخش 
صنعت مشکلات آبگینه افزون شد. کارخانه در زمانی که نیاز 
به نوســازی و احداث »خط فلوت« برای مصرف انرژی کمتر 
داشت به جای نوسازی به بخش خصوصی سپرده شد. سوخت 
دو کوره این کارخانه گاز شهری بود. کوره‌ها باید مداوم و بیست 
و چهارســاعته و در دمای بالای هزار درجه روشــن بمانند و 
امکان خاموش کردن آن‌ها جز در دوره‌های »تعمیرات سرد« 
که حداکثر هر 8 سال یکبار است وجود ندارد. حجم زیاد گاز 
مصرفی، بدهی ســنگینی را برای شرکت ایجاد کرد تا یکی از 
عوامل اصلی زمین خوردن کارخانه این بدهی‌ها باشد. کوره 
شماره یک از سال 81 و کوره شماره 2 از سال 84 تا روزهای 
پایانی کار شرکت در سال 94 تعمیر نشــده بود و با توجه به 
قدیمی بودن تکنولوژی و حدف یارانه‌ها و افزایش شدید قیمت 
سوخت تعمیرات آن هم به صرفه نبود. سرانجام شرکت آبگینه 
اســتان قزوین که بخش عمده‌ای از شیشه کشــور را تأمین 
می‌کرد و چندین شرکت وابسته داشت نیز تعطیل شد و بیش 
از ۵۰۰ کارگر خود اعم از رسمی و قراردادی خود را اخراج کرد، 
این در حالی است که چند ماه حقوق این کارگران معوق و هنوز 
پرداخت نشده است. در شرایطی که با وجود این همه نیروی 

کار باید شغل‌های ایجاد شود حتی اشتغال موجود نیز به خطر 
می‌افتد که این امر نشان‌دهنده تضعیف بخش صنعت است. 

عاقبت کارگران آبگینه 
اگر اخبار کارگری را دنبال کرده باشــید، خواهید دید که در 
سال‌های اخیر کارگران شرکت بارها صدای اعتراض‌شان را با 
تجمعات مختلف در کارخانه، فرمانداری و ... به گوش مسئولان 
رسانده‌اند. کارگرانی که ماه‌ها حقوق نگرفتند و در مواردی به 
جای حقوق به آن‌ها کالاهای تولید شرکت را دادند. تاریخچه 
کارخانه آبگینه را می‌توان در بســتر بررسی وضعیت نیروی 
کار در دهه‌های اخیر مرور کرد. با پیاده ســازی سیاست‌های 
تعدیل ساختاری و موقتی‌ســازی نیروی کار، این شرکت هم 
از اواســط دهه هفتاد تنها به صورت پیمانی جذب نیرو کرد و 
استخدام هر نیروی قراردادی هم در صورت بازنشسته شدن 
چندین نفر از کارگران رسمی انجام می‌گرفت. با وجود اینکه 
در طی سال‌ها، کارخانه، بسیاری از دارایی‌های خود را فروخته 
و نیروی کار خود را هم کاهش داده بود، هیچ سیاســتی برای 
نوسای ابزار تولید وجود نداشت و واگذاری کارخانه به بخش 
خصوصی ناکارآمد و حذف یارانه انرژی شوک بزرگی به تولید 

این کارخانه وارد آورد. 
مدیریت جدید که خود را با بدهی‌های روزافزون تنها می‌دید، 
توانایی تدوین هیچ سیاستی برای خروج از بحران نداشت. دولت 
باید در صورت واگذاری کارخانه‌هایی این چنینی سیاست‌های 
حمایتی و البته نظارتی خود را ادامه دهد. کارخانه‌هایی چون 
آبگینه و نساجی مازندران زمانی پررونق بودند اما با واگذاری به 
بخش خصوصی به طور کامل تعطیل شدند. دولت در بسیاری از 
موارد کارخانه ای را به بخش خصوصی واگذار کرده و آن بخش 
هم به بهانه‌های مختلف نیــروی کار را کاهش داده تا زمین با 
ارزش خود را که دیگر برای کار وی توجیه اقتصادی نداشــته 
است به واحدهای مســکونی یا تجاری تبدیل کند. دولت باید 
با این شــرط کارخانه‌ای را به بخش خصوصی واگذار کند که 
نیروهای آن کارخانه تعدیل نشود و یا چرخه تولید آن متوقف 
نشــود. داســتان نیم قرن فعالیت کارخانه آبگینه، مجموعه 
کارخانجاتی که در طول این سال‌ها نان‌آور هزاران خانواده بود 
را باید روایت کرد، آبگینه‌ای که سرانجام در زمستان گذشته 
کوره‌های‌اش خاموش شــد تا کارگرانی که بهترین سال‌های 
عمر خود را در آن شرکت گذرانده بودند، بیکار شوند. فراموش 
نکنیم خصوصی‌ســازی بدون برنامه کارخانه‌های ریشه‌داری 
چون آبگینه می‌تواند پرتاب سنگ فتنه‌ای باشد بر پیکر نیمه 

جان صنعت کشور. به قول عرفی شاعر قرن ده هجری:
 ز منجنیق فلک ســنگ فتنه می‌بارد / مــن ابلهانه گریزم در 

»آبگینه« حصار
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انحطاط آونگان با خصوصی‌سازی
در اواخر سال 82 زمزمه‌های واگذاری شرکت به بخش خصوصی 
شنیده شد؛ امری که از سوی پرسنل با اعتراضات فراوانی همراه 
بود. در آن سال، کارگران شــرکت با چندین تجمع در داخل 
مجموعه و اعتصاب غذا اعتراضات خود را اعلام کردند. نتیجه 
این اعتراضات، واگذاری ۲ درصد از ســهام شرکت به کارگران 
بود که بهای آن، طی چند ماه از حقوق کارگران، کسر می‌شد. 
واگذاری این کارخانه در نیمه اول سال ۸۳ صورت گرفت. گفته 
شد که شرکت در بازار بورس تهران به مبلغ ۱۲ میلیارد تومان و 
به صورت اقساطی به فروش رسیده ولی بعدها ادعاهایی مبنی بر 

اینکه واگذاری از طریق بورس انجام نشده مطرح شد.
شرکت در حالی به این مبلغ فروخته شد که طبق گفته پرسنل، 
ضایعات کارخانــه در آن زمان نزدیک بــه 20 میلیارد تومان 
قیمت داشت. همچنین دارایی‌های شرکت شامل چندین خانه 
ویلایی در شهرک صنعتی اراک، ایستگاه تست دکل در جاده 
اراک - خمین، چندین دستگاه خودروی سواری، آمبولانس، 
جرثقیل، لیفتراک و … در ساختمان دفتر مرکزی شرکت در 
تهران، چندین تن بار، محصول و دستگاه در گمرک بندرعباس 
بود. کارگران کارخانه آونگان، فروش شرکت با این قیمت را حراج 

بیت‌المال دانسته و طی اجتماعات پیاپی آن را اعلام کردند. 
پس از واگذاری شرکت به فردی به نام »غلامعباس جعفری« 
دوران افول آونگان آغاز شــد. از این تاریخ به بعد نمایندگان، 
اســتانداران و فرمانداران زیــادی برای نجات آونگان شــعار 
سردادند. حتی برخی نیز از این بحران برای نمایش تبلیغاتی 

استفاده کردند اما واگذاری غیراصولی این واحد در کنار بحران 
اقتصادی آن سال‌ها که ناشــی از سیاست‌های غلط اقتصادی 
دولت‌های نهم و دهم بود، کار آونگان را تمام کرده بود. از همان 
ابتدای کار یعنی در ســال‌هاي 1385 - 1384 در پي كاهش 
بودجه وزارت نيرو شــركت در خصوص انعقــاد قراردادهاي 
مربوطه دچار چالش شد. اما مشکل از کمی‌ قبل‌تر آغاز شده بود. 
غلامعباس جعفری مالکیت شرکت را به مجتبی جعفری فرزند 
۳۲ ساله خود انتقال و نامبرده مدیرعامل شرکت شد. در نیمه 
دوم سال ۸۳ ایستگاه تست دکل، منازل مسکونی در شهرک 
صنعتی و به دنبال آن ماشــین‌ها و محصولات نیمه‌ساخته به 
صورت تدریجی به فروش رســید. با هر فــروش یا تحولی در 
شرکت کارگران دســت به تجمع می‌زدند و علیه این اقدامات 

نابه‌جای مدیریت شعار سرمی‌دادند.
کارگران اعتراضات خود را با نمایندگان مجلس مطرح کردند 
و در اولین سفر استانی رئیس‌جمهور دولت نهم با پلاکاردها و 
نامه‌‌هایی وضعیت شرکت را به اطلاع وی رساندند اما نتیجه‌ای 
در پی نداشت. در اواخر سال ۸۵ سالن غذاخوری کارگران بسته 
شد و کار روزانه یک ساعت کاهش یافت. در نیمه اول سال ۸۶ در 
حالی که عیدی کارگران پرداخت نشده بود، تأخیر در پرداخت 
دستمزدها نیز آغاز شد. تولیدات شرکت نیز از روزانه ۱۲۰ تن 
)در سال ۸۲( به روزانه ۱۰ تن تقلیل یافت. در اواخر سال ۸۶ با 
اخراج ۵۰ نفر از کارگران قراردادی، فشارها به کارگران تشدید 
شد، سال ۸۷ شرکت تولید چندانی نداشت و اعتراضات کارگران 

به شکل گسترده‌ای آغاز شده بود.

عاطفه خلیلی

پژوهشگر اجتماعی

آونگ در آونگان
چگونه یکی از صنایع مادر کشور با نیم قرن سابقه، تعطیل شد؟

خصوصی سازی به ثمن بخس

آونــگان در حالــی بــه 
مبلــغ12 میلیاردتومان 
فروخته شد که طبق گفته 
پرسنل، ضایعات کارخانه 
در آن زمــان نزدیــک به 
20 میلیارد تومان قیمت 

داشت.

تعطیلی واحدهای صنعتی یکی از قصه‌های تکراری چند سال اخیر کشور است؛ گزاره‌ای تلخ که نه فقط 
تهدید‌کننده واحدهای خرد، بلکه در کمین برندهای بزرگ صنعتی است. کارخانه آونگان قدمتی 40 
ساله دارد. آونگان در دهه 50 همزمان با طرح صنعتی‌شدن اراک پس از ماشین‌سازی و آلومینیوم‌سازی 
و همزمان با بسیاری دیگر از واحدهای مادرتخصصی نظیر واگن پارس، هپکو و آذرآب بنا نهاده شد. این 
کارخانه امروز نیز، البته نه همچون گذشته، بزرگترین سازنده دکل و برج‌های مخابراتی خاورمیانه است. 

امروز این کارخانه با زمینی چند هزارمتری و ساختمان‌ها و کارگاه‌های متعدد  تقریباً تعطیل است. 
آونگان در سال 1355 با هدف تولید دکل و برج‌های نیرو تأســیس شد و با تولید سالانه 300 هزار تن 
دکل، حرف اول را در خاورمیانه می‌زد. این شرکت دولتی تا پیش از واگذاری با 800 پرسنل خود علاوه 
بر تأمین بازارهای داخلی، محصولات خود را به ســوریه، پاکستان و دیگر کشــورهای همسایه صادر 
می‌کرد. آونگان چندین صنعت پایین‌دستی خود را تغذیه می‌کرد و حدود 3 هزار اشتغال غیرمسقیم 

ایجاد کرده بود.
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آونگان تنها یک نمونه از کارخانه‌هایی 
است که پس از واگذاری غیراصولی 
به بخش خصوصی محکوم به تعطیلی 
می‌شود. صدای اعتراضات امروز کارگران 
نتیجه بی‌تدبیری دو دولت گذشته است 

توقیف اموال آونگان
در سال ۸۸ با تعویق بسیار در پرداخت حقوق‌ها، موج اعتراضات 
شدت گرفت. تعداد پرســنل به 500 نفر کاهش و بدهی‌های 
شرکت به بانک‌های عامل و بیمه تأمین‌اجتماعی افزایش یافت. 
اسفند‌ماه ســال 88، درحالی‌که حدود 8 ماه از عدم پرداخت 
حقوق کارگران می‌گذشت؛ طلبکاران شرکت حکم توقیف اموال 

می‌گرفتند و اجناس و اموال شرکت را خارج می‌کردند. 
به گفته پرسنل شرکت در همین زمان، هرج و مرج در مجموعه 
بالا گرفت و در پی آن اعضای شــورای اسلامی ‌کار در مناقصه 
توقیف اموال شرکت کردند.دوسال پایانی دهه 80 اوج اعتصابات 
و اعتراضات کارگران آونگان بود. آنان با تحصن‌های متعدد مقابل 
نهاد ریاست‌جمهوری دولت دهم، مجلس هشتم و بارها و بارها 
در مقابل دفتر مدیریت کارخانه، خواستار احقاق حقوق خویش 
شدند؛ اعتصاباتی که هیچ نتیجه‌ای در پی نداشت. این روند تا 
سال 90 ادامه پیدا کرد. سرانجام در سال 1390، طبق ماده 141 
قانون تجارت، ورشكستگي این کارخانه قدیمی و مادرصنعت 

کشور اعلام شد.

دیون میلیاردی آونگان
در ســال 1391 با توجه به بحران كارگري در واحد مذكور با 
حضور مدير تصفيه، براي شــركت كي قرارداد ارفاقي تهيه و 
تنظيم شــد. مطابق این قرارداد بابت بدهي بــه كارگران نيز 
مبلغي حدود 2 ميليارد تومان توسط جعفري، صاحب کارخانه 
پرداخت گرديد ولي با توجه به ناتواني شركت در پرداخت ديون 
به بان‌كهاي عامل، امور مالياتي، تأمين‌اجتماعي و ...، در نهايت 
خط نورد كارخانه كه فعاليت بسيار اندكي داشت نيز تعطيل شد. 
بدین ترتیب تنها 50 پرسنل در شرکت باقي ماند كه 25 نفر آنان 
رسمي و مابقي قراردادي بودند.حتی تغییر مدیر کارخانه هم 
به کمک آونگان نیامد. در بهمن ماه سال 90 که نادر مظفری به 
عنوان رئیس جدید کارخانه معارفه شد، فعالیت‌های مثبتی در 
کارخانه کلید خورد و به‌زعم بسیاری از پرسنل، وی تلاش‌های 
چشمگیری به منظور راه‌اندازی مجدد خطوط تولید داشت اما 
عمر این مدیریت طولانی نبود و پس از گذشــت 4 ماه پایان 
یافت. درنهایت بانك صادرات كه ضمانتنامه‌هايي در اختيار 
شركت قرار داده بود بابت بدهي مذكور حكم جلب غلامعباس 
جعفري را گــــرفت. اما از ابتدای ســال جاری روند بررسی 
پرونده آونگان زیر نظر وزیــر صنعت صورت گرفت. در تاریخ 
پنجم اردیبهشت ماه سال جاری، جعفري بعد از رفع بازداشت 
خود تقاضاي جلسه با اســتاندار براي تعيين تكليف شركت 
آونگان کرد كه در این نشست مقرر گردید آونگان به فعالیت 
خود ادامه دهد. همچنین دو ماه بعد در تاريخ دوم تیرماه در 

دهمين جلسه كار گروه ملي تســهيل و رفع موانع توليد در 
وزارت صنعت، معدن و تجــارت و با حضور وزير صنعت مقرر 
شد تمامی ‌بدهي‌هاي شركت‌هاي جعفري در شهر ملاير و از 
جمله آونگان در استان مركزي، با بان‌كها و مؤسسات اعتباري 
با در نظر گرفتن 18 ماه تنفس و بدون پيش‌پرداخت به مدت 8 
سال تقسيط شود و تمامی‌جرایم تأخير تأديه قابل بخشش در 

صورت پرداخت به موقع اقساط بخشوده شود.
پانزدهم آذرماه امسال، در جلســه كميته تخصصي در وزارت 
صنعت، معدن و تجارت با موضوع تعيين تكليف بدهي با حضور 
جعفري و دستگاه‌هاي ذيربط شــامل بان‌كهاي سپه، تجارت 
و صادرات جلسه‌اي برگزار شــد كه بان‌كهاي سپه، تجارت و 
صادرات موافقت خود را با تنظيم قــرارداد ارفاقي مجدد اعلام 
کردند. جلسات و نشست‌ها پیرامون آونگان ادامه یافت تا اینکه 
در بیســت و یکم آذرماه در بيست و ســومين جلسه كارگروه 
ملي تســهيل و رفع موانع توليد كه مجدداً در وزارت صنعت با 
حضور معاونين وزير برگزار شــد، در خصوص شركت آونگان 
مقرر گرديد بر اساس توافق جلســه دبيرخانه كارگروه مورخ 
1395/9/15 بان‌كهاي سپه، تجارت و صادرات حداكثر ظرف 
مدت دو هفته نسبت به انعقاد قرارداد ارفاقي با شركت آونگان 
اقدام نمايند تا امكان اجراي مصوبات دهمين جلسه كارگروه در 
خصوص شركت مذكور فراهم شود. اما در تاريخ 1395/10/15 
پيرو مصوبه 1395/9/21 جلسه‌اي در حوزه معاونت هماهنگي 
امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري با دستگاه‌هاي مرتبط 
و جعفري برگزار شد كه پس از بحث و بررسي پيشنهاد مديران 
شركت در خصوص اجراي مصوبه 1395/4/2، اعلام شد که از 
لحاظ فرصت زمان اعطايي با نظر به مصوبه فوق توانايي احيای 
مجدد شركت وجود ندارد و در نهایت این کارخانه رسماً تعطیل 

شد.
آونگان تنها یک نمونه از کارخانه‌هایی است که پس از واگذاری 
غیراصولی بــه بخش خصوصی محکوم به تعطیلی می‌شــود. 
صدای اعتراضات امروز کارگران نتیجــه بی‌تدبیری دو دولت 
گذشته اســت که صنایع بزرگ و مادرصنعت کشور را در ازای 
بدهی‌های کلان خود، به افراد غیرمتخصص واگذار کرد. بخش 
خصوصی‌ای که امروز مالکیت بیش از 90 درصد از صنایع بزرگ 
کشور را برعهده دارد، نه دانش و تخصص صنعتی دارد و نه میلی 
به حفظ و توسعه این واحدها، اکثر مالکان صنایع امروز کشورمان 

بنگاه‌های اقتصادی‌ای هستند که با تفکر توسعه بیگانه‌اند. 
سرنوشت آونگان، قصه تلخ و تکراری دیگر واحدهای بزرگ شهر 
صنعتی اراک نظیر کمباین، واگن پارس، هپکو و آذرآب است 
که روزگاری این شهر را صنعتی‌ترین شهر خاورمیانه با یکی از 

بهترین بدنه طبقه کارگر کشور بدل کرده بود.
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بازهم به نوشتن ادامه دادم. 

جهان سوم و مهاجرت
معنای مهاجرت اصلا با کشورهای جهان سوم و در حال توسعه در 
ذهن ما گره خورده است، اینکه کشورهای توسعه‌یافته برای خودشان 
به جایگاهی دست پیدا کرده‌اند که می‌توانند افراد زیادی را جذب 
خودشان کنند. در واقع این پدیده در دهـه‌ ‌1960 در قـالب مهاجرت 
نخبگان فکری و متخصصان فنی از کشــورهای در حال توسعه به 
مقصد آمریکا، کانادا و اروپای غربی آغاز شد. البته مهاجرت نخبگان 
از کشورهای پیشرفته به کشورهای‌ پیشرفته‌ دیگر‌ نیز صورت گرفته 
است مثلا کانادا، آلمان، انگلستان، آلمان‌ و سـوئیس‌ در سـال 1962 
در صدر کشورهایی بودند که نیروهای مختصص آنها به خارج به‌ویژه 
آمریکا مهاجرت کرده‌اند. همچنین بر اساس یـافته‌های تـحقیقی 
مهمترین عامل پیشرفت صنعتی کشورها، تربیتی نیروی انـسانی‌ 
مـتخصص‌ و بعد از آن بر‌ عامل‌ دوم یعنی‌ تحقیقات‌ و علوم تـاکید 
شـده است. عوامل‌ متعددی در مهاجرت نخبگان دخالت دارند که 
در این بین نقش دانشگاه به عـنوان سـازمانی‌ که‌ این افراد در آن به 

فـعالیت‌ عـلمی‌ مشغول‌ بـوده‌اند، قابل‌ تـوجه‌ است. 

مهاجرت دوباره ساختن است
نوید می‌گوید برای من رفتن انتخاب نبوده است، »در دانشگاه شریف 
هر کســی اطراف من بود یا رفته بود و یا داشت می‌رفت، به نوعی 
هر کسی که می‌توانست قصد رفتن داشت«. این دانشجوی فعلی 
دکترای فلسفه سیاسی در نیویورک ادامه می‌دهد: »من قصد داشتم 

قوانین ضدمهاجرتی دونالد ترامپ 
بار دیگر مهاجرت دانشجویان نخبه ایرانی را 

تبدیل به مسئله کرده است
قسمت پایان‎نامه‌های دانشگاه یا جست‌و‌جو در بین مقالات علمی-
پژوهشی کوهی از مطالب و تحقیقات در مورد مهاجرت را به ما نشان 
می‌دهند، هر کدام به دنبال علت و دلیل و پیامد مهاجرت نخبگان 
می‌گردند و تلاش کرده‌اند تا واکاوی کنند تا شاید روزی روزگاری 
بفهمند که دلیل این مهاجرت‌های بی‌پایان چیست و چرا بسیاری از 
دانشجویان ما دسته‌دسته به فکر رفتن هستند و این پدیده قسمتی 
از ذهن همه‌شان را اشــغال می‌کند؟ چرا بسیاری از دانشجویان ما 
زمانی فقط فکر می‌کنند موفق می‌شوند که بتوانند برای خودشان 
پناهگاهی در یکی از دانشگاه‌های اروپا و آمریکا پیدا کنند و اگر بمانند 
فقط برایشان حسرت می‌ماند و تا آخر این سوال همراهشان پیش 
می‌رود که اگر می‌رفتم چه می‌شد و در چه جایگاهی می‌توانستم 
قرار بگیرم. اما جواب به این ســوالات را حداقل من تا به حال پیدا 
نکرده‌ام، در لابه‌لای سوالات خشک و بی‌احساس پژوهشگران و در 
بین کتاب‌ها دلیلی برای بی‌سرزمینی پیدا نمی‌شود که اگر می‌شد تا 
به حال لابد این معضل هم حل شده بود و این همه مسئول و رییس 
و برنامه‌نویسان کشوری برایش راهی پیدا می‌کردند. برای همین در 
میان نوشتن از مهاجرت به سراغ دانشجویانی رفتم که هر کدام یک 
گوشه‌ای از جهان، مجبور شدند که از مرز‌های ساختگی عبور کنند 
و در شهری کتاب‌های خودشــان را بر بند رخت آویزان کنند و به 
من بگویند که رفتن چه حسی دارد و برگشتن به وطن و کشورشان 
برایشان معنا دارد یا نه. نمی‌دانم اما این قصه‌ها خوب است یا بد، فقط 
می‌دانم این واقعیت که در زمانی کوتاه در بین شماره‌های تلفنم دیدم 
می‌توانم دوستانی نزدیک را در دانشگاه‌های کانادا، آمریکا، مالزی، 
فرانسه، لندن، استرالیا. و... پیدا کنم، کمی شگفت‌زده‌ام کرد و بعد 

فرشته طوسی

پژوهشگراجتماعی

نه پای رفتن
نه تاب ماندن... 

دانشجویان

و‌رفاه قلمر
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رشته‌ام را عوض کنم و خوب به نظرم این مساله خیلی معلوم است، 
چون امیدی نداشتم بتوانم در ایران کاری که دوست دارم را انجام 
دهم خصوصاً از لحاظ آکادمیک. در ذهنیتی که بزرگ شدم، راه خوب 
و راه فرار رفتن بود. از جنبه‌های سیاسی گرفته تا اجتماعی و همه 
مسائل و مشکلات زندگی روزمره یک ذهنیتی برای من ساخته بود 
که باید بروم. اما از لحاظ علمی هم این موضوع مهم بود و الان هم فکر 

می‌کنم که تصمیم درستی گرفتم و درست فکر کردم.«
نوید تاثیر مهاجرت بر روی شخصیت فردی‌اش را اینگونه توضیح 
می‌دهد: »من چون همه چیز را از منظــر زبانی می‌بینم، وقتی که 
زندگی زبانی انسان تغییر می‌کند، شخصیت متفاوتی هم به وجود 
می‌آید. من خودم فکر می‌کنم بسیار تغییر کرده‌ام و نمی‌دانم این 
تغییرات را باید به حساب مهاجرت گذاشــت یا نه، اما من هر سال 
درحال تغییر کردنم و این برای من خیلی خوب است. اگر قرار باشد 
کارهایی که می‌کنیم ما را تغییر ندهد، پس چیزهایی که می‌خوانیم 

و تجربه به چه درد خورد؟«
»واقعا قضیه علمی برای من مهم است، چون بیشتر زندگی من در 
دانشــگاه می‌گذرد و خودم را در فضای دانشگاه تعریف می‌کنم. از 
لحاضا بینش سیاسی هم تغییر کرده‌ام، اما خوب باز هم سخت است 
که بگویم این تغییرات ناشی از زندگی در آمریکا بوده و یا اگر در ایران 
هم این کتاب‌ها را می‌خواندم تغییر می‌کردم، البته تجربه زندگی در 
اینجا یکسری مسائل را برایت رو می‌کند و خیلی تاثیر دارد. البته 
فکر می‌کنم خیلی مدارا در رفتارهایم بیشــتر شده، مخصوصا در 

رابطه با مذهب.« 
او کمی اینجا بیشتر فکر می‌کند و با مکث ادامه می‌دهد: »مفهوم 

ایران برایم تغییر کرده و دیگر به معنای خانه به آن نگاه نمی‌کنم، 
یعنی بعد از 5 سالی که خارج از ایران زندگی کردم، نگاهم به ایران 
توریستی‌تر شده و شبیه قبل نیست. وقتی الان به خودم نگاه می‌کنم 
فکر می‌کنم جای خوبی ایستاده‌ام و از این که این کار را انجام دادم 
راضی‌ام و خوشحال. اما اگر برگردم شــاید اول یک کشور اروپایی 
غیرانگلیسی‌زبان را ابتدا انتخاب کنم و بعد به آمریکا بروم، چون اگر 
به زبان مسلط نباشیم در حدی که بتوانیم بر سر کلاس‌ها مثل بقیه 
آمریکایی‌ها بحث کنیم، احساس شکست می‌کنیم و این قدرت از 

ما گرفته می‌شود و به نوعی در درجه دوم اهمیت قرار می‌گیریم.« 
داستان مهاجرت اما برای این دانشجوی فلسفه سیاسی به گونه‌ای 
دیگر معنا می‌شود: »مهاجرت داستان دوباره ساختن است. خیلی‌ها 
حبابی را می‌ســازند و درون آن زندگی می‌کنند، تمام دوســتان 
خودشان را مثلا از ایرانی‌ها انتخاب می‌کنند و در واقع احساس غربت 
اینجاست که شکل می‌گیرد، از نظر من، مهاجرت به معنای اینکه 
با گذشته خداحافظی کنیم و گرنه   در آن بمانیم، باعث می‌شود به 

چیزهایی که می‌خواهیم، نرسیم.« 
از او می‌پرسم به ایران چقدر فکر می‌کند و دغدغه‌هایی که در ایران 
داشته هنوز هم برایش اهمیت دارد یا نه؛ »در سال‌های اولی که بودم، 
به ایران فکر می‌کردم، به غیر از آن الان دیگر این طوری نیست، خیلی 
از روابط دوستی من در گذشته، الان تغییر کرده و انگار من وقتی به 
ایران فکر می‌کردم و یا با دوستان ایرانی رابطه برقرار می‌کردم که 
پناهگاهی برای من باشند ناشی از عدم برقراری رابطه با دنیایی بود 

که در آن زندگی می‌کنم.«
»من هنوز هم همان دغدغه‌های اجتماعی و سیاســی را دارم، اما 

دانشجوی ایرانی
 قربانی ترامپ

نوید یغمازاده دانشجوی ایرانی که 
در دانشگاه یو.تی آستین در مقطع 
دکترا درس می‌خواند نمونه‌ای از 
دانشجویان ایرانی است که از قانون 
ممنوعیت ورود مهاجران به آمریکا 
آسیب دیده است. عکس: وب‌سایت 

دانشگاه یو.تی آستین

سینا چگینی: پس از روی کارآمدن دولت دونالد 
ترامپ در آمریکا که سیاستهای ضدمهاجرتی  
را در دستور کار دارد و همچنین امکان انتخاب 
افــرادی دیگر با سیاســت‌های ضدمهاجرتی 
گسترده همچون مارین لوپن در فرانسه و دیگر 
نقاط جهان،اکنون و در بســیاری از کشورهای 
جهان پدیده مهاجرت نه تنها در کشورها مبدا 
بلکه در کشورهای مقصد نیز بدل به بحرانی تمام 
عیار شده اســت. در این میان و بطور مشخص 
چندی پیش که دونالد ترامپ دســتور اجرایی 
محدودیت ورود مهاجران را برای 7 کشور اعلام 
کرد، مسئله مهاجرت و یا بازگشت دانشجویان 
بیش از هر زمان دیگری بر ســر زبان ها افتاد. 
اینکه این دانشجویان به چه دلیل از کشور خارج 
شــده اند؟ و مهمتر اینکه آیا مایل به حضور در 
ایران هســتند یا نه؟ در این میان وزارت علوم 
دولت یازدهم فی‌الفور اعلام کرد که تسهیلاتی 
برای بازگشت دانشجویان در نظر گرفته است. 
با این حال هنوز به شکل ریشه‌ای به منشا خروج 
و مهاجرت دانشجویان از کشور که اکنون به یک 
اپیدمی بدل شده است،پرداخته نشده است. به 
این بهانه در این پرونده سعی کرده ایم به ابعاد 
مختلف وقوع مهاجرت دانشــجویی در جامعه 
ایران بپردازیم و نگاهی عمیق‌تر کنیم به اقتصاد 
سیاسی و سیاستگذاری اجتماعی دخیل در این 

مهاجرتها:

مقدمه واجب
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حوزه‌اش فرق کرده، شاید اخبار ایران را یک ماه دنبال نکنم و تونس 
در یک زمان‌هایی برایم اهمیت پیدا کنــد. کلا روابط بین‌الملل و 
اقتصاد سیاسی کشورهای خاورمیانه برایم مهم‌تر شده، فکر می‌کنم 
الان جای دیگری می‌توانم دغدغه‌هایم را دنبال کنم. قضیه جنسیت 
برایم اهمیت پیدا کرده و کلا خیلی فعالتر شده‌ام نسبت به زمانی که 

ایران بودم. در ایران در بسیاری جهات محافظه‌کارتر بودم.«

تبیین مهاجرت
برای روشن شدن علل و عوامل بروز ایـــن پدیده می‌توان از 
الگوهای نظری‌ مختلف‌ کمک‌ گرفت. الگوی نخست، »نظریه 
محرومیت« است که ریشه مـهاجرت بین‌المللی را محرومیت 
از هدف‌های با ارزشی می‌داند که در نظام محلی قابل دسترسی 
نیســت. الگوی دوم، »نظریه مرکز- پیرامون« است که علل 
مهاجرت و فـرار ‌مـــغزها‌ را‌ در‌ فقدان تقاضای موثر اقتصادی 
در‌ کشورهای‌ پیرامونی‌ می‌داند. الگوی‌ سوم »نظریه نوسازی« 
است. این دیدگاه عامل مهاجرت را در شکاف بـــین‌ جامعه 
ســـنتی و مـــدرن و پیامدهای آن جستجو می‌کند. الگوی 
چهارم یا »نظریه اجتماعات‌ پژوهشی« بیان می‌کند‌ که‌ دانش‌ 
در یک فرایند گروهی با شکل‌گیری مـناسبات منحصر‌ به‌ فرد 
خلق و تولید می‌شود. این مناســبات از آن‌جا که در پیوند با 
مجموعه‌های انسانی و تـــکنولوژیک‌ خاص متولد می‌شوند 
موجب مـــی‌شود‌ اجـــتماعات‌ پژوهشی‌ قابل مشابه‌سازی 
نباشد. از این ‌رو پژوهشــگران در صورت فقدان شکل‌گیری 
این مناسبات به‌ سمت فضاها و مجامع علمی بیرون‌ کشانده 
می‌شوند تا هویت خود را حفظ و استمرار بخشند. الگوی دیگر 
برای توضیح‌ و تبیین‌ علل و عوامل این پدیده »نظریات جهانی 
شـــدن اقتصاد و فرهنگ« اســت و در نهایت‌ نظریه »نظام‌ 
آموزشی اقتباس« اســت که ریشــه‌های پدیده را در فقدان‌ 
ارتباط آموزش‌ها با نیازهای جهان کار می‌داند.  از طرفی دیگر، 
به‌طورکلی سه رویکرد پایه درباره‌ نـخبگان‌ فـکری، علمی‌ و هـنری 
و بهره‌وری از آن‌ها وجود دارد که از این‌ قرارند: 1. رویکرد انسان‌گرا 
)اومانیستی(؛ 2. رویکرد توسعه‌ای؛ 3. رویکرد ابزاری‌. رویکرد ابزاری 
معمولا توســط ایدئولوژی‌ها و دولت‌های اقتدارگرا مورد استفاده 
قرار مـی‌گیرد. مقصود فراستخواه در مقاله »در چیستی و چرایی 
رانش و گردش مغزها در ایران« راجع به این رویکرد می‌نویسد: در 
این رویـکرد، هدف‌ از‌ مـقابله‌ با مهاجرت مغزها و حفظ و استفاده از 
نخبگان، حفظ قدرت حـاکمان‌ و‌ پیـشبرد‌ اهداف حکومتی است. 
کانون توجه این رویکرد، بهره‌برداری از دانــش و هنر و مهارت و 
توانایی نخبگان برای مقاصد‌ و ترجیحات‌ خصوصی است و حقوق و 
آزادی‌ها و ابـتکارات‌ نخبگان، یا اسـاسا مورد توجه‌ قرار‌ نمی‌گیرد‌ یا 

از اهمیتی ثانوی و فرعی برخوردار است. 

قانونمندی؛ عنصری گم شده
شروان بابامحمدی آذر 88 برای ادامه تحصیل به مالزی مهاجرت 
کرده و در ایران هم در دانشگاه مازندران مهندسی شیمی خوانده، 
الان هم دانشجوی دکترای مهندسی شیمی است و در همانجا هم 
به عنوان محقق کار می‌کند. وقتی از او می‌پرسم که اگر یک عامل را 
بخواهد به عنوان مهمترین عامل مهاجرت خودش بیان کند به چه 
چیزی اشاره می‌کند، می‌گوید: »تنها عاملی که خیلی می‌تواند موثر 
باشد این است که دلم می‌خواســت تجربه جدیدی داشته باشم. با 
اینکه مالزی از نظر قانونمداری با بسیاری از کشورهای دیگر قابل 
مقایسه نیست، اما من متوجه شدم وقتی در کشوری زندگی می‌کنید 
که خیلی چیزها سر جای خودش قرار دارد، احساس بهتری داری 
و دلت نمی‌خواهد به زندگی برگردی کــه هرج و مرج در آن حاکم 
است. این مهمترین تاثیر زندگی در مهاجرت برای من بوده«. »اگر 
به عقب هم برگردم باز هم به مهاجرت فکر می‌کنم و البته ممکن 
است باز مالزی را انتخاب نکنم. از زمانی که ایران را ترک کردم، 
احساسم نسبت به فضای ایران نه‌تنها کمرنگ نشده که بیشتر 
هم شده، دغدغه‌های فرهنگی و اجتماعی من را در جایی مثل 
مالزی ســخت‌تر می‌توان جواب داد، من در اینجا تنها معطوف 
شده‌ام به اینترنت و دنیای مجازی که این اتفاق برای من افتاده و 
من دوستش ندارم، تمام اتفاقات سیاسی و اجتماعی که در ایران 
می‌افتاد و یا رخ خواهد داد، ما در بسیاری از مواقع تاثیرش را حس 
می‌کنیم، مثلا تحریم‌ها اولین اثر مستقیم‌اش برای بچه‌هایی بود 
که خارج از ایران بودند و نمی‌توانستند پول انتقال بدهند.« او در 
جواب اینکه اصلی‌ترین تفاوتی که دانشگاه‌ها در مالزی نسبت 
به ایران وجود دارد چیســت؟ به نبود نگاه جنسیتی در محیط 
آموزشی اشاره می‌کند و می‌گوید: »از زمان مدرسه ما با این تفاوت 
جنسیتی رشد کرده‌ایم و در دانشگاه همراهمان بوده و اینجا بود 
که تمام این مفاهیم برایم پوچ و بی‌معنا شد و تمام این مدت فکر 
می‌کردم که چرا باید این همه سال با این دغدغه‌هایی که در حال 
حاضر برایم بی‌اهمیت است زندگی می‌کردم؟ مساله تحصیل و 
تدریس به زبان انگلیسی هم اتفاق مهمی است، چون چه دوست 
داشته باشیم و چه نه، زبان علم الان انگلیسی محسوب می‌شود و 

در دانشگاه خوب این اتفاق می‌افتد.«
شروان در جواب این سوال که دغدغه‌هایش در حال حاضر متفاوت 
شــده یا نه جواب می‌دهد: »دغدغه اصلی من این است که بتوانم 
زندگی‌ای برای خودم دســت و پا کنم، من در ایران این دغدغه را 
داشتم و هنوز هم دارم، به دنبال موقعیتی هستم که بتوانم به یک 
شرایط اقتصادی‌ای برسم که بتوانم ثباتی درونش داشته باشم. اما به 
جز این نکته همیشه می‌خواستم کاری کنم که به درد دنیا بخورد و 
هنوز هم در این فکر هستم، البته ایران برایم در اولویت اول است اما 

این احساس خوب همیشه همراهم بوده. 

مهندسان فراری
 در دوره مهندسی با توجه به دوره 4 
ساله، زودبازده بودن و نیاز کشورها 
به کارشناســان این حوزه شاهد 
افزایش مهاجرت نخبگان هستیم. 
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مهاجرت
قلمرو‌رفاه دانشجویان



کسانی که رفته‌اند
به گزارش خبرگزاری تسنیم در 21 تیر 1395 در گفت‌و‌گو با رئیس 
کارگروه نخبگان شــورای عالی انقلاب، جدیدترین آمار مربوط به 
سال‌های 2014 و 2015 اســت و مهاجرت نخبگان با 16 درصد 
افزایش نسبت به سال 2013 که رقمی ‌نزدیک به 10 هزار بوده به 
11 هزار و 300 رسیده است. بنا بر آمارهایی که این مسئول اعلام 
کرده است، آخرین آمار رسمی از مهاجرت نخبگان کشور به بررسی 
جامعه آماری 13 هزار و 500 نفری از کنکوری‌ها در دوره 15ساله 
به ســال 91 برمی‌گردد که طبق آن گزارش در سال‌های 76 تا 81 
آمار خروج نخبگان 33 درصد بود. این رقم در سال 82 تا 86 به 17 
درصد کاهش یافته بود. براساس گزارش‌های موجود، اولین مقصد 
نخبگان ایران برای ادامه تحصیل دانشــگاه‌های آمریکا و ســپس 
کاناداست. مقایسه وضعیت مهاجرت نخبگان در رشته‌های پزشکی 
و مهندسی، نشان می‌دهد که در پزشکی به‌دلیل طولانی بودن دوره 
تحصیل و شرایط پذیرش پزشک در کشورهای مختلف شاهد تعداد 
زیاد مهاجرت نیستیم، اما در دوره مهندسی با توجه به دوره 4 ساله، 
زودبازده بودن و نیاز کشورها به کارشناسان این حوزه شاهد افزایش 

مهاجرت نخبگان هستیم. 

دردناک بودن، بهای مهاجرت
مینا 5 سال است که مهاجرت کرده، رشته اصلیش حقوق دانشگاه 
شهید بهشتی بوده و در حال حاضر هم در فرانسه، دانشجوی دکترای 
حقوق خصوصی است. او روی سیستم قضایی و بحث حقوق کودکان 
در حال حاضر تحقیق و پژوهش می‌کند و دلیل اصلی مهاجرتش را 
فضایی که در دهه گذشــته در جامعه رواج داشته. او که در انجمن 
اسلامی دانشگاه بهشتی هم مسئول یکی از کمیته‌های اصلی بوده 
می‌گوید: »دوستانم داشتند ستاره‌دار می‌شدند و فضای یأس در بین 
اساتید زیاد بود: و بعضی‌ها هم اخراج شدند، فضا به گونه‌ای بود که 
نمی‌توانستم خودم را تصور کنم که می‌توانم در ایران باز هم زندگی 
کنم و کارهای تحقیقی انجام بدهم.« او ادامه می‌دهد: »یک بخش 
زیادی از خشم‌های فروخورده دارم که برمی‌گردد به ایران، اما زندگی 
خارج از ایران هم خیلی بر روی شخصیتم تاثیر گذاشته، اول اینکه پیر 
شدم و آرام و صبور. حداقل در ایران اگر سیستمی ناکارآمد بود مثلا 
در یک اداره‌ای، ممکن بود با داد و بیداد کردن مشکلت حل شود، اما 
اینجا با وجود که این سیستم به همان بدی است، اما دیگر داد و بیدا 
هم نمی‌کنم و کاری هم نمی‌شود کرد. سرخوردگی‌ای قبلی شدید 
بود. اینجا فقط یک آزادی کاذبی هم وجود دارد و فقط می‌توانم بگویم 

اینکه از تنش دور هستم.«
مینا در جواب من وقتی می‌پرســم اگر زمان برگــردد چه کاری 
انجام می‌دهــد می‌گوید: »دوباره حتما مهاجــرت می‌کنم، حتما 
دلم می‌خواهد از یک کشوری به کشور دیگر بروم، در درون خودم 

انگار با یک تناقضی رو‌به‌رو هستم، از یک طرف خیلی وطن‌دوست 
هستم و از طرف دیگر از ایده در یک جا ماندن خوشم نمی‌آید. این 
تجربه‌ مهاجرت باعث شــد به صورت دردناکی بزرگ شوم. شاید 
اگر پول داشتم، یک کشور ســرمایه‌داری مثل کانادا و یا آمریکا را 
انتخاب می‌کردم و این‌بار »کلا به صورت بیمارگونه‌ای به ایران فکر 
می‌کردم، خصوصا در اوایل مهاجرت این حس شدید بود، انگار دچار 
یک سوگ و ماتمی دائمی برای این دوری بودم. اما خب هر سال این 
حس به صورت تصاعدی کمتر می‌شود. الان اگر همسایه‌ها بگذارند، 
واقعا اینجا را هم به عنوان خانه می‌شناسم. بیشترین حسی که ولی 
نسبت به ایران دارم نوستالژی است، رویای برگشتن به ایران ندارم و 
آرامش بیشتری دارم. البته دغدغه‌هایم نسبت به قبل بیشتر شده، 
و همه انگیزه حقوق خواندم به خاطر بچه‌های کار در چهارراه‌های 
ایران بود، و تنها تفاوتش این است که الان فهمیدم بچه‌ها در تمام 
جهان مشکل دارند و باید کسی به فکرشان باشد. حتی اگر در کشور 

پیشرفته‌ای باشیم«.
»در مرور زمان اتفاقی که برایم افتاده این است که به صورت شبانه‌روز 
اتفاقات بین‌الملل را دنبال می‌کنم وقتی که در ایران هستیم رابطه 
ما و دولت است که خب خیلی چیزها را تعیین می‌کند. اما وقتی که 
در بیرون هستیم، ایران تبدیل به یک کلیتی می‌شود که باید در برابر 
بقیه از آن دفاع کنیم، به خاطر واکنش‌هایی که مردم در اینجا دارند.«

او در برابر سوال تفاوت دانشــگاه‌های ایران و فرانسه کمی عصبی 
می‌شود و می‌گوید: 

»بزرگ‌ترین تفاوت دانشــگاه‌های ایران و فرانسه، تفاوت در بحث 
علمی آن است، بی‌سوادی و ساده‌انگاری اساتید به صورت غیرقابل 
باوری در دانشــگاه‌های ایران زیاد است. من کلی دانشجوی دکترا 
می‌شناسم که در ایران مشغول نوشتن پایان‌نامه برای بقیه هستند 
و این واقعا دردآور اســت. در ایران به کار تحقیق بهای کافی داده 
نمی‌شود. سیستم به نظر منظم نیست و اگر روزی هم فکر می‌کردم 
که ممکن است برگردم و استاد شوم، حقیقتا دیگر برایم بی‌معناست، 
چون که نظام دانشــگاهی مامشــکل دارد. تازه مــن از وضعیت 
دانشگاه‌های خوب تهران خبر دارم و دانشگاه‌های دیگر واقعا معلوم 
نیست در چه فضایی به سر می‌برند. دانشگاه‌های فرانسه هم ایراد 
دارد، اینکه کاری به دانشجو ندارند و خود دانشجوی ارشد یا دکترا 
باید به دنبال کار خودش باشد، اما خب باز هم قابل تحمل‌تر است.«

روایت‌ها ادامه دارد، از تمامی جهان، صداهای مختلف دانشجویانی 
اما به گوش می‌رسد که با وجود اینکه تجارب دردآوری را پشت سر 
گذاشته‌اند، اما همه از این حرف می‌زنند که پای رفتشان، به نوعی بر 
پای ماندشان پیشقدم شده و آینده در ابهام فرو رفته است. شاید که 

ابژه‌ ایران برایشان باز هم تبدیل به سوژه شد. 

 مهاجرت نخبگان با 16 
درصد افزایش نسبت به سال 
2013 که رقمی ‌نزدیک به 
10 هزار بوده به 11 هزار و 
300 رسیده است

ماندن یا   نماندن
 از تمامی جهان، صداهای مختلف 
دانشجویانی اما به گوش می‌رسد 
که همه از این حــرف می‌زنند که 
پای رفتشــان، به نوعــی بر پای 
ماندشان پیشقدم شده و آینده در 

یک ابهام عظیمی فرو رفته است.
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به عنوان اولین ســؤال، از آنجایی که شما در دوره 
اصلاحات، معاون دانشــجویی وزیــر علوم بودید 
و مسئول مســتقیم بحث‌های مربوط به مهاجرت 
تحصیلی دانشــجویان، این پدیده و روند مهاجرت 
دانشــجویان به خارج از کشــور را چگونه ارزیابی 

می‌کنید؟

بعد از انقلاب روند مهاجرت به دلایــل مختلف که یکی از آنها 
خود انقلاب و بعدتر انقلاب فرهنگی در دانشگاه‌ها بود )که زمینه 
مهاجرت را برای خیلی افراد ایجاد کرد( تسریع شد و گسترش 
پیدا کرد. بعد، شروع جنگ تحمیلی با عراق، عامل دیگری برای 
مهاجرت بود. از آنجایی که کانون اصلی جنگ استفاده از نیروی 
جوان است، بخش مهمی از مهاجران جنگ، جوانان بودند. بعد 
از پایان جنگ و به دلیل گسترش دانشــگاه‌ها و ظرفیت‌های 
خوبی که در آنها ایجاد شد و از سوی دیگر جمعیت دانشجویان 
ما از 170 هزار دانشجو در ابتدای انقلاب به یک و نیم میلیون 
نفر در اواسط دهه هفتاد رسید - و اکنون هم این تعداد به پنج 
میلیون دانشجو رســیده است -، بخشــی از فارغ‌التحصیلان 
دانشگاه‌ها خصوصاً بعد از مقطع لیسانس، در مقطع کارشناسی 
ارشد و دکترا شروع به مهاجرت می‌کنند و از آنجایی که جنس 
دانشجوی ما نسبتاً مرغوب است و آموزش در ایران هم از تجربه 
خوبی برخوردار می‌باشد، کشورهای پیشرفته هم زمینه را برای 
جذب دانشجویان ایرانی مهیا کردند. به این ترتیب، بخش مهمی 
از نخبه‌های ما برای تحصیلات تکمیلی به کشــورهای توسعه 
‌یافته رفتند و اکنون هم با نرخ بیشتری می‌روند. آمارهایی هم 
که آموزش و پرورش، مجلس، ســازمان مدیریت و غیره، ارائه 
دادند نشــان می‌دهد که به طور مثال 70 درصد کسانی که در 
المپیادهای دانش‌آموزی رتبه‌های خوب کشــوری و جهانی 
کسب کرده‌اند، از کشور خارج شده‌اند و بخش زیادی از آنها هم 
به آمریکا رفته‌اند. آمار مربوط به رتبه‌های برتر کنکور سراسری 
هم به همین منوال است یا در برخی از دانشگاه‌های شاخص ما، 

دانشجویان وقتی که دوره کارشناسی‌شان تمام می‌شود برای 
تحصیلات تکمیلی به راحتی می‌توانند با تسهیلات مناسب، به 

دانشگاه‌های کشورهای دیگر بروند. 
در ایران، ما از اواسط دهه هفتاد تدریجاً با پدیده مهاجرت مغزها 
و به یک معنی فرار مغزها روبه‌رو هستیم که بخش مهمی از اینها 
معطوف به دانشجویان است. اگر در این زمینه یک کار آماری 
میان هنرمندان، ورزشکاران، صنعتگران و غیره، انجام دهیم، 
بیش از 70 درصد این مهاجرت‌ها معطوف به دانشــگاهیان و 
عموماً دانشجویان است. با این شرایط می‌توان گفت که با یک 
عرصه طبیعی مهاجرت روبه‌رو نیستیم و این موضوع تبدیل به 
یک اصطلاحی شده اســت به نام »بحران فرار مغزها«. آمارها 
متأسفانه دقیق نیست اما گزارش‌های داخلی حاکی از مهاجرت 
سالانه حدود 60 هزار نفر از ایران است، اما بر اساس آمارهایی 
که صندوق بین‌المللی پول و سازمان ملل منتشر کرده، چیزی 
حدود 150 هزار تا 180 هزار مهاجرت سالانه داریم که بین 70 
تا 80 درصد این جمعیت را دانشگاهیان و عمده دانشگاهیان را 
دانشجویان و بیشتر دانشجویان را هم دانشجویانی تحصیلات 
تکمیلی، تشکیل می‌دهند. در یک گزارش که صندوق بین‌المللی 
پول حدود هفت سال پیش ارائه کرد، ما در جمع  93 کشور در 

حال توسعه، در زمینه مهاجرت رتبه اول را کسب کردیم. 
در این میان، طبیعتاً تفاوتی هم میان مهاجرت و فرار 

مغزها، وجود دارد، اینطور نیست؟
 به طور خلاصه و اگر با ادبیات توســعه بخواهیم صحبت کنیم، 
مهمترین عامل توسعه، نیروی انسانی اســت و نیروی انسانی 
متخصص و تربیت شده مهمترین عامل رسیدن به توسعه پایدار 
است. وقتی یک جامعه با بحران فرار مغزها روبه‌رو می‌شود یعنی 
نیروی انســانی آن می‌رود و در جامعه دیگری از سرمایه خود 
استفاده می‌کند، می‌شود نیروی توسعه برای جامعه دیگری. البته 
در عین حال این موضوع یک ســری عوامل داخلی و یک سری 
عوامل خارجی دارد. عوامل خارجی، غیر از قدرت‌ها و توان‌هایی 
که کشــورهای توســعه‌یافته دارند در ادبیات چهار، پنج دهه 
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گفتگو با غلامرضا ظریفیان، درباره  ریشه‌های اقتصادی و اجتماعی مهاجرت دانشجویان به خارج

غلامرضا ظریفیان معاون دانشــجویی وزارت علوم در دوره اصلاحات است. او در زمان تصدی این پست 
در وزارت علوم تلاش های بسیاری برای تحلیل پدیده مهاجرت دانشــجویان ایرانی انجام داد. اکنون و 
پس از گذشت بیش از یک دهه از زمان مســئولیت او، همچنان این پدیده به شکل روزافزونی در حال 
پیشروی است. پای صحبت ظریفیان نشستیم تا ببینیم او از دلایل و علل این مهاجرت چه می تواند به ما 
 بگوید و اینکه چرا این موضوع هنوز نیز ادامه دار است.  همچنین تجربه او از سیاستگذاری در این حوزه 

چه درس‌هایی برای ما دارد. در ادامه این گفتگو را بخوانید:

از میزان مهاجرت چه می‌دانیم؟
آمارهایی که آموزش و پرورش، 
مجلــس، ســازمان مدیریت و 
غیره، ارائه دادند نشان می‌دهد 
به طور مثال 70 درصد کسانی 
که در المپیادهای دانش‌آموزی 
رتبه‌های خوب کشوری و جهانی 
کســب کرده‌اند، از کشور خارج 
شــده و بخش زیادی از آنها هم 
به آمریکا رفته‌اند. آمار مربوط به 
رتبه‌های برتر کنکور سراسری 

هم به همین منوال است
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گذشته به نوعی به عنوان تجارت مغزها هم از آن یاد می‌کنند؛ 
استثمارشدگی جهان سوم. جهان ســوم زمانی از طریق فولاد، 
طلا، ادویه، ســرمایه‌های زیرزمینی و غیره، استعمار و استثمار 
می‌شــد. عمدتاً این منابع به صورت خام و قیمت اندک توسط 
استعمارگران خریداری می‌شد و در آن کشورها تبدیل به کالا و 
فرآورده می‌‌گشت و با قیمت خیلی بالا دوباره به همین کشورهای 
جهان سوم فروخته می‌شد. از یک دوره‌ای که در ادبیات توسعه، 
مهمترین سرمایه انسان شد، و توســعه مغزبنیاد آغاز گشت و 
انســان بود که ارزش افزوده و توســعه ایجاد می‌کرد، کشورها 
در ارائه سرمایه‌های‌شــان به چند نوع سرمایه اشاره می‌کردند: 
سرمایه انسانی، سرمایه ســخت‌افزاری و منابع طبیعی. در این 
میان هم، بیشترین اهمیت را به سرمایه و منابع انسانی اختصاص 
دادند. مثلًا ژاپن به عنوان یک کشور پیشرفته، منابع طبیعی آن  
دو درصد و سخت‌افزار آن 18 درصد است، اما سرمایه اصلی آن 
یعنی منابع انسانی، 80 درصد است که  این عامل باعث حداکثر 
بهره‌وری از منابع طبیعی می‌شود. انسان مهمترین عامل توسعه 
شد، بنابراین استعمار و استثمار جدید به سمت نوعی استفاده و 
بردن این سرمایه‌‎های انسانی حرکت کرد. اکنون می‌بینیم که در 
کشورهایی مانند آمریکا، انگلیس و غیره، بخش زیادی از ارزش 
افزوده را غیر بومیان آنجا، ایجاد می‌کنند. شاید تحت تأثیر ادبیات 
چپ باشد اما درست است که این امر نوعی استثمار کشورهای 
توسعه‌یافته علیه کشورهای کمتر توسعه‌‎یافته است. طبیعی است 
که هر کشوری تلاش می‌کند که سرمایه کشورهای دیگر را برای 
خود ببرد، خصوصاً سرمایه‌هایی که تحصیل‌کرده هستند. یک 
محاسبه‌ نشــان می‌دهد که ارزش افزوده  150 هزار نفر نیروی 
نخبه‌ای که از ایران می‌روند، سالانه 150 میلیارد دلار می‌شود.
یعنی  ایرانیان این مقدار ســود ســالانه را آن هم به کشورهای 
توسعه‌یافته می‌رسانند در حالی که باید بر عکس باشد. زمانی 
که معاون دانشــجویی وزیر علوم بودم، سفری به کانادا داشتم. 
در آنجا آن مسئول مربوطه به من گفت شما سالانه پنج میلیارد 
به ما از طریق انتقال دانشجویان‌تان به کانادا، سود می‌رسانید. 
به هر حال آنچه مسلم است تبدیل به نگرانی در کل ارکان نظام 
شده است. یکی از مسئولان عالیرتبه نظام که خود استاد دانشگاه 
هم هست زمانی گفته بود که اشکالی ندارد اگر نصف نیروهای 
تحصیل‌کرده به خارج کشــور می‌رونــد، 50 درصد باقی‌مانده 
برای ما کافی هستند. اما از یک دوره به بعد این موضوع تبدیل 
به یک بحران شد. این حجم از دانشــجویان که از کشور خارج 
می‌شوند و تعداد قابل توجهی از آنها هم به کشور باز نمی‌گردند و 
تبدیل به ارزش افزوده نمی‌شوند و در آنجا هم اگر مخالف کشور 
نشوند نسبت به سرنوشت جمعی مردم ایران، معمولاً بی‌تفاوت 
می‌شوند؛ و این یعنی یک بحران عظیم. آمار دقیقی وجود ندارد 

اما اکنون حدود پنج میلیون ایرانی در خارج از کشــور زندگی 
می‌کنند که بخــش اعظم آنها هم تحصیل‌کــرده و متخصص 
هستند. من در همان سفری که به کانادا داشتم خواستم تنها با 
استادان دانشگاه در شهر تورنتو دیدار کنم و از آنها دعوت کردم 
و با اینکه خیلی‌ها هم نیامدند، حدود 180 استاد مسلم ایرانی به 
مهمانی ما آمدند و حتی خیلی از آنها همدیگر را نمی‌شناختند! 
این وضعیت یک شهر از یک کشور از یک قاره است و بعضی از 
آنها موقعیت‌های ویژه‌ای هم داشتند و حتی به ما می‌گفتند که 
ما گرنت‌های خوبی داریم و حاضریم برای دانشــجویان ایرانی 
هزینه کنیم. متأســفانه ما کاری نکردیم که این روند مهاجرت 
و دوری از وطن، کند شود، البته در دوره‌های گشایش سیاسی 
شــاهد این قضیه بودیم که تعدادی از افرادی که در کشورهای 
مختلف بودند به ایران بازگشتند اما شیب رفتن در هیچ دوره‌ای 
در 20 ساله اخیر کم نشده است. عوامل خارجی این موضوع را 
می‌دانیم؛ کشورهای پیشرفته نیازمند نیروی انسانی هستند و این 
سرمایه را جذب می‌کنند؛ حالا یا از طریق استثمار یا از راه‌های 
طبیعی. شاید بیش از 80 درصد بودجه نخبگان جهان در اختیار 
کشورهای پیشــرفته است و از آن در راســتای جذب نخبگان 
اســتفاده می‌کنند. 95 درصد بودجه نخبگان در دنیا در دست 
15 تا 30 کشور است که آنها از این بودجه برای جذب نخبگان 

کشورهای دیگر، استفاده می‌کنند. 
به نظرم پدیده‌ای کــه الان با آن مواجه هســتیم 
فراتر از فرار مغزهاست. شاید در ابتدای شروع این 
مهاجرت‌ها، اینگونه بود کــه افرادی که با معیارهای 
جهانی نخبه حساب می‌شــدند از کشور مهاجرت 
می‌کردند. اما، امروزه با وضعیتی روبه‌رو هستیم که 
هر کسی با هر وضعیتی که دارد، درصدد برمی‌آید تا 
از کشور خروج یا فرار کند. این وضعیت را به خصوص 
بعد از سال 88 مشاهده کردیم و کارکرد دانشگاه به 
سکویی برای رفتن، تبدیل شد. نظر شما در این باره 

چیست؟
همین‌گونه است. جامعه ما، یک جامعه جوان است و دانشگاه نیز 
در ایران توسعه‌ای سریع داشت. در یک زمانی بیشتر مهاجرین 
مقطع دکترا بودند، بعد آمد به ســطح کارشناســی ارشد و در 
یک دوره‌ای ما شاهد هســتیم که قبل از ورود به دانشگاه، افراد 
مهاجرت می‌کنند. من ســفری به انگلســتان داشتم، مشاهده 
کردم که پانســیون‌های کالج‌های این کشــور از یک سال قبل 
توسط ایرانیان پر می‌شــد. بنابراین یک دفعه سطح از نخبگی و 
رشته‎های مهندسی و پزشکی آمد به همه حوزه‌ها و افراد متوسط 
و حتی متوسط به پایین. یکی از علل آن شاید گسترش بی‌رویه 
دانشگاه بدون هیچ چشم‌اندازی بود و اینگونه شد که بسیاری از 
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افراد آینده خود را در جای دیگری جستجو کنند و به دلیل تبدیل 
رشد عددی دانشــجویان به یک رشــد تصاعدی )از 170 هزار 
به 4 میلیون( طبیعتاً ســرریز مهاجرت هم به همین نسبت بالا 
می‌رود. مهاجرت 150 تا 180 هزار نفر سالانه، بر اساس آمارهای 
جهانی، بسیار عدد عجیب و نگران‌کننده‌ای است، البته آمارهای 
داخلی هم عدد خیلی کمتری را نشــان نمی‌دهد. طبیعی است 
گسترش بی‌رویه دانشگاه که مبتنی بر آمایش سرزمینی نبود، 
باعث این وضعیت شــود. در هر جامعه‌ای برای این گســترش، 
ابتدا آمایش سرزمینی می‌کنند تا مشخص شود که مزیت‌های 
نسبی آن چیســت، نیازهای تخصصی آن کدام است و غیره، و 
بنابراین من تربیت نیروهای انسانی را بر اساس این آمایش انجام 
می‌دهم و با این تربیت می‌رود جای آن نیاز می‌نشیند. وقتی ما 
آمایش سرزمینی نداشتیم یعنی تربیت می‌کردیم بدون داشتن 
نقشه راه، طبیعی است که وضعیت فعلی دچار شویم. ما از کجا 
به این نتیجه رســیدیم که این تعداد مهندس برق نیاز داریم؟ 
این دانشجویان آموزش دیدند بدون اینکه کار مرتبط برای آنها 
مشخص شده باشد. برای همین، این افراد یا مهاجرت کردند یا 
اینکه وارد تجارت‌های غیرمرتبط شدند. ما مثلاً کلی پزشک داریم 
که امروزه در زمینه ساخت و ساز کار می‌کنند و مثال‌های زیاد 

دیگری از این دست. 
به علت پهناوری کشــورمان، جوان بودن جامعه و جدی بودن 
نیاز‌های توسعه‌مان، اگر اقتصاد کشــور به سمت دانش‌بنیان 
شدن برود به طور طبیعی نه به این پنج میلیون دانشجو بلکه به 
دو برابر آن نیاز پیدا خواهیم کرد؛ چرخه اقتصادی کشور می‌رود 
به سمت استفاده از نیروهای متخصص مانند ژاپن که دو درصد 
منابع طبیعی دارنــد اما 80 درصد منابع انســانی و این قضیه 
اتفاقاً نرخ مهاجرت را  هم کاهــش می‌دهد. اما وقتی اقتصاد ما 
تک‌محصولی و مبتنی بر نفت و بعد متکی بر دلالی است، طبیعتاً 
نیروهای متخصص جذب سازه‌های توســعه‌ای نمی‌شوند. به 
طور مثال، یکی از مزیت‌های نســبی کشــور ما به علت چهار 
فصل بودن، کشاورزی اســت. اما، در 2.5 درصد از کشاورزی 
ما، نیروی متخصص فعال است. این درصد پایین در این پدیده 
بزرگ، نشان می‌دهد کشاورزی نمی‌تواند ارزش افزوده خود را 
علمی کند. توجه کنیم که یکی از مهمترین بحران‌های کنونی 
کشور، بحران کم آبی است. بخش عظیمی از این منابع آبی در 
کشاورزی سنتی و غیر علمی ما، هدر می‌رود و ما برای حل این 
موضوع کاری نمی‌کنیم در حالی کــه خیلی‌ها، جنگ جهانی 
سوم را جنگ بر سر آب می‌دانند. در این شرایط طبیعی است 
که بخش مهمی از فارغ‌التحصیلان کشاورزی بیکار می‌شوند و 
از این بخش آنهایی که توانایی مهاجرت دارند و حتی اگر نخبه 
نباشند، از کشور خارج می‌شوند. اگر کشور مقصد درایت داشته 

باشد، از این نیرویی که هزینه‌ای برای آموزش و پرورش او نداده 
است، در بخش کشاورزی استفاده می‌کند.  با این توضیحات اگر 
برگردیم به سؤال شما، خواهم گفت بله، مهاجرت از یک پدیده 
مخصوص به نخبگان خارج و تبدیل به یک فرایند عمومی شده 
است. این پدیده همانگونه که شاهد بودیم در دوره احمدی‌نژاد 
افزایش پیدا کرد و علاوه بر عوامل ساختاری این نکته هم بود که 
ایشان می‌گفت من اصلًا نیازی به کارشناس ندارم و می‌دیدیم 
که در سفرهای استانی 300 مصوبه در عرض نیم‌ساعت تصویب 
می‌کردند و حاصلش این شد که درآمد آن سال‌‍‌ها، صرف توسعه، 
اقتصاد دانش‌بنیان و توسعه نیروی انسانی نشود و به همین دلیل 

فرار مغزها هم بر اساس آمار، رشد جدی‌تری پیدا کرد. 
به نظر شــما عوامل افزایش نــرخ مهاجرت‌های 
بی‌بازگشت تحصیلی و یا فرار مغزها چیست؟ آیا در 
این میان بحران‌‌های اجتماعی مانند آنچه  در سال 88، 
شاهد آن بودیم دخیل است؟ به طور کلی عوامل اصلی 

را شما در چه چیزهایی می‌دانید؟
به هر حال برای اندیشمند، نخبه و استاد دانشگاه اولین مسأله، 
دانش اســت. اگر اینها، در جامعه‌ای چه در رسانه‌ها، چه اخبار 
عمومــی و حکومت، خــارج از تبلیغات موســمی، دیدند که 
اعتبار اجتماعی اقشار دیگر مانند ورزشــکاران و هنرمندان از 
آنها بالاتر اســت، این خود یکی از عوامل مهاجرت می‌شود. او 
در اینجا هویت، شــأن و منزلت خود را خوب نمی‌بیند زیرا در 
صدر ننشســته، مورد مراجعه قرار نمی‌گیرد و علمش را مفید 
نمی‌بیند. البته نگاهی سیاسی پشــت این قضیه است. ما یکی 
از عوامل توسعه‌یافتگی را انسان دانستیم و مهمترین ابزار تولید 
این انسان را دانشگاه. دانشــگاه در یک جامعه توسعه‌یافته چه 
نوع دانشگاهی است؟ دانشــگاه پیش‌رو است یا پیرو؟ وقتی ما 

جمعیت عظیم ایرانی‌ها ی خارج 
از کشور

آمار دقیقــی وجود نــدارد اما 
اکنــون حــدود پنــج میلیون 
ایرانی در خارج از کشور زندگی 
می‌کنند که بخــش اعظم آنها 
هم تحصیل‌کــرده و متخصص 
هســتند. من در همان سفری 
که به کانادا داشــتم خواســتم 
تنها با اســتادان دانشــگاه در 
شــهر تورنتو دیدار کنم و از آنها 
دعوت کردم و با اینکه خیلی‌ها 
هم نیامدند، حدود 180 استاد 
مسلم ایرانی به مهمانی ما آمدند 
و حتی خیلی از آنها همدیگر را 

نمی‌شناختند! 
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دانشگاه را پیرو و تابع کردیم، در حالی که دانشگاه در جهان در 
رصد موقعیت‌ها، آینده‌نگری، تحلیل مناسبات، ارائه ایده‌ها و 
غیره، پیشرو است. وقتی گفتیم که دانشگاه باید تحت سیطره و 
زیر چتر خاصی قرار گیرد، استادش باید از یک کریدورهایی غیر 
از کریدورهای علمی، عبور کند تا استاد شود. یعنی یک هیأت 
جذبی را تعیین کردیم که ابتدا 10 عامل را بررسی می‌کنند بعد 
به بحث توان علمی استاد می‌‎رسند، در این صورت ما دانشگاه را 
پیرو کرده‌ایم. یکی از پدیده‌های مهم و عامل اول توسعه علمی، 
»استقلال دانشگاه« است. یعنی دانشگاه به دلیل اینکه مرکز و 
محل جمع شدن نخبه‌هاست، قواعد خودش را خودش تعیین 
می‌کند. خودگردانی مالی، اســتخدامی، تعیین مواد درسی و 
روابط بین‌المللی دارد. اما، اگر شــما آمدید اینها را نقض کنید 
یعنی وقتی روابط بین‌المللی دانشگاه زیاد شد، آن را ذیل بحث 
نفوذ بردید، استقلال دانشگاه را از بین برده‌اید. اگر آمدید استادی 
را انتخاب کردید که وفاداری‌های خاصی داشت، این با حریت 
و استغنای استادی در تعارض است. اگر گفتید من باید چشم 
بگذارم و نگران دانشگاه باشم، استقلال آن را نقض کرده‌اید. در 
حالی دانشــگاه باید نگران جامعه و منافع ملی باشد و هشدار 
بدهد که فلان کار غلط است. اساتید به تعبیر حافظ، نازک خاطر 
هستند و وقتی ببینند یک سایه‌ای از مراقبت‌های خاص بر سر 
آنهاست، طبیعی است که استقلال شکل نمی‌گیرد و وقتی او با 
نگاه دفاع از کشــور، کیان ملی و مذهبی خود به دریافتی‌هایی 
رسید که نگران بحران‌هایی باشــد که قرار است بر سر جامعه 
بیاید اما، بترسد که آنها را مطرح کند، به دومین عامل یعنی عدم 
وجود »آزادی آکادمیک« می‌رسیم. دانشگاهیان باید بتوانند، 
نظریات‌شان را بدون هیچ دغدغه‌ای از پیامدهای حقوقی، ارائه 
کنند و این نظریات را آزمایش هم بکنند. اگر این عامل هم نبود یا 

ضعیف بود و بخشی از این جامعه احساس تنگنا و قبض کرد بعد 
از مدتی یا از حرفه خودش به حرف دیگر مهاجرت می‌کند که 
این هم به نوعی مهاجرت است، یا اینکه مهاجرت مکانی می‌کند 
و به علت دلزدگی‌اش ارتباط ارگانیکش را هم  با جامعه خودش 
قطع می‌کند. علم یک ماهیت آزادانه‌ای دارد، به فرض هیچکس 
ابن ســینا را مجبور نکرد که در فلان پروتکل باید ایده‌هایت را 
بپرورانی. اگــر معیارهای امروزین حاکم بــود، حتماً ملاصدرا 
نمی‌توانست حرکت جوهری را مطرح کند. علم در همین آزادی 
آکادمیک و استقلال ساختاری‌اش است که می‌تواند موجودیت 
بیابد. در این فضا اگر یک دانشمند دید که هم معیشتش و هم 
منزلتش از اقشار دیگر پایین‌تر است، دلزده و مأیوس می‌شود و 

احتمال مهاجرتش بالاتر می‌رود.
نکته دوم بحث پژوهش است. اصلًا دانشگاه به این دلیل دانشگاه 
است که در آن خلاقیت و ایده جدید شکل بگیرد و این دو نیاز به 
پژوهش دارند. در واقع تولید دانش و حرکت در مرزهای دانش 
بدون پژوهش ممکن نیســت وگرنه حرف و شعار و اقتباس از 
دیگران اســت نه واقعیت. حالا چگونه می‌فهمیم که وضعیت 
پژوهش در جامعه چگونه است؟ یکی سازوکارهای پژوهش در 
جامعه علمی است و دیگری منابع پژوهش. در همه جای دنیا 
یک شاخص مهم پژوهش، نسبت سهم منابع پژوهش به تولید 
ناخالص ملی اســت. به طور میانگین این سهم در کشورهای 
در حال توسعه، 2 تا 2.5 درصد و در کشورهای توسعه‌یافته تا 
4 درصد اســت اما، در ایران این سهم زیر نیم درصد است. تازه 
بخشی از این سهم هم صرف پرسنل و غیره، می‌شود نه پژوهش. 
توسعه نسبت وثیقی با تحقیق دارد. وقتی این سهم نیم درصد 
است ما چگونه می‌توانیم حرف از توسعه بزنیم؟ 80 درصد وقت 
دانشجوی دکترا باید صرف پژوهش شود و ما الان حدود 90 هزار 

اقتصاد دانش‌بنیان: راه‌حلی 
برای مهار مهاجرت دانشجویان

به علــت پهناوری کشــورمان، 
جوان بودن جامعه و جدی بودن 
نیاز‌های توسعه‌مان، اگر اقتصاد 
کشور به سمت دانش‌بنیان شدن 
برود به طور طبیعی نه به این پنج 
میلیون دانشجو بلکه به دو برابر 
آن نیاز پیدا خواهیم کرد؛ چرخه 
اقتصادی کشور می‌رود به سمت 
اســتفاده از نیروهای متخصص 
مانند ژاپن کــه دو درصد منابع 
طبیعی دارند اما 80 درصد منابع 
انســانی و این قضیه اتفاقاً نرخ 
مهاجرت را  هم کاهش می‌دهد.



دانشجوی دکترا داریم، با این سهمی که از GDP در نظر گرفته‌ایم 
یعنی داریم دکترهای بی‌کیفیت تولید می‌کنیم. پژوهشگر اگر 
ایده‌ای داشته باشد طبیعتاً به جایی می‌رود که امکانات و منابع 
این پژوهش تأمین باشــد. ما نیم درصد تولید ناخالصی ملی‌ 
را به پژوهش اختصاص داده‌ایم در حالــی که  آمریکا 4 درصد 
اختصاص داده اســت. با مقایســه GDP این دو کشور، متوجه 
خواهیم شد که تفاوت چقدر فاحش اســت و با در نظر گرفتن 
اینکه در آمریکا بستر و امکانات پژوهش به طور تاریخی مهیاتر 

است، نتایج ناامیدکننده‌تر خواهند بود. 
نکته دیگر، بحث عوامل اقتصادی اســت. ما چه بخواهیم چه 
نخواهیم، عامل اقتصــادی در زندگی ما نقش تعیین‌کننده‌ای 
دارد. به اعتبار حدیث امیرالمومنیــن: »وقتی فقر از دری وارد 
شد، ایمان از در دیگری خارج می‌شود«، یک استاد دانشگاه اگر 
بخواهد دغدغه کرایه منزل، یک وســیله معمولی برای رفت و 
آمد، هزینه‌های ابتدایی نداشته باشد، این به حداقلی از معیشت 
درست نیازمند است. در این صورت اســت که استاد دانشگاه 
می‌تواند بر روی درسی که می‌دهد و کارهایی که می‌کند، تمرکز 
داشته باشد. بنابراین وقتی تورم بالا می‌رود، فقر زیاد می‌شود، 
سطح زندگی پایین می‌آید و غیره، استاد و دانشجو طبیعتاً مایل 

هستند به جایی بروند که این سطح نسبی، بالاتر برود. 
عامل دیگر، عامل اجتماعی در افزایش نرخ مهاجرت‌هاست. در 
این زمینه بحث امنیت اجتماعی یکی از مهمترین شاخص‌هاست. 
در بحث جامعه‌شناسی مسأله امر ذهنی به مراتب اثرگذار‌تر از امر 
عینی است. یعنی تصور ناامنی از خود ناامنی اثرش بیشتر است. 
بحث کمبود رفاه اجتماعی، نابرابری و تبعیض، احســاس عدم 
اطمینان به آینده، عدم احترام به قانون، عوامل سیاسی و حقوقی، 
تغییر سریع قوانین و مقررات، وجود جنگ داخلی و تهدید خارجی 
برای یک کشور، عدم وجود امنیت فکری برای ابزار عقیده، برخورد 
نامناسب با اصحاب اندیشه و غیره، از مهمترین عوامل اجتماعی 

مهاجرت محسوب می‌شوند. 
عامل دیگر، عوامل فرهنگی و علمی - علم به معنای عام آن - 
اســت. در این بحث عدم توجه به منزلت علم و عالم در جامعه، 
یک نوع نگاه الگوپذیری از خارج، سبک زندگی افراد متفاوت از 
نظام حاکم، نظام آموزشی ناکارآمد، مدرک‌گرایی، ضعف نظام 
بهره‌گیری از توان متخصصان )ما مکرر دیدیم کســانی که به 
عشق کشورشان بازگشــتند اما بعد از مدتی سرخورده شدند( 

و غیره، مهم است.
نکته دیگر، عوامل ایدئولوژیک است. ما یک ایدئولوژی خاصی را 
)که لزوماً به معنای دین نیست( بلکه انگاره خاصی از دین است، 
می‌خواهیم حاکم کنیم و این امر طبیعتاً باعث می‌شــود افراد 
زیادی که ذیل این ایدئولوژی جای نمی‌گیرند، احساس تعارض 

کنند و تن به رفتن بدهند. 
عوامل مهمی را برای بحث مهاجرت دانشجویان اشاره 
کردید. حالا در صورت اینکه ما راهکاری نیندیشیم، 
موضوع مهاجرت تحصیلی و رشد آن چه پیامدهایی 

برای کشور می‌تواند داشته باشد؟ 
اگر فکری برای این قضیه نکنیم )البته که کار دشواری است(، ما با 
یک بحران تمام معنا روبه‌رو می‌شویم. از یک دوره‌ای به بعد نهادهای 
مسئول تلاش کردند که قواعد و چارچوب‌هایی برای جلوگیری از این 
بحران ایجاد کنند اما، حل این موضوع با قواعد صرفاً درست نمی‌شود؛ 
زیرساخت، انسجام، نوعی همگرایی و نوعی جرأت تغییرات مهم هم 
می‌خواهد. وقتی که یک جامعه از نیروهای متخصص تهی می‌شود، 
اولین مسأله این اســت که ثروت ملی آن از بین می‌رود، وقتی یک 
جامعه‌ای نیروی انسانی خلاق و با کیفیت خود را از دست داد لاجرم، 
باید منتظر فقر بماند. روی دیگر این موضوع این است در این خلأ، راه 
برای ورود نیروهای بی‌‎کیفیت باز و که این موضوع خود باعث اتلاف 
هزینه‌های گزافی می‌شود. پیامد و مســأله بعدی، انتقال معکوس 
تکنولوژی است. ما بنا بود تکنولوژی را از کشورهای پیشرفته بگیریم 
و وارد کنیم نه اینکه نیروهای متخصص را بفرستیم که تکنولوژی 
آنها را گسترش دهند و آن کشورهای پیشرفته، پیشرفته‌تر شوند و ما 
مصرف‌کننده‌تر. پیامد دیگر، تداوم چرخ توسعه‌نیافتگی است. چقدر 
جوامع توسعه‌نیافته باید هزینه سنگین توسعه‌نیافتگی را پرداخت 
کنند؟ این موضوع خود را در اشکال گوناگون نشان می‌دهد؛ در اخلاق 
جامعه، ترافیک، فرهنگ استفاده از منابع و غیره. طبیعتاً وقتی این 
حجم مهاجرت اتفاق می‌افتد ما نمی‌توانیم به برنامه‌های خودمان 
در سال 1404 برسیم. پیامد بعدی، انتقال ژن‌های باهوش و رسوب 
ژن‌های کم‌هوش‌تر است. این خودش در دراز مدت مشکل تمدنی و 

توسعه‌ای برای ما ایجاد می‌کند. 
وضعیت سیاســتگذاری برای این امر چگونه است؟ 
این یکی از بحث‌هایی است که به مسئولیت پیشین 
شما نیز مربوط می‌شود. آیا نهادهای مسئول متوجه 
این بحران هستند و راهکاری برای آن اندیشیده‌اند؟

همانطوری که در بحث آمد بخشی از عوامل، ذهنی هستند. در 
دوره اصلاحات، بخشی از این عوامل ذهنی کاهش پیدا کرد. ما 
در آن دوره، دو هزار بورس به خارج داشتیم اما شش هزار نفر که 
با پول خودشان به خارج رفته بودند بازگشتند تا در توسعه ایران 
نقش ایفا کنند. این امر معطوف به عوامل ذهنی بود؛ افراد احساس 
می‌کردند امنیت بیشتری پیدا کرده‌اند، اهمیت بیشتری به آنها 
داده می‌شود و در دانشگاه‌ها مشکل جذب به آن معنا وجود ندارد. 
بهبود این عوامل ذهنی خیلی اثرگذار بود. اما، تغییر عوامل عینی 
خیلی کار سختی است زیرا یک سری ساختارهای غلطی شکل 
گرفته و تصحیح آنها دشوار است. ایجاد اقتصاد دانش‌بنیان که 

کاهش سن مهاجران
در یــک زمانی بیشــتر مهاجرین 
مقطع دکتــرا بودند، بعــد آمد به 
سطح کارشناســی ارشد و در یک 
دوره‌ای ما شــاهد هستیم که قبل 
از ورود به دانشگاه، افراد مهاجرت 

می‌کنند
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بر اساس آن بتوان این مقدار دانشجو در حال تحصیل را جذب 
کرد، کار بسیار سنگینی است. علاوه بر ســاختارها، نگاه‌های 
سیاستگذاران هم باید تغییر کند. در دوره آقای هاشمی که بعد 
از جنگ بود،  نیاز به ایجاد بخش‌های ترمیمی احساس می‌شد. 
در دوره اصلاحات، گام‌های خوبی برداشته شد. وزارت فرهنگ 
و آموزش عالی تبدیل شد به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. 
یعنی بنا شد که برای تحقیقات و فناوری هم نوعی سامانه ایجاد 
شود. بحث برنامه چهارم را اگر نگاه کنید به سمت دانش - بنیان 
شــدن اقتصاد حرکت کرد که البته در دوره بعد به این موضوع 
یک‌سره بی‌توجهی شد. درست شدن ساختار و نگاه، یک عزم ملی 
می‌طلبد و فقط در گرو خواست قوه‌مجریه نیست. قوه مجریه باید 
آمایش کند، اقتصاد را به سمت دانش‌بنیان شدن ببرد، اختیار 
لازم را به دانشــگاه‎ها بدهد و غیره. اما، این اقدامات نیاز به چتر 
حمایتی قوه‌قضاییه و حتماً نیاز به تقنین قوانین درست و کارآمد 
از سوی مجلس دارد و نیروهای امنیتی و نظامی در این زمینه 
باید همراهی کنند. اصلاح این موضوع، به صورت یک بسته است 
که اگر این بسته تحقق پیدا نکند عوامل ذهنی و عینی در کنار 
هم قرار نمی‌گیرند. این عوامل قطعاً یک امر حاکمیتی مهم است. 
کارهایی شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام داده است، بیشتر در 
بحث آسیب‌شناسی و رهیافت‌ها، اما این موضوع صرفاً روی کاغذ 
است و برای تحقق آن، نیاز به عزم جدی سو قوه و نگاه حاکمیتی 
دارد. اگر این عزم نباشــد به دلیل وجود جاذبه‌های کشورهای 
دیگر مانند رفاه، پژوهش و غیره، و دافعه‌های داخلی مانند پیرو 
بودن دانشگاه، نگاه امنیتی به دانشگاه و غیره، این چرخه معیوب 
باقی می‌ماند و در ادامه هم با بحران فرار مغزها روبه‌رو خواهیم 
بود. وقتی فضا نامناسب باشد و این امر بهبود نیابد، افراد دچار 
بی‌هویتی و بی‌تعهدی اجتماعی خواهند شد. ما 300 هزار شهید 
برای امنیت دادیم اما عملکرد ما باعث وضعیت فعلی شده است. 
به تعبیر امیرالمؤمنین)ع( خدواند از علما تعهد گرفته است که 
عدالت را تقویت و فاصله طبقاتی را کم کنند. این امر با دانش‌بنیان 
بودن و  علم و دانش اســت که محقق می‌شود. یکی از آثار مهم 
حفظ وضع موجود، بهبود نیافتن اوضاع فرهنگی اســت. یعنی 
ایجاد دلزدگــی، بی‌هویتی، بی‌تعهدی و غیــره. در این صورت 
درد نخبه‌ها، درد جامعه نخواهد بود و بی‌تفاوتی در بین نخبه‌ها 
حاکم خواهد شد. البته من می‌خواهم در اینجا از جامعه علمی 
کشور دفاع کنم. اگر ما الان هم در زمینه‌هایی مانند نانو، بایو و 
غیره، می‌توانیم بدرخشیم محصول تلاش‌های همین نخبگان 
و دانشگاه‌هایی است که به آنها بی‌توجهی کردیم. دانشمندان 
نشان داده‌اند که هنوز تعهد اجتماعی دارند، کمی اگر قدر ببینند، 
به آنها توجه کنیم و به سازوکارهای توسعه علمی پایبند شویم و 
نخواهیم دانشگاه را در یک قفس قرار دهیم، مطمئن باشید همین 

دانشگاه، ایران را می‌سازد، به خون شهدا و مردم وفادار می‌ماند، 
درد جامعه را خواهد داشــت، دموکراســی را تقویت می‌کند، 
آسیب‌های اجتماعی را رصد خواهد کرد و رهیافت‌های جدی 

برای آن ارائه خواهد داد.
به نظر شــما در این موقعیت، وظیفه دانشجویان و 
کســانی که اکنون در کش و قوس رفتن هســتند، 

چیست؟
من به دانشجویان خودم و انجمن‌های اسلامی گفته‌ام که اینقدر 
که شما دغدغه بحث‌های فلان نماینده مجلس را دارید، دغدغه 
خانه خودتان را ندارید. اتفاقاً ایجاد اقتصاد دانش‌بنیان، دانشگاهی 
که متکی بر ضوابط دانشگاهی اداره بشود و غیره، باید تبدیل به 
یک مطالبه جدی در میان دانشجویان شــود. اگر اینها درست 
نشود، دموکراسی هم در کشور درست نخواهد شد و منزلت‌های 
اجتماعی هم بهبود نخواهد یافت. ما منابع و سرمایه کم نداریم 
ولی استفاده از آنها منوط است به دانشــگاهی با سازوکارهای 
درست و ویژگی‌های مهمی که ذکر کردیم. مطالبه افزایش سهم 
پژوهش از تولید ناخالص ملی باید تبدیل بشود به یک خواست 
عمومی در جنبش دانشجویی. چون اگر این موضوع تحقق نیابد 
جامعه ما رشد پیدا نمی‌کند، بهره‌وری آن بیشتر نمی‌شود و به 
جای اینها فقر و فحشا گسترش می‌یابد. اینها نقایصی است که 
برمی‌گردد به دانشــجویان که باید این موضوعــات را ببرند در 
خواست‌ها و مطالبات خودشــان و از حاکمیت، مردم، جامعه 

دانشگاهی و دیگران، بخواهند که این نیازها را پاسخ بدهند.
به عنوان ســؤال آخر، در دولــت و مجلس فعلی، 

چشم‌اندازی برای بهبود اوضاع مشاهده می‌کنید؟
فضا از قبل بهتر  شده اســت اما از دو حال خارج نیست. یا باید 
اجباراً برویم به سمت توسعه دانش‌بنیان یا اختیاری. چرا اجبارا؟ً 
وقتی که می‌بینیم بدون اقتصاد دانش‌بنیان، اجتماع دانش‌بینان 
و سیاست دانش‌بنیان، منابع ما هدر می‌رود، آسیب‌ها افزایش 
پیدا می‌کند، اعتیاد گسترش می‌یابد و غیره، اجباراً باید به سمت 
توسعه دانش‌بنیان حرکت کنیم. اما، تفاوت هست میان اینکه 
اختیاری برویم یا اجباری. اجباری که به این سمت حرکت کنیم 
توأمان با از دست رفتن منابع‌مان و از دست دادن زمان است و 
ممکن است قبل از این حرکت اجباری، چالش‌ها و آسیب‌های 
جدی پیــدا کنیم. ما راهی غیر از حرکت به ســمت توســعه 
دانش‌بنیان نداریم و چه بهتر است که راه را پیش از وقوع فاجعه، 
به صورت اختیاری انتخاب کنیم. ما اگر فرهنگ‌مان، اسلام‌مان، 
ایران‌مان و هویت‌مان را می‌خواهیم باید به این سمت حرکت 
کنیم. توسعه علمی شرط بقای جامعه است و این توسعه با شعار 
درست نمی‌شود و باید به مکانیسم‌ها، دینامیسم‌ها و ضوابط آن 

آگاه و پایبند شویم.  

دانشگاهیان باید بتوانند نظریات‌شان را 
بدون هیچ دغدغه‌ای از پیامدهای حقوقی، 
ارائه و این نظریات را آزمایش هم بکنند 
اگر این عامل هم نباشد،یک دانشگاهی 
بعد از مدتی مهاجرت می‌کند 

دانشگاه  مستقل
وقتی که می‌بینیــم بدون اقتصاد 
دانش‌بنیــان، اجتماع دانش‌بنیان 
و سیاســت دانش‌بنیان، منابع ما 
هدر می‌رود، آسیب‌ها افزایش پیدا 
می‌کند، اعتیاد گسترش می‌یابد و 
غیره، اجباراً باید به سمت توسعه 
دانش‌بنیــان حرکت کنیــم. اما، 
تفاوت هست میان اینکه اختیاری 

برویم یا اجباری
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چنین شرایطی که نهادهای مدنی و برون حاکمیتی حامی کارگران در 
کشور کمرنگ بودند، توسل به نهاد تامین‌اجتماعی به عنوان نهاد حامی 
کارگران در درون حاکمیت، شاید از معدود گزینه‌های ممکن برای دفاع 
از نیروهای کار در کشور بود. به بیان ساده، در وضعیت ضعف نهادهای و 
میانجی‌های مستقل و مدنی مهمترین طریق برای کمک به طبقه کارگر 
ایران استفاده از پتانسیل‌ نهادها درون مناسبات حقوقی و قانونی موجود 
بود. از این جهت نهاد تامین‌اجتماعی به منزله مهمترین میانجی مشروع 
میان کارگران و ساختار اقتصادی و سیاسی موجود می‌توانست موجب 
تغییرات نسبتاً گسترده‌ای برای بهبود وضعیت نیروهای کار در جامعه ایران 

آن زمان باشد. مهدی کرباسیان در این خصوص نیز می‌گوید:
»بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در شرايط جنگ و محدودیت‌های شدید 
اقتصادی سازمان تامين‌اجتماعي هيچ‌وقت نتوانسته بود كه نقش اساسي 
خودش را در حمايت از کارگران، مستمري‌بگيران و بازنشستگان انجام 
بدهد. در نتيجه در دســتور كار ما قرار گرفت تا تسهيلاتي در چارچوب 
قانون فراهم آوريم به نحوي كه بتوانيم رضايت‌ نسبي كسب كنيم و براي 
اين رضايت نسبي به منابع درآمدي سازمان نياز داشتيم كه اين مستلزم 

انجام چند اقدام به‌ طور هم‌زمان بود. 

در اوایل ســال 1371 نهادی در تامین‌اجتماعی کشور به وجود آمد که 
طی دو دهه بعد نقش مهمی در شکل‌گیری بخش مهمی از تحقیقات 
اجتماعی و اقتصادی درباره جامعه ایران ایفا کرد: موسسه عالی پژوهش 
تامین‌اجتماعی. این موسسه خود از دل سازمانی بیرون آمد که مهمترین 
نهاد حمایتــی از نیروهای کار و طبقه کارگر ایران در داخل مناســبات 
رسمی حاکم بود. موسسه در ابتدا با دارایی محدودی بالغ بر 50 میلیون 
تومان شروع به کار کرد. هرچند اساسنامه این موسسه در سال 1374 به 
تصویب نهایی رسید، اما از مدتی پیش این موسسه کار خود را آغاز کرده 
بود. مطابق اساسنامه هدف اصلی این موسسه کمک به انجام تحقیق در 
خصوص وضعیت تامین‌اجتماعی کشور و به طور خاص بررسی آخرین 
گزارش‌ها و بررسی‌ها در خصوص وضع طبقه کارگر و نیروهای فعال در 
اقتصاد کشور است تا از این طریق بتواند به ایجاد نظامی بهتر برای حفاظت 
از حیات، ســامت و دوران فراغت نیروهای کار در ایران بپردازد. در این 
یادداشــت نگاهی می‌کنیم به زمینه‌های تولد، رونق، فترت و در نهایت 

بازگشایی دوباره این نهاد.

پیدایش و نسل اول
شاید مهمترین فردی که به عنوان بنیانگذار این موسسه در ذهن همگان 
باقی مانده است کسی نیســت جز مهدی کرباسیان. مهدی کرباسیان 
مدیرعامل ســازمان تامین‌اجتماعی در دهه هفتاد بود. اما در این میان 
و با توجه به روند رو به افزایش میزان نیروهای کار در کشور، او ضرورت 
تاسیس موسسه‌ای تحقیقاتی را که در خصوص حیات و معیشت کارگران 
ایران به تحقیق بپردازد، بیش از پیش حس می‌کرد. کرباســیان در این 
خصوص می‌گوید:»بعد از اينكه در بهمن‌ماه 1370 توسط هيات‌وزيران 
با تأييد و حمايت رياست‌جمهور وقت جناب آقاي هاشمي رفسنجاني 
انتخاب شدم چند برنامه را در دستور كارم قرار دادم. شوراي برنامه‌ريزي 
مشورتي ايجاد كردم و از صاحبنظران خواستم تا برنامه‌هاي كوتاه‌مدت و 
ميان‌مدت سازمان را بررسي كنند. در اين مدت با چند مشكل در سازمان 
مواجه شدم. نخست، سازمان تامين‌اجتماعي نياز جدي به اصلاح ساختار 
داشت. چه ســاختار نيروي انساني، چه ســاختار آيين‌نامه‌ها و مسائل 
جاري. دوم، ارتباطي موثر بين ما با بيمه‌شدگان تامين‌اجتماعي به ويژه 
کارگران، بازنشستگان و مستمري‌بگيران كه در حقيقت جزو سهامداران 
اصلي سازمان هستند وجود نداشت. سوم، نداشتن ارتباط دوطرفه، نبود 
اطلاع‌رساني و ابهام. چهارم، ما نمي‌توانستيم حمايت كل مجموعه را داشته 
باشيم«. طبق صحبت‌های کرباسیان به عنوان بنیانگذار موسسه، می‌توان 
پی برد که در آن زمان نهاد تامین‌اجتماعی نیاز به شناخت گسترده‌تری از 
نیروهای کار و نیازهای آن در ایران داشته است تا بر مبنای این شناخت، 
بتواند برنامه‌ریزی بهتری برای ارائه خدمات حمایتی از کارگران و نیروهای 
تولید کشور ارائه و اجرا کند. اما حرف کرباسیان از درون یک منطق ضروری 
موجود در واقعیت اجتماعی سیاسی در جامعه ایران نیز خبر می‌دهد. در 
ایران اوایل دهه هفتاد، تشکل‌های متنوع کارگری هنوز پا نگرفته بود. در 

نگاهی تاریخی به پیدایش موسسه عالی پژوهش تامین‌اجتماعی

خانه ای برای  رفاه کارگران
سینا چگینی

عضو تحریریه

تأمین

و‌رفاه قلمر
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1. تا آن زمان اگر كارفرما پولي پرداخت نميك‌رد هزينه‌اي هم نداشت و 
جريمه‌اي نمي‌گرفتند چون بر اساس قانون جريمه تأخير ديركردي را 
شوراي نگهبان خلاف شرع تشخيص داده بود. بر اين اساس، ماپیش‌نویس 
لايحه‌اي را تدوین كرديم. تلاش بســيار صورت گرفت و حمايت دولت 
و مديريت بســيار خوب مجلس به ویژه آقاي ناطق‌نوری را داشتيم. بعد 
توانستيم با تک‌تک اعضاي محترم شوراي نگهبان صحبت كنيم و نهايتا 

قانوني تصويب و در نتيجه منابع درآمدي هم اصلاح شد. 
2. بحث سيستم سرمايه‌گذاري و وصول طلب ما از دولت بود كه ديديم 
دولت براي پرداخت طلب ما بودجه‌اي ندارد تا به صورت نقدينگي به ما 
بدهد. از اين‌رو، ما با همه حمايتي كه از رياست‌جمهوري داشتيم تبصره‌اي 
را در مجلس پيشنهاد كرديم كه خوشبختانه مجلس، هيات‌ریيسه مجلس 
و رياست مجلس حمايت كردند. رياســت‌جمهور جناب آقاي هاشمي 
رفسنجاني شــخصا اجازه دادند. از اين‌رو بدون مجوز دولت در مجلس 
مطرح شد و در آنجا قرار شد واحدهاي مختلفي كه موردنظر ما است از 
دولت دريافت كنيم و سرمايه كلاني كه در اختيار سازمان قرار گرفته بابت 
طلب‌هايي است كه از دولت وصول شد و بنيانش از آنجا شروع شد و به نظرم 

در كنار تمام كارها از مهم‌ترين كارهای انجام شده بود«
اما در کنار تاسیس نهاد تامین‌اجتماعی، این نهاد نیازمند موسسه‌ای بود تا 
بتواند از یک سو آخرین پژوهش‌های مربوط به کار و کارگران را در سطح 
جهانی به داخل کشور منتقل کند و از سوی دیگر مهمترین بازوی نهاد 
تامین‌اجتماعی برای شناخت هرچه بهتر از وضعیت نیروهای کار در کشور 

باشد. مهدی کرباسیان در این‌باره می‌گوید:
»كي كار اساسي كه انجام شــد فكر در مورد آينده تامين‌اجتماعي بود 
و اينكه ببينيم در دنيا چه مي‌گذرد. چون در هر صورت بيمه اجتماعي 
بحثي نبود كه ما اختراع كرده باشيم. بر همين اساس بحث پژوهش در 
سازمان مطرح شد و بعد رفتيم به سمت تأسیس موسسه عالي پژوهش 
تامين‌اجتماعي. در اينجا جا دارد ذكر خيري كنم از بنيانگذاران موسسه 
آقاي دكتر سید محمد عباس‌زادگان كه مشاور من بود و بعد در كنار ايشان 
مرحوم جناب آقاي دكتر بهرام پناهي و بقيه افرادي كه در موقع راه‌اندازي 
موسسه حضور داشتند. متاســفانه در بدو راه‌اندازي موسسه پژوهش از 
درون سازمان و از طرف نمايندگان بيمه‌شدگان و كارگران مقاومت‌هايي 
مي‌شد كه شايد به دليل عدم شــناخت بود ولي در هر صورت موسسه 
پژوهش توانست رابطه خوبي با ما داشته باشد و بتواند با آخرين اطلاعات 
و دانش از اتحاديه تامين‌اجتماعي بين‌المللي )issa( با ilo و با دانشگاه‌ها 
ارتباط پيدا كند«.اما در کنار مهدی کرباسیان در مقام مدیرعامل وقت 
سازمان، افراد دیگری نیز حضور داشتند که در تاریخ نزدیک به بیش از دو 
دهه از تاسیس موسسه عالی پژوهش نقش مهمی ایفا کردند. یکی از این 
افراد سید محمد عباس‌زادگان بود. کرباسیان نیز نقش عباس‌زادگان را در 
پیدایش این موسسه برجسته می‌داند. خود عباس‌زادگان درباره تاسیس 
موسسه عالی پژوهش می‌گوید:»مشكلات موجود سازمان اين احساس را 
به‌وجود آورد كه در مواردی تصميم‌گيري‌هاي سازمان مورد پذيرش سه 

گروه كارگران، كارفرمايان و بدنه سازمان به عنوان عناصر سه‌گانه نبود. 
بر اين اســاس، به ايده پژوهش كه مفهوم آن تدارك داده‌هاي لازم براي 
تصميم‌گيري مديران است، توجه شد. در حوزه تامين‌اجتماعي سوالات 
متعددي مدنظر بود از جمله اينكه سرمايه‌گذاري سازمان تا چه اندازه بهينه 
است و چگونه مي‌توان آن را ارتقا داد. مشكل ديگر اين بود كه از گروه‌هاي 
كارگري شــكايت‌هايي مبني بر عدم كفايت خدمات سازمان دريافت 
مي‌شد اما ابعاد و دلايل اين شكايات و پيشنهادهای  شايكان مشخص 
نبود. به همين دليل موسسه طرح تحقيقاتي ميزان رضايت كارگران تحت 
پوشش تامين‌اجتماعي را تدارك ديد و مورد بررسي قرار داد. اين سوال نيز 
مطرح بود تا چه اندازه ساختار سازمان تامين‌اجتماعي با هدف‌ها و راهبردها 
هماهنگ است كه براي پاسخ به آن كيسري سوالات تطبيقي در خصوص 
تامين‌اجتماعي در ساير كشورها شكل گرفت. در آن دوره، به منظور كسب 
مشــاركت ديگر صاحبنظران براي نقد و ارزيابي فعاليت‌هاي سازمان 

تامين‌اجتماعي، كنگره‌های سازمان تامین‌اجتماعی را ايجاد كرديم«.
طبق صحبت‌های عباس‌زادگان تاسیس این موسسه بیش از آنکه ناشی 
از یک خلاقیت فردی باشد، برایند یک ضرورت اجتماعی و اقتصادی بود. 
تامین‌اجتماعی در ایران پس از جنگ، نهادی جدیدالتاسیس و هدفش 
کمک به بهبود وضعیت معیشتی کارگران بود. اما در شرایطی که تصویری 
دقیق و منسجم از وضعیت معیشتی و اشــتغال کارگران ایران موجود 
و در دسترس نبود، دســتیابی به این هدف بسیار سخت بود. به همین 
دلیل درست چند سال بعد از پا گرفتن دوباره تامین‌اجتماعی در ایران 
یعنی در سال 1368، این نیاز روز‌به‌روز بیشتر حس می‌شد که سازمان 
تامین‌اجتماعی برای ارائه خدمات بهتر به نیروهای کار کشور، نیازمند یک 
بال پژوهشی است تا بتواند آمار و گزارش‌هایی دقیق از شرایط کارگران 
ایران در اختیار داشته باشد. به همین دلیل و با پیگیری‌های جدی شخص 
مهدی کرباسیان این موسسه تاسیس شد تا هم فضایی برای گردآوری 
داده‌ها و آمار و گزارش‌ها در خصوص کارگران ایران باشــد و هم فضایی 
شــبه آکادمیک ایجاد کند برای بحث و گفت‌وگو میان روشــنفکران و 
پژوهشــگران در جهت ارتقای وضعیت گروه‌هــای نیازمند به حمایت 
اجتماعی و اقتصادی. کرباســیان در این خصوص حتی اعتقاد داشت 
که موسسه می‌تواند به پژوهشکده تبدیل شــود و دانشجویانی در دوره 
فوق‌لیسانس و دکترا داشته باشد که به طور مشخص روی وضعیت زندگی 
و شرایط کار طبقه کارگر ایران پژوهش کند. می‌توان تصور کرد که اگر این 
ایده اولیه در دوره‌های بعد با جدیت پیگیری می‌شد، مطمئنا اکنون این 
موسسه به پژوهشکده تبدیل شده بود. جالب است که در جامعه‌ فعلی ما 
که در بخش‌های مختلف آن دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های مختلف مشغول 
به کار هستند، برای کارگران این جامعه که طبق آمارها جمعیتی بالغ بر 
40 میلیون نفر با خانوارهای مرتبط را تشکیل می‌دهد، هنوز پژوهشکده‌ای 
مستقل وجود ندارد. ایده تاسیس پژوهشکده اگرچه توسعه و تحقق پیدا 
نکرد اما در ادامه این نوشته خواهیم دید که در اجرا و در برخی دوره‌های 
بعد موسسه به چنین تصویری نزدیک شــد. به‌خصوص در حد فاصل 

خانه ای برای  رفاه کارگران
پاتوق پژوهشگران

موسسه عالی پژوهش، کانون 
شکل گیری پژوهش های رفاه 
و تامین اجتماعی و همچنین 
تحقیقات حوزه کار و کارگری 
بود. سردر موسسه در خیابان 

پاسداران

حامی اول
مهدی کرباسیان که از سال 1370 مدیرعامل سازمان 

تامین‌اجتماعی بود، اولین گام‌ها را برای تاسیس موسسه برداشت

اولین رئیس
سید محمد عباس‌زادگان نخستین رئیس 

موسسه عالی پژوهش بود
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پوشش نهاد تامین‌اجتماعی تاسیس شد. در میان هیات امنا اولیه موسسه 
نام‌هایی همچون محمد ستاری‌فر، رزاق صادق، بهرام پناهی، ایرج کریمی و 

حسین باهر به چشم می‌خورد. 

نسل دوم: 
اما پس از تاسیس موسســه عالی پژوهش برخی  افراد که در خصوص 
کارگران و فرودستان کشــور در جامعه ایران به تحقیق مشغول بودند، 
کم‌کم یا به این نهاد وارد شدند یا در قالب همکار به شکل‌گیری بسیاری 
از پژوهش‌ها کمک کردند. در همان ســال 76 و در دوره ریاست دکتر 
ستاری‌فر، فریبرز رئیس‌دانا متخصص اقتصاد سیاسی، به عنوان پژوهشگر 
این موسسه مشغول به کار شــد و به عضویت شورای پژوهشی موسسه 
درآمد. حسین راغفر، اقتصاددان نیز در کنار مشاوره، به شورای پژوهشی 
این موسسه پیوست. همچنین حسین عظیمی اقتصاددان نیز در همین 
دوره، به عضویت شورای پژوهشی موسسه درآمده بود. در دوره مذکور 
یعنی در حد فاصل ســال‌های 76 تا 80، افراد دیگر همچون دکتر زنوز، 
دکتر بازیار، دکتر توفیق، دکتر کدیور و محمد توکل جامعه‌شناس نیز 
به عضویت این موسسه درآمدند.به طور مشخص موسسه عالی پژوهش 
از بدو تاسیس تاکنون روسای مختلفی را به خود دید. در دوره اول سید 
محمد عباس‌زادگان به عنوان نخستین رئیس این موسسه برگزیده شد. او 
فارغ‌التحصیل دكترای مديريت از دانشگاه يو، اس، سي، آمركيا بود و نقش 
پایه‌گذار این موسسه را در نسل اول ایفا کرد. این ریاست تا سال 76 ادامه 
داشت. اما پس از عباس‌زادگان و در نسل دوم ابتدا محمد قلاوند به ریاست 
موسسه رسید. البته او در مدتی کمتر از یک سال، سرپرست این موسسه 
بود تا اینکه سرانجام علی‌اکبر شبیری‌نژاد رئیس این موسسه شد. دوران 
ریاست او به تعبیر بیشــتر اعضا و همکاران موسسه پررونق‌ترین دوران 
موسسه عالی پژوهش تاکنون بوده است. از لحاظ نظری موضع اقتصادی 
شبیری‌نژاد بیشــتر در طیف نهادگرایی قابل تعریف است. شبیری‌نژاد 
یکی از پایه‌گذاران برنامه‌ریزی اقتصادی و اجتماعی در ایران بود. او قایل 
به مداخله دولت در اقتصاد از طریق نهادهای حمایتی و به سود طبقات 
کارگر و فرودســت بود. اما در دوره دهه هفتاد جامعه‌شناسانی همچون 
عبدالحسین نیک‌گهر نیز با این موسسه همکاری می‌کردند. نیک‌گهر 
در این خصوص می‌گوید:»فضایی که موسسه عالی پژوهش در آن زمان 
فراهم کرده بود برای ما که از دانشگاه رانده شده بودیم، بسیار مطلوب بود. 
به طوری که در آن زمان می‌توانستیم به موضوعات و مسائل مربوط به 
جامعه ایران و به‌خصوص مبحث تامین‌اجتماعی و مسائل کارگران با فراغ 
بال بیندیشیم«اما نگاهی به طرح‌های تحقیقاتی موسسه از بدو تاسیس 
تا سال 1384 نیز بیانگر شکل‌گیری فضایی جدید در خصوص تحقیقات 
اقتصادی و اجتماعی است. موسســه از شروع فعاليت‌هاي خود در سال 
1372 تا پايان ســال 1384 جمعا 166 طرح پژوهشي )به شرح جدول 
یک( را بر پايه نيازهاي اعلام‌شده سازمان تامين‌اجتماعي انجام داد كه 

تعداد 15 طرح تحقيقاتي آن مربوط به سال 1384 است. 

نام حوزه
اقتصاد

مديريت
درمان

نظام جامع رفاه و تامين‌اجتماعي
مباني نظري و زمينه‌هاي تاريخي

فرهنگي - اجتماعي
حقوقي

آمار و محاسبات بيمه‌اي

تعداد طرح‌هاي انجام‌شده
21 طرح
24 طرح
30 طرح
28 طرح
5 طرح

45 طرح
7 طرح
6 طرح جدول شماره ۱

اقتصاد دان رفاه
حسین راغفر که آن زمان اقتصاددان نو اندیشی بوددر 

تحقیقات موسسه نقش مرکزی داشت

نگرش بنیادین به پژوهش
محمد ستاری فر  نقش انکارناپذیری در پیدایش دوران 

رونق موسسه ایفا کرد

استاد خستگی ناپذیر
علی اکبر شبیری نژاد از قدمای 

تأمین اجتماعی بود که توانست حلقه 
متنوعی را در موسسه گرد هم آورد

سال‌های 1376 تا 1384.
اما در کنار مهدی کرباسیان و محمد عباس‌زادگان افراد دیگری نیز حضور 
داشتند که به تاسیس این موسسه کمک کردند. ازجمله  بهرام پناهی که 
از ابتدای تأسیس، قائم مقام ریاست موسسه بود و علیرضا عونی، مدیرکل 
اسبق امورمالی سازمان که در نیمه‌های دهه 70 به عضویت هیأت مدیره 
سازمان منصوب شد، از جمله پیشکسوتان حوزه تأمین اجتماعی است که 
خاطره‌ای کوتاه از پیشینه امر پژوهش در سازمان را روایت می‌کند. روایت 
عونی از تاسیس این موسسه در نوع خود جالب است، به طوری که توجه به 
امر پژوهش را به حدود سه سال پیش از تاریخی که کرباسیان و عباس‌زادگان 
گفته بودند، مرتبط می‌داند. عونی در خصوص لحظه پیدایش و هدف اولیه 
موسسه می‌گوید:»در سال 68 پس از بررسي‌هاي صورت‌گرفته، نبود تحقيق 
و امر پژوهش عامل كندي و رخوت در كار اجرايي سازمان تامين‌اجتماعي 
شناخته شد. اولين بودجه‌اي كه در آن سال به اين امر اختصاص يافت، 5 
ميليون تومان بود. اما اين بودجه حتي در سال بعد نيز جذب امر پژوهش 
و تحقيق نشد. اين موضوع چند دليل داشــت: كيي اينكه، كار اجرايي و 
پژوهشي دو مقوله مجزا از هم هستند و همكاران ما در سازمان نمي‌توانستند 
هم كار اجرايي و هم پژوهشي انجام دهند. دليل ديگر اين بود كه، در پرداخت 
حقوق و دستمزد به اين افراد اختلافات و تنگ‌نظري‌هايي در سيستم وجود 
داشت. زيرا پژوهش را كاري حاشيه‌اي مي‌دانستند و اين تفكر وجود داشت 
كه نبايد در قبال آن هزينه‌اي پرداخت شود و در كل، مجموعه، كار پژوهشي 
را نمي‌پذيرفت. اما اساسا محور بحث زنده نگه‌داشتن پژوهش توسط سازمان 
بود. در سال 71 هنگامي كه بودجه‌هاي سازمان بررسي مي‌شد، تصميم 
گرفته شد تا پژوهش در موسسه‌اي مجزا و بيرون از سازمان انجام شود، بر 
همين اساس در سال 72 موسسه عالي پژوهش تامين‌اجتماعي تاسيس 
شد. درحاليك‌ه تفكر اوليه آن در سال 68 به ‌وجود آمده بود. علت اصلي آن 
هم همان‌طور كه اشاره شد اين بود كه در سازمان بايد فقط كار اجرايي انجام 
شود و اگر افراد صاحبنظري هم وجود دارند به طور غيرمستقيم با موسسه 
همكاري داشته باشند. از ابتدا هدف اين بود كه بخشي از نيازهاي سازمان 
تامين‌اجتماعي از طريق پژوهش‌هاي انجام شده در موسسه تأمين شود. اما 
اين پژوهش‌ها از بعد نظري براي دانشجويان و محققان بيشتر قابل استفاده 
بود«.بدین ترتیب موسسه عالی پژوهش با تشکیل هیات‌امنا در نیمه دوم 
دهه هفتاد. با هدف کمک به پژوهش در خصوص وضعیت نیروهای کار تحت 
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از مهم‌ترين طرح‌هاي تحقيقاتي يادشــده طرح »ساختار نظام جامع 
رفاه و تامين‌اجتماعي« و »طرح بيمه روســتایيان و عشایر« است كه 
پژوهشگران و كارشناسان زير نظر شوراي پژوهشي موسسه اجرا كردند. 
برای ارائه تصویری بهتر از موسسه  نگاهی کلی می‌کنیم به طرح‌هایی که 
در آن زمان در این موسسه انجام شده است. از جمله طرح‌های مهم مورد 
توجه در آن زمان، بررســی آسیب‌های سرمایه‌گذاری تامین‌اجتماعی 
با همکاری فریبرز رئیس‌دانا، طرح زمینه‌هــای اجرای نظام جامع رفاه 
و تامین‌اجتماعی در ایران با همکاری سعید مدنی بوده است که امروز 
نیز در خصوص وضعیت اقتصــادی و اجتماعی این نهاد و جامعه ایراناز 
پژوهشگران فعال است. در همین دوره مرحوم هدی صابر نیز پژوهشی 
گسترده در خصوص پیدایش سازمان‌های خیریه مستقل در تاریخ ایران از 
طریق موسسه انجام داد که هم‌اکنون نیز خواندنی است. بهروز هادی زنوز، 
علیرضا رجایی، عباس عبدی، منصور وثوقی، علیرضا محسنی تبریزی، 
مرتضی مردی‌ها، فرشــاد مومنی، احمد قابل، حبیب جباری، علیرضا 
علوی‌تبار، فرشید یزدانی و بســیاری دیگر نیز با این موسسه همکاری 
پژوهشی داشــتند و آثاری از خود برجای گذاشتند. برای نمونه نگاهی 
می‌کنیم به یکی از تحقیقات آن زمان موسسه که امروز نیز در خصوص 
وضعیت تامین‌اجتماعی ایران قابل توجه است. عنوان این طرح »بررسي 
محدوديت‌ها و تنگناهاي سرمايه‌گذاري‌هاي سازمان تامين‌اجتماعي« 
اســت. این طرح با همکاری فريبرز رئيس‌دانا، فريدون روشــن‌روان و 
دیگران در سال 1374 انجام گرفته است. این پژوهش به منظور بررسي 
محدوديت‌هاي سرمايه‌گذاري‌هاي تامين‌اجتماعي در به‌دست ‌آوردن 
سود كافي براي مقابله با افت ارزش‌هاي ناشــي از تورم و ايجاد شرايط 
توسعه خدمات بيمه‌اي براي توسعه رفاه اجتماعي، انجام شده است. در 
آن زمان درآمد حاصل از سرمايه‌گذاري‌هاي سازمان عمدتا حاصل سود 
ناشي از سپرده بانكي، قرضه دولتي، سهام، شركت سرمايه‌گذاري، شركت 
خانه‌سازي و املاك و مستغلات بوده است و در حالي كه سالانه به ‌طور 
متوسط 19/3 درصد رشد سرمايه طي سال‌هاي دهه 60 تا 70 داشته 
است به ‌طور متوسط شاهد 18/4 درصد رشد سود بوده‌ايم كه اين امر با 
توجه به متوسط نرخ سود جامعه پذيرفتني نيست و حكايت از مشکلات و 
مسائل سرمايه‌گذاري‌هاي سازمان دارد. در اين پژوهش محدوديت‌هاي 
سازمان در تقسيم‌بندي‌هاي زير بررسي شده است:1. ساختاري. مثل 
عدم پرداخت ديون دولت، مقررات قانوني خاص، شمول مقررات مالياتي 
بر شركت‌هاي تابعه، سلب قانوني ماليكت و مديريت بانك رفاه كارگران 
از ســازمان، اجراي پروژه‌هاي بيمارستان‌سازي در مناطق فاقد توجيه 

اقتصادي، فشار تورم ناشي از سياست‌هاي تعديل.
2. هدف‌ها و راهبردهاي كلي. براي مثال ارزيابي نكردن سرمايه‌گذاري‌هاي 
اقتصادي در متن ساختارهاي كلي سازمان و نارسا و روشن نبودن وضعيت 
بازار بورس.3. هزينه و درآمد. شــامل توانايي نداشــتن سازمان در حفظ 
ارزش ذخاير به دليل پايين بودن نرخ بازده ســرمايه‌گذاري‌ها در مقايسه با 
شاخص‌هاي تورمي، سنگين شدن بازهزينه‌ها در مقايسه با درآمدها و قابليت 

نقدشوندگي ناكافي دارايي‌هاي ثابت.4. سياست‌ها. نداشتن سياست‌هايي 
مثل انتخاب رشته‌هاي سرمايه‌گذاري صنعتي، ساختماني، خدماتي، نامناسب 
بودن سياست‌هاي نرخ بهره، تســهيلات اعتباري و اوراق بهادار و سودآور 
نبودن سياست‌هاي اعتباري.5. سرمايه‌گذاري. مانند فقدان مرزبندي بين 
سرمايه‌گذاري‌هاي سازمان و شســتا بر اساس تعادل، سهم‌بندي مطلوب، 
سياستگذاري مناسب و يا نامعين و بي‌ضابطه بودن سرمايه‌گذاري.با نگاهی 
به تصویر فوق از طرح مذکور در اواسط دهه 70 و با قیاس آن با وضعیت امروز 
سرمایه‌گذاری در نهاد تامین‌اجتماعی، می‌توان به وضوح دید مسائلی که در 
آن پژوهش ها به آن اشاره و نسبت بدان هشدار داده‌ شده بود، هنوز نیز کم و 
بیش پابرجا هستند. به هرحال موسسه تا پایان سال 84 به تعبیر همکاران این 
موسسه، دوران رونق و شاید بتوان گفت دوره طلایی خود را پشت سرگذاشت 

اما سیاست، تقدیر دیگری برای موسسه رقم زده بود.

عصر فترت 
اما پس از انتخابات سال 1384 و برآمدن دولت نهم، چراغ موسسه برای 
قریب به 4 سال و در زمان ریاست علی‌محمد گودرزی بر موسسه، رو به 
خاموشی رفت تا اینکه در نهایت در سال 88 و در زمان ریاست و با دستور او 
چراغ این موسسه به خاموشی محض فرو رفت. در همان ابتدا علی ذبیحی 
رئیس جدید سازمان تامین‌اجتماعی در دولت دهم تصمیم گرفت که این 
موسسه را تعطیل کند. بسیاری از اسناد و تحقیقاتی که در طول بیش از 
10 سال قبل گردآوری شد به انبارهایی نامشخص منتقل شد. به طوری که 
امروز نیز برخی اسناد و تحقیقات گم شده‌اند و تنها نام آنها وجود دارد. هنوز 
مشخص نیست که دلیل بسته شدن و انحلال این موسسه در دوران دوم 
ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد چه بود. اما مهمترین اثری که انحلال 
این موسسه برجای گذاشت این بود که نهاد تامین‌اجتماعی در ایران بال 
علمی و پژوهشی خود را از دســت داد. مشخص نیست که برنامه‌ریزان 
تامین‌اجتماعی در این سال‌ها بر اســاس چه آمار و گزارش‌هایی برای 
کارگران و افراد مورد حمایت این نهاد برنامه‌ریزی کرده‌اند. به هرحال وضع 
و حال تامین‌اجتماعی و کارگران تحت پوشش آن در 8 سال دولت نهم و 

دهم امروز بر همگان آشکارتر از هر زمان دیگری است.

بازگشایی
در دوران دولت یازدهم و با تعیین ریاست جدید سازمان تامین‌اجتماعی، 
یکی از نخستین اقدامات رئیس جدید بازگشایی موسسه عالی پژوهش 
بود. سید تقی نوربخش خود از اعضای هیات‌امنای موسسه عالی پژوهش 
در دهه هفتاد و تحت ریاست محمد ستاری فر بود. اما پس از آنکه نوربخش 
به ریاست سازمان رسید، در یکی از اولین قدم‌ها این موسسه را بازگشایی 
کرد. در طول سه سال گذشته این موسسه سلانه‌سلانه در حال بازگشت به 
دوران اولیه خودش است. اما حجم آثار منفی دوره تعطیل و فترت موسسه 
همچنان برجاست. به هرحال خانه از پای بست ویران شده بود و می‌باید 

آن را از نو ساخت. 

عالم تامین
بهروز هادی زنوز اقتصاددان جامعه‌گرایی بودکه در پویایی 

موسسه عالی کمک‌های بسیاری کرد

اقتصاددان نهاد‌گرا
فریبرز رئیس دانا  متخصص پژوهش های کار  و سرمایه 

در آن زمان در موسسه بود

نام نیک
بهرام پناهی نقش مهمی در پیدایش این 

موسسه و رونق آن داشت
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 انقلاب مردم ایران در سال 1357 طبیعی‌ترین وضعیتی بود که می‌توانست برای یک ساختار سیاسی قابل پیش‌بینی باشد. طبقات اجتماعی و گروه‌ها و احزاب 
سیاسی مختلفی با انگیزه‌های متفاوت در بزرگترین تحول سیاسی ایران در قرن بیستم نقش‌آفرینی کردند. رهبران و فعالان مذهبی، نخبگان سیاسی از جمله 
ملی‌گراها، سرکوب مبارزه‌های استقلال‌طلبانه به رهبری دکتر مصدق در دهه 30 شمسی را دیده بودند و از ناسیونالیسم شعاری که سلطنت و شاه را سایه خدا 
می‌دانست و از قانون اساسی مشروطه عدول می‌کرد ناراضی بودند. کارگران از سرکوب سندیکاهای کارگری و مبارزه‌های صنفی برای تحقق عدالت اجتماعی به 
تنگ آمده بودند. زنان شاهد اصلاحات سلطنتی بودند که فقط زنان طبقه‌های متوسط و بالای شهری را هدفگذاری کرده بود و بخش‌های وسیعی از زنان طبقات 
کارگری، فرودستان شهری و روستاییان از این نوع اصلاحات بی بهره بودند و بر رنج و محرومیت‌شان افزوده می‌شد. فعالان و اقشار مذهبی، اصلاحات شاه را موجب 
رواج فرهنگ وارداتی و غربی می‌دانستند که نسبتی با ارزش‌های اسلامی یک جامعه دینی نداشت و ...  هر چند انقلاب ایران، انقلاب چند منظوره بود که گروه‌های 
سیاسی و طبقات و اقشار مختلف در آن شرکت کردند اما همه آن را به عنوان »انقلاب اسلامی« می‌شناسند. هویت اسلامی این انقلاب را می‌توان ناشی از وجود 
یک جامعه مذهبی دانست. رژیم شاه به‌رغم اصلاحات روبنایی در جهت گسترش فرهنگ مدرن، از سویی با خودکامگی سیاسی، ارزش‌های مدرن را سرکوب کرد  

و از سوی دیگر فرهنگ مدرنی که داعیه آن را داشت، بیشتر یک فرهنگ وابسته و وارداتی بود که آن هم محدود به طبقات خاص در شهرهای بزرگ کشور بود. 



محمد‌رضا شاه پهلوی در آخرین نطق تلویزیونی خود در چهاردهم 
آبان ماه 1357، یعنی ســه ماه پیش از پیروزی انقلاب، خطاب به 
مردم ایران گفت: »من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم«. 
وی گرچه در ســخنرانی خود کاستی‌های گذشــته را قبول کرد 
و وعده داد که آن‌ها را رفع کند، اما این نطــق، بیش از آن که باور 
عمیق یک ساختار برای قبول اشتباه و اصلاح گذشته باشد، به مثابه 
آخرین سنگری بود که در آخرین روزها به آن پناه برده می‌شود تا از 

سرنگونی قطعی جلوگیری شود. 
آمارها، پژوهش‌‌ها و بررسی تحولات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی 
پیش از انقلاب نشان می‌دهد، بر خلاف تبلیغات گسترده طرفداران 
نظام پیشین، توســعه آمرانه و نامتوازن، ســرمایه‌داری وابسته و 
سرکوب سیاسی توسط نظام سلطنتی، هیچگاه صدای واقعی مردم 
طالب آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی را نشنید، تا جایی که به 
انقلاب سال 57 منتهی شد. برای اثبات این ادعا و اینکه چرا ماهیت 
دینی انقلاب ایران بر هویت‌های دیگر آن چیرگی یافت، می‌توان 
به پژوهش‌های مختلفی که در ســال‌های پیش از انقلاب صورت 

گرفته رجوع کرد.
کتاب »صدایی که شنیده نشد« )نگرش‌های اجتماعی- فرهنگی و 
توسعه نامتوازن در ایران(، بخشی از تحقیقاتی است که در دهه 50 
شمسی با عنوان »طرح آینده نگری« توسط »علی اسدی هدایت« و 
»مجید تهرانیان« طراحی شد و محققانی مانند »منوچهر محسنی«، 
»مهدی بهکیش«، »هرمز مهرداد« و ... در انجام آن همکاری کردند. 
پس از گذشت 45 سال به کوشــش »عباس عبدی« و »محسن 
گودرزی« بخشی از این تحقیق توسط نشر نی منتشر شده است. 
این تحقیق از اولین نظرسنجی‌های ملی در کشور است و اطلاعات 

منحصر به فرد تجربی از نگرش مردم در دهه 50 شمسی به دست 
داده و نشان می‌دهد که چگونه در زیر پوست جامعه، جریان دینی 

در حال رشد بود. 
»در سال‌های میانی 1350 دو وجه متعارض در جامعه ایران به چشم 
می‌خورد. چهره ظاهری در آن زمان، از جامعه‌ای در حال رشد و با 
ثبات خبر می‌داد. گویی اکثریت جامعه از شتاب و جهت تغییرات 
رضایت دارند و همه در تلاشند تا جای خود را در چنین جامعه‌ای 
ارتقا دهند. در آن روزگار کمتر کسی بود که تصوری از سرنگونی 
نظام سیاسی در ســال 1375 داشته باشد. رشد جمعیت شهری، 
تغییر زندگی روستاییان، شکل‌گیری طبقه متوسط اقتصادی، رشد 
صنعتی همگی نشانه‌هایی از خوش‌بینی به تحولات اجتماعی را در 
خود داشت. در کنار آن، شکست نیروهای سیاسی مخالف حکومت 
و تثبیت قدرت سیاسی رژیم شاه در داخل و در منطقه این تصور را 
برای حکومت و کشورهای غربی ایجاد کرد که ایران »جزیره ثبات« 
است. با این حال. در همان سال‌ها، پدیده‌هایی درون جامعه ایران 
در شرف تکوین بود که سرنوست دیگری را برای جامعه رقم می‌زد؛ 
وجهی که از دیدها پنهان مانده بود. بر خلاف خوش‌بینی‌های رایج 
زمان، این تحقیق ناهمواری و تلاطمات ناشی از توسعه نامتوازن را 

آشکار ساخت« )عبدی و گودرزی، 1395: 14( 
این تحقیق همچنین پاسخ مناســبی به برخی سوالات در زمینه 
انقلاب ســال 1357 اســت. اینکه چرا این رویداد در سال 57 رخ 
داد؟ چرا هویــت مذهبی انقلاب توانســت بر دیگــر مطالبات و 
هویت‌های انقلاب چیرگی یابد و اینکه پروژه مدرنیزاسیون جامعه 
پیش از انقلاب تا چه حد توانســته بود در باورهای مذهبی جامعه 
تاثیرگذار باشد؟ باورهای مذهبی که نه‌تنها در سایه توسعه آمرانه و 

خسرو صادقی بروجنی

عضو  تحریریه

صدایی که شنیده نشد
کتــاب »صدایــی که شــنیده 
نشــد« )نگرش‌های اجتماعی- 
فرهنگی و توســعه نامتوازن در 
ایــران(، بخشــی از تحقیقاتی 
اســت که در دهه 50 شمسی 
با عنوان »طــرح آینده نگری« 
توسط »علی اســدی هدایت« 
و »مجیــد تهرانیــان« طراحی 
شد و محققانی مانند »منوچهر 
محسنی«، »مهدی بهکیش«، 
»هرمز مهرداد« و ... در انجام آن 

همکاری کردند. 

تصویری       
که دیده نشد 

به همت دو جامعه‌شناس، پژوهشی قدیمی در قالب کتاب منتشر شده است که 
تصویری جالب از جامعه ایرانِ پیش از انقلاب به دست می‌دهد. این تصویر به ما چه 

می‌گوید؟
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مدرنیزاسیون تحمیلی رنگ نباخت بلکه روز‌به‌روز تقویت شد تا به 
»انقلاب اسلامی« رسید.

 »مجید تهرانیان در تدوین ایده اصلی تحقیق، مســاله را در این 
می‌دید که رشد شــتابان و نامتوازن، جامعه را از وضعیت سنتی 
خود که متکی بر اقتصاد کشاورزی بود به سوی جامعه‌ای با اقتصاد 
صنعتی تغییر می‌داد. سرعت چنان زیاد بود که بخش وسیعی از 
مردم و نخبگان نمی‌توانســتند با محیط تازه و ارزش‌های پدیدار 
شــده همدلی کنند. آنان از محیط مألوف خود کنده شده بودند و 
به آرزوهای تازه رشــد، رفاه اقتصادی، تحرک اجتماعی  و زندگی 
در محیطی تازه فکر می‌کردند. این تغییر در همه ابعاد به یک اندازه 
روی نداده بود. گذار، بنیان اجتماعی روان ایرانی را متحول کرده بود 
و به تعبیر تهرانیان، توده‌هــا آمادگی مواجهه با چنین وضعیتی را 
نداشتند. آنان نه می‌توانستند به گذشته بازگردند و نه در آینده جایی 

امن برای خود می‌دیدند. علی اسدی در تحقیقات تجربی خود، این 
بنیان روانی اجتماعی را در نسبت با رسانه تحلیل کرد و نشان داد که 
چگونه در بیان توده‌ها و حتی نخبگان، میل بازگشت به گذشته و به 

ویژه پناه بردن به مذهب در حال رشد است« )همان(.
نتایج این تحقیق نشــان می‌دهد حتی بخش‌هایــی از نخبگان و 
طبقه متوسط که با رشــد اقتصادی بالیده بودند و انتظار می‌رفت 
پایگاه اجتماعی اصلی حکومت باشند، به ارزش‌های مذهبی بیشتر 
بها می دادند تا ارزش های جدید و مدرنی که می‌بایســت بر پایه 
مدرنیزاسیون مورد نظر حکومت باشد. اهمیت این تحقیق تنها در 
ارائه شواهدی از زوایای پنهان مانده زندگی، نگرش‌ها و احساسات 
مردم نسبت به تغییرات جامعه نبود، بلکه محققان از یک سو مفاهیم 
تازه‌ای برای شناخت جامعه ایران پیش نهادند و از سوی دیگر برای 
برخی مفاهیم مطرح در فضای روشــنفکری مثل »بازگشــت به 

چیرگی مذهب بر ارزش های 
مدرن

نتایج این تحقیق نشان می‌دهد 
حتــی بخش‌هایــی از نخبگان 
و طبقه متوســط که با رشــد 
اقتصادی بالیــده بودند و انتظار 
می‌رفت پایگاه اجتماعی اصلی 
حکومت باشــند، به ارزش‌های 
مذهبی بیشــتر بها می دادند تا 
ارزش های جدیــد و مدرنی که 
می‌بایست بر پایه مدرنیزاسیون 

مورد نظر حکومت باشد
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خویشتن« پایه‌های تجربی فراهم ساختند.
بر پایه این نتایج، ارزش‌های مورد نظر حکومت وقت حتی  در میان 
گروهی که پایگاه آن محسوب می‌شد، عمومیت نداشت. ریشه این 
نوع دوگانگی را شاید بتوان در توسعه نامتوازنی جستجو کرد که از 
سوی چهره ظاهری جامعه را »مدرن« و پیشرفته می‌خواست اما با 
ارزش‌های »مدرنیته« سازگار نبود. نمونه این نوع برخورد را می‌توان 
در فعالیت‌های فرهنگی نظام گذشته دید. سالن تئاتر به عنوان یکی 
از مظاهر مدرن ساخته می‌شود اما کارگردان و نویسنده تئاتر برای 

بیان هنری و نقد جامعه با تیغ سانسور روبرو بود. 

نتایج تحقیق
پرسشنامه‌های تحقیق نگرش‌های اجتماعی- فرهنگی و توسعه 
نامتوازن در ایران که در سال  1350 انجام شده است در میان گروه 
سرشناسان فرهنگی – سیاسی )500- 800 نفر(، گروه پیامگیران 
)6 هزار نفر( از میان تماشاگران و شنوندگان رادیو و تلویزیون، گروه 
کوچکی از جوانان دانشگاهی و حدود 300 نفر از اعضای سازمان 
رادیو و تلویزیون ملی ایران برگزار توزیع شد و در ادامه برخی از نتایج 
این تحقیق می‌آید که حاکی از مذهبی بودن عمیق جامعه در سال 

های پیش از انقلاب است. 

رشد باورهای مذهبی
در بررسی مورد نظر، آمار و ســوالات پرسشنامه‌ای وجود دارد که 
نتایج حاصل از آن‌ها حاکی از رشد باورهای مذهبی در سال‌های 
دهه 1350 شمسی است. آمار تعداد مســاجد موجود در مناطق 
شهری و روستایی کشور طی ســال‌های دهه 50 نشان می‌دهد 
مساجد قدیمی، نوسازی و مساجد جدیدی نیز ساخته شده است. 
از آنجایی که نظام قبل از انقلاب، یک نظام ایدئولوژیک مذهبی نبود 
که از تریبون‌های مذهبی برای بیان خواست‌ها و اهداف خود استفاده 
کند، افزایش تعداد مساجد را می‌توان پاسخی به نیاز جامعه مذهبی 
دانست که از ساخت مسجد و پرداختن به امور مذهبی خود در آنجا 

استقبال می‌کنند. 
بر اساس آمار 1341 اداره کل اوقاف، مجموع مساجد ایران با ذکر 
نام 3653 باب بوده، در حالی که در آبان 1352 تنها در محدوه 233 

شــهر، 5389 باب مسجد وجود داشته اســت. در سال 1340 در 
محدوده خدمات شهری تهران، تعداد 293 باب مسجد موجود بوده 
در حالی که گزارش آماری اسفند 1351 سازمان اوقاف 700 مسجد 
را در تهران نشان می‌دهد. بر اساس یک بررسی در آبان ماه 1352، 
تعداد 909 باب مسجد در تهران شناسایی شناخته شدند. به عبارت 
دیگر، در عرض کمتر از 14 سال، تعداد مساجد شهر تهران حدود 
5 برابر شده است. از سویی بر اساس نتایج سرشماری 1345 حدود 
48 هزار و 900 باب مسجد در روستاهای ایران موجود بوده که این 
رقم بر اساس اظهارنظر کارشناسان امور روستایی با بازسازی مساجد 
نه‌تنها کیفیت ســاختمان‌های آنها بهتر شده، بلکه افزایش کمی 
چشمگیری را هم نشان می‌دهد. همچنین آمار حاکی از افزایش 
تعداد زائران حج در سال های1350 تا 1354 دارد به گونه‌ای که 
تعداد این زائران از 34 هزار و 500 نفر در سال 1350 71 هزار و 851 

نفر در سال 1354 رسید. 
همچنین بررسی رفتارهای مذهبی افراد نشان می‌دهد اکثریت قابل 
توجهی از افراد بیان می‌کنند که به صورت منظم نماز می‌خوانند. 83 
درصد گفته‌اند همیشه نماز می‌خوانند و فقط 6 درصد از جمعیت 
مورد مطالعه هیچگاه نماز نمی‌خوانند. روزه گرفتن در مقایسه با 
نمازخواندن عمومیت کمتری دارد، با این حال درصد افرادی که 
اظهار داشته‌اند هر سال روزه می‌گیرند حدود 79 درصد است و از 
این نظر تفاوتی میان زن و مرد وجود ندارد. در میان بیسوادان فقط 
2 درصد هیچگاه روزه نمی‌گیرند، حال آن که در میان کسانی که 

تحصیلات عالی دارند این نسبت به 25 درصد می‌رسد. 
رفتن به مسجد با توجه به این که به طور کلی از رفتارهای پسندیده 
مذهبی محسوب می‌شــود عمومیت قابل ملاحظه دارد و نسبت 
کسانی که اصولاً به مسجد می‌روند )صرفنظر از میزان رفتن به آن( 
به حدود 71 درصد می‌رسد که اکثریت این گروه را مردان تشکیل 
می‌دهند، در حالی که 59 درصد از افراد 15 تا 24 ساله به مسجد 
می‌روند و این نسبت در میان افراد 65 ساله و بیشتر به حدود 84 

درصد افزایش می‌یابد. 

استقبال جوانان از فرهنگ اسلامی
در این تحقیق و در پاسخ به این ســوال که »عقیده شما در مورد 

روند  رو به گسترش مذهب
در بررســی مورد نظــر، آمار و 
سوالات پرسشــنامه‌ای وجود 
دارد که نتایج حاصــل از آن‌ها 
حاکی از رشد باورهای مذهبی 
در سال‌های دهه 1350 شمسی 
است. آمار تعداد مساجد موجود 
در مناطق شــهری و روستایی 
کشور طی ســال‌های دهه 50 
نشان می‌دهد مساجد قدیمی، 
نوسازی و مساجد جدیدی نیز 

ساخته شده است
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تقویت اصول فرهنگی بر مبانی تعالیم اسلامی چیست؟« نتیجه به 
دست آمده قابل تأمل است. بین آرای سرشناسان و کارگزاران رادیو 
و تلویزیون از یک سو و جوانان از سوی دیگر یک شکاف عقیدتی 
وجود دارد. بدین معنا که 62 درصد جوانان طرفدار تقویت اصول 
فرهنگی اسلامی هستند اما فقط 29/6 درصد از سرشناسان و 30/3 
درصد از کارگزاران رادیو و تلویزیون موافق این امر هستند. در حالی 
که جوانان طبعاً سنت‌شکن هستند و با توجه به شرایط سنی و نسلی، 
انتظار می‌رود بیش از دو گروه دیگردر نوآفرینی موثر و پیش قدم 
باشند. به باور محققان این پژوهش، علت استقبال بیشتر جوانان از 
تقویت فرهنگ مذهبی را می توان در عدم امنیت نسبت به آینده و 

نیاز به ایجاد پناهگاه در میان آن‌ها جستجو کرد. 

افزایش تیراژ کتاب‌های مذهبی
در دهه 1342- 1333، بر حســب موضوع تعداد 567 جلد کتاب 
مذهبی در ایران منتشر شــده در حالی که این تعداد در پنج ساله 
1346-1342،  765 جلد بوده اســت. همچنین در ســه ســال 
1350-1348 بر حســب موضوع تعداد 755 جلد و  در سه ساله 
1353-1351، تعداد 1695 جلد کتاب مذهبی در ایران منتشر 
شده است. بدین لحاظ بررســی درصد کتب مذهبی منتشر شده 
در ایران سال‌ها نسبت به کل کتب منتشر شده در ایران، بر حسب 

موضوع قابل توجه است:
در 10 ساله 1342-1332 مجموعاً 10/1 درصد کل کتب منتشر 
شده به مذهب اختصاص داشت. در صورتی که این نسبت در سال 
1351 با انتشار 578 جلد کتاب مذهبی به 25/82 درصد کل کتب 
منتشره در ایران رسیده است. همین طور، در سال 1352، 24/76 
درصد )576 جلد( و در سال 1353، 33/46 درصد )541 جلد( از 

کل کتب منتشره در ایران، کتاب‌های مذهبی بوده است. 
بر این اساس بالاترین رقم کتب منتشره در ایران بر حسب موضوع 
از سال 1351 تا 1354 مربوط به کتاب مذهبی بوده، در حالی که 
در 10 ســال 1342-1333 کتب مذهبی پس از ادبیات، تاریخ و 
جغرافی، علوم اجتماعی، مقام چهارم را دارا بوده است. از سوی دیگر، 
»قرآن کریم« در سال‌های منتهی به سال 1350، پرتیراژترین کتاب 
ایران بوده است. همچنین هر سال نزدیک به 700 هزار نسخه از آن 

تنها در تهران تجدید چاپ می‌شود. 
در ســال 1352 طبق یک تحقیق جامع از ناشران کتب مذهبی 
و غیرمذهبی در تهران کتاب »مفاتیح‌الجنان« در ســال 1351، 
حداقل 490 هزار تیراژ داشته است. در همان سال طبق جمع‌آوری 
نمودارهای انتشاراتی ناشرین کتاب مذهبی در تهران و قم، حداقل 
400 هزار نسخه از رســالات علمیه مراجع تقلید چاپ و منتشر 

می‌شود. 
تا پایان ســال 1354،  تنها در شــهر تهران حدود 48 ناشر کتب 

مذهبی شناســایی گردید کــه از میان آن‌ها 26 ناشــر، فعالیت 
انتشاراتی خود را در 10 سال 1354-1345 با انتشار کتب مذهبی 

آغاز کردند. 

نوع نگاه به رادیو، تلویزیون و سینما!
فصل دوم کتاب بــه خلاصــه‌ای از گرایش‌هــای فرهنگی و 
نگرش‌های اجتماعی در ایران اختصاص دارد که حاصل گزارش 
یک نظرخواهی ملی در سال 1353 در 23 شهر و 52 روستای 
کشور است. این بررسی نشان می‌دهد 77 درصد از کل خانواده‌ها 
در ایران دارای حداقل یک دستگاه رادیو بودتد. در نقاط شهری 
89 درصد از خانواده‌ها و در نقاط روستایی 67 درصد از آنها رادیو 
داشته‌اند. در خانواده‌های کم‌درآمد که اکثراً روستایی هستند 
فقط 60 درصد رادیــو دارند در حالی که این میزان در اقشــار 
متوسط به 90 تا 94 درصد می‌رســد. نکته قابل توجه در این 
بررسی، دلیل رادیو گوش نکردن افراد است. 21 درصد از مردان 
و 20 درصد از زنان معتقدند گــوش دادن به رادیو »گناه دارد«. 
41 درصد این افراد در رده سنی 15 تا 44 سال هستند و افراد با 
سن بالاتر بیشتر معتقد هستند گوش دادن به رادیو گناه دارد. 
این بررسی نشان می‌دهد 34 درصد از خانوارهای جامعه مورد 
تحقیق دارای تلویزیون بودند که این میزان در مناطق شهری 
66 درصد و در مناطق روستایی فقط 8 درصد است. در پاسخ به 
سوالی مشابه در مورد این که چرا افراد تلویزیون تماشا نمی‌کنند، 
11 درصد مردان و 12 درصد زنان معتقدند تماشای تلویزیون 
»گناه دارد«. از مجمــوع افراد مورد پرســش فقط 27 درصد 
گفته‌اند که از سینما استفاده می‌کنند. از شهرنشینان 38 درصد 
و از روستاییان فقط 19 درصد به سینما می‌روند. همچنین در 
پاسخ به این پرسش که چرا به سینما نمی‌روید 23 درصد عنوان 

کرده‌اند که سینما »گناه دارد«.
درصد کسانی که گوش دادن به رادیو، تماشای تلویزیون و رفتن به 
سینما را گناه می‌دانند، نشان می‌دهد به رغم تبلیغات گسترده‌ای که 
چهره جامعه پیش از انقلاب را مدرن و غیرسنتی می‌داند، بخش‌های 
ناهمگون و جدا از اقشار متوسط و مدرن جامعه به رسانه‌ها به شدت 
بی‌اعتماد بودند و آن ها را موجب تضعیف باورهای مذهبی شــان 
می‌دانستند. محرومان و مطرودانی که از رشد اقتصادی و رفاه وعده 
داده شده کمتر ثمری بردند و در قالب روستاییان، حاشیه‌نشینان 

و پیروان مذهبی در تکوین انقلاب اسلامی نقش مهمی داشتند. 
همچنان که اشــاره شــد نتیجه تحقیق نگرش‌های اجتماعی- 
فرهنگی و توســعه نامتوازن در ایران که در دهه  1350 انجام شد 
نشان از یک جامعه عمیقاً مذهبی دارد که بالطبع قابل پیش‌بینی 
است که انقلابی که در این جامعه رخ می‌دهد نیز گفتمان مسلط 

دینی را همراه خود دارد. 

بالاترین رقم کتب منتشره در ایران بر حسب موضوع از 
سال 1351 تا 1354 مربوط به کتاب مذهبی بوده، در 
حالی که در 10 سال 1342-1333 کتب مذهبی پس 
از ادبیات، تاریخ و جغرافی، علوم اجتماعی، مقام چهارم 
را دارا بوده است
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انقلاب 1357 ريشه در دولت توسعه‌خواه انعطاف‌ناپذير سنت‌ستيز دارد؛ انعطاف‌ناپذيري و گرايش 
استبدادي دولت‌هاي اول و دوم پهلوي به همان اندازه كه ريشه در ساختار اقتصادي و فرهنگي 
جامعه دارد تحت تأثير ويژگي‌هاي شخصيتي رهبران اين دولت‌ها هم بود. سنت‌ستيزي كور آن‌ 
دولت‌ها نيز ريشه در كوته‌بيني و خام‌انديشي رضاشاه و محمد‌رضا شاه داشت. به اين اعتبار، در كنار 
توجه به ساختارهاي تعين‌بخش حوزه سياست و قدرت، جايي خاص هم براي »نقش شخصيت 
در تاريخ« قائل هستم. اين فرضيه متفاوت از دو فرضيه شناخته شده در فضاي جامعه روشنفكري 
ايران است. كيي فرضيه »استبداد نفتي« اســت كه دكتر محمد‌علي كاتوزيان به طور خاص در 
كتاب »اقتصاد سياسي ايران« آن را پردازش كرده و ديگري هم فرضيه »بافت قبيلگي و ايلياتي 
جامعه ايران« است كه علي رضا‌قلي در كتاب »جامعه‌شناسي خودكامگي« به آن پرداخته است. 
چنين فرضيه‌هايي با تقليلگرايي اقتصادي و فرهنگي و همينطور با تعميم‌گرايي بيش از اندازه، سر 
از نگاه ت‌كعليتي جبرگرايانه درمي‌آورند. در نتيجه نمي‌توانند بسته به عوامل ديگري چون نقش 
شخصيت در تاريخ، امكان خروج از اين چرخه يا دور باطل را ببينند. به همين دليل، نمي‌توانند 
تفاوت‌هاي بينك‌شوري به‌رغم موقعيت‌هاي كم‌و‌بيش كيسان اقتصادي و فرهنگي را توضيح دهند. 

علي ديني‌تركماني

عضو هیأت علمی 
موسسه پژوهش های 

بازرگانی  

ریشه‌های اقتصادی انقلاب ایران: 

ـــت علت‌ها  انباشـــــ
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ریشه‌های اقتصادی انقلاب ایران: 

ـــت علت‌ها  انباشـــــ
عين حال كه ريشه در خاك فرهنگ و اقتصاد جامعه دارد، داراي 
درجه‌اي از استقلال عمل نيز است كه به آن توانايي ساختمان‌سازي 
مي‌دهد. دولت‌ها در خلاء اجتماعي ظهور نميك‌نند. هر دولتي بر 
بستر اجتماعي مبتني بر تاريخي بلند ظهور ميك‌ند. به بياني ديگر، 
دولت‌ها مقيد به قواعد غير‌رســمي ‌از جمله آداب و سنن و رسوم 
هستند كه در چارچوب »اصل وابستگي به گذشته« به نوعي خود را 
تحميل ميك‌نند. همينطور مقيد به رعايت منافع طبقات و گروه‌هاي 
اجتماعي هستند كه پايگاه اصلي‌شان محسوب مي‌شوند. اما اين به 
معناي تقليل دادن نقش دولت به عروسك خيمه‌شب‌بازي نيست 
كه صحنه‌گردان آن فرهنگ و اقتصاد يا طبقه مسلط است. دولت 
بسته به شخصيت دولتمردان و رهبران آن، مي‌تواند به گونه‌اي عمل 
كند كه به تدريج زمينه رهايي از اصل وابستگي به گذشته و خروج 
از دور خودكامگي و انقلاب را فراهم كند و قطار تحولات اجتماعي و 

سياسي را بر ريل نويني قرار دهد. 
از اين منظر، همانطور كــه دولت‌هاي كارآمد و توســعه‌خواه به 
رهبري رهبران مصلحتگراي با شــخصيت سرنوشت‌ساز، عامل 
توسعه هســتند، دولت‌هاي ناكارآمد يا توسعه‌خواه انعطاف‌ناپذير 
نيز عامل اصلي انقلاب‌ها هســتند. دولت‌هاي نوع اول هم فرايند 
توسعه اقتصادي را به خوبي پيش مي‌برند و هم در جايي كه لازم 
است توانايي پوست‌اندازي سياسي و پيشــگيري از ايجاد شكاف 

ساختمان سازیِ دولت 
دولت در عين حال كه ريشه در 
خاك فرهنــگ و اقتصاد جامعه 
دارد، داراي درجه‌اي از استقلال 
عمل نيز است كه به آن توانايي 
ساختمان‌ســازي مي‌دهــد. 
دولت‌ها در خلاء اجتماعي ظهور 

نميك‌نند

ساختار رانتي نفتي همان 
كاركردي دارد كه تضاد طبقاتي 
در روكيرد ماركسيستي دارد. 
»شيوه توليد« جاي خود را به 
ساخت اقتصاد مبتني بر رانت 

نفت و »تضاد كار و سرمايه« نيز 
جاي خود را به تضاد دولت و 

ملت مي‌دهد

تضاد دولت - ملت به جای کار - سرمایه
خلاصه فرضيه اقتصاد رانتي نفتي يا استبداد نفتي اين است كه وجود 
منبع رانت نفت، موجب شده دولت به نهادي فراقانوني تبديل شود 
كه حتي به قانوني كه خود وضع كرده پايبند‌‌ نيست؛ بنابراين سر از 
رفتاري خودكامه و خودســر در مي‌آورد كه نتيجه‌‌ آن بروز شكاف 
ميان دولت و ملت است. فرجام اين شكاف و تشديد آن در گذر زمان، 
شورش و انقلاب ملت ‌عليه دولت است. در اينجا، ساختار رانتي نفتي 
همان كاركردي را دارد كه تضاد طبقاتي در روكيرد ماركسيستي 
دارد. »شيوه توليد« جاي خود را به ساخت اقتصاد مبتني بر رانت 
نفت مي‌دهد؛ »تضاد كار و سرمايه« نيز جاي خود را به تضاد دولت 
و ملت مي‌دهد. در ساخت اقتصادي مبتني بر رانت نفت بروز تضاد و 
تشديد آن در گذر زمان و در تحليل نهايي برافتادن دولت به دست 
آحاد افراد جامعه، با خاســتگاه‌هاي مختلف اجتماعي و طبقاتي، 

اجتناب‌ناپذير است. 

فرضیه فرهنگ ایلیاتی
در فرضيه بافت قبيلگي و ايلياتي آنچه مانع توسعه و نيل به جامعه‌اي 
باثبات و دموكراتكي مي‌شود، خوي قبيله‌گراي فرد ايراني است. از 
آنجا كه اين خوي، در تار‌و‌پود جامعه ريشــه دوانده، دولت برآمده 
از جامعه نيز به ناچار داراي همان خوي و سرشــت است. خوي و 
سرشتي كه موجب رفتارهاي خودكامه و خودسر سلاطين در اين 
سو و واداشتن جامعه قبيله‌گرا به سر بريدن سلاطين و تصاحب تاج 

و تخت آنان در آن سو مي‌شود. 
هر دوي اين فرضيه‌ها در چارچوب آنچه »مســير وابســتگي به 
گذشته« ناميده مي‌شود اصل را بر پيوستگي تاريخي مي‌گذارند. 
يعني، تا زماني كه ساخت رانتي نفتي و فرهنگ ايلياتي، جاري و باقي 
است، در بر همين پاشنه ‌چرخيده و خواهد چرخيد. يعني اينكه، 
آنچه در گذشته رخ داده، فرجام اجتناب‌ناپذير چنين ساخت‌هاي 
اقتصادي و فرهنگي بوده، گريــزي از آن نبوده و مي‌توان گفت در 

آينده نيز گريزي از آن نخواهد هم بود. 

دولت ساختمان‌ساز مصلحت‌گرا 
من در چارچوب فرضيه »دولت خود‌گردان حك شده در اجتماع« 
يا »دولت ساختمان‌ســاز« يــا »دولت به مثابه فراســرمايه« كه 
انديشمنداني چون پيتر ايوانز، الكســی دوتوكويل، پير بورديو و 
جان فوران درباره آن به بحث پرداخته‌اند، بــر اين باورم دولت در 
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ميان دولت و ملت را دارند. دولت‌هاي كره‌جنوبي و تريكه مصاديقي 
از چنين دولت‌هايي هســتند كه به موقع، در دهه 1990، اجازه 
گذار از نظام‌هاي دكيتاتوري نظامي ‌به نظام‌هاي كثرتگرا را دادند 
و مانع از ايجاد شــكاف براندازانه ميان خود و ساخت اجتماعي با 
مطالبات افزايش يافته سياسي شدند. مساله اين است كه پيشبرد 
فرايند توسعه اقتصادي خواه‌ناخواه همراه با شكل‌گيري مطالبات 
اجتماعي و سياسي جديد از جمله تمايل نيروهاي اجتماعي جديد 
براي حضور در ساخت قدرت است. به اين اعتبار، اگر فرايند توسعه 
از بعد اقتصادي به پيش برود ولي از بعد سياسي به دليل تصلب و 
انعطاف‌ناپذير بودن دولت در باز كردن ساخت قدرت دچار انسداد 
شود، تضاد تشديد مي‌شود. دو دولت كره‌جنوبي و تريكه، از اين نظر 
يعني درك شــرايط جديد و اجازه دادن به ورود نيروهاي سياسي 
جديد در ساخت قدرت، بسيار خوب عمل كرده‌اند. به اين كشورها 
مي‌توان گذار از دكيتاتوري‌هاي نظامي‌ به نظام سياسي كثرت‌گرا در 
برزيل، آرژانتين و شيلي را نيز اضافه كنيم. دولت‌هاي نوع دوم اگر 
هم در نوسازي جامعه تا حدي موفق باشند، در تحليل نهايي به دليل 
عواملي چون روكيردهاي سنت‌ستيزك‌ور و توسعه آمرانه از بالا به 
پايين از سويي و انعطاف‌ناپذيري و ناتواني در پوست‌اندازي سياسي 
به هنگام از سوي ديگر، موجب بروز انواع شكاف‌هاي ترميم‌ناپذير 
مي‌شوند. پهلوي اول و دوم مصاديقي از چنين دولت‌هايي بودند. به 
اين اعتبار، انقلاب اسلامي‌در بستر روند تحولات اجتماعي و سياسي 
رخ داده طي سال‌هاي 1300 تا 1357 اجتناب‌ناپذير بود اما در عين 
حال، اگر رضا‌شاه و محمد‌رضا‌شاه عاقلانه‌تر‌ و مصلحتگرايانه‌تر عمل 
ميك‌ردند مي‌توانست رخ ندهد. همه‌ آنچه اين دو انجام دادند تحت 
تأثير ساخت اجتماعي برآمده از فرهنگ ايلياتي يا ساخت اقتصاد 

رانتي نفتي نبود. نه تنها نبود بلكه اتفاقاًَ در جهت عكس آن بود. 

ريشه‌هاي اقتصادي انقلاب ایران
انقلاب اسلامي ‌ريشــه‌هاي اقتصادي قوي هم داشت. بنابراين، به 
مجموعه عوامل مذكور، عواملي چون نابرابــري بيش از اندازه در 
توزيع ثروت و درآمد و حاشيه‌نشــيني را هم بايد اضافه كنيم كه 
مرتبط با موضوع اصلاحات ارضي و پيشبرد فرايند صنعتي شدن 
است. اصلاحات ارضي همچون تأسيس دولت - ملت مدرن، اقدامي‌ 
صحيح در جهت بازتوزيع دارايي مهم زمين، در ميان دهقانان بود. 
همينطور اقدام مهمي ‌در جهت زمينه‌سازي براي پيشبرد فرايند 
صنعتي شدن از طريق ميدان دادن به نيروهاي اجتماعي جديد بود. 
اما هم اصلاحات ارضي به طور ناقص اجرا شد و هم فرايند صنعتي 
شدن به گونه‌اي پيش نرفت كه مانع از رشد حاشيه‌نشيني شود. در 
چارچوب اصلاحات ارضي، زمين طي چند مرحله آن هم بر مبناي 
اصل قابل قبول و مشروع »حق نســق« واگذار شد؛ ولي امكانات 
لجســتكيي لازم براي افزايش بهره‌وري در بخش كشــاورزي و 

همينطور تأسيس صنايع صنعت - كشاورزي در روستاها تأمين نشد. 
در نتيجه، مهاجرت از روستا به شهر به تدريج افزايش يافت. مهاجران 
هرچند نيروي كار مورد نياز پروژه‌هاي صنعتي در شهرها را تأمين 
و به پيشبرد فرايند انباشت سرمايه صنعتي كمك كردند، اما بخش 
قابل توجهي از آنان تبديل به حاشيه‌نشينان شهري و زاغه‌نشين 
شدند. نه جامعه‌ دهقاني توانست به نقطه‌ تجاري در توليد برسد و در 
سطح بالايي از رفاه قرار گيرد و نه جامعه‌ كارگري صنعتي در شهرها  
سامان مناسبي پيدا كرد. در واقع آنچه از نظر اقتصادي اتفاق افتاد 
درست منطبق بر الگوهاي رشد ويلتمن روستو و آرتور لوييس بود 
كه تنها بر انباشت سرمايه و صنعتي شدن، بدون توجه به موضوع 
عدالت اجتماعي، تايكد دارند. همينطور منطبق بر فرضيه سايمون 
كوزنتس درباره رابطه ميان رشد و توزيع درآمد بود. فرضيه‌اي كه 

مي‌گويد رشد در ابتدا همراه با نابرابري است. 

رشد همراه با نابرابری
 برنامه‌هاي سوم و چهارم توســعه معمولاً از ديدگاه كارشناسان 
برنامه‌ريزي به عنوان برنامه‌هاي موفق ارزيابي مي‌شــود كه طي 
 ســال‌هاي 47 - 1342 و 51-1347 اجــرا شــد. برنامه پنجم 
)56 - 1351( از نظر پي‌گيري پروژه‌هاي جاه‌طلبانه‌اي كه در پرتو 
درآمدهاي نفتي افزايش يافته، دنبال شد مورد نقد قرار مي‌گيرد؛ 
چراك‌ه اقتصاد ظرفيــت جذب آن برنامه‌ها را نداشــت؛ در نتيجه 
تأثير آن دو رقمي‌ شدن تورم از اوايل دهه 1350 بود. با وجود اين، 
در مجموع، برنامه‌هاي توسعه مذكور از منظر پيشبرد پروژه‌هاي 
صنعتي و تأمين زيرساخت‌هاي صنعتي كشور موفق بودند. صنايع 
كارخانه‌اي مختلف تأسيس شده در رشته فعاليت‌هاي گوناگون، از 
خودروسازي و ماشين‌ســازي و تراكتورسازي گرفته تا ذوب‌آهن، 
پايه‌هاي صنعتي شدن ايران را فراهم كردند. اما، از نظر همراه نبودن 
آن با توزيع عادلانه‌تر درآمــد، موفق نبودند. به بياني ديگر، فرايند 
توســعه اقتصادي به صورت ناموزن پيش رفت. طبق آمار رسمي 
‌بانك مركزي، طي سال‌هاي 1338 تا 1356، ميانگين رشد توليد 
ناخالص ملي واقعي برابر 10/5 درصد در ســال بود؛ رقمي ‌بيش از 
ميزان رشد ساليانه چين در سال‌هاي گذشته، اما از آنجا كه اين رشد 
همراه با توزيع عادلانه درآمد نبود، در مقطع پيروزي انقلاب يعني 
سال 1356، ضريب جيني در حدود 52 صدم بود. اين ضريب بسيار 
بالايي است. جامعه دو‌قطبي شده بود. درصد اندكي ثروتمند كه كل 

ثروتشان برابري ميك‌رد با ثروت اكثريت جامعه. 
نابرابري بالا به همراه فساد شديد دربار، زمينه‌هاي مشروعيت‌زدايي 
از حكومت را بيش از پيش فراهم كــرد. كودتاي 28 مرداد، نطفه‌ 
مشــروعيت‌زدايي از حكومت پهلوي دوم را در دل جامعه كاشته 
بود. از نظر اقشار ســنتي و همينطور ملي‌گراي جامعه، حكومت 
دست‌نشانده آمركيا محسوب مي‌شد و اين زمينه مشروعيت‌زدايي 

اجرای ناقص برنامه های توسعه
هم اصلاحات ارضي به طور ناقص 
اجرا شــد و هم فرايند صنعتي 
شدن به گونه‌اي پيش نرفت كه 
مانع از رشد حاشيه‌نشيني شود. 
در چارچــوب اصلاحات ارضي، 
زمين طي چند مرحله آن هم بر 
مبناي اصل قابل قبول و مشروع 
»حق نســق« واگذار شد؛ ولي 
امكانات لجســتكيي لازم براي 
افزايــش بهــره‌وري در بخش 
كشاورزي و همينطور تأسيس 
صنايع صنعت - كشــاورزي در 

روستاها تأمين نشد.
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از آن را فراهم ميك‌رد. فســاد نيز از منظر آنان تنها به فساد مالي 
محدود نمي‌شد بلكه فســاد اخلاقي را نيز در بر مي‌گرفت كه به 
غربزدگي حكومت ربط داده مي‌شد. در چنين فضايي، رشد سرمايه 
صنعتي در قالب كارخانه‌هاي مختلفي كه تأسيس شد، حمل بر رشد 
سرمايه وابسته )بورژوازي كمپرادور( مي‌شد كه كاركردش تحيكم 
حلقه‌هاي وابستگي به سرمايه جهاني از طريق تأسيس صنايع مونتاژ 

توليدك‌ننده كالاهاي مصرفي بود. 
شاه، با استفاده از فناوري شوروي سابق در صنعت آهن و فولاد، شايد 
مي‌خواست بين صنايع مونتاژ و پروژه‌هاي ساختمان‌سازي صنعتي 
چون سدسازي با منشاء انگليسي و فرانسوي و آمركيايي از سويي 
و صنايع ســنگيني چون ذوب‌آهن با منشاء كشور سوسياليستي 
شوروي سابق از سوي ديگر، موازنه‌اي برقرار و از اين طريق استقلال 
عمل خويش را ثابت و مشروعيت‌زدايي ناشي از كودتا را بازسازي 

كند. اما، چنين اقدامي ‌از اين منظر بي‌ثمر بود. 
سنت‌ستيزي كور، كودتا و نابرابري بيش از اندازه همراه با فساد مالي 
دربار، زمينه‌هاي مشروعيت‌زدايي از شاه را بشدت فراهم كرده بود. 
در اين ميان، بايد به فضاي فكري دهه‌هــاي 1950 تا 1980 نيز 
اشاره كنيم. در اين دهه‌ها، در عرصه‌ توسعه اقتصادي، نظريه‌هاي 
وابستگي به رهبري اقتصادداناني چون آندره گوندر فرانك و پاول 
باران زمينه‌هاي فكري براي نقد الگوي صنعتي شدن در چارچوب 
جايگزيني واردات مصرفي را نزد جامعه‌ روشنفكري فراهم ميك‌رد. 
اين نظريه‌ها در پيوند با نظريه »بازگشت به خويشتن« دكتر علي 
شريعتي و فرانتس فانون كه آثار او از جمله »دوزخيان روي زمين«، 
توسط دكتر شريعتي، به فارسي برگردانده شده بود، رفته رفته اين 
ديدگاه را دامن مي‌زد كه فرايند انباشت سرمايه صنعتي رخ داده 
نه در ارتباط با نيازهاي درونزای داخلــي، بلكه در ارتباط با تأمين 
نيازهاي شركت‌هاي چند‌مليتي خارجي شكل گرفته كه كاركرد آن 
چيزي نيست جزء ‌ توسعه‌نيافتگي. بنابراين، از منظر نظريه بازگشت 
به خويشتن، براي دستيابي به استقلال اقتصادي و فناورانه، بايد 
بندهاي وابستگي ايجاد شده از طريق صنايع مونتاژ پاره و پیشبرد 
فرايند توسعه بر توانمندي‌ها و قابليت‌هاي داخلي متكي مي‌شد؛ 
همينطور، با بازگشت به ارزش‌هاي بومي ‌و ملي و درك اهميت آنها 
بايد هويت ملي بازتعريف و احساس حقارت در برابر فرهنگ غربي 

به احساس اعتماد به نفس تبديل مي‌شد. 

خلاصه 
اگر در مورد آنچه به اجمال از آن سخن رفت اجماع‌نظر داشته باشيم، 

چند نتيجه را مي‌توانيم  نتیجه بگيريم: 
نمي‌توانيم وقوع انقلاب را تنها به كي عامل به نام ساخت اقتصادي 
مبتني‌بر رانت نفت يا ساخت اجتماعي مبتني‌بر فرهنگ ايلياتي 
تقليل دهيم. عوامل بلندمدت ديگري چون سنت‌ســتيزي كور 

نمي‌توانيم وقوع انقلاب را تنها به كي عامل به نام ساخت 
اقتصادي مبتني‌بر رانت نفت يا ساخت اجتماعي مبتني‌بر 
فرهنگ ايلياتي تقليل دهيم. عوامل بلندمدت ديگري 
چون سنت‌ستيزي كور رضاشاه و محمدرضاشاه نيز در 
مشروعيت‌زدايي از حكومت پهلوي نقش جدي داشت

رضاشــاه و محمدرضاشــاه نيز در مشــروعيت‌زدايي از حكومت 
پهلوي نقش جدي داشت. اين سنت‌ستيزي كور نيز ريشه در نگاه 
كوته‌نگرانه آنان به تحولات توسعه‌اي داشت. همينطور عامل خارجي 
كودتا نيز نقش مهمي ‌در بر هم خوردن تعادل قواي سياسي به نفع 
شــاه در برابر نيروهاي دگر‌انديش ملي‌گرا و حتي سلطنت‌گراي 
مستقل‌تر داشت. كودتا هر چند موجب تحيكم سلطنت محمد‌رضا 
شاه براي مدتي شد، اما در بلندمدت چند پيامد مهم داشت؛ موجب 
مشروعيت‌زدايي از او و اقدامات صنعتي او شد. همچنین موجب 
بسته شــدن ســاخت قدرت و در نتيجه حذف نيروهاي سياسي 
دگرانديشــي شــد كه در صورت وجود در نظــام تصميم‌گيري، 
مي‌توانستند مانع از شكست‌هاي رخ داده در عرصه‌ اصلاحات ارضي 
و رشد اقتصادي همراه با نابرابري بالا شوند. همينطور، در صورت 
باز بودن فضاي سياسي، امكان كنترل فساد از طريق شكل‌گيري 

رسانه‌هاي آزاد و قدرت‌هاي همسنگ فراهم مي‌شد. 
مجموعه عوامل سياسي، اقتصادي، خارجي و شخصيتي مذكور 
موجب شکل‌گيري فرايند چند عليتي موسوم به »عليت انباشتي« 
و تشديد شــكاف ميان دولت و ملت در گذر زمان شد. در چنين 
شــرايطي، تن دادن شاه به فشــار كارتر مبني بر باز كردن فضاي 
سياسي در سال 1356، موجب ترك برداشتن ديوار حكومت شد. 
اگر چنين اقدامي ‌زودتر اجرا مي‌شــد مي‌توانست موجب ترميم 
مشروعيت حكومت شود. اگر حکومت دچار توهم قدرت نمي‌شد و 
يا كمتر مي‌شد، و به مشاوره‌هاي مشاوران كم‌و‌بيش مستقل توجه 
ميك‌رد، مي‌توانســت زودتر اقدام كند. منظورم از مي‌توانست اين 
است كه با مقاومت ساختاري از درون مواجه نمي‌شد. ساخت نهادي 
حكومت اجازه مي‌داد كه بدون تغييرات خيلي اساسي، اصلاحات را 
اجرا كند. كافي بود از دامنه‌ قدرت خود بكاهد و كم‌و‌بيش تن به آنچه 
در قانون اساسي مشروطه ذكر شده بود دهد. چنين نكرد و وقتي تن 
به باز كردن فضاي سياسي داد، ديگر دير شده بود؛ حكم نوشدارو 
پس از مرگ سهراب را داشت. شايد بهتر است بگوييم حكم نيروي 
تشجيعك‌ننده بيشتر ملت و عميق‌تر شدن ترك ديوار حكومت او 
را داشت. تن دادن به اصلاحات ديرهنگام در همه‌جا همين كاركرد 
را دارد و موجب خيزش‌هاي بيشتر مي‌شود؛ چراك‌ه افكار عمومي 
‌چنين اصلاحاتي را حمل بر ضعف نظام و عقب‌نشيني آن ميك‌نند، 
بنابراين جرأت ايستادگي بيشتر در برابرآن را پيدا ميك‌نند. به اين 

صورت، موازنه قدرت ميان حكومت و انقلابيون برهم مي‌خورد. 
اگر شــاه حتي در ابتداي دهه 1350 دست به اصلاحات سياسي 
معطوف به مشاركت دادن به نيروهاي دگرانديش مي‌داد و ساختار 
حكومتش متلاشي نمي‌شد، مي‌توان اين نتيجه را گرفت بيش از 
ساخت اقتصاد نفتي يا فرهنگ ايلياتي جامعه، نقش شخصيت او كه 
عناصري از شبه‌نوگرايي و سنت‌ستيزي كور و توهم قدرت را در خود 

داشت در وقوع انقلاب اثرگذار بود.  
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شکل‌گیری سرمایه‌داری در هر جای جهان به معنای پدید آمدن 
طبقه‌ای اجتماعی به نام طبقه کارگر است؛ طبقه‌ای که بخش مهم 
و تأثیر‌گذارش در شهرها متمرکز شده است. در ایران اما این طبقه 
به شکل جنینی و ابتدایی و پراکنده در سال‌های پایانی قرن نوزدهم 
میلادی در شهرهای تهران، رشت، تبریز و آبادان شکل گرفت. در 
این دوران رشد و گسترش مناسبات تولیدی و توزیعی به کندی 
صورت می‌پذیرفت. رابطه میان کار و سرمایه یعنی دو بخش اصلی 
جامعه سرمایه‌داری زمانی رشــد و تکامل می‌یافت که مناسبات 
این دو بخش در سراسر جامعه گسترش پیدا کرده روابط مختلف 
اجتماعی را تحت انقیاد در‌می‌آورد. این تحول عظیم از سال‌های 
ابتدایی قرن حاضر خورشیدی با دخالت و حمایت انحصاری رژیم 
رضاشاهی )1311-1304خ( شکل تازه‌ای پیدا کرد. این روند تا 
دهه 40 خورشیدی با افت‌و‌خیز یا تندی و کندی در حال گسترش 
بود. تأسیس و راه‌اندازی برخی کارخانه‌ها و تولید صدها نوع کالا 
منشأ ثروتی عظیم محسوب می‌شــد که توسط نیروی کار ایجاد 
گردیده بود. تنها بهره‌ای که این طبقه اجتماعی از ســود حاصله 

می‌برد »مزد« بود. 
اقداماتی که در سال‌های 1341 و 42 خورشیدی صورت گرفت، 
منشأ رشد و گسترش مناسبات سرمایه‌داری در سراسر ایران شد. 
این برنامه‌ها و اقدامات اجرایی آنها از ســوی رژیم حاکم »انقلاب 
سفید شاه و مردم« نامیده شــدند. این اقدامات شامل اصلاحات 
ارضی زمین‌های زراعی در روستاها و صنعتی کردن شتابان شهرها 
بود. این حرکت تحت یک برنامه 6 ماده‌ای صورت می‌گرفت. هدف 
این اصلاحات )که البته از بالا برنامه‌ریزی و رهبری می‌شــدند(، 
تضعیف اشرافیت زمیندار در روستاها و ایجاد قطب بزرگ صنعتی 
در شــهرها و بنادر بود. جنبش‌های دهقانی در آمریکای لاتین و 
شرق آسیا باعث شده بود تا رژیم ایران و برخی دیگر از رژیم‌های 

توتالیتر از ترس انقلاب دهقانی )مشابه چین( به از بین بردن روابط 
زمینداری )ارباب - رعیتی( ترغیب شوند. تضعیف و یا ریشه‌کن 
کردن این مناسبات با تقویت ســرمایه‌داری بانکی و صنعتی در 

شهرها ارتباط تنگاتنگی داشت.
صنعت پدیده‌ای وارداتی به ایران بود و رشد شتابات صنعتی دهه 
40 و 50 نیز با اســتفاده از وارد کردن سیستم‌های مختلف تولید 
صنعتی سازمان ‌یافت. پیش از اصلاحات ارضی 2 برنامه عمرانی 
هفت ســاله شــامل برنامه اول )1328-1334خ( و برنامه دوم 
)1335-1341خ( در راستای نوسازی و گسترش صنایع سبک 
)قند- نساجی- سیمان و شــکر( صورت گرفته بود. اما این بار با 
تأکید بر گسترش تولید صنعتی در بخش صنایع سنگین تصویب 
و به وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی ابلاغ گردید. این برنامه به برنامه 
ســوم عمرانی )1342-1345خ( معروف گردید. بین سال‌های 
1342 تا 1356 تغییرات مهمی ‌در ساختار اجتماعی و اقتصادی 
ایران پدید آمد. محمدرضا شــاه تصمیم داشت تا صنعت بزرگ 
)ماشینیسم در تولید( را در سراسر کشور برقرار کرده و گسترش 
دهد. اما نکته جالب در اینجا بود که او می‌خواست این صنعت بزرگ 
را تابع ایدئولوژی شاهنشاهی سازد. در این رویکرد تناقض بزرگی 
نهفته بود. از یک ســو تضادهای یک سرمایه‌داری نوپا چون رشد 
نرخ استثمار و بحران ناشــی از انباشت تولید، خود کل مناسبات 
اقتصادی ســرمایه را تهدید می‌کرد و از ســوی دیگر مدرنیسم 
اقتصادی با اســتبداد سیاسی همخوانی نداشــت. این حرکت و 
تناقض درون آن منشأ ایجاد بسیاری از زمینه‌های انقلاب بهمن 
57 شد. در بازه زمانی مذکور مراکز صنعتی زیر فعال شدند: کارخانه 
ذوب‌آهن اصفهان، فاز اول مجتمع فولاد مبارکه، ماشین‌سازی و 
تراکتور‌سازی تبریز، ماشین‌سازی اراک، تصفیه‌خانه‌های نفت در 

تهران و شاهین‌شهر اصفهان و تبریز و پتروشیمی‌ ماهشهر و ...

افشین شمس قهفرخی

پژوهشگر

یک نیروی صعنتی 
در یک جامعه سنتی

وضعیت کارگران در جامعه قبل از انقلاب چگونه بود؟ 
آن‌ها چگونه در انقلاب مشارکت کردند؟
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اصلاحات ارضی و الغای مناسبات 
ارباب و رعیتی از یک سو و رشد 
شتابان صنعت در شهرهای بزرگ 
باعث به وجود آمدن »نیروی کار 
آزاد« در مقیاس وسیعی شد

با فعال شــدن این مراکز، تولید ناخالص داخلی با قیمت ثابت از 
49/3 میلیارد ریال )در سال 1341( به 359/4 میلیارد ریال )در 
سال 1356( رسید )یعنی چیزی در حدود 9 برابر افزایش(. در این 
روند جایگاه »سرمایه ثابت« در تولید بسیار مهم بود زیرا، صاحبان 
سرمایه هزینه‌های خود را در این بخش صرف می‌نمایند و از سوی 
دیگر سعی می‌کند هزینه ســرمایه متغیر )دستمزد و تسهیلات 
رفاهی مربوط به نیروی کار( را ثابت نگاه داشته و یا کاهش دهند. 

در بازار و در بخش توزیع انبوهی از کالاهای جدید وجود داشــت 
که هر کدام مصرف‌کننده‌گان خاص خود را داشتند. آمارها نشان 
می‌دهد که از نیمه دوم دهه 40 تا سال 1355 ایران شاهد تولید 
کالاهای جدیدی از قبیل ماشین‌های تراش، نخ‌ریسی، دستگاه فرز، 
انواع دیگ‌های بخار، جرثقیل، یخچال، کولرهای آبی، پمپ‌های 
صنعتی، مشــعل‌های حرارتی و انواع پروفیل‌هــای فولادی بود. 
این تولید انبوه با دخالت و حمایت دولت در امر تولید و توزیع و با 
پشتوانه درآمدهای نفتی میسر گردید. جا دارد در اینجا به این نکته 
اشاره شود که عایدات نفتی بین سال‌های 1342 تا 1354 به 555 
میلیون دلار و از سال 1354 تا 1355 به 20 میلیارد دلار افزایش 
پیدا کرد و این پشتوانه مالی بود که دولت و سرمایه‌داران را قادر به 
ایجاد این تحول اقتصادی و تولید چنین ثروتی می‌نمود. با نگاهی 
به آمار تولید، ارزش اضافی و سود به دست آمده اولین تصوری که 
به خواننده این مطالب دست می‌دهد ایرانی آباد، مرفه، مدرن و با 

جمعیتی باسواد و بدون فقر است، اما واقعیت چیز دیگری بود.

طبقه کارگر ایران یک دهه قبل از انقلاب
اصلاحات ارضی و الغای مناسبات ارباب و رعیتی از یک سو و رشد 
شتابان صنعت در شهرهای بزرگ باعث به وجود آمدن »نیروی کار 
آزاد« در مقیاس وسیعی شد. شهروندانی که »آزاد« بودند تا برای 

زنده ماندن و گذراندن زندگی در حداقل شکل ممکن نیروی نیروی 
کارشان را بفروشند یا در بهترین حالت به قیمت مصوب بازار در 
اختیار صاحبان صنایع و شرکت‌ها بگذارند. آمارها افزایش نیروی 
فعال کشور را به خوبی نشان می‌دهند: از 6 میلیون در سال 1335 
به 7/6 میلیون نفر در 1345 و به 9/8 میلیون نفر در سال 1355. 
این جمعیت به سرعت رشد یافته، طبقه کارگر یعنی فروشندگان 
نیروی کار فکری و بدنی کشور را تشکیل می‌دادند که در 3 بخش 
صنعت، خدمات و کشاورزی مشغول شــده بودند. بخشی از این 
جمعیت را متقاضیان کار شهری و بخش دیگر را توده وسیعی از 
روستاییانی که قادر به پرداخت اقساط خود به تعاونی‌های روستایی 
نشده بودند تشکیل می‌دادند. بخشی از متقاضیان شهری طیف 
قابل توجهی از دیپلمه‌های بیکار بودند. کارفرمایان عمدتاً به دنبال 
نیروی کار ارزان بودند و به دلیل عدم وجود تشکل‌های کارگری 
مستقل و فراگیر در بین صنف‌های مختلف می‌توانستند به راحتی 
این نیرو را اســتخدام کنند. آمارها در این زمان از تفاوت ســطح 
دستمزد در بین کارگران شهری و روســتایی حکایت دارد. یکی 
دیگر از تغییرات عمده‌ای که در ساختار طبقه کارگر ایران رخ داد 
افزایش جمعیت زنان شاغل بود. پیش از آن به دلیل وجود فرهنگ 
مردسالارانه و محدود بودن شغل‌ها، زنان حضور کمرنگی در عرصه 
تولید و توزیع داشتند )به غیر از بخش کشــاورزی(. اما انباشت 
روزافزون سرمایه در مقیاس اجتماعی نیاز به نیروی کار بیشتر را 
موجب می‌شد و دیگر محدودیت‌های جنسیتی را برنمی‌تافت. به 
همین ‌دلیل است که شاهد رشد این بخش در سال 1355 هستیم: 
تنها در بخش صنعت زنان 38/2 %  از کل جمعیت شاغل را تشکیل 

می‌دادند. 
همانطور که قبلًا اشاره کردیم در بین سرمایه ثابت و سرمایه متغیر 
)دستمزدها( در این بازه زمانی تفاوت‌های چشمگیری وجود داشت. 
جدول زیر گویای این تفاوت عظیم و فشار فقر ناشی از پایین بودن 

سطح دستمزدها نسبت به انباشت سرمایه در بخش متغیر است:
در حقیقــت طی 10 ســال تفاوت بیــن دســتمزدها و هزینه 
ماشین‌آلات و زمین کارخانه‌ها 166 میلیارد ریال بوده است.درست 
در اوایل دهه 50 طبق آمارها برای نزدیک به 20 میلیون جمعیت 
ایران تنها 40 هزار تخت بیمارستانی وجود داشت و بخش مهمی‌ از 
محلات کارگری از داشتن آب آشامیدنی بهداشتی محروم بودند. 
تعداد قابل توجهی از کارگران غیرماهر و مهاجر در حاشیه شهرها و 
به طور مشخص در حلبی‌آبادهای اطراف تهران زندگی می‌کردند. 
در طبقه‌بندی دستمزدها، کارگران و کارمندان بخش ساختمان در 
درجه اول، کارگران بخش استخراج و تولید در درجه بعد، کارگران 
بخش خصوصی و خدماتی در درجه پایین‌تر و در آخرین ســطح 
کارگران صنایع چوب، ‌نساجی و کفاشــی قرار داشتند. کارگران 
ساده در بین این بخش‌ها وضعیتی تقریباً مشابه داشتند. در سال 

افزایش نیروی کار 
آمارهــا افزایش نیــروی فعال 
کشــور را بــه خوبــی نشــان 
می‌دهند؛ از 6 میلیون در ســال 
1335 به 7/6 میلیــون نفر در 
1345 و بــه 9/8 میلیون نفر در 
ســال 1355. این جمعیت به 
سرعت رشد یافته، طبقه کارگر 
یعنی فروشــندگان نیروی کار 
فکری و بدنی کشــور را تشکیل 
می‌دادند که در 3 بخش صنعت، 
خدمات و کشــاورزی مشغول 

شده بودند. 
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1351 دســتمزد 58 ســاعت کار برای آن‌ها تنها 631 ریال بود. 
یعنی چیزی معادل 9/6 ریال در روز، که این مبلغ در مقابله با تهیه 
کالاهای ضروری مبلغی ناچیز به شمار می‌رفت. این شرایط و بروز 
بحران اقتصادی نیمه دوم سال 1355 باعث یک نارضایتی و روحیه 
اعتراضی تدریجی در بین طبقه کارگر ایران شد. یکی از دلایل مهم 
این اعتراض تفاوت زیاد بین دستمزدهای کارگران بدنی و سطوح 
مدیریتی بود. برای مثال در سال 1350 در بالاترین حالت دستمزد 
کارگران بدنی 17500 ریال و برای سطوح مدیریتی 58333 ریال 
بود.مجموعه این عوامل منشأ جنبشی اعتراضی و خود‌انگیخته در 
بین سال‌های 1341 تا 1357 در بین مزدبگیران ایرانی گردید. این 
حرکت اجتماعی-اعتراضی تا جایی گسترش یافت که وزارت کار 
رژیم اعلام داشت که هر کارگر در این سال در حداقل 3 اعتصاب 

شرکت جسته است. 
برخی از این اعتصابات با دخالت ارتش و ساواک به خون کشیده و 
یا شرکت‌کنند‌گانش بازداشت و یا به زندان محکوم شدند )مانند 
اعتصاب کارگران جهــان چیت کرج در 6 اردیبهشــت 1350، 
اعتصاب کارگــران کارخانه ایرانا در 7 خــرداد 1352 و اعتصاب 
کارخانه سیتروئن، اتومبیل ژیان در 4 بهمن 1352(. بعضی از این 

اعتصابات به نتیجه رسید و کارفرمایان مجبور به افزایش دستمزد 
و یا پرداخت سود ویژه شدند )مانند اعتصاب کفش ملی در 1351 و 
بخشی از خواسته‌های اعتصاب کارگران کارخانه شهاب یا اعتصاب 
کارگران کارخانه نساجی شــهناز اصفهان(  اعتصابات کارگری 
سال 1357 بر خلاف اعتصاب‌های پیشین تلفیقی از خواست‌های 
اقتصادی و سیاســی بود و این ویژگی را داشتند که از گستردگی 
)و بعضاً( هماهنگی برخوردار بودند. برای مثال اعتصابات ماه‌های 
مهر، آبان، آذر و دی 57 با سیاسی‌تر شدن کارگران این ویژگی‌ها 
را پیدا کرد. از آن جمله می‌توان به اعتصاب کارگران ذوب‌آهن یا 
اعتصاب کارگران پالایشگاه‌های کشور اشاره کرد. در این اعتصابات، 
بعضاً نقش سازمان‌های چپگرا دیده می‌شود اما نمی‌توان ادعا کرد 
که همگی با یک رهبری واحد هدایت شده‌اند کما‌اینکه بعضا در 
اعلامیه‌های این جریانات از کارگران خواسته می‌شود تا با حرکت 
عمومی ‌جامعه همراه شوند. سرانجام یکی از این اعتصاب‌ها یعنی 
اعتصاب کارگران شرکت نفت تیر خلاصی به رژیم سلطنتی بود. 
این بخش از طبقه کارگر ایران با بستن شیرهای نفت و جلو‌گیری 
از صدور نفت این نظام را در تنگنای منطقه‌ای و بین‌المللی قرار داد 

و نقش مؤثری را در سرنگونی آن ایفا نمود.

سرکوب اعتصاب کارگران
برخی از اعتصابــات با دخالت 
ارتش و ساواک به خون کشیده و 
یا شرکت‌کنند‌گانش بازداشت و 
یا به زندان محکوم شدند )مانند 
اعتصاب کارگــران جهان چیت 
کرج در 6 اردیبهشــت 1350، 
اعتصاب کارگران کارخانه ایرانا 
در 7 خــرداد 1352 و اعتصاب 
کارخانه سیتروئن، اتومبیل ژیان 

در 4 بهمن 1352(. 

در اوایل دهه 50 طبق آمارها برای نزدیک به 
20 میلیون جمعیت ایران تنها 40 هزار تخت 
بیمارستانی وجود داشت و بخش مهمی‌ از 
محلات کارگری از داشتن آب آشامیدنی 
بهداشتی محروم بودند
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اعتصابات كارگــران صنعت نفــت كيي از چشــمگيرترين 
جنبه‌هاي انقلاب اسلامی ايران اســت. كيي از سفراي غربي 
در تهران در اوج اعتصابــات نفتي در نوامبــر ١٩٧٨ به اين 
نكته اشــاره كرد كه »منابع نفتي ايران شاهرگ حياتي رژيم 
است. قطع كردن اين منابع عين بريدن گلوي شاه است«. در 
حقيفت، در حالي كه شاه توانسته بود قدرت خود را در مواجهه 
با چندين تظاهرات عمومي كه از ژانويه ١٩٧٨ آغاز شد حفظ 
كند، اعتصابات نفتي نقشي محوري در فلج كردن و شكست 
دولت بازي كردند و توانستند زمينه را براي سقوط دولت در 

قيام ١٠- ١١ فوريه ١٩٧٩ فراهم كنند. 
اعتصابات نفتي چنان چشمگير بود كه وقتي ميشل فوكو در 
نوامبر ١٩٧٨ به ايران سفر كرد، به جنوب رفت تا با كارگران 
پالايشــگاه آبادان صحبت كند. او چنين گــزارش داد كه ». 
. . ، مانند خلبانــان ايران اير كه نمي‌تواننــد ]صرفاً[ در مورد 
دستمزدشــان شــكايت كنند، آنچه آن‌هــا مي‌خواهند لغو 
حكومت نظامي، آزادي همــه زندانيان سياســي، – برخي 
مي‌گويند – انحلال ساواك، و مجازات دزدان و شكنجه‌گران 
اســت«. براي فوكو، جنبش انقلابي »كي اراده جمعي تمام و 
كمال« را بازنمايي ميك‌رد. او »معنويت سياســي« را نيروي 
پيش‌برنده اصلي مي‌دانست كه كارگران صنعت نفت و ديگران 
را به ســمت عمل ســوق مي‌داد. اگر فوكو تمايل داشت كه 
ســوژگي كارگران صنعت نفت را در »اراده جمعي« جنبش 
انقلابي حل كند، برخي ديگر اين ايــده را مطرح كرده‌اند كه 
بخشی از كارگران نفت از انقلاب فاصله داشتند و تنها با بسیج 
سياسي آيت‌الله روح‌الله خميني يا كارگران و فعالان سياسي 

رادكيال به صحنه آورده شدند. 
چنين برداشت‌هايي چشم خود را بر سوژگي كارگران صنعت 
نفت مي‌بندند؛ آن‌ها هم عامليت و گفتــار كارگران در طول 
اعتصابات، و هم شــرايط كار و زندگي پيش‌ترشان را ناديده 
مي‌گيرند. در مقابل من استدلال ميك‌نم كه كارگران صنعت 
نفت دلايل خودشان را براي اعتصاب داشتند. نخست، آن‌ها 
نارضايتي‌هاي متعددي داشتند كه در تجربه زيسته آن‌ها در 
دهه ١٩٧٠ درون و بيرون محيط كار نهفته بود. دوم، كارگران 
صنعت نفت قدرت ضربه زدن به دولت را داشتند، و روز به روز 

بيشتر به اين موضوع آگاه مي‌شدند. 

انقلاب ايران و كارگران صنعت نفت
حكومت سلطنتي شاه با سركوب سياسي و وابستگي نظامي و 
سياسي به ايالات متحده شناخته مي‌شد و همين امر سلطنت 
را به هدف خشم و نفرت عمومي بدل ميك‌رد. با سياست‌هاي 
حكومت زمين‌داران بزرگ،  ائتلاف طبقاتي پشتيبان قدرت 

حكومت به تدريــج از بين رفت و نظام حاكم از ســوي طبقه 
متوســط جديدِ رو به رشــد، طبقه كارگر و مهاجراني كه به 
جمعيت فقير شهري پيوسته بودند، مورد چالش قرار گرفت. 
ملي‌گرايان ليبرال و مذهبي، ســازمان‌هاي چپگرا مختلف، 
هم همراه با اسلام سياســي به رهبری امام خمینی در برابر 

حكومت ايستادند. 
در اوايل سال ١٩٧٧ كاهش نسبي سركوب دولتي اين فرصت 
را به نيروهاي مخالف داد تا اعتراضات را ســازماندهي كنند 
و همزمان رشد اقتصادي برجســته نيمه نخست دهه ١٩٧٠ 
ناگهان به ســوي ركود و تورم بالا چرخش كرد )شكل ١( و به 
نوعي احساس »محروميت نسبي« دامن زد. اين عوامل بسيج 
عمومي بر ضد شاه را به امكاني واقعي تبديل كرد، امكاني كه 
توسط شبكه‌اي از فعالان سياســي و احساس فزاينده حضور 

»جنبشي زنده« تحقق يافت. 
از ژوئــن ١٩٧٧، اعتراضــات مســالمت‌آميز، مانند امضاي 
طومارهاي اعتراضي و تشــيكل جلســات، با هــدف مطالبه 
آزادي‌هاي مدني و سياسي سازماندهي شــد، اما اعتراضات 
عمومي از ژانويه ١٩٧٨ آغاز گرديد و به ســرعت به شهرهاي 
اصلي ايران گسترش يافت. اعتصابات كارگران صنعت نفت از 
سپتامبر ١٩٧٨ آغاز به شكل‌گيري كرد و با وقفه‌هايي تا فوريه 

١٩٧٩ ادامه يافت. 
در اوج اين اعتصابات ده‌ها هزار نفــر از كارگران ميدان‌هاي 
نفتي جنوب غربي ايران، پالايشگاه‌ها، مراكز توزيع، و ادارات 
شــهرهاي اصلي در اعتصاب شــركت داشــتند. نخستين 
اعتراضات كارگران صنعت نفــت در جريان انقلاب، در اوايل 
سپتامبر ١٩٧٨، زماني شــكل گرفت كه كارگران پالايشگاه 
تهران خواســتار افزايش كم‌كهزينه مســكن براي جبران 
بالا رفتن هزينه‌هاي اجاره‌خانه شــدند، هزينه‌هايي كه بنا به 
اظهار آن‌ها در طــول چند ماه چهاربرابر شــده بود. هنگامي 
كه دولت اين اعتراضات را ناديده گرفت، آن‌ها در ٨ سپتامبر 

کارگران انقلاب
گزارشی از وضعیت  كارگران صنعت نفت ايران در دهه ۱۳۵۰
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در برابر پالايشگاه چادر زدند. صبح روز بعد يگان‌هاي نظامي 
دولت بر روي تظاهركنندگاني كه در ميدان ژاله تجمع كرده 
بودند آتش گشود و ده‌ها نفر را كشت. اين قتل‌عام كه به عنوان 
جمعه سياه شناخته شده، جرقه مهمي براي گسترش بيشتر و 
سياسي شدن اعتصابات نفتي بود. روز بعد، حدود ٧٠٠ كارگر 
در پالايشگاه تهران دست به اعتصاب زدند و نه‌تنها خواستار 
دستمزد بيشتر شدند، بلكه پايان حكومت نظامي را نيز مطالبه 

كردند. 
در ٢٠ ســپتامبر ١٩٧٨ كارگــران ســازمان تعاوني مصرف 
صنعت نفت كه گرداننده شــبكه‌اي از فروشگاه‌هاي مصرف 
بود، اعتصابي را آغــاز كرد كه چند هفته ادامــه يافت. آن‌ها 
خواستار حقوق و مزاياي برابر با كارگران شركت نفت بودند. تا 
پايان سپتامبر، اعتصابات به كارگران صنعت نفت در اصفهان، 
شيراز، تبريز، آبادان، خارك و ميدان‌هاي نفتي اهواز، گچساران  
و آغاجاري گسترش يافت. اين وضعيت ساواك را واداشت تا 
گزارش دهد كه اعتصابات نفتي »هيچ سابقه‌اي در سال‌هاي 
اخير نداشته اســت؛ اعتصابات قاعدتا بايد به سرعت در ميان 
كارگران شركت ملي نفت گسترش يافته باشد. « در گزارشي 
الحاقي ســاواك از بيســت و كي اعتصاب در صنعت نفت در 
نيمه دوم سپتامبر ١٩٧٨ خبر داد كه طبق اين گزارش شامل 
حدود 11 هزار كارگر صنعت نفت بود. با اين حال، موج نخست 
اعتصابات نفتي به دليل مجموعه‌اي از عوامل از جمله سركوب، 
عقب‌نشــيني دولت و فقدان ســازماندهي از سوي كارگران 
صنعت نفت، در اوايل اكتبر ١٩٧٨ فروكش كرد. موج جديدي 
از اعتصابات نفتي پس از آنك‌ه كارگران يقه سفيد پالايشگاه 
آبادان اعتراضاتي را در ١٦ اكتبر ١٩٧٨ سازماندهي كردند، بالا 
گرفت. برخورد متعاقب نيروهاي نظامي دولت و دســتگيري 
حدود هفتاد كارگر موجب شكل‌گيري اعتصابات همبستگي 
توسط ساير كارگران پالايشگاه شد. اين وقايع به شكل‌گيري 
اعتصاب نفتي منسجمي در خوزستان و ساير پالايشگاه‌هاي 
كشور انجاميد كه كم و بيش به طور پيوسته براي چهار هفته 
از ١٨ اكتبر تا ١٤ نوامبــر ١٩٧٨، زمان پايــان اعتصاب كه 
حدود شصت درصد از كارگران نفتي در حال اعتصاب به كار 
بازگشتند، ادامه يافت. اين موج دوم اعتصابات نفتي زماني به 
پايان رسيد كه دولت تهديد به دستگيري اعتصابك‌نندگان 
كرد، عده‌اي از آن‌ها را با پرســنل فني ارتش جايگزين نمود، 
و برخي كارگران در حال اعتصاب را به زور ســرنيزه وادار به 
بازگشت به كار كرد؛ ســازماندهي در حال شكل‌گيري ميان 
كارگران صنعت نفت، همچنان براي واكنش مؤثر بسيار ضعيف 
بود. كارگران صنعت نفت كه در اواخر نوامبر ساختار سازماني 
نيرومندتري را، عمدتا از خلال مداخــه كارگران باتجربه در 

اهواز، آبادان و تهران ايجــاد كرده بودند، بــا تعطيل كردن 
كار در پالايشگاه آبادان در اوايل دســامبر اعتصاب خود را از 
سرگرفتند. سندكياي كارگران صنعت نفت ايران كه به تازگي 

تأسيس شده بود، در ١٥ دسامبر ١٩٧٨ اعلام كرد:
»ما كارگران صنعت نفت از آن‌جايي كه شــاهد تاراج و غارت 
وحشيانه ثروت ملي خود توسط امپرياليسم هستيم، مصمم‌ايم 
كه توليد و صادرات نفت را از طريق توقف كار خود و ممانعت 
]ديگر كارگــران[ از كار متوقف كنيم، به گونه‌اي كه ســتون 
پنجم دشــمن از ادامه نابودي زندگي ما بدون توجه به خشم 

ملت ايران ناتوان گردد. «
اين بار كارگران صنعت نفت هر نوع مصالحه يا مذاكره‌اي را رد 
كردند و اعتصاب‌شان را تا سقوط شاه ادامه دادند. در بيانيه‌اي 

ديگر كارگران صنعت نفت اعلام كردند:
»هدف اعتصاب ما در اتحاد با مــردم مبارز ايران، نابود كردن 
اســتبداد و از ميان بردن نفوذ بيگانگان در كشورمان، و خلق 
ايراني مستقل، آزاد و مترقي اســت. اين اهداف حقوق مسلم 
مردم است. مردم از همه راهکارهاي فداكارانه براي دستيابي 

به اين اهداف استفاده خواهند كرد. «
دوره بلافصلِ قبل و پس از سقوط شاه شاهد ظهور اتحاديه‌ها 
و شوراهاي كارگري بود كه كنترل نسبي بر توليد را به دست 
گرفتند و براي نخستين‌بار انتخابات دموكراتكي را وارد محل 
كار كردند. مطالعه دقيق مطالبات كارگــران صنعت نفت از 
اوايل سپتامبر ١٩٧٨ تا اوايل فوريه ١٩٧٩ نشان مي‌دهد اين 
مطالبات كاملا مشخص بودند و در چهار دسته قرار مي‌گرفتند: 
مسائل اقتصادي، مسائل مربوط به جذب نيرو، سياست محل 
كار و سياست عمومي. مسائل اقتصادي شامل دستمزد بيشتر 
و عدم پرداخت مزايا و كم‌كهزينه مسكن، كمبود خانه‌هاي 
سازماني، پاداش براي كار فني و شــرايط آب و هوا، پرداخت 
هزينه غذا در زمان كار، و نابرابري ميان كارگران يقه سفيد و 
يقه آبي در شــركت ملي نفت ايران مي‌شد. مسائل مربوط به 
جذب نيرو به حق استخدامِ برابر در صنعت نفت باز مي‌گشت. 
مسائلي كه به سياست محيط كار مربوط بودند شامل اخراج 
تعدادي از مديران متهم به فساد، اخراج كارمندان خارجي در 
صنعت نفت، و تأسيس اتحاديه‌هاي كارگري مستقل مي‌شدند. 
آن دسته از مسائل سياسي كه از محل كار فراتر مي‌رفتند نيز 
شامل ادغام شركت ملي نفت ايران و شركت خدمات نفت ايران 
در قالب كي شــركت جديد، پايان مقررات حكومت نظامي، 

آزادي همه زندانيان سياسي، و انحلال ساواك بود. 

توان ايجاد اختلال
فهم رغبت كارگران صنعــت نفت به اعتصاب در طول انقلاب 

جنبش  زنده  اعتصاب کارگران 
در اوايــل ســال ١٩٧٧ كاهش 
نســبي ســركوب دولتي اين 
فرصت را به نيروهــاي مخالف 
داد تا اعتراضات را سازماندهي 
كنند و همزمان رشد اقتصادي 
برجســته نيمه نخســت دهه 
١٩٧٠ ناگهان به ســوي ركود 
و تــورم بالا چرخش كــرد. اين 
عوامل بســيج عمومــي بر ضد 
شــاه را به امكاني واقعي تبديل 
كرد، امكاني كه توسط شبكه‌اي 
از فعالان سياســي و احســاس 
فزاينده حضور »جنبشي زنده« 

تحقق يافت. 

شكل ٢
جمعيت نيروي كار تا پيش از انقلاب نوسانات قابل توجهي داشت. با افزايش وابستگي صنعت نفت به سرمايه‌هاي كلان، 
تعداد رسمي كاركنان ايراني و خارجي از بيش از شصت هزار نفر در سال ١٩٥٧ به حدود چهل و كي هزار نفر در سال 

١٩٧٢19 كاهش يافت، پيش از آنك‌ه دوباره در سال ١٩٧٥ به حدود پنجاه و سه هزار نفر برسد
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ايران نيازمند برآوردي از توان ايجاد اختلال آن‌هاست، يعني 
قدرت بالقوه براي ايجاد اختلال در فعاليت‌هاي توليد و بازتوليد 
در سطح كارخانه يا جامعه. توان تاثیرگذاری گروه خاصي از 
كارگران عمدتا به تعداد آن‌هــا، تراكم جغرافيايي و صنعتي و 

قدرت جايگاه‌شان بازمي‌گردد. 
در زمان انقلاب، كارگران صنعت نفت توسط شركت ملي نفت 
ايران و شركت تابع آن، شركت خدمات نفت ايران، استخدام 
شده بودند. جمعيت نيروي كار تا پيش از انقلاب نوسانات قابل 
توجهي داشت. با افزايش وابستگي صنعت نفت به سرمايه‌هاي 
كلان، تعداد رسمي كاركنان ايراني و خارجي از بيش از 600 
هزار نفر در سال ١٩٥٧ به حدود 41 هزار نفر در سال ١٩٧٢ 
كاهش يافت، پيش از آنك‌ه دوباره در ســال ١٩٧٥ به حدود 
53 هزار نفر برسد )شكل ٢(. در آن سال، بيش از 2 هزار نفر با 

تابعيت خارجي در صنعت نفت كار ميك‌ردند. 
شايد بتوان افزايش تعداد كاركنان را تا حدودي بازتاب رشد 
سريع توليد - كه در سال ١٩٧٢از مرز روزانه 5 ميليون بشكه 
عبور كرد و در سال ١٩٧٤ به 6 ميليون بشكه در روز رسيد- و 
توسعه فعاليت‌هاي پالايشي و پتروشــيميايي دانست. با اين 
حال، با توجه به رشــد بهره‌وري در دهه پيــش از آن، تحقق 
افزايش توليد احتمــالا نيازمند افزايش كمتــري در تعداد 
كارگران بود. همچنين زمان افزايش نيز مي‌تواند عامل ديگري 
را آشكار كند؛ در ســال ١٩٧٣، دولت ايران كنترل عملياتي 
بخش‌هاي بزرگي از صنعت نفت را در اختيار گرفت و احتمالا 

از اين موقعيت براي استخدام نيروهاي كار استفاده كرد. 
البته تعداد واقعي كاركنان صنعت نفت بيش از اين اعداد بود، 
چراكه آمار رسمي شامل سازمان‌هاي توزيع، سازمان تعاوني 
مصرف صنعت نفت و پيمانكاران جزء مختلف نمي‌شد. تعداد 
خالص كارگران صنعت نفت كه در دهه ١٩٧٠ افزايش يافت، 
كيي از سنجه‌هاي توان ايجاد اختلال آن‌ها را نشان مي‌دهد. 
با توجه به اين واقعيت كه در نزدكيي‌هاي انقلاب شركت ملي 
نفت ايران، شركت خدمات نفت ايران، ســازمان‌هاي توزيع 
ســوخت و ســازمان تعاوني مصرف صنعت نفت در كنار هم 
حدود 80 هزار كارگر را استخدام كرده بودند و حداقل تعداد 
مشابهي نيز براي پيمانكاران جزء كار ميك‌ردند، اين توان در 
آســتانه انقلاب قابل توجه بود. بنابراين، حدود ٢/٣ )دو و سه 
دهم( درصد از ٣/٥ )ســه و نيم( ميليون كارگر ايراني – ٤/٥ 
)چهار و نيم( درصد در صورتي كــه پيمانكاران جزء را نيز در 

نظر بگيريم – براي صنعت نفت كار ميك‌ردند. 
در مقايســه با جمعيت كارگــران، قدرت جايــگاه آن‌ها در 
چارچوب »نظام وابســتگي‌هاي متقابل اقتصــادي«، عامل 
تعيينك‌ننده‌تــري براي توان ايجاد اختلال كارگران اســت، 

چراكه اين امكان را براي »گروه‌هاي كوچك ايجاد ميك‌ند تا 
بتوانند فرايندها يا خدمات توليدي را ]با اهدافي[ بسيار فراتر 
از دغدغه‌هاي شــغلي كوتاه‌مدت خود قطع نمايند... بنابراين 
تاثیرگــذاري اعتصاب صرفا حاصل فشــارهايي كه كارگران 
بر كارفرما وارد ميك‌نند نيســت، بلكه ناشي از فشاري است 
كه به خاطر به وجود آمدن اختلال سيســتماتكي، از سوي 
ساير كنشــگران كليدي در جامعه – دولت، ســرمايه‌داران 
ديگر، رسانه‌ها، احزاب سياسي، مردم، مصرفك‌نندگان- وارد 

مي‌شود.«
وابستگي بخش‌هاي اقتصادي ايران به صنعت نفت بومي كه با 
»زنجيره مصرف« نفت اندازه‌گيري مي‌شود، هيچگاه چندان 
بالا نبوده است. با اين حال، زنجيره مصرف صنعت نفت ايران 
از دو جهت ديگر بســيار اهميت دارد. نخســت اينك‌ه دولت 
ايران بخش عمده ارز خارجي و درآمد خود را از صادرات نفت 
بدست مي‌آورد. دوم اينك‌ه پالايشگاه‌هاي ايران تأمينك‌ننده 
بخش عمده ســوخت مورد مصرف خصوصي داخلي، به ويژه 
بنزين و گازویيل براي ماشين‌ها و نفت سفيد براي گرمايش و 
پخت‌وپز، بودند. روزنامه اطلاعات برآورد كرد كه در زمستان 
١٩٧٨-١٩٧٩، پالايشــگاه‌هاي آبادان، كرمانشاه، تهران، و 
شيراز ]براي تأمين مصرف داخلي[ به 96 هزار  بشكه نفت در 
روز نياز داشتند. در نتيجه هنگامي كه اقدامات كارگران صنعت 
نفت توليد را به زير اين سطح مي‌رساند، مصرفك‌نندگان به 

سرعت تحت تاثیر قرار مي‌گرفتند. 
عامل ســومي كه توان ايجاد اختلال كارگران صنعت نفت را 
تعيين ميك‌رد، تراكم نســبي آن‌ها بود. به لحاظ جغرافيايي، 
اغلــب كارگران صنعــت نفــت در جنوب غربي در اســتان 
خوزستان تمركز داشتند. اهواز و آبادان به ترتيب با جمعيت 
334 هزار نفر و 310 هزار نفر در ١٩٧٦، مراكز صنعتي استان 
را تشيكل مي‌دادند. خارج از خوزستان، تعداد قابل توجهي از 
كارگران صنعت نفت به دليل وجود پالايشگاه‌ها ساكن شيراز، 

تبريز، تهران و اصفهان بودند. 
در دهه ١٩٧٠، تراكم كارگران صنعت نفت به دليل سياست 
»اقماري‌ســازي« افزايش يافت. از ميانــه دهه ١٩٦٠، محل 
اســتقرار خدمات فرعي مناطقي كه به توليــد نفت )ميادين 
نفتي( و انتقال نفت )ايســتگاه‌هاي انتقال نفت و پايانه‌هاي 
صادرات( مرتبــط بودند، به طــور روزافزون بــه مكان‌هاي 
مركزي مانند آبادان، اهواز و تهران منتقل شــدند. كارگران 
از اين مكان‌ها به ماموريت‌هاي كاري فرســتاده مي‌شــدند. 
اقماري‌ســازي، اقتصــاد دروني صنعــت نفت را بــا ايجاد 
»ساختمان‌هاي بزرگ‌تر و امكانات بيشتر براي ادارات، احداث 
آزمايشگاه‌ها، انبار، تعميرگاه و مراكز خدماتي براي كاركنان« 

فهم رغبت كارگران صنعت نفت به اعتصاب 
در طول انقلاب ايران نيازمند برآوردي از توان 
تاثیرگذاری آن‌هاست، يعني قدرت بالقوه براي 
ایفای نقش در فعاليت‌هاي توليد و بازتوليد در 
سطح كارخانه يا جامعه
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تغيير داد و با جذب بيشتر »پيمانكاران به جاي ارائه خدمات از 
سوي خود شركت در مناطق جغرافيايي پراكنده«، ارتباطات 

خارجي آن را متحول كرد. 
اين تحليــل از توان ايجــاد اختلال كارگــران صنعت نفت، 
مساله آگاهي خودِ كارگران نسبت به اين توان را بدون پاسخ 
مي‌گذارد. وجود آگاهي در ميان كارگران از طريق چند عامل 
تاييد مي‌شود. نخســت، كارگران صنعت نفت دهه ١٩٧٠ از 
نقش تاريخي نسل گذشته خود- اكثرا پدران‌شان- در جريان 
مبارزات ملي‌سازي صنعت نفت در دهه ١٩٥٠ آگاه بودند. دوم، 
سياست‌هاي دولت در قبال كارگران صنعت نفت دائما اهميت 
استراتژكي آن‌ها را يادآوري ميك‌رد. دولت براي حفظ آرامش 
و امنيت در اين صنعت، آماده اعطاي دســتمزدهاي نســبتا 
خوب به كارگران بود و از همين رو چند اعتصاب در دهه ١٩٧٠ 
با عقب‌نشــيني دولت پايان يافت. ســوم، در جريان انقلاب، 
روزنامه‌ها و فعالان سياسي آشــكارا در مورد تاثیر احتمالي 
اعتصابات نفتي ســخن مي‌گفتند. براي مثــال، در ٢١ اكتبر 
١٩٧٨، كارگران انبار نفت شــهرري دست به اعتصاب زدند، 
اما در عرض چند ساعت پس از آنك‌ه دولت با مطالبات آن‌ها 
موافقت كرد سر كار خود بازگشتند. با اين حال، وقتي اعتصاب 
آن‌ها در راديوي ملي اعلام شد، هرج و مرجي را به دنبال داشت 
و موجب شــد هزاران نفر به پمپ بنزين‌ها هجوم آورند. اين 
حادثه مهمي بود كه به گســترش آگاهي در مورد توان ايجاد 
اختلال كارگران صنعت نفت كمك و كارگران بيشتري را به 

پيوستن به اعتصاب تشويق كرد. 

تمايزات و همبستگي‌ها
چهار عامل عمده نيروي كار را در صنعت نفت متمايز ميك‌ند: 
جنسيت، قوميت، وضعيت اســتخدام و طبقه‌بندي شغلي بر 
مبناي اينك‌ه آيا كار آن‌ها يدي بوده اســت يــا غير يدي. در 
رابطه با جنسيت، در صنعت نفت اكثريت قاطع كارگران مرد 
بودند. در حالي‌ كه تقريبا هيچ زني در بخش‌هاي توليد، انتقال 
و نگهداري نبود، تعــداد اندكي از زنان به عنوان تايپيســت، 
منشي و مســئول امور اداري در ادارات يا به عنوان پرستار در 
بيمارســتان‌ها و مراكز بهداشت شــركت ملي نفت ايران كار 

ميك‌ردند. 
تريكــب قوميتي كارگران صنعــت نفت بســيار متنوع بود. 
شــهرهاي بزرگ مانند اهواز و آبادان، در نتيجه مهاجرت از 
حومه و شــهرهاي بزرگي چون تهران و اصفهان، رشد كرده 
بودند و بنابراين به لحاظ قومي جمعيت متنوعي داشتند. در 
كنار جمعيت عرب منطقه، فارس‌هاي اهل اصفهان، شــيراز، 
بهبهان، شوشتر، بوشهر، انزلي و رشــت؛ بختياري‌ها و ديگر 

اقوام لر، بلوچ‌، كــرد، ارامنه و يهوديان نيــز در آن‌جا حضور 
داشتند. كارگران هويت‌ها و همبستگي‌هاي قومي خود را حفظ 
كردند، اما اين جنبه‌هاي قومي در دهه ١٩٧٠ در مقايســه با 
دهه‌هاي گذشته محدودتر شده بود و بيشتر در قالب هويت‌ها و 
همبستگي‌هاي طبقاتي كه از تجربه محل كار و زندگي شهري 
مشترك آن‌ها برمي‌آمد، ادغام مي‌شد. براي مثال كارگران با 
پيشينه بختياري تمايل داشتند كه در محل كار با كيديگر غذا 
بخورند، اما در عين حال آن‌ها به شدت خود را با شركت نفت 

و نيروي كار بزرگ‌تر آن هويتي‌ابي ميك‌ردند. 
فراگيرتريــن خط تمايز ميــان كارگران صنعــت نفت، بين 
كارگران و كارمندان بــود – تا حدودي همــان تمايز ميان 
كارگران يقه آبي و يقه ســفيد. با اين حال، كارمندان شامل 
سرپرســتان و كاركنــان اداري رده‌هاي پاييــن و مياني نيز 
مي‌شــدند. كارمندان رده پايين صنعت نفــت، كارگران يقه 
ســفيدي )رتبه ١-٧( بودند كه به عنوان تايپيست، منشي و 
دفتردار در ادارات يا به عنوان تكنسين در بخش توليد، پالايش 
و تعمير كار ميك‌ردند. بخش مياني كارمندان )رتبه ٨-١٠( 
در رده‌هاي سرپرســتي كار ميك‌ردند و جايگاهي داشتند كه 
اركي اولين رايــت آن را »موقعيت طبقاتي متناقض« ناميده 
است. كارمندان رده بالا )رتبه ١١-١٣( شامل مديران پاييني 
و مياني و مهندسان و پزشكان مي‌شدند. كارگران نيز شامل 

كارگران غيرماهر، نيمه‌ماهر و ماهر بودند. 
اين طبقه‌بندي، ســطوح بالايي از نابرابــري را هم در محل 
كار و هم بيرون از آن ايجاد ميك‌ــرد. در وهله اول، كارمندان 
دســتمزدي چهار تا پنج برابر بيشــتر از كارگــران دريافت 
ميك‌ردند و از مزاياي بيشــتر، شــامل تعطيــات، وام‌ها و 
پاداش‌هاي بيشتر، بهره مي‌بردند. كارمندان اين‌گونه آموزش 
ديده بودند كه خود را بــه عنوان نماينــده كارفرما ببينند و 
مديران آن‌ها را از آميختن با كارگران منع ميك‌ردند. شركت 
نفت براي رســاندن كارمندان به محل كار از اتوبوس و براي 
كارگران از يدك‌كش استفاده ميك‌رد. اين دو گروه همچنين 
از رستوران‌ها و ســرويس‌هاي بهداشــتي متفاوت استفاده 
ميك‌ردند. كارگران و كارمندان ســكونتگاه‌هاي متفاوتي در 
شهر داشــتند؛ به مغازه‌ها، باشگاه‌ها و ســينماهاي متفاوتي 
مي‌رفتنــد؛ و از ســاختمان‌ها و امكانات ورزشــي متفاوتي 
برخوردار بودند. بيمارستان شركت نفت بخش‌هاي مجزايي 
براي دو گروه داشت. همچنين سلسله‌مراتبي درون خود اين 
گروه‌ها نيز، به ويژه در ميان كارمندان، وجود داشت. در آبادان، 
كارمندان جديد بزرگ‌ترين خانه‌ها را در سكونتگاه كارگران 
مي‌گرفتند. چنانچه آن‌ها از نردبان شــغلي بالا مي‌رفتند، به 
بوارده ]منطقه‌اي مرفه‌نشــين در آبادان[ انتقال ميي‌افتند؛ 

تمایز کارمندان و کارگران در 
صنعت    نفت 

ن صنعــت نفــت  ا منــد ر كا
دســتمزدي چهار تا پنج برابر 
بيشــتر از كارگــران دريافــت 
ميك‌ردند و از مزاياي بيشــتر، 
شــامل تعطيــات، وام‌هــا و 
پاداش‌هــاي بيشــتر، بهــره 
مي‌بردند. كارمنــدان اين‌گونه 
آموزش ديده بودنــد كه خود را 
به عنوان نماينده كارفرما ببينند 
و مديران آن‌هــا را از آميختن با 

كارگران منع ميك‌ردند.
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ارشدترين كارگران يقه سفيد، تكنسين‌ها و مديران در بريم 
]منطقه مرفه‌نشين ديگري در اين شهر[ زندگي ميك‌ردند. 

اين نابرابري‌ها خشــم زيادي را در ميان كارگــران يقه آبي 
ايجاد ميك‌ــرد، نه‌تنها به خاطر ناملايمات مادي‌شــان، بلكه 
همچنين به اين دليل كه احســاس ميك‌ردند به اين واسطه 
تحقير مي‌شوند. در حالي كه بيشتر كارگران يقه آبي ناكامي 
و خشــم خود را فرومي‌خوردند، ديگران احســاس خود را از 
خلال »بدرفتــاري« فردي يا اقدام جمعي نشــان مي‌دادند. 
كارگران يقه آبي همچنين مي‌توانستند براي فرار از نابرابري به 
كارمندان بپيوندند، امكاني كه در صورت اخذ ديپلم دبيرستان 
در جريان كلاس‌هاي عصر براي آن‌هــا باز بود. با اين حال در 
عمل، مديريت شــركت نفت ترجيح مــي‌داد كارمندان را از 
فارغ‌التحصيلان دبيرستان‌ها و دانشگاه‌هاي شهرهاي بزرگي 

مانند تهران استخدام كند. 
در كنار فرايندهايي كه ســبب ايجاد تمايــز و نابرابري ميان 
كارمندان و كارگران مي‌شــد، فرايندهايي نيز در جهت خلق 
همبســتگي و همكاري در ميان آن‌ها عمل ميك‌رد، چراكه 
در خود گروه كارمندان شكاف عميقي وجود داشت. برخلاف 
كارمندان رده‌هاي مديريتــي، كارمندان رده پايين نيز مانند 
كارگران، در مقابــل مديران در موقعيتي فرودســت بودند. 
روندهاي اتوماســيون و مهارت‌زدايي در دهه ١٩٧٠، انقياد 

كارمندان رده پايين را در برابر مديران افزايش داد. 
رشد كار غيريدي تحول مهمي در صنعت نفت در دهه ١٩٧٠ 
بود. در حالي كه تعداد كارگران يقه آبي به ميزان 35 درصد در 
سال‌هاي ١٩٧١-١٩٧٦ افزايش يافت، تعداد كارمندان در بازه 
مشابه 63 درصد رشد داشت. هم‌زمان، ماهيت كار غيريدي نيز 
در حال تغيير بود. كار در ادارات روز به روز استانداردتر مي‌شد، 
و تا ميانه دهه ١٩٧٠، شركت ملي نفت گام‌هايي را در جهت 
ورود كامپيوترها به نظام اداري، عمدتا براي پردازش حقوق‌ها، 
برداشت. در آن زمان ٩ سيســتم كامپيوتر آورده شده بود و 
٣٥ سيســتم ديگر نيز در حال ورود بود. زبانِ در حال تغيير 
كار اداري، بازتابي از موقعيت در حــال تغيير كارمندان رده 
پايين بود. كاركنان جديد براي به كارگيري عبارات استاندارد، 
ساده و كارامد آموزش مي‌ديدند كه با جملات بلند، پيچيده و 
سخنورانه‌اي كه ويژگي سبك ارتباطي نخبگان تحصيلك‌رده 

ايران بود، تعارض داشت. 
افزايش تعداد فارغ‌التحصيلان دبيرســتان نيز تحول ديگري 
بود كه تمايز ميــان كار كارمندان رده پاييــن و كارگران را 
كمرنگ ميك‌رد. براي مثال در دهه ١٩٦٠، كارگران يقه آبي 
محصولات نهايي متنوع پالايشگاه آبادان را آزمايش ميك‌ردند، 
چراكه فرايند آزمايش به فعاليت‌هاي ساده و استاندارد شده‌اي 

تقسيم شــده بود كه هر كي به كارگري مجزا سپرده مي‌شد. 
با اين حال، در اوايل دهــه ١٩٧٠، از آن‌جايــي كه مديران 
سياست افزايش سطح تحصيلات كاركنان را دنبال ميك‌ردند، 
كارمندان جايگزين كارگران شدند، در حالي كه فعاليت‌هاي 

مشابهي با آن‌ها انجام مي‌دادند. 

سياست استخدامي و بازار كار
تغييرات پيش از انقلاب در بازار كار داخلي و خارجي صنعت 
نفت، تاثیر مهمي بر شرايط كارگران اين صنعت داشت. صنعت 
نفت به دليل ورود فناوري‌هاي نو كه نتيجه فشارهاي رقابتي 
بازار جهاني بود، در دهه ١٩٦٠ تصميم گرفت كه با سياست 
»سالي دو ماه« از نيروي كار »مازاد و غيرضروري« خود خلاص 
شود. هزاران كارگر از كار اخراج شدند و در عوض به ازاي هر 
ســالي كه كار كرده بودند دو ماه حقوق گرفتند. اين سياست 
نارضايتي‌هاي زيادي را در ميــان كارگراني كه منبع درآمد و 
مزايايي چون مستمري بازنشســتگي و بيمه خود را از دست 
داده بودند به وجود آورد، اما در عين حال بذر ترس از اخراج و 
بكياري را نيز در ميان كارگران كاشت و كساني را كه تجربياتي 
در فعاليت سياسي داشــتند طرد كرد، و در نتيجه به كنترل 

نيروي كار در دهه ١٩٦٠ ياري رساند. 
با اين حال، پس از سال ١٩٧٢ تعداد كارگران صنعت نفت به 
ميزان قابل توجهي افزايش يافت. اين لحظه مصادف با زماني 
است كه دولت ايران عمليات صنعت نفت را با اين استدلال كه 
بخش نفتي مي‌توانســت براي ايجاد اشتغال استفاده شود، از 
شركت‌هاي خارجي تحويل گرفت. حتي پس از آنك‌ه توليد 
نفت پس از سال ١٩٧٤ كاهش يافت، استخدام در صنعت نفت 
همچنان رو به رشد بود )شكل ٢(. افزايش جمعيت كارگران 
صنعت نفت، اعتماد به نفس و توان چانه‌زني آن‌ها را در برابر 
مديران تقويت كرد. تاثیر ديگر اين سياست‌هاي استخدامي، 
هجوم فارغ‌التحصيلان دبيرستان و دانشگاهي بود كه در دوران 
تحصيل خود از خلال مطالعه آثار روشنفكران چپ‌گرا، ملي‌گرا 

و اسلام‌گرا سياسي شده بودند. 
توان چانه‌زني كارگران صنعت نفت به دليل كمبود كارگران 
ماهر و نيمه‌ماهر و تكنسين‌ها در بازار كار حتي بيش از پيش 
تقويت شد؛ مساله‌اي كه در آن زمان از سوي ناظران مختلف 
مطرح شده بود. هیاتی از سازمان بين‌المللي كار كه در اواخر 
سال ١٩٧١ از ايران بازديد كردند، گزارش داد كه ايران به دليل 
سيستم آموزشي نامناسب خود با كمبود جدي كارگران ماهر 
و تكنسين مواجه خواهد شــد. در همان زمان، توسعه بخش 
صنعتي اين فرصت را براي كارگران صنعت نفت ايجاد كرد كه 

در زمينه‌هاي ديگري بتوانند كار پيدا كنند. 

رشد كار غيريدي تحول مهمي در صنعت نفت در 
دهه ١٩٧٠ بود. در حالي كه تعداد كارگران يقه 
آبي به ميزان 35 درصد در سال‌هاي ١٩٧١-١٩٧٦ 
افزايش يافت، تعداد كارمندان در بازه مشابه 63 
درصد رشد داشت
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علاوه بر اين، دو ويژگي بازار كار داخلــي صنعت نفت به طرز 
روزافزوني كاركنان طبقه متوسط را منزجر ميك‌رد. پژوهشي 
بر روي »نيروي كار سطح بالا« در ايران نشان داد كه گماشتگان 
سياسي و خارجي‌ها جايگاه‌هاي رده بالا را در شركت ملي نفت 
اشغال كرده‌اند: »به مهندسان يا تكنوكرات‌هاي ايراني شركت 
اجازه داده نمي‌شد كه به موقعيت مدير پروژه ارتقا پيدا كنند. در 
عوض، آن‌ها به صورت افقي ميان ادارات و بخش‌هاي مختلف 
شركت ملي نفت ايران جابه‌جا مي‌شدند. براي تكنوكرات‌هاي 
ايراني در شركت ملي نفت ايران، انسداد كانال‌هاي ارتقا توسط 
خارجي‌ها منشأ بروز خشــمي بود كه اقدامات دولت نتوانست 
پاسخي به آن دهد«. اين »انسداد« به ويژه هنگامي ملموس‌تر 
شد كه تعداد كاركنان خارجي از كمتر از هزار نفر در سال ١٩٧١ 
به ٢. ٣٩٤ نفر در سال ١٩٧٥ رســيد. اين بدان معنا بود كه در 
سال ١٩٧٥، ١٢ درصد همه كاركنان يقه سفيد آمركيايي‌ها و 
اروپايي‌هايي بودند كه حضور آن‌ها نمــادي از كنترل غرب بر 

صنعت نفت ايران بود )شكل ٣(. 

بحث و نتيجه‌گيري
كارگران صنعت نفت به دليل جمعيت بالا و تراكم جغرافيايي – 
كه هر دو در دهه ١٩٧٠ افزايش يافتند- و قدرت جايگاه‌شان، 
توان قابل توجهي براي ايجاد اختلال داشتند. قدرت آن‌ها در 
برابر كارفرما با رشــد تقاضا براي كارگران ماهر، تكنسين‌ها و 
نيروهاي اداري افزايش يافت. اين عوامل كارگران را نسبت به 
قدرت‌شــان براي ايجاد اختلال آگاه كرد؛ قدرتي كه آن‌ها در 
سپتامبر ١٩٧٨، زماني كه ظرفيت سركوبگرانه دولت تضعيف 

شده بود، آن را به كار انداختند. 
با اين حال، اين موضوع نبايد، چنانكه برخي محققان مطرح 
كرده‌اند، به عنوان »موج‌ســواري« تعبير شود. زمان‌بندي و 
سياسي‌شدن ســريع مطالبات اعتصابات نفتي، تا حد زيادي 
با قدرت عظيم جايگاه كارگران قابل توضيح است. از آن‌جايي 
كه كارگران صنعت نفت مي‌توانســتند »خسارت اضافي« به 
بار آورند و از آن‌جايي كه شركت نفت متعلق به دولت بود، هر 
اعتصاب بزرگي آن‌ها را نه‌تنها در برابر مديريت شركت، كه در 
برابر دولت قرار مي‌داد. بنابراين، ظهور اعتصابات عمومي در 
بخش نفت به سطح رو به رشــد اعتماد به نفس اين كارگران 
و ظهور كي فرصت سياسي وابســته بود. از اين منظر روشن 
مي‌شود كه چرا اعتراضات عمومي و بحران رو به رشد سياسي 
سال ١٩٧٨ جرقه مهمي براي اعتصابات نفتي بود: اعتراضات با 
تضعيف دولت، اين اعتماد را در كارگران صنعت نفت ايجاد كرد 

كه بتوانند چالشي را در برابر دولت به وجود آورند. 
چنانك‌ه شرح داده شــد، آن‌ها مطالبات سياسي و اقتصادي 

را مطرح كردند كه بازتــاب نارضايتي‌هاي طولاني‌ مدتي بود 
كه در تجارب خود كارگران صنعت نفت ريشــه داشت. اين 
نارضايتي‌ها چندان هم به شــرايط اجتماعــي اقتصادي بد 
مربوط نمي‌شد. با اين حال، كيي از مسائل اجتماعي اقتصادي 
كه كارگران صنعت نفت را تحت تاثیر قرار داد، كمبود مسكن 
و هزينه‌هاي فزاينده مســكن بود كه به اعتراضات ســپتامبر 
١٩٧٨ در تهران انجاميــد. كارگران همچنيــن تحت تاثیر 
احساس فقر نســبي قرار گرفتند كه در پي ركود تورمي سال 
١٩٧٥ و سال‌هاي ١٩٧٧ تا ١٩٧٨ به وجود آمد. اما مهمترين 
سرچشــمه‌هاي نارضايتي‌هاي كارگــران صنعت نفت وجود 
نابرابري ميان كارگران و كارمندان، ســركوب سياســي در 
محل كار و حضور مديران و تكنســين‌هاي خارجي بود. اين 
سه مساله به شــدت با نارضايتي‌هايي كه در جامعه ايران به 
طور كلي وجود داشت تشديد مي‌شــد. كارگران كه از رفتار 
نابرابر منزجر شده بودند، شاهد رشــد نابرابري در جامعه در 
ميانه دهه ١٩٧٠ بودند؛ براي كارگــران و كارمندان چندان 
دشوار نبود كه بسط سركوب سياسي كلي كشور را به روابط 
محل كار خود ببينند. براي بسياري از كارگران صنعت نفت، 
حضور كاركنان خارجي در شــركت نفت نمادي از ســلطه 
امپرياليستي بر ايران بود. بنابراين، كارگران پذيراي ايده‌هاي 
اســام‌گرايانه‌ یا رادیــکال ومنتقدی بودند كــه »برابري«، 
»آزادي« و »امپرياليسم‌ســتيزي« را ترويج ميك‌ردند. براي 
برخي از كارگران صنعت نفت، طرد بر مبناي وضعيت استخدام 
و وابستگي فرهنگي يا مذهبي منشأ ديگري از نارضايتي بود. 
علاوه بر اين، فرهنگ شــركت نفت كه مبتني بر ارزش‌هاي 
مدرني چون »شايسته‌ســالاري« و »پيشرفت« بود، تناقضي 
را ميان انتظارات و واقعيت وجود پارتي‌بازي و تصميم‌گيري 

اقتدارگرايانه ايجاد ميك‌رد. 
بســياري از اين نارضايتي‌ها در نامه سرگشاده‌اي خلاصه 
شده بود كه ســندكياي مشــترك كارگران صنعت نفت 
ايران در ٢٨ دســامبر ١٩٧٨ به عبدالله انتظام، مديرعامل 
شركت ملي نفت ايران نوشــت. كارگران صنعت نفت او را 
نسبت به اشغال پست وزارت امور خارجه در دولت نظامي 
ارتشبد زاهدي پس از كودتاي ١٩٥٣ بر ضد مصدق، فروش 
نفت به آفريقاي جنوبي و اسرائيل، اخراج بيش از 10 هزار 
كارگر در پالايشگاه آبادان به بهانه ماشيني‌سازي، تبعيض 
بر ضد كاركنان مســلمان فعال، ترويج شــكنجه، و تلاش 
براي نابودي فرهنگ و مذهب ملي مســئول دانســتند و 
خواستار پاسخگويي وي شــدند. بنابراين مي‌توان نتيجه 
گرفت اعتصابات نفتي تا حد زيادي ريشــه در ناملايمات و 

نارضايتي‌هاي كارگران در دهه ١٩٧٠ داشت. 

فرهنگ متناقض نما 
در شرکت نفت 

فرهنــگ شــركت نفــت كه 
مبتنــي بر ارزش‌هــاي مدرني 
چــون »شايسته‌ســالاري« و 
»پيشــرفت« بــود، تناقضي را 
ميان انتظارات و واقعيت وجود 
پارتي‌بــازي و تصميم‌گيــري 

اقتدارگرايانه ايجاد ميك‌رد. 

شكل 3: 
در سال ١٩٧٥، ١٢ درصد همة كاركنان يقه سفيد آمركيايي‌ها و اروپايي‌هايي بودند كه حضور آن‌ها نمادي از 

كنترل غرب بر صنعت نفت ايران بود.

کارمندان ایرانی

کارگر ایرانی
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جهان در اواسط دهه 70 میلادی
در پایان دهه 70 میلادی، 42 درصد جمعیت جهان شهرنشین 
بودند )هابزبام، 1383: 379(. این دهه، پايان دوره دولت‌هاي 
رفاه و آغاز نئوليبراليســم بود. رواج سياســت‌هاي اقتصادي 
نئوليبرالی و اجراي سياست‌هاي خصوصي‌سازي در آمركيا با 
اصلاحات اقتصادي از ســال 1977 در زمان رياست‌جمهوري 
كارتر آغاز شد و در دوران ريگان به اوج خود رسيد. در انگلستان 
نيز سياست جديد اقتصادي از سال 1976 آغاز شد و در دوران 

نخست‌وزيري مارگارت تاچر كاملًا بسط يافت. 
در این زمان ظهور مشاغلی که نیازمند تحصیلات متوسطه و 
عالی بود به اندازه زوال و سقوط دهقانان، چشمگیر و عمومی‌تر 
بود )همان: 381(. جمعیت طبقــه کارگر صنعتی در این بازه 
زمانی در تمام کشورهای صنعتی به جز ایالات‌متحده ثابت یا 
رو به صعود بود )همان: 390(. بخش خدمات به صورت نسبی 
و ســپس به صورت مطلق به بهای تضعیف بخش کشاورزی 
و صنعت رشد و گســترش یافته بود. در حقیقت ظهور بخش 
خدمات یکی از برجسته‌ترین گرایشات قرن 20 است که در این 
دهه افزایش چشمگیری دارد. مشاغلی مانند اپراتوری تلفن، 
مراقبت از افراد و کار در فروشگاه‌ها قویاً زنانه شده بود )همان: 
399(. در پایان این دهه، تعداد دانشجویان زن، نصف یا بیش 
از نصف کل دانشجویان آمریکا، کانادا و 6 کشور سوسیالیست 
بود که در رأس آنها، جمهوری دموکراتیک آلمان و بلغارستان 
قرار داشــت )همان: 400(. در این دهه جنبش »فمینیسم« 
اساساً متعلق به محیط   طبقه متوسط، شکلی از آگاهی زنان 
را که از لحاظ سیاســی و ایدئولوژیک چندان روشن نبود در 
میان توده‌های زنان، گســترش داد و در حقیقت زنان نیروی 
سیاسی عمده‌ای شــدند که هرگز پیش از این سابقه نداشت 

)همان: 401(. 

ایران در نیمه اول دهه 50 شمسی
ایران در نیمه اول دهه 50 شمسی، شاهد اجرایی شدن برنامه 
عمرانی پنجــم )56 - 1352( بود که در آغــاز براي پيگيري 
همان راهبرد كلي توسعه در برنامه‌هاي گذشته به اجرا درآمد. 
اما افزايش قيمت نفت طي اين ســال‌ها حادثه مهمي بود كه 

پيامدهاي سرنوشت‌سازي را در تحولات اقتصادي ايران موجب 
شد. ســازمان اوپك در سال 1352 موفق شــد براي اولين‌بار 
قيمت نفت خام را تعيين كند و قيمت را با 70درصد افزايش و به 
پنج دلار در هر بشكه ترقي دهد و چندي بعد در كنفرانس تهران 
در اقدامي ديگر اين قيمت را به 11/65 دلار در هر بشكه برساند. 
پس از آن كشورهاي صادرك‌ننده نفت مجدداً طي چند مرحله 
قيمت نفت خام را افزايش دادند كه اين امر سطح درآمدهاي اين 
كشورها را بشدت افزايش داد. هدف‌هاي برنامه پنجم به گونه‌اي 
تدوين شده بود که »جامعه مصرف انبوه« را تحقق بخشد. تورم 
و گراني نيز خصوصاً از اوايل دهه پنجاه كيي از ويژگي‌هاي ديگر 

اين دوره است )عظیمی‌آرانی، 1385: 273(. 
مهمتریــن و اساســی‌ترین ویژگی ســاختار قــدرت دوران 
محمدرضا شــاه، مطلق‌گرایی سیاســی بود كه تمام قدرت 
در دست شــاه متمركز شــده بود. تا قبل از انقلاب مشروطه، 
قدرت در ایران خودكامه بود، در عین حال نوعی تكثر قدرت 
هم مشاهده می‌شد ولی با انقلاب مشــروطه، قدرت علاوه بر 
 ویژگی خودكامگــی، تكثر را نیز از دســت داد و تمركز یافت 
)بشیریه، 1372: 56(. در ســال‌هاي 1350 تا 1354 كه دوره 
مجلس بيست و ســوم بود، دادگاه‌هاي نظامي شديداً درگير 
پرونده‌هــاي مخالفان حكومــت بودنــد و دادگاه‌های ارتش 
رسيدگي به اقدامات مسلحانه عليه دولت را بر عهده داشتند. 
در اين دوره بود كــه گروه‌هاي مختلفي با اهــداف مبارزاتي 
ســر‌بر‌آوردند و به تبع آن برخوردهــا، تعقيب‌ها و محاكماتي 

صورت گرفت. 
در کنار درآمد اقتصادی سرشــار و ســرکوب سیاسی شدید، 
گســترش فزاینده فرهنگ مدرن به معنای اشاعه مناسبات 
فرهنگ غربی در ایران وجود داشــت. این روند را می‌توان به 
وضوح در الگوهای فرهنگی مد پوشش و آرایش این دهه دید. 
در برگ اول از متن سیاست فرهنگی ایران که دبیرخانه شورای 
عالی فرهنگ و هنر تدوین کرده بود، آمده است: »با تحولات 
عظیم اجتماعی و اقتصادی سال‌های اخیر، اکنون جامعه ما به 
فرهنگی نیازمند است که بر مبانی فرهنگ ملی استوار باشد و 
ایرانیانی را که از این پس در یک جامعه صنعتی زندگی خواهند 
کرد به کار آید، اما مقصود از این تحول و جنبش فرهنگی آن 

مطرودان 
اصلاحات سلطنتی

نگاهی به وضعیت زنان در آستانه انقلاب 1357

این یادداشت بر آن است تا شمایی کلی از جایگاه زنان در سال‌های پایانی سلطنت پهلوی دوم ارائه دهد. 
شرح وضعیت زنان در سال‌های منتهی به انقلاب، بدون داشتن تصویری از شرایط کلی کشور و جهان، 
فاقد موضوعیت است. به همین منظور در ابتدا وضعیت مسلط بر جهان و ایران در اواسط دهه 70 میلادی 

یعنی در نیمه اول دهه 1350 شمسی را مرور می‌کنیم و در ادامه به شرایط زنان ایران می‌پردازیم. 

نیکزاد زنگنه

پژوهشگر
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نیســت که تمدن و فرهنگ غرب مورد تقلید قرار گیرد، بلکه 
مقصود زنده نگه‌داشــتن فرهنگ ایران و انطباق آن با شرایط 
زندگی امروزی اســت« انطباقی که در عمــل هیچگاه اتفاق 

نیفتاد. 
وضعیت زنان در ســال‌های منتهی به انقــاب 1357رابطه 
مستقیمی ‌با شرایط مسلط اقتصاد سیاسی مذکور دارد. افزایش 
تحصیلات زنان، ورود زنان به عنــوان نیروی کار ارزان به بازار 
کار و تبدیل شــدن زنان به مخاطب اصلی بــازار مصرف انواع 
محصولات مصرفی از مشــخصات اصلی وضعیت زنان در این 
دوره است. مشــخصاتی که رژیم حاکم به عنوان دستاورهای 
مدرنیســم از آنها یاد می‌کــرد اما در عمل تنهــا همنوایی با 
مناسبات مسلط سرمایه در جهان است. مرور وضعیت زنان در 
سه حوزه آموزش، اشتغال و قانون در آن سال‌ها، این تصویر را 

روشن‌تر می‌کند. 

آموزش
در سال 1350 بیش از 49درصد زنان شهری باسواد بودند اما 
در مناطق روســتایی تنها حدود 9درصد زنان قادر به خواندن 
و نوشتن بودند. در سال 1350 بیش از 25درصد دانشجویان 
مؤسسات آموزش عالی را دختران تشکیل می‌دادند. در 1354 
تعــداد آنها تا 29درصــد افزایش پیدا کرد. تــا 1357 حدود 
38درصد از دانشجویان دانشــگاه‌های ایران و تقریباً نیمی‌از 
50 هزار دانشجویی را که در خارج از کشور تحصیل می‌کردند 
نیز زنان تشکیل می‌دادند )ساناساریان، 1384: 161(. مقایسه 
سریع آمار منابع مختلف نشان می‌دهد که بی‌سوادی در میان 
زنان فرودست، بغرنج‌تر است. طبق آمار وزارت کار از 18241 
نفر کارگر زن بیمه‌شده در سال 1351، 9500 نفر آنها بی‌سواد 
و 8000 نفر تحصیلات تا پنجم ابتدایی داشته‌اند )جاسمی ‌و 

طوافچیان، 1355: 27(. 

زنان؛ کارگران ارزان
همزمان با رشــد ســرمایه‌داري وابســته در ایــران، احتیاج 
سرمایه‌داري به نیروي کار فزونی یافت و در این میان، استفاده 
از نیروي کار زنان، مخصوصاً به علت ارزان بودن آن و کم‌توقعی 
زنان مورد توجه خاص قرار گرفت. در بسیاري از قسمت‌هاي 
کارخانه‌هایی مثل کفش‌سازي، تولید لوازم الکتریکی، نساجی 
و مواد غذایی منحصراً یا به طور عمده زنان را استخدام شدند. 
از طرف دیگر با بالا رفتن هزینه زندگی، در اغلب خانواده‌هاي 
پایین و متوسط گذران زندگی با تکیه فقط به درآمد مرد، دیگر 
امکان نداشــته و زنان نیز ناگزیر از کار کردن در خارج از خانه 
بودند. به علت ایجاد امکانات براي اســتفاده از نیروي کار زنان 

و احتیاج مادي زنان به کار کردن، روز‌به‌روز بر تعداد زنانی که 
در خارج از کارخانه کار می‌کنند افزوده شــد چنان که تعداد 
زنان کارگر از 89 هزار نفر در سال 1351، به 490 هزار نفر در 
سال 1354 و تعداد زنان کارمند به 201 هزار نفر رسید. البته 
این ارقام که از منابع دولتی گرفته شده‌اند عده زیادي از زنان 
زحمتکش را که در منازل و یا کارگاه‌هاي کوچک مشغول به 
کار بودند، شامل نمی‌شود )جاسمی ‌و طوافچیان، 1355: 19(. 
با این حال، با وجود افزایش تعداد زنان متخصص، شمار آنها تا 
سال 1353 خیلی کمتر از مردان همترازشان بود. زنان شاغل 
)به جز پرستاران( اجازه کار در شیفت‌های شبانه را نداشتند. 
آنها همچنین از کارهایی که به آنها لطمه و ضرر وارد می‌کرد، 
منع شــده بودند در نتیجه به طور غیرمستقیم زنان در ردیف 

کودکان طبقه‌بندی شده بودند )ساناساریان، 1384: 151(. 
در مناطق روســتایی نیز، از دیرباز زنان نقــش قابل توجهی 
در تولید کشاورزي داشــتند و در اکثر موارد نزدیک به نیمی 
‌از نیروي کار را تشــکیل دادند. آنها در تولید صنایع دســتی 
روستایی نیز سهم مهمی ‌داشته و از این طریق کمک بزرگی به 
پیشبرد زندگی اقتصادي خانواده خود می‌کردند. مطابق آمار 
دولتی 89درصد از کارگران کارگاه‌هاي کوچک نســاجی در 
روستاها را زنان تشکیل می‌دادند. ولی در حول و حوش سال 
1355 با بدتر شدن وضع کشــاورزان و پایین آمدن تولیدات 
کشاورزي بسیاري از مردان روســتایی خانه و زندگی‌شان را 
رها کرده و همراه زن و فرزندان راهی شــهرها شدند. زنان این 
خانواده‌ها، یا اجباراً خانه‌نشین شــده، به خیل زنان غیرفعال 
شهري از نظر اقتصادي، پیوســتند و یا آنکه به خدمتکاري در 

منازل مشغول شدند )جاسمی ‌و طوافچیان، 1355: 20(. 

دستمزدی کمتر از مردان
به طور کلی زنان شهر و روستا با وجود انجام کار مساوي با مردان 
مزد کمتــري دریافت می‌کردند. به عنوان مثــال مطابق آمار 
دولتی متوسط دستمزد کارگران کشاورزي مرد در سال‌هاي 
50 و 51 به ترتیــب 89 و 98 ریال بود در حالی که متوســط 
دستمزد زنان در همین سال‌ها بیشتر از 48 و 52 ریال نبوده 
است و یا در سال 53، کارگران زن کارخانه لامپ‌سازي رشت 
اعتصاب کردند و موفق شدند مزد خود را از روزي 55 ریال به 
80 ریال برسانند. در حالی که مزد مردان در کارخانجات مشابه 

حداقل 130 ریال بوده است )همان: 21(. 

زنان روستایی؛ محروم از بیمه اجتماعی
در مورد روستاییان )زن و مرد( استفاده از بیمه‌هاي اجتماعی 
مطرح نبود چون بیمه اجباري شامل توده وسیع زحمتکشان 
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روستاها نمی‌شد. حتی کارگران کشاورزي روستاها هم از قانون 
بیمه اجتماعی کارگران بهره‌مند نمی‌شــدند. در نتیجه زنان 
روستایی به علت کار شاق و مداوم، کمبود مواد غذایی و فقدان 
امکانات بهداشتی همیشه در معرض بیماری‌هاي مختلف قرار 

داشتند. 
درمانگاه‌هاي سازمان شاهنشاهی و یا سپاه بهداشت نیز به فرض 
دسترسی بنا به تصدیق خود مســئولان جوابگوي احتیاجات 
اهالی روســتاها نبودند. از تأمین‌اجتماعــی در موارد پیري و 
از‌کار‌افتادگی هم خبري نبود. مطابق آمار دولتی از 121 هزار 
کارکنان فامیلی زن در روستاها 10هزار نفر آن 65 سال به بالا 
داشتند. این نشان می‌دهد که زنان روستایی که از اولین سالهاي 
زندگی به کار سخت کشاورزي می‌پرداختند تا دم مرگ مجبور 
به ادامه این کار بودند. زنان کارگر شهري گو اینکه قانوناً باید 
بیمه باشند ولی مطابق آمار سال ‌51، از 89 هزار نفر کارگر زن 
فقط 18241 نفر بیمه بودهاند. ضمــن آن که تعداد کل زنان 
کارگر با توجه به تعداد زنانی کــه در کارگاه‌هاي کوچک و یا 
منازل کار میکنند )و آمار آنها در مراجع رسمی ‌ثبت نیست(، 
بیشتر از آن است که در ارقام رسمی ‌ذکر می‌شود )همان: 22(. 

تبعیض در قوانین کار 
برخی قوانین به ظاهر مترقی حوزه اشــتغال زنان، در نهایت 
به تبعیض علیه آنها منجر می‌شــد. در سازمان‌هایی که زنانی 
نمی‌توانستند در شیفت ‌شــبانه کار کنند در ردیف جداگانه 
قرار می‌گرفتند که اغلب به معنای در نظر گرفتن حقوق کمتر 
برای آنها بود. هدف چنین قوانینی حفظ ساختار خانواده و نیز 
حفظ دسترســی خانواده‌ها به زنان در هنگام شب بود. ضمناً 
از آنجا که تصور می‌شــود زنان به لحاظ جســمانی از مردان 
ضعیف‌تر هستند بنابراین باید از انجام کارهای فیزیکی سنگین 
خودداری کنند. زنان شــاغل یا همسران مردان شاغل، اضافه 
حقوقی بابت تولد فرزند دریافــت می‌کردند. زنان باردار اجازه 
کار به مدت 6 هفته قبل و 4 هفته بعد زایمان را نداشــتند. در 
این میان سازمان باید در این مدت شغل آنها را حفظ می‌کرد و 
حقوقشان را می‌پرداخت. زنانی که به بچه‌های خود شیر دهند 
و اگر مؤسسه و سازمانی بیش از 10 نفر زن بچه‌دار در استخدام 
داشــت، باید محلی برای نگهداری بچه‌ها تعبیه می‌کرد. اما 
سازمان‌های بســیار کمی ‌تا آن زمان چنین محل‌هایی برای 
کارمندان زن خــود ایجاد کرده بودند و قانــون به ندرت اجرا 
می‌شد )ساناســاریان: 153-1384: 152(. برای مثال براي 
490 هزار نفــر زن کارگر و 201هزار نفــر کارمند زن در آمار 
سال 1354 فقط 97 مهدکودك و 25 شیرخوارگاه در سراسر 
مملکت وجود داشــت که اکثراً هم در تهران بود )جاسمی ‌و 

طوافچیان، 1355: 24(. 

قوانین خانواده
در سال 1354 در قانون حمایت از خانواده با ادعای افزودن موارد 
بیشــتری به نفع حقوق زنان اصلاحاتی صورت گرفت. صنعتی 
شدن کشــور به تدوین قوانین جدید کار برای زنان نیاز داشت. 
اضافه کردن اجازه زن اول برای ازدواج دوم )با وجود استثناهایی 
مانند عدم توانایی زن اول برای باروری یا رابطه جنسی(، افزایش 
سن قانونی ازدواج دختران به 18 سال و پسران به 20 سال، مجاز 
بودن زن برای جلوگیری از اشتغال همسر در صورتی که شغل مرد 
باعث بی‌آبرویی باشد و پاره‌ای از اصلاحات جزیی درباره طلاق از 
جمله رویکردهای قانونی به مسائل زنان در سال‌های منتهی به 
انقلاب 1357 بود )ساناساریان، 1384: 150(. قانون حمایت از 
خانواده سال 1354 برخلاف تبلیغات فراگیر رژیم حاکم تغییرات 
ویژه و مؤثری در وضعیت حقوقی و زندگی واقعی زنان ایجاد نکرد. 
برای نمونه تعدد زوجات غیرقانونی نشد اما با استفاده از آیاتی از 
قرآن مشروط شده بود. شرایط طلاق اصلاح شده بود اما زنان از 
حقوق مساوی در طلاق برخوردار نشدند. در نهایت نه‌تنها نوشتن 
این قوانین بلکه تحقق و اجرای آن نیز مشکل عمده‌ای باقی ماند. 

جمع‌بندی
شکاف طبقاتی عمیق ناشــی از وضعیت اقتصاد سیاسی دهه 
1350، فاصله فرودستان و فرادســتان را بیش از پیش کرده 
بود و برخلاف تصویری که وابســتگان رژیم سابق، از وضعیت 
زن مدرن عصــر پهلوی ارائه می‌کنند و کمــاکان به آن اصرار 
می‌ورزند، رهایی زن در این دوره محدود به پیشــرفت گروه 
خاصی از زنان بود که به قیمت تمایــز و مصالحه حقوق زنان 
فرودست به دست آمد.  خدمات ســازمان‌های زنان به دلیل 
دولتی بودن و رویکرد از بالا به پایین این سازمان‌ها، تأثیری در 
کیفیت زندگی زنان فرودست نداشت و تنها بخشی از زنان طبقه 
متوسط رو به بالا و زنان وابسته به حاکمیت، از دستاوردهای 
آن متنفع می‌شدند. حقوق و عاملیت زنان فرودست به دلیل 
همین رویکرد از بالا و بیرونی، به حاشــیه رانده شد، همانطور 
که گفتمان برابری جنســیتی زنان در برابر گفتمان مدرنیته 
حکومت به حاشیه رانده شد. به این ترتیب در درون گفتمان 
برابری جنسیتی، یک رابطه سلطه میان زنان دو طبقه شکل 
گرفته بــود. در واقع پهلوی دوم با نادیــده گرفتن زنان طبقه 
فرودست، موفق به انجام پاره‌ای اصلاحات در چارچوب برنامه 
مدرنیزاسیون شد که در نتیجه آن، شکاف طبقاتی بازتولید و 
تقویت شدند و طیفی بزرگ از زنان طبقه فرودست، برچسب 

سنتی خورده و از دایره ذینفعان این اقدامات طرد شدند. 

خدمات سازمان‌های زنان به دلیل دولتی بودن و 
رویکرد از بالا به پایین این سازمان‌ها، تأثیری در کیفیت 
زندگی زنان فرودست نداشت و تنها بخشی از زنان 
طبقه متوسط رو به بالا و زنان وابسته به حاکمیت، از 
دستاوردهای آن منتفع می‌شدند
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 مسئله زمین و پیامدهای اصلاحات ارضی چه نقشی در وقوع 
انقلاب ایران داشت؟ قطعا انقلاب ایران انقلابی چند علیتی است 
و نمی‌توان تنها از یک رویکرد این انقــاب را تبیین کرد  بلکه 
باید برایند علت‌ها را هم در نظر گرفت. از طرفی نتایج اصلاحات 
ارضی و بحران شهرنشینی در آســتانه انقلاب آنقدر گسترده 
اســت که بتوان نقش آن را در وقوع انقلاب اســامی مستقلا 

ارزیابی کرد.
اصلاح ارضي يعني تغيير نوع مالکيت زمين به‌وســيله دولت؛ 
فرايندي که مبتني بر خواسته‌هاي سرمايه‌داري در روستاها، 
براي کمک به رشد بازار داخلي و ايجاد ساختار طبقاتي جديد  
شکل مي‌گيرد. برنامه‌ اصلاحات ارضي ايران به طور رسمي در 
سال 1341 آغاز شد و در سال 1350 پايان يافت و از سال‌هاي 
نخســت دهه پنجاه به بعد تأثيرات سياســي اصلاحات ارضي 
رفته‌رفته بر جمعيت روستايي کشــور و سپس در کل ساختار 

دولت ظاهر شد.
مارکس اعتقاد داشت دولت شکست‌دهنده انقلاب موظف است 
وظایف انقلاب مغلوب را انجام دهد. مبدع برنامه اصلاحات ارضي 
نه شاه بود و نه انقلاب سفيد او؛ لزوم اصلاحات از مدت‌ها پيش 
مطرح شــده بود. حکومت پهلوی کاری را انجام داد که دولت 
مصدق و همچنین حزب توده آغاز کرده بودند. شاه باید ادامه 
وظایف انقلاب مغلوب مشروطه و وظایف نهضت مغلوب ملی را 
انجام می‌‌داد. این وظایف از طــرف دکتر مصدق و نهضت ملی 
مطرح شد و به اجرا درآمد و شــاه هم مجبور بود وظایف دولت 

مغلوب را انجام دهد. 
اصلاحات ارضی نتوانســت به افزايش توليد و بازده کشاورزي 
منجر شــود و درنتيجه در هماهنگي نياز اقتصادي کشــور با 
روستاها شکست خورد. از نقش برآب‌شدن اين انتظار که همگان 
صاحب زمين خواهند شد و ســاختار ارباب رعيتي از اساس از 
بين خواهد رفت تا نفوذ و تسلط هر چه بيشتر دولت بر زندگي 
روستاييان و تغيير ساختار و ساختمان طبقاتي روستاها از نتایج 
این اصلاحات بود. شکســتي که مي‌توان پيامدهاي سياســي 
و اجتماعي آن را هم در شــهرها و هم روســتاها تا سال‌ها بعد 
حتي بعد از انقلاب 57 پس از اصلاحات ارضي دهه 1360 ديد. 

پيامدهايي که آثارش تا به امروز ادامه دارد.
اصلاحات ارضي در ظاهر شــعار مســاوات‌طلبانه داشت ولي 
نتايج اجراي آن چيز ديگري بود. در روستاهاي ايران تقسيمات 
اجتماعي جديدي شــکل گرفت و در عمل ســاختار طبقاتي 
جديدي از بورژوازي حکومتي در روســتاها جايگزين ساختار 

پيشين، يعني نظام ارباب رعيتي شد.
درصد بســیاری از روســتاییان به علت خوش‌نشــین بودن و 
نداشتن »نسق« مشمول قانون اصلاحات ارضی نشدند، بنابراین 

این روستاییان روز‌به‌روز فقیرتر شدند، بسیاری از دهقانان درگیر 
مسایلی از قبیل تامین آب کشاورزی، چگونگی پرداخت اقساط 
و... شدند و ادامه این روند برایشان غیرقابل ‌تحمل بود و بسیاری 
از آنان زمین‌های خود را به مالکان فروختند. نتیجه این تحول، 
افزایش نرخ مهاجرت در اوایل دهه١٣٥٠ به 8 ‌درصد بود که از 
رقم متوسط‌ سال‌های ١٣٥٥ - ١٣٣٥، بسیار فراتر می‌رفت. در 
آغاز دهه 1340 جمعيت روستايي ايران در حدود دو سوم از کل 
جمعيت کشور بود. این در حالی است که در آستانه انقلاب نیمی 

از جمعیت ایران شهرنشین شده بودند.
يکي از مهم‌ترين پيامدهاي اصلاحات ارضي این بود که اکثريت 
بزرگي از طبقه فرودست شهري يا حاشيه‌نشين‌هاي به وجود 
آمدند که ريشــه در توده‌هاي روستايي داشتند و با زمينه‌هاي 
قومي و زباني مختلف به شــهرها مهاجرت کرده بودند. جداي 
از عوامل جاذب مثل دسترسي به شغل، درآمد بالاتر و شرايط 
زيستي بهتر در شهر، به‌خصوص در تهران، عوامل دافع مهمي 
نيز در اين مهاجرت‌ها نقش داشتند، مسائلي چون از رونق‌افتادن 
کشــاورزي، رهاکردن اجباري زمين کشاورزي، فروش زمين، 
درآمدهاي پايين و شرايط بد زيستي از جمله عوامل مهم بودند.

 این مهاجرت‌هــا نه‌تنها باعــث کاهش تولید مــواد غذایی و 
وابســتگی اقتصادی به خارج شد، بلکه مشــکلات اجتماعی 
بسیار زیادی را نیز به‌وجود آورد. مهاجران در شهرها با فقدان 
کار مناسب و کافی، مسکن و امکانات زیست استاندارد روبه‌رو 

شدند.
 

نقش مهاجران روستایی در انقلاب
نیروی اجتماعــی اصلی انقلاب را در ابتدا نه روســتائیان بلکه 
شهرنشینان تشــکیل می‌دانند. عمدتا طبقه متوسط شهري 
مثل تحصيلكردگان، معلمان، بازاريان يا كاركنان اداري مثل 
كاركنان صنعت نفت بودند كه ايدئولوژي انقلاب بر آنها استوار 
شده بود. بسياري از روســتايياني هم كه در دهه ٤٠ به واسطه 
مســاله اصلاحات ارضي زمين‌هاي خود را از دســت داده و به 
حاشيه شــهرها هجوم آورده بودند نيز به دليل مشكلاتي كه 
اين حاشيه‌نشيني براي آنها به وجود آورده بود در شكل‌گيري 

انقلاب نقش داشتند. 
 با این حال، بيشتر افرادي كه در جريان انقلاب شركت داشتند 

از طبقات متوسط شهري برخاسته بودند. 
البته پژوهشگرانی هم هستند که نقش روستایی‌های مهاجر را 
پررنگ می‌بینند. اركي هوگلند شركت وسيع جوانان طبقات 
فرودست و روســتازادگان جوان مهاجران، كيي از خصوصيات 
تكان‌دهنده انقلاب می‌دانســت. به عقيده جيم پال، انقلاب به 
ميزان زيادي از بحران فزاينده تحول در مناطق روستايي ناشي 

بسياري از روستايياني كه در دهه ٤٠ به واسطه  
اصلاحات ارضي زمين‌هاي خود را از دست داده و به 
حاشيه شهرها هجوم آورده بودند به دليل مشكلاتي 
كه حاشيه‌نشيني براي آنها به وجود آورده بود در 
شكل‌گيري انقلاب نقش داشتند

حسام مناهجی

روزنامه‌نگار
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شده از خرده دهقانان از جا كنده شده، است.
آیا قشــر حاشيه‌نشين شــهري در دهه 50 رادكيال شده و در 
انقلاب سال 1357 نقش فعالي را ايفا کردند؟ عده‌ای معتقدند 
در حاشیه‌نشینان شهری به خاطر خاســتگاه روستايي خود، 
زمينه‌هاي مذهبي در اين قشر نسبت به اقشار ديگر قويتر بود و 
بالطبع عكس‌العمل شديدتري نسبت به بعضي از اقدامات ضد 
مذهبي شاه نشان مي‌دادند و در عين حال خيلي راحت‌تر توسط 

روحانيون و روشنفكران مذهبي عليه شاه بسيج مي‌شدند.
بســیاری از تحلیل‌هــای آکادمیک و سیاســی که از ســوی 
صاحبنظران در خصوص جنبش‌هــا و حرکت‌های اجتماعی 
و سیاســی جامعه ایران ارائه شــده، متاثر از دوگانه »انقلابی/ 
انفعالی« است. بر اساس این دوگانه، رفتارهای افراد در جامعه یا 
در سطحی جمعی، کنشگرانه و سیاسی قرار دارد؛ یا در سطحی 
فردی، منفعلانه و روزمره. این دوگانه »انقلابی/ انفعالی« مانع 
شناسایی و درک صحیح بســیاری از فعالیت‌هایی می‌شود که 

توسط مردم عادی در جریان است.
تحرك حاشــیه نشــین‌ها بعد از مهاجرت به شهرهای بزرگ 
از ابتدای دهه پنجاه بيشــتر به صورت پيشروي آرام در سطح 
محلي بود و فقط در مقطع پاياني حيات رژيم در آذرماه 57 بود 
كه جوانان تجربه واقعي انقلابشان را به محلات طبقات پايين 

جامعه بردند.
آصف بيات در کتاب سیاست‌های خیابانی، بر پایه یک تحقیق 
میدانی به تحلیل جنبش تهیدستان شهری بین سال‌های ۵۵ 
الی ۷۰ در جامعه ایران پرداخته و حاصل تحلیل‌های خود را در 
قالب نظریه پیشروی آرام مردم شهری ارائه کرده است. او از اين 
قشر به عنوان تهيدستان شــهري نام مي‌برد. او معتقد است تا 
مرحله آخر انقلاب، تهي دستان در حاشيه حوادث باقي مانده،و 
در اكثر مواقع ساكت و آرام بودند. اما در فرايندي موازي، درگير 
مبارزهاي بودند تــا تغييري در زندگي خود و محله‌هايشــان 
ايجاد نمايند. اينان درگير مبارزه‌اي بودند كه بر خلاف انقلاب، 
ظاهرا هم براي آنان معنادار بود و هم موفقيت‌آميز و اين مبارزه 
تغييراتــي در زندگي آنان بوجود آورد كــه كم‌اهميت‌تر از آن 

چيزي نبود كه انقلاب مي‌خواست برايشان به وجود آورد. 

بحران مسکن شهری در آستانه انقلاب
برنامه اصلاحات ارضي موجب ثبات سياسي در جوامع روستايي 
شد، به طور غيرمستقيم موجبات ايجاد تنش در جوامع شهري را 
فراهم آورد؛ چراكه ميليون‌ها دهقان فاقد زمين به شهرهاي بزرگ 
مهاجرت كردند و پياده نظام انقلاب اسلامي شدند گازيوروسكي 
ســهم قابل ملاحظه‌اي براي دهقانان مهاجر در جريان انقلاب 
قايل اســت. از ديد وي، اين افراد جزء طبقه پايين جامعه بودند 

كه وضعيت بسيار دهشتناكي از نظر معيشتي و اشتغال داشتند.
زمين مهمترين عوامل تورم شديد در بخش ساختمان و مسكن 
در مناطق شهري بود. اگرچه دولت در مقاطع مختلف، با وضع 
قوانين و سياست‌هايي، سعي داشــت از افزايش قيمت زمين 
و از احتكار و بورس‌بــازي جلوگيري كند، امــا در عمل، همه 
اين سياست‌ها با شكســت روبرو گرديد و قيمت زمين، با روند 
صعودي به ویژه از دهه 1350 به بعد افزایش یافت. در ســال 
۱۳۵۶ همزمان با حوادث سیاســی در کشــور که چندی بعد 
از آن به پیروزی انقلاب اســامی انجامید، بازار مسکن اوضاع 
چندان مناسبی نداشــت. اگرچه دولت وقت وعده‌هایی مبنی 
بر بهبود اوضاع مــی‌داد، اما در عمل موفقیتی حاصل نشــد و 
نابسامانی بی‌سابقه‌ای بر بازار حکمفرما شد. تورم فزاینده بخش 
ســاختمان که به علت رونق و تحرک فوق‌العاده فعالیت‌های 
ساختمانی در سال ۱۳۵۵ به اوج خود رسیده بود، در اوایل سال 
۱۳۵۶ نیز ادامه داشت و اثرات آن به شکل ترقی سریع قیمت 
زمین، دســتمزد کارگران و بهای مصالح ســاختمانی، هزینه 

سرمایه‌گذاری در ساختمان را به شدت بالا برد.
در سه ماهه اول سال ۱۳۵۶ متوسط شاخص دستمزد کارگران 
ساختمانی بیش از ۴۴ درصد و متوسط بهای عمده‌فروشی مصالح 
ساختمانی حدود ۳۳ درصد نسبت به سه ماهه اول سال ۱۳۵۵ 
افزایش یافت. تورم مزبور که در عین حال با تمرکز نامتناســب 
عوامل تولید در بخش ساختمان همراه بود، به سرعت بخش‌های 
دیگر اقتصادی را نیــز تحت تاثیر قرار داد و ســایر فعالیت‌های 
تولیدی را با مشکلاتی از نظر افزایش شدید هزینه تولید و کمبود 
نیروی کار مواجه کرد. در این زمان اجاره‌بها رشد فزاینده‌ای پیدا 
کرده بود. چنان‌که کمبود عرضه واحدهای مســکونی اجاره‌ای 
همراه با ترقی سریع هزینه‌های ساختمانی موجب شد کرایه خانه 

در مناطق شهری کشور به شدت افزایش یابد.
در پی کاهش درآمدهای نفتی و رشد بحران اقتصادی در نیمه 
دوم دهه پنجاه با رشــد نابرابری و تشــدید دیکتاتوری، بستر 

اجتماعی گسترش نارضایتی را فرهم آورد.
 شمال و جنوب شهر تهران همچون پیشرفته‌ترین شهر ایران 
آیینه‌تمام نمای این ناموزونی بود. همجواری جلوه‌های گوناگون 
مدرنیزاســیون در کنار فقر و حاشیه‌نشینی اصلاحات ارضی، 
درآمدهای نفتی، توسعه صنعتی و اقتصادی استاندارد شهروند 
ایرانی را به ویژه در روستاها بهبود بخشید. اما‌ به تدریج با کاهش 
درآمدهای نفتی و گسترش بحران اقتصادی، پدیده‌هایی چون 
گرانی، بیکاری، نابرابری‌های اجتماعی و حاشیه‌نشینی شهری 
رشــد یافت؛ امری که گســترش نارضایتی، اعتصابات صنفی 
کارگری و جنبش حاشیه‌‌نشینان شهری و بدون مسکن را در 

پی داشت و در نهایت از عوامل اصلی سقوط شاه شد.
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در دهه 1335 تا 1345، ایران برای تدوین برنامه سوم و چهارم 
توســعه، از دو گروه مشاور خارجی اســتفاده کرد که به گروه 
مشاوران ‌هاروارد مشهور شدند. سرپرستان هر دو گروه پس از 
بازگشت به آمریکا جمع‌بندی خود از این مشاوره و برداشت‌های 
گروه از شــرایط ایران را تدوین و منتشر کرده‌اند. گروه دوم به 
سرپرستی توماس مک‌‌لئود بود که کتاب وی توسط علی‌اعظم 
محمدبیگی ترجمه شده و نشر نی آن را منتشر کرده است. اما 
خبری از کتاب اول و یا ترجمه آن نبود، در حالی که مک‌لئود 
در جای جای کتاب به گروه اول اشــاره می‌کند. گروه اول در 
1336 به ایران آمده و تا 1341 در ایران بوده‌اند. جرج بالدوین 
نیز به عنوان سرپرست گروه، جمع‌بندی این تجربه را در 1967 

)1346( منتشر می‌کند. 
جرج بی. بالدویــن كه در ســوم دســامبر 2014 در‌هانوور، 
نیوهمپشایر از دنیا رفت، كتاب خود را با عنوان »برنامه‌ریزی و 
توسعه در ایران« پس از سه سال زندگی و کار حرفه‌ای در ایران 
نگاشت. اين كتاب در سال 1346 در آمریکا منتشر شده و در 
سال 1394 توسط نگارنده ترجمه و نشر علم آن را منتشر كرده 
است. اين نوشته در تلاش است تا به برخي از نكات آموزنده اين 

كتاب اشاره كند. 

چرا بالدوين، پس از نيم قرن؟
آنچه سبب مي‌شود تا داوري‌هاي بالدوين حتي پس از نيم قرن 
محل تأمل بوده و پندآموز باشد، »روكيرد روشمند و دقت‌هاي 
علمي و روشنگر« اوست. در اين كتاب، وي خود را محدود به 
مباحث فنی و تکنیکی نکرده و برنامه‌ریزی و فراتر از آن توسعه 
را از منظری کلی و چندوجهی مدنظر قرار داده اســت. از این 
رو، نکات آمــده در این کتاب بــرای »درک و فهم« هزارتوی 
برنامه‌ریزی توســعه در ایران مفید است. از طرفی دیگر، آنچه 
بالدوین در این کتاب به عنــوان موانع برنامه‌ریزی و در نهایت 
توسعه اقتصاد ایران آورده، به قدری برای ایران دهه 1390 زنده 
و جاندار است که گویی او با مشاهده شرایط كنوني، این کتاب را 
نگاشته است. به بیان دیگر، به‌رغم گذشت نیم قرن از آن تجربه، 
بسیاری از نکات محوری و مباحث کانونی بالدوین برای ایران 

امروز و نظام برنامه‌ریزی توسعه آن پندآموز است. 
در ادامه به برخي از نكات برجسته اين كتاب اشاره مي‌شود. 

نبرد انسان و طبيعت
توسعه، تلاش انسان است برای غلبه بر محدودیت‌ها. توسعه 
تلاش جمعی انسان‌هاست برای ساختن پیرامون به آن گونه 
که جمله اعضای جامعه، زیستی آسوده‌تر و برخوردارتر داشته 
باشند. روشن و بدیهی است که طبیعت در این مسیر همیشه 

همراه نیست. بسیاری از جوامع و کشورها در مسیر دست یافتن 
به حیات جمعی بهره‌مندتر، با طبیعتی بسیار خشن و ناهمراه 
و نامساعد مواجه‌اند. در ایرانی که در زمره کشورهای خشک و 
نیمه‌خشک است و قریب 85 درصد این سرزمین دچار کم‌آبی 
اســت، در جغرافیایی که برای تولید شرایط دشواری دارد، آیا 
می‌توان دم از توســعه زد؟ در چشــم بالدوین، این برنامه‌ریز 
توسعه، تقابل انسان و طبیعت نظمی آموزنده دارند که تکرار 

آن پس از شش دهه هنوز پندآموز است: 
»اگر به منابع طبیعی و انسانی )مهارت‌ها، گرایش‌ها و نهادها( به 
عنوان دو مخزن از منابع فکر می‌کنیم که بر اساس آنها توسعه 
اقتصادی شــکل می‌گیرد، ایران نمونه‌ای اســت از جانشینی 
منابع طبیعی و انسانی. در نتیجه، نفت بسیاری از ضعف‌های 
ساختاری منابع انسان‌ســاز ایران را جبران کرده و استاندارد 
زندگی بالایی برای کشــور و همچنین چشم‌اندازهای بسیار 
بهتری رقم زده است، در مقایسه با شــرایطی که می‌توانست 
بدون منابع طبیعی و بدون آن که این منابع به دارایی تبدیل 
شده باشــند )در اصل توســط خارجیان و پس از آنها توسط 
فشارهای ملی‌گرایانه(. کشورهای دیگری در دنیا هستند که 
دقیقاً روابط معکوسی در آنها برقرار است، یعنی جایی که منابع 
انسانی، منابع طبیعی نسبتاً اندک را جبران کرده است، مانند 

بریتانیا، کشورهای دارای نظام حقوقی - عرفی و ژاپن«.

سياست و توسعه
از جمله نكات بسيار آموزنده كتاب بالدوين، ورود وي به حوزه 
توسعه از منظر »سياست« اســت. نه‌تنها وي اين منظر را به 
ســطح منازعات گروهي و حزبي تقليل نداده و سياست را در 
سطح ريشه‌هاي كشاكش قدرت در جامعه مدنظر داشته، علاوه 
بر آن، گره‌زدن فرايند توسعه به سياست )به معناي عميق آن(، 
غيرمستقيم به ارتباط و پيوند عميق اين دو اشاره دارد و يكست 
كه در شرايط و ويژگي‌هاي اقتصاد سياســيِ توسعه در ايران 
اندك مطالعه‌اي كرده باشــد و گلوگاه‌هاي سياسي توسعه در 

ايران را ناديده بينگارد!
بالدوين در مرور فرايند توســعه كشــور از ابتــداي قرن 14 
خورشيدي و با اشاره به اقدامات انجام شده و حتي تلاش‌هاي 
ناكامي دوره سلطنت رضا شاه، در جمع‌بندي‌اي بسيار كليدي 

اشاره ميك‌ند: 
»پیشرفت‌های دوره رضا‌شــاه به‌شدت با فضای بسته سیاسی 
ایران و دولتی که آغازگر چنین دورانی بود، در تضاد قرار داشت. 
در واقع با توجه به جمیع موارد، پیشرفت‌های اقتصادی دوره 
رضاشاه به واقع پیشرفت‌های خوبی بودند. اگرچه او اقدامات 
اندکی انجام داد، اما تأثیر پایداری بر الگوی سیاســتگذاری و 

پندهای آقای بـالدویـن 
طراحان توسعه در ایران چه دریافتی از جامعه ایران داشتند  و چه پیش‌بینی‌هایی 

درباره آینده آن می‌کردند؟

مشاوران هاروارد در ایران 
جرج بی. بالدوین كه در ســوم 
دســامبر 2014 در‌هانــوور، 
نیوهمپشایر از دنیا رفت، كتاب 
خود را با عنــوان »برنامه‌ریزی 
و توســعه در ایران« پس از سه 
ســال زندگی و کار حرفه‌ای در 
ایران نگاشت. اين كتاب در سال 
1346 در آمریکا منتشر شد و در 
ســال 1394 ترجمه و نشر علم 

آن را منتشر كرده است. 

مكيائيل عظيمي

پژوهشگر اقتصاد و 
تأمين‌اجتماعي
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مدیریت ایرانی داشت«.
بنابراين مي‌توان از آناني كه با يادآوري پروژه‌هايي چون راه‌آهن 
سراسري، نظام ديوانسالاري جديد، نظام دادگستري عرفي، 
بسط بهداشت و آموزش و مواردي از اين قبيل، پرچم رضاخاني 
را افراشته نگه مي‌دارند، پرسيد چرا ارزيابي فردي آمركيايي در 
پايان دهه 1330 از آن دوره، مبتني بر فقدان تأثيرگذاري پايدار 
است؟ به بيان ديگر و با فرض اثرگذاري مثبت آن اقدامات، چرا 
مجموعه تلاش‌هاي دوره رضا‌شاه منتهي به تغييري پايدار در 

سطح توسعه و حيات ايرانيان نشد؟
اگر‌چه اين پرسش را مي‌توان در زمره پرسش‌هاي حياتي اين 
حوزه قلمداد كرد، اما بالدوين خود در جايي به نكاتي اشــاره 
دارد كه مي‌توان آن نكات را پاسخ اين پرسش تاريخي دانست: 
»تقریباً شاهد فقدان کامل گروه‌های سازماندهی شده هستیم، 
گروه‌هایــی که در نبــرد و رقابت زندگی، منافع مشــترک را 
دنبال می‌کنند - گروه‌هایی مانند اتحادیه‌های تجاری، احزاب 
سیاسی، انجمن‌های علمی، سازمان‌های مدنی، اتحادیه‌های 
کارفرمایی، اتحادیه‌هــای بازرگانی و نظیــر اینها. فردگرایی 
مبنایی و کمبود اعتماد که مشخصه جامعه ایران است، موجب 
شده تا تشکیل این سازمان‌ها تا زمان حاضر مشکل باشد، اما 
مأیوس کردن‌های بی‌سروصدای دولت نیز در تشکیل نشدن 
این ســازمان‌ها به همان میزان مهم است. حکمرانان ایران به 
طور سنتی از گسترش مراکز مســتقل سیاستگذاری و پیوند 

منافع گروه‌ها، می‌ترسند«.
در كنار سازمان اجتماعي كه مانع شكل‌گيري نهادهاي مردمي 
است، بالدوين بر آن است كه سياســت در ايران از اساس مانع 
توفيق برنامه‌ريزي است. به بيان ديگر مي‌توان با استناد به آنچه 
در اين كتاب آمده ابراز كرد، از نظر بالدوين شرايط و چيدمان 
قواي سياسي در ايران به گونه‌اي است كه امكان توفيق در فرايند 
علمي و منطقي برنامه‌ريزي منتفي اســت. نكته جالب آن كه 
راه‌حل را نه در تلاش براي اصلاح نظام سياسي كشور، بلكه در 
كاهش سطح توقعات مردم مي‌داند! »قوانین سیاست در ایران 
سبب می‌شوند که هیچ‌یک از این رویکردها) علمي به توسعه و 
برنامه‌ريزي( به نتایج مورد انتظار نایل نشــوند. در حال حاضر 
هیچ راه‌حلی نیست که بتواند منجر به توفیق برنامه‌ریزی شود. 
تنها راه‌حل )که به بیان کوتاه سازماندهی مجدد رفتار سیاسی 
است( باقی مانده آن است که مردم انتظارات خود از آراستگی 
و عقلانیت و کارایی تقلیل دهد و امیدوار باشند که استفاده از 

درآمدهای نفتی به نوعی منتهی به مزایای بسیاری شوند«.

نهادها و توسعه
اگرچه قریب 150 ســال از تلاش اندیشمندان منتقد جریان 

متعارف علم اقتصاد، در تقویت رویکرد نهادگرایی به اقتصاد و 
توسعه می‌گذرد، اما این رویکرد و روش تبیین، در ایران جوان 
محسوب می‌شود و اندک صاحبنظری است که توانسته باشد 
به آموزه‌های نهادگرایی تسلطی عمیق )و نه سطحی( نایل شده 
باشد. اگرچه هنوز نهادگرایی به عنوان روشی در فهم توسعه در 
ایران کانون اختلاف نظرها محسوب می‌شود، با این حال بیش 
از 60 سال پیش، بالدوین در توضیح شرایط ایران درکی نهادی 

عرضه می‌کند: 
»طی ســال‌ها، بودند رهبران ایرانی توانا و ایثارگری که تلاش 
کرده‌اند این شاخص‌ها را تا سطح معقولی کاهش دهند. فقدان 
پیشــرفت معناداری در این زمینه طی دو نسل گذشته نشان 
می‌دهد این امراض در نهادها و عادت‌های اجتماعی ایرانیان تا 

چه میزان ریشه‌دار و عمیق هستند«.
نکته مهمی که در این درک و فهم نهادی برای امروزیان آموزنده 
است، تأکید غلیط بالدوین به نقش سیستم و تأثیرات آن بر فرد 
اســت. وی نه‌تنها بر این نکته تأکید ، بلکه به نقش سیستم در 

سامان یافتن انگیزه‌های فردی اشاره دارد: 
»در فضای انگیزه‌های فردی و علایق خریداری شــده حتی 
آنانی که می‌خواهند تحت قواعد متفاوتی ایفای نقش کنند، در 
سیستمی اسیر می‌شوند که حتی اگر بخواهند به امور مدنظر 
خود بپردازند، تقاضاهای سیستم آنها را در مسیر معینی هدایت 

می‌کند«.

تمركز
در شرایطی که با گذشت حدود هفت دهه از برنامه‌ریزی توسعه 
در ایران و با وجود تأکید بر اهمیت تمرکززدایی از نخســتین 
برنامه مصوب سال 1327، هنوز بســیاری در این بلاد بلازده 
بر اهمیت و نقش کلیدی تمرکززدایی توجه بایسته نداشته و 
کثیری از سیاستگذاران این مقوله تعیین‌کننده را در چارچوبی 
مبتذل و سطحی به توزیع رانت‌ بین مناطق و گماردن حامیان 
در مناصب دولتی، دنبال می‌کنند. تأســفی آموزنده آنجاست 
که بالدویــن در ســال‌های پایانی دهه 1330 خورشــیدی، 
تمرکز جغرافیایی مواهب توســعه را از نکات برجسته در فهم 

ویژگی‌های اقتصاد ایران معرفی می‌کند: 
»ویژگی برجسته سیاســت‌ و دولت در ایران آن است که این 
امور تقریباً در یک شــهر هدایت می‌شــوند؛ تهران. در ایران 
15 تا 20 اســتان وجود دارد، اما هیچ استانی نیست که دارای 
قانون، پارلمان، مدیران برآمده از انتخابات، نظام مالی یا احزاب 
سیاســی خاص خود استان باشــد. نهایت واحدهای سیاسی 
کشور 275 شهرداری و 45 هزار روستا است. با این همه، بیشتر 
مسئولان کلیدی تا سطح شهرداران در استان‌ها، توسط وزارت 

موانع برنامه‌ریزی
در كنار ســازمان اجتماعي كه 
مانــع شــكل‌گيري نهادهاي 
مردمي است، بالدوين بر آن است 
كه سياســت در ايران از اساس 
مانع توفيق برنامه‌ريزي اســت. 
به بيان ديگر مي‌توان با استناد به 
آنچه در اين كتاب آمده ابراز كرد، 
از نظر بالدوين شرايط و چيدمان 
قواي سياسي در ايران به گونه‌اي 
است كه امكان توفيق در فرايند 
علمــي و منطقــي برنامه‌ريزي 

منتفي است
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کشور در تهران منصوب می‌شوند«.

فساد
برای آنهایی کــه رخدادها و اخبــار نیمــه دوم دهه 1380 
خورشــیدی به بعد را به خاطر دارند و گزارش‌های ســازمان 
شــفافیت جهانی را مرور کرده و یا حداقــل اخبار رتبه‌بندی 
کشورها از منظر شــاخص فســاد را دنبال کرده‌اند، تأکید بر 
اهمیت این معضل زیره به کرمان بردن است. کسی چه می‌داند 
شاید ارقامی 3 هزار میلیارد و 8 هزار میلیارد و مانند اینها چنان 
ما، ساکنان این دیار، را نسبت به ارقام فساد بی‌حس کرده باشد 
که گفته‌های یک آمریکایی برنامه‌ریز توسعه در 60 سال پیش، 
سخنان برجسته‌ای نباشد. به هر حال در دورانی که اندازه اعداد 
هنوز صفرهای متعدد را تجربه نکرده بود، از دید بالدوین، فساد 
یکی از موانع و معضلات جامعه ایران برای توسعه بود. بنابراین 
باید با صراحت جسارت ورزید و بانگ برآورد که ما ایرانیان در 
گذر شش دهه گذشته در کاهش و کنترل این بلای جان توسعه 

چه کرده‌ایم. «.
در کنار تمام جوانب و ابعادی که پدیده شوم فساد دارد، آنچه 
از منظری ویژه برای توسعه مهم اســت، نقش فساد در ایجاد 
بی‌ثباتی است؛ و کیســت که نداند توســعه در بستری قابل 
پیش‌بینی و دارای ثبات حداقلی محقق است. شوربختانه امروز 
و پس از شــش دهه پس از بالدوین گویی ما ساکنان این دیار 
کهن، هنوز باید بر این نکته ابرام ورزیم و کوس ثبات‌زده و هر 
آنچه منجر به بی‌ثباتی شود را مانع توسعه معرفی کنیم ولی آیا 
می‌توانیم پس از شصت سال در برابر بالدوین ادعا کنیم اندکی 

شرایط را بهبود بخشیده‌ایم؟، کسی که نوشته: 
»زیان‌هــای بی‌ثباتی را باید به زیان‌های فســاد افزود. به نظر 
می‌رسد بی‌ثباتی در مقیاسی بزرگ وجود دارد و با نکته‌سنجی 
و بدون جسارت محقق می‌شــود؛ [رخدادی] که وجود شبکه 
نامرئی‌ای از رســوم مدیریتی را تصدیق می‌کنــد که به‌رغم 
حملات دوره‌ای شاه، برخی از وزیران و مطبوعات تحت کنترل 

علیه فساد؛ به حیات خود ادامه می‌دهد«.

قدرت هماهنگي برنامه
ما ســاکنان این بلاد  و حاملان فرهنگی کهــن و داعیه‌داران 
پرمدعای پیشــینه تاریخی، اگرچه در زمره پیشگامان تدوین 
برنامه‌های توسعه به حســاب می‌آییم اما،  هنوز نتوانسته‌ایم 
از مدارهای توسعه‌نیافتگی خارج شویم. در مرور تجربه ناکام 
برنامه‌ریزی توسعه در ایران، یکی از تحلیل‌های قابل توجه، وقوع 
پدیده »ازکارکردافتادگی برنامه‌ریزی« در ایران است. مراد از 
این مفهوم آن است که برنامه‌های توسعه نتوانسته‌اند کارکرد 

اجتماعی مورد انتظار را داشته باشــند. در میان کارکردهای 
مورد انتظار از یک برنامه توســعه، توانایــی و قدرت برقراری 
هماهنگی اســت امروز نیز در حالی برنامه ششــم توسعه در 
مجلس در حال تصویب اســت که هنوز تکلیــف این پدیده و 
قدرت هماهنگ‌کنندگی برنامه محل مناقشه و تردید است. در 
این شرایط است که آموزه‌های بالدوین در این خصوص قابل 

تکرار خواهد بود که نوشت: 
»برنامه‌ریزی جامع به معنای آن نیست که برنامه، مغز متفکر 
کل اقتصاد باشــد بلکه به این معناست که همه اهداف اصلی 
اقتصاد باید در برنامه مشخص شــوند و هیچ نکته مهمی که 
ممکن اســت مانع برنامه بوده یا در موفقیت آن سهیم باشد، 
از برنامه بیرون نماند. چارچوب جامع بــودن برنامه به توجه 
به »همه« متغیرهای اصلی در نظــام اقتصادی و تلاش برای 
کنترل آنها به منظور شــکل‌گیری نتایجــی دلالت دارد که 
برنامه‌ریزی برای آنها انجام می‌شود. چنین الزاماتی از جامع 
بودن است که مشــکلات دشــواری درباره هماهنگ شدن 
نهادهای دولتی رقم می‌زند، نهادهایی که مســئول عواملی 
هســتند که باید مدنظر قرار گیرند، کنترل شده و هماهنگ 
شوند. این مشــکلات در هر کشــوری، به اندازه کافی بزرگ 
هستند. در ایران سنت‌ سیاسی و فرهنگی شانس موفقیت را 

بسیار کاهش می‌دهد«.

جان کلام 
کتاب بالدوین تنها کتابی نیست که توسط یک خارجی درباره 
وضعیت اقتصاد و توسعه ایران نوشته شده باشد و آخرین آن نیز 
نخواهد بود. آنچه در این سیاهه آمد، تکرار نکته‌ای است که در 
مجال‌های دیگر و با بهانه‌های دیگر نیز مطرح شده و از این منظر 
یادآوری یکی از مهمترین پرسش‌های پیش روی علاقه‌مندان 
به آبادانی و ســربلندی مردمان این دیار است؛ پرسشی که به 
تحلیلی می‌توان ریشه آن را در سال‌های پیش از مشروطه نیز 
سراغ گرفت: چرا با وجود هزینه‌های مادی و معنوی هنگفتی 
که در ایران صرف شــده، معضلات و موانع توسعه ایران هنوز 
پابرجا هستند؟ چرا با تمام تلاش‌ها و مرارت‌ها هنوز مشکلات 
همان‌هایی هستند که دهه‌ها پیش بوده‌اند و تو گویی ماهیت و 

مؤلفه‌های شرایط تغییر کیفی نکرده‌اند؟ 
در مواجه و تلاش برای یافتن پاسخ این پرسش‌های تاریخی، 
می‌توان از رویکردهــای متعددی بهره گرفــت. اما به تجربه 
مطالعات به ثمر نشســته و با تکیه بر مــواردی از قبیل کتاب 
»برنامه‌ریزی و توسعه در ایران« نوشــته بالدوین، می‌توان بر 
توانایی رویکرد نهادگرایانه تأکید و پیگیری این حوزه مطالعاتی 

را در این چارچوب نظری پیشنهاد کرد. 

در کنار تمام جوانب و ابعادی که پدیده 
شوم فساد دارد، آنچه از منظری ویژه برای 
توسعه مهم است، پندی است که بالدوین 
به آن تأکید دارد و آن نقش فساد در ایجاد 
بی‌ثباتی است
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دیگر کشورها[، سازماندهی و هماهنگی فعالان را آسانتر ساخت. 
از آنجایی که کارگر سازماندهی شــده قادر بود به نیرویی محوری 
برای کسب حقوق دموکراتیک بدل شــود، این نیرو، ایجاد احزاب 
ملی که در طبقات ریشه داشته باشند -و نه در گروه‌های اجتماعی 
پیشاصنعتی- را تســهیل کرد. این فاکتورها به سرعت الگویی از 
چانه‌زنی جمعی متمرکز به وجود آوردند و به چپ کمک کردند تا 
هویت طبقه‌ کارگر جدیدی بسازد. درجه‌ بالای وابستگی کشور به 
صادرات، مانع ایجاد اتحادهای حمایت‌گرای قدرتمند بین راست‌ها 
و کشاورزان شــد. این کشــاورزان که از بردگی دور شده بودند، به 
عنوان نیرویی مستقل وارد دوره‌ صنعتی شدند که برای ایجاد »لیگ 
کشــاورزان«3 قدرت کافی داشتند و این پتانســیل را داشتند تا با 

کارگران سازمان‌یافته وارد اتحادی تاکتیکی شوند. 
در دهه‌ دوم قرن بیستم، مبارزات رادیکال کارگری در سوئد بیش از 
هر جای دیگری در جهان بود. در ۱۹۳۸، انسداد در نزاع طبقاتی به 
اوج خود رسید و خود را در مصالحه‌ای بین »کنفدراسیون اتحادیه 
صنفی« و ســازمان کارفرمایان یعنی »کنفدراسیون کسب و کار 
سوئد«SAF( 4( نشان داد. این مصالحه، مذاکرات متمرکز بین کار 
و سرمایه را نهادینه کرد. به نظر می‌رسید که این توافق، تمهیداتی 
به نفع کارگران را به همراه آورَد و همچنین خشونت اعضای عادی 

فراز و فرود سیاست‌های رفاهی در سوئد

داستان چپ در سوئد اغلب با موفقیت دولت رفاه این کشور و جنبش 
کارگری سازنده‌ آن بیان می‌شــود. کارگران به مدت چند دهه در 
»حزب سوسیال دموکرات کارگران سوئد«SAP( 1( و »کنفدراسیون 
اتحادیه صنفی«LO( 2( سازمان یافتند تا به ایجاد نظمی انسانی‌تر 
کمک کنند. اما رادیکال‌های چپ »حزب سوسیال دموکرات کارگران 
سوئد« هم تا حدود زیادی ازجمله شخصیت‌های حامی این حرکت 
بودند. در حقیقت، بدون در نظر داشــتن قدرت »حزب سوسیال 
دموکرات کارگران سوئد« و »کنفدراسیون اتحادیه صنفی« در قالب 
تراکم اتحادیه‌ای، عضویت حزبی، آرای انتخاباتی و سالیان ممتد در 
قدرت بودن آن‌ها، نه می‌توان موفقیت‌ها و شکست‌های چپ رادیکال 
را درک کرد و نه آن را توضیح داد. در حالی که هژمونی سیاســی 
سوسیال دموکراسی هیچ‌گاه بدون رقیب نبود، موفقیت نسبی »مدل 
سوئدی« در دوره‌ پس از جنگ، امکان ظهور شاخه‌ رادیکال از حزب 
سوسیال دموکرات در درون آن  را کم شد. در عوض نیروهای چپ، 
استراتژی خود را به این محدود کردند که اطمینان یابند سوسیال 
دموکراسی از یک مسیر سوسیالیستی زیاد منحرف نشود. موج‌های 
اصلاحی اصلی که تحت کنترل »حزب سوسیال دموکرات کارگران 
سوئد« درآمدند، زمانی ایجاد شــدند که این نیروها ـ ‌اتحادیه‌های 
ستیزه‌جو، احزاب سوسیالیست و جنبش‌های اجتماعی‌‌ـ مجبورش 
کردند که به چپ حرکت کند. خدمات اجتماعی همگانی ناشی از 
این حرکت‌ها، نشان از گذاری اصلاح‌طلبانه به سوسیالیسم داشت. 
اما این امکان هیچگاه به حقیقت نپیوســت. چپ قادر نبود آن‌قدر 
قاطعانه به بحران اقتصادی دهه‌ ۱۹۷۰ پاســخ دهــد که از واپس‌ 
رفتن سوسیال دموکراســی جلوگیری کند. رادیکال‌ها و سوسیال 
دموکرات‌های مغرور که دهه‌ها در قدرت بودند و استراتژی یا قدرت 
اجتماعی لازم برای همراه کردن مردم را نداشتند، راه را برای حرکت 
دست راستی‌ها بر ضد دولت رفاه هموار کردند. امروزه با ویرانی پروژه‌ 
اصلاحی سوسیالیستی، نیاز مبرمی به مراجعه‌ مجدد به این تاریخ 

و فرموله‌ کردن یک پروژه‌ جدید برای تغییر اجتماعی وجود دارد. 

پیدایش یک جنبش کارگری
ایده‌های سوسیالیستی در طول دهه‌های پایانی قرن نوزدهم و توسط 
فعالان کارگری ‌‌همانند آگوست پالم که از آلمان و از طریق دانمارک 
آمده بود‌، به سوئد آورده شدند. این ایده‌ها در خاکی حاصلخیز کاشته 
شدند. شرایط سوئد در آن زمان به فعالان سوسیالیست اجازه داد تا 
به آسانی اتحادها و ســازمان‌های سیاسی همبسته‌ای طبقه‌محور 

ایجاد کنند. 
صنعتی شدن نسبتاً دیرهنگام و سریع، ایجاد اتحادیه‌های صنفی 
صنعتی و فراگیرتر را ممکن ساخت. این امر باعث دور زدن فرم‌های 
اتحادیه‌ای شد که در کشورهای دیگر در حرفه‌های مختلف ساخته 
می‌شــدند و از هم جدا بودند. فضاهای کاری بزرگ‌تر ]نســبت به 

پتر نیلسون 
دوید زاکاریا

ترجمه: 
بهنام ذوقی
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را هم محدود سازد. »حزب سوســیال دموکرات کارگران سوئد« و 
»کنفدراســیون اتحادیه صنفی« در ابتدا چتر نسبتاً وسیعی برای 
فعالان سوسیالیســت ایجاد کردند. اما پس از شکســت اعتصاب 
سراســری ۱۹۰۹ در سوئد و شــروع جنگ جهانی اول در ۱۹۱۴، 
افزایش اختلافات تاکتیکی و استراتژیک در میان جنبش، منجر  به 

مجموعه‌ای از جدایی‌های سازمانیشد. 
یکی از شاخه‌های »کنفدراسیون اتحادیه صنفی«، »اتحادیه صنفی 
سندیکالیست«SAC( 5( را شــکل داد. یکی از شاخه‌های »حزب 
سوسیال دموکرات کارگران سوئد« که توســط اپوزوسیون چپ 
هدایت می‌شد و سازمان جوانان این حزی به »حزب کمونیست«6 
)SKP( تبدیل شدند و این حزب در ۱۹۱۹ به یکی از اعضای مؤسس 
کمینترن بدل شد. امروزه این حزب پس از اصلاحات و تغییر نام، 
با نام »حزب چپ«7 باقی‌مانده اســت و نیروی پارلمانی اصلی در 
چپ »حزب سوسیال دموکرات کارگران ســوئد« است. با این که 
»حزب سوسیال دموکرات کارگران ســوئد« به طور فعالی تلاش 
کرد تا رقیبانش را به حاشــیه براند، »حزب کمونیست« در طول 
دهه‌ ۱۹۲۰ رابطه‌ نسبتاً مستحکمی با اتحادیه‌ها داشت. موضع اولیه‌ 
ضدجنگ»حزب کمونیســت« به زودی به موضعی ستیزه‌جویانه 
و ضدامپریالیسم بدل شد و حزب در منازعه‌ ضدفاشیستی، مفید 

واقع شد. اما قدرت پارلمانی در ســایه‌ یک حزب توده‌ای کارگری 
موجود، محدود باقی ماند. توانایی این حزب در گسترش حمایت 
طبقه‌ کارگری خود، با یک روس‌ستیزی از پیش موجود و شایع که 
ضدکمونیست‌ها از آن قدرتی ایدئولوژیک می‌یافتند، مختل شد و با 
دستورات زیگزاگی کمنیترن، بیش از پیش تضعیف شد. در ۱۹۲۹، 
منازعات درونی به انشــقاق بیش‌تر در »حزب کمونیست« منجر 
شدکه در نتیجه،  یک جناح به »حزب سوسیال دموکرات کارگران 

سوئد« بازگشتند. 
پس از ایــن جدایی‌ها، اصلاح‌طلبان مترقی و سوسیالیســت‌های 
اصلاح‌طلبی همچون پر آلبین هنسون و ارنست ویگفراس بر »حزب 
سوســیال دموکرات کارگران سوئد« و »کنفدراســیون اتحادیه 
صنفی« حکومت راندند. این دو گروه به دنبال حل مشکلات‌ نابرابری 
و بیکاری بودند که توسط شیوه‌ تولید سرمایه‌داری ایجاد شده بودند. 
اما این اصلاح‌طلبان بر مهندسی اجتماعی از طریق نهادهای دولتی 
تمرکز داشتند در حالی که سوسیالیســت‌ها به دنبال اصلاحات 
تدریجی در جهت دگرگونی ســاختار اقتصاد بودند. اما هیچ‌یک از 
این گروه‌ها، مناسبات حقیقی مالکیت را که زیربنای سرمایه‌داری به 
عنوان یک کل بود، به چالش نکشیدند. تنها استراتژی برنامه‌ریزی 
شده برای این کار، ملی‌سازی بود ولی آن هم پس از به قدرت رسیدن 

مردم در کنارکارگران
تظاهرات مردم و کارگران ســوئد 
در حمایت از سیاست های رفاهی 

برای کارگران در سال 2008
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»حزب سوسیال دموکرات کارگران سوئد« با حمایت لیگ کشاورزان 
که سوسیالیست نبودند، در ۱۹۳۲ کنار گذاشته شد. به دلیل این 
‌که دولت دارایی مولد زیادی نداشــت، مدیران دولتی برای اجرای 
اصلاحات انبساطی به مالیات کارگران و درآمدهای مالی کسب شده 
در بخش سرمایه‌داری تکیه داشتند. به دلیل این که رشد درآمد و 
اشتغال در این بخش تا حدود زیادی توسط سطح سرمایه‌گذاری 
خصوصی تعیین می‌شوند، امنیت تجاری و تمایل سرمایه‌داران به 
سرمایه‌گذاری به قید و مشغولیتی عمده برای دولت مبدل شده بود. 
این مشغولیت، اولین اصلاح به ضرر حکومت تحت رهبری »حزب 
سوسیال دموکرات کارگران سوئد« را محدود ساخت. برنامه‌ خدمات 
اجتماعی محدود این حکومت در طول دوره‌ رکود بزرگ، به میزان 
کمی از سطح بالای بیکاری کاست. ایجاد اشتغال کامل تنها زمانی 

میسر شد که مدیریت اقتصادی زمان جنگ ضروری شد. 
تأثیر مخرب جنگ جهانی دوم، مناســبات قــدرت بین دولت و 
بخش سرمایه‌داری را تغییر داد. این اثر همراه با شکست فاشیسم 
و خیزش بلوک شوروی، تعادل نیروهای طبقاتی در قاره‌ اروپا را به 
طور اساسی تغییر داد. در سوئد، دولت در طول جنگ رسماً بی‌طرف 
بود و بخش سرمایه‌داری صدمه‌ای ندید ولی تأثیرات مدیریت زمان 
جنگ، اثربخش‌ بودن مداخله‌ دولت و سیاست‌های اشتغالزایی را 
عمیقاً به نمایش گذاشت. جنگ اثرات شدیدی بر حزب کمونیست 
گذاشت. حزب کمونیست تنها حزبی بود که از حکومت اتحاد ملی 
کنار گذاشته شد و برخی از اعضایش به کمپ‌های توقیف8 فرستاده 
شدند. افزایش دستمزد و استانداردهای زندگی در طول این دوره 
معوق شــدند و این امر باعث مخالفت چپ کمونیســت شد. آرای 
مردمی دو حزب کارگران برای اولین‌بار در طول دوره‌ جنگ به بیش 
از ۵۰ درصد رسید و در ۱۹۴۴سهم حزب کمونیست سه برابر شد و 
به 10 درصد رسید. این افزایش محبوبیت با نقش اتحاد شوروی در 
شکست نظامی فاشیسم و مخالفت تزلزل‌ناپذیر این حزب در سازش 
با فاشیسم در کشوری که در جنگ بی‌طرف مانده بود، توضیح داده 
می‌شود. شروع مجدد خشونت کارگری، »حزب سوسیال دموکرات 
کارگران سوئد« و »کنفدراســیون اتحادیه صنفی« را مجبور کرد 
تا پس از جنگ برنامه‌ رادیکالی اخذ کنند که توسط کمونیست‌ها 
حمایت می‌شد. اصلاحات سیاست اجتماعی این برنامه در سال‌های 
اندکی تصویب شــدند و اســاس دولت رفاه را فراهم ساختند ولی 
سیاست‌های برنامه‌ریزی و ملی‌سازی، به شدت توسط جامعه‌ تجاری 

مورد مخالفت قرار گرفتند. 
 بخش سرمایه‌داری سوئد، برخلاف فرانسه و بریتانیا توسط جنگ 
ویران نشده بود و باز هم می‌توانســت به طور معتبری تهدیدهای 
خودداری از ســرمایه‌گذاری را به اســتهزا بگیــرد. همان‌طور که 
پیش‌بینی می‌شد، رهبری »حزب سوســیال دموکرات کارگران 
سوئد« که نمی‌خواست با ســرمایه‌داران تقابل پیدا کند و امنیت 

کسب و کار را به چالش بکشد، با وجود حمایت یک جنبش کارگری 
توده‌ای، اصلاحات برنامه‌ریزی‌شده را رها کرد. رابطه‌ کمونیست‌ها 
و سوســیال دموکرات‌ها در طول زمان گسترش یافت. با کم شدن 
دورنمای انقلاب‌ها در اروپا و منحل شدن کمینترن، حزب کمونیست 
»راهی ملی به سوی سوسیالیسم« را پیش گرفت. زمینه‌ بین‌المللی 
در حال تغییر جنگ ســرد و رقابت با »حزب سوسیال دموکرات 
کارگران ســوئد«، وضعیت عجیبی پیش آورد که در آن وضعیت، 
این حزب در حالی که هنوز از حمایت اتحادیه‌ها و حکومت محروم 
بود، »حزب سوسیال دموکرات کارگران سوئد« را در پارلمان مورد 

حمایت قرار داد. 

پس از جنگ
در ۱۹۵۱ که هنوز زمان زیادی از بازپس‌گیری اصلاحات برنامه‌ریزی 
نگذشته بود، »کنفدراسیون اتحادیه صنفی« مدل خلاقانه ‌»رن- 
مایدنر«9 را پیش گرفت که به بخش مرکزی پیکربندی نهادی سوئد 
پس از جنگ مبدل شد. این مدل برای شــتاب دادن به بازسازی 
صنعتی بر پایه‌ بازار طراحی شــده بود تا به طور همزمان، نابرابری 
درآمدی را کاهش دهد. مدل رن مایدنر از چانه‌زنی متمرکز استفاده 
کرد تا اختلاف‌ دستمزدها را کم کند. این کار با بالابردن دستمزدها 
در شــرکت‌های با بهره‌وری پایین و تعدیل افزایش دستمزد‌ها در 
شــرکت‌های با بهره‌وری بالا انجام می‌شــد. این سیاست کاهش 
فاصله‌ دستمزد از طریق سود و پتانســیل سرمایه‌گذاری بالاتر، به 
شرکت‌های با بهره‌وری بالا پاداش می‌داد در حالی که شرکت‌های 
با بهره‌وری پایین‌تر را از طریق افزایش دستمزدها نابود می‌کرد. با 
مداخله‌ فعال دولتی در فراهم‌سازی اشتغال و تربیت مجدد نیروی 
کار، با تورم محدود و هرگونه بیکاری باقی‌مانده مبارزه شــد. مدل 
رن مایدنر به همراه یک سیســتم مالیاتی مترقی و پیوستن زنان 
به جنبش کارگری، برابرطلب‌ترین ســاختار دستمزدی در جهان 
سرمایه‌داری را ایجاد کرد. این مدل به طور همزمان، توسعه‌ سریع 
اقتصادی را حفظ کرد که پیش از آن ســوئد را از یکی از فقیرترین 
کشورهای اروپا به لحاظ درآمد سرانه، در آستانه‌ جنگ دوم جهانی 
دوم به یکی از ثروتمندترین کشــورهای اروپایی تبدیل کرده بود. 
بازسازی بلافاصله‌ اروپا پس از جنگ تقاضایی تحریکی برای صنعت 
صادرات سوئد فراهم ساخت که موجب افزایش نرخ متوسط توسعه 
و سود سرمایه شد. در سراســر اروپا، دولت رفاهی و تعهدی نهادی 
در جهت اشتغال کامل، از ویرانه‌های جنگ برخاستند. این امر در 
سوئد ماهیتی مشخصاً دولتی و بر اســاس حقوق همگانی به خود 
گرفت. نهادهای دولتی نه‌تنها امنیت و خدمات را فراهم ساختند 
بلکه با شکل دادن به یک هویت متحد درون پایه‌ توده‌ای منتفعین 
و کارفرمایان خود تأثیراتی ایدئولوژیک ایجاد کردند. علاوه بر این، با 
تربیت و به کارگماردن تعداد هر چه بیش‌تری از متخصصان طبقه‌ 

رفاه برای کارگران معدن
درجه‌ بالای وابستگی کشور به 
صادرات، مانع ایجاد اتحادهای 
حمایت‌گــرای قدرتمنــد بین 
راست‌ها و کشــاورزان شد. این 
کشاورزان که از بردگی دور شده 
بودند، به عنوان نیرویی مستقل 
وارد دوره‌ صنعتــی شــدند که 
برای ایجاد »لیگ کشاورزان«3 
قدرت کافــی داشــتند و این 
پتانسیل را داشتند تا با کارگران 
ســازمان‌یافته وارد اتحــادی 

تاکتیکی شوند
معدنچیان ســوئد در حول حوش 

1900 آماده ادامه کار می شوند.
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در ۱۹۵۱، »کنفدراسیون اتحادیه صنفی« مدل ‌»رن مایدنر« را 
پیش گرفت که برای شتاب دادن به بازسازی صنعتی بر پایه‌ بازار 
طراحی شده بود تا به طور همزمان، نابرابری درآمدی را کاهش 
دهد. مدل رن مایدنر از چانه‌زنی متمرکز استفاده کرد تا اختلاف‌ 
دستمزدها را کم کند. 

متوسطی توسط دولت رفاه، پایه‌ طبقاتی پروژه‌ سوسیال دموکراتیک 
گسترده‌تر شــد.  مانند هر جای دیگری در اروپای غربی، گسترش 
تحصیلات عالی باعث ســرازیر شدن دانشــجویان با زمینه‌ طبقه‌ 
کارگری شد. در ارتباط با آگاهی فزاینده‌ نسبت به جنبش حقوق 
مدنی در ایالات متحده و نزاع ضدامپریالیستی در ویتنام و جاهای 
دیگر، ترکیب در حال تغییر بدنه‌ دانشجویی به رادیکال شدن فضای 
دانشگاه‌ها منجر شد. این ترکیب کمی بعد در مخالفت با پیشنهاد 
برنامه‌های کارآمدسازی دانشــگاه در می ۱۹۶۸ قدرتمندتر شد. 
این تغییرات زمینه‌ حاصلخیزی برای بذر گروه‌های مائوئیســت و 

تروتسکیست فراهم ساخت. 
»حزب سوسیال دموکرات کارگران سوئد« به این توسعه‌ها مشکوک 
بود. اولوف پالمه، رهبر حزب، موضعی ضدامپریالیستی اتخاذ کرد و 
با قدم زدن شانه به شانه‌ ســفیر ویتنام شمالی در ۱۹۶۸ و مقایسه‌ 
معروف بمباران هانوی در ۱۹۷۲توســط ایالات متحده با جنایات 
جنگی نازی‌ها که باعث شد سفیر آمریکا در اعتراض، کشور را ترک 
کند، جوانان را به خود جذب کرد. اما در همین زمان، آشکار شد که 
یک اداره‌ جاسوسی غیرقانونی که در سایه‌ اعضای بلندپایه‌ »حزب 
سوسیال دموکرات کارگران سوئد« کار می‌کرد، رادیکال‌های چپگرا 
را دنبال کرده است و در جنبش اتحاد بین‌المللی نفوذ کرده است. 
حذف رادیکال‌ها توسط »حزب سوسیال دموکرات کارگران سوئد« 
و تعداد محدود موقعیت‌های امن در دستگاه حاکم به این معنا بود 
که نسلی از روشــنفکران رادیکال جذب چپ نو شدند و جریانی نو 
از مارکسیسم را در ســوئد را آغاز کردند. یکی از صداهای برجسته‌ 
روشنفکران این نسل، نشریه‌ زنیت‌10 بود که توسط رادیکال‌هایی 
همچون گوران تربورن ایجاد شــد و الهام‌بخش نیولفت ریویو11 
بود. این نشــریه، متفکران مارکسیســتی چون آنتونیو گرامشی، 
ارنست مندل و آندره گورز12 را به مخاطبان سوئدی معرفی کرد. 
جریان‌های حیات‌بخش مشابهی در SKP که در آن زمان هنوز حزبی 
نسبتاً راســت‌کیش بود، به حرکت افتادند. انتخاب کارل هنریک 
هرمانسون به عنوان دبیر حزب نشــان‌دهنده‌ حرکت این سازمان 
به سوی کمونیسم اروپایی بود و این حزب در ۱۹۶۷ به حزب چپ 
کمونیستVPK( 13( تغییر نام داد. حزب چپ کمونیست در سال 
بعد تنها حزبی بود که مداخله‌ شوروی در چکسلواکی را محکوم کرد. 
هرمانسون در ۱۹۶۵ مطالعه‌ای تأثیرگذار در مورد تمرکز استثنایی 
سرمایه در سوئد منتشر ساخت. او در ۱۹۷۷ مرکز مطالعات اجتماعی 
 VPK مارکسیستی14 را بنا نهاد که باعث نزدیک‌تر شدن چپ نو و
شد. گرایشات مبنی بر کمونیســم اروپایی VPK به نوبه‌ خود باعث 
انشعاب تعدادی از مارکسیست لنینیست‌ها و مائوئیست‌ها شد که 
اکنون یا متفرق شده بودند و دیگر در میان مردم محبوب نبودند، یا 

در انتخابات شهرداری‌ها حضوری حاشیه‌ای داشتند. 
یک جنبش زنان قدرتمند نیز در اواخر دهه‌ ۱۹۶۰ اوج گرفت که بر 

آگاهی عمومی و در طولانی‌مدت بر سیاست اجتماعی تأثیر عظیمی 
داشت. این جنبش شامل تعداد بسیار زیادی سازمان مختلف بود 
ولی گروه ۸15 سمبل آن دوره بود. این گروه توسط زنانی تأسیس 
شده بود که با وجود اعتبار آکادمیک، توسط تقسیم کار اجتماعی 
به کار در منزل مقید بودند. این جنبش منتقد نقش ثانویه‌ای بود 
که در پروژه‌ دولت رفاه به زنان داده شده بود و برای بهبود آموزش، 
حق اشــتغال برای زنان و همچنین یارانه‌ جمعی برای حمایت از 
فرزندان تلاش می‌کرد. این مبارزات به همراه تشکیل اتحادیه‌های 
زنان کارگر، گام‌های بلندی در جهت برابری جنســیتی در سوئد 
برداشتند. در ۱۹۷۷، یکی از هر ده کودک به مهدکودک یارانه‌ای 
دسترسی داشت و در ۱۹۸۰ این رقم به یکی از هر سه کودک رسید. 
به لحاظ هزینه‌ها، در پاسخ به مطالبات فزاینده‌ اجتماعی، گسترش 
خدمات رفاه همگانی در اواخر دهه‌ ۱۹۶۰ شتاب یافت. در طول دو 
دهه‌ بعد، تعداد کارکنان دولتی حدوداً سه برابر شد و به بیش از یک 
سوم نیروی کار رسید. این فاز انبساطی دیرهنگام، توسط نرخ‌های 
بالای سرمایه‌گذاری در بخش سرمایه‌داری ممکن شد و سوئد را از 
بیش‌تر کشورهای دیگر جدا کرد. اما برای حفظ سودآوری بخش 
سرمایه‌داری، رشد بهره‌وری و اشــتغال باید با نرخ سرمایه‌گذاری 
متناسب بماند. به دلیل دوره‌ بلندمدت سرمایه‌گذاری بالا و تمرکز 
سرمایه در سوئد، نرخ میانگین ســالانه‌ سود سرمایه‌ ثابت، در دهه‌ 
۱۹۶۰ از تعدادی از کشورهای اروپایی کمتر بود و این نرخ به زوال 

خود ادامه داد. 
در ۱۹۷۵، میانگین نرخ سود ۵ درصد از این رقم در ۱۹۶۵ پایین‌تر 
بود. ایجاد ســودآوری برابر با بهره‌وری در ۱۹۶۵ با رشد بهره‌وری 
جاری در آن زمان، مســتلزم رشــد نیروی کار با نرخی سریع‌تر از 
۵ درصد در یک ســال بود. این نرخ به لحاظ جمعیتی غیرمحتمل 
بود و تحت شرایط اشتغال کامل غیرممکن بود. در همین هنگام، 
نرخ‌های بالای سرمایه‌گذاری، اشتغال کامل و تمرکز فضای کاری 
را حفظ کردند. این امر، قدرت چانه‌زنی کارگران را بالا برد و توانایی 
کارفرما در دیکته‌کردن فرایند کار را به چالش کشید. همانند باقی 
اروپا، ترکیب افزایش نارضایتی کارکنان پایین رتبه و قدرت چانه‌زنی، 
به بازگشت نزاع‌طلبی کارگری منجر شد. اعتصاب غیراتحادیه‌ای 
۱۹۶۹ در یک کمپانی معدن دولتی، مبــارزه‌ طبقاتی جدیدی در 
سوئد را آغاز کرد. یکی از شعارهای این اعتصاب یعنی »ما ماشین 
نیستیم« به همراه گرایشات رادیکال گسترده‌تر آن دوران طنین‌انداز 
شد. »کنفدراسیون اتحادیه صنفی« در پاسخ به این موج خشونت 
شروع کرد به فرموله‌ کردن مجموعه‌ای از مطالبات حقوق کارگری 
و حکومت با افزایش قیمت‌ها به مطالبات مربوط به دســتمزدها 
پاسخ داد. دولت رفاه به سطح بالایی از ســرمایه‌گذاری در بخش 
سرمایه‌داری وابسته بود. ولی تأثیرات بلندمدت سیاسی و اقتصادی 
چنین سطوحی، اساس همین ترتیبات را سست می‌کرد. این امر در 
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میانه‌ دهه‌ ۱۹۷۰ به بحرانی در زمینه‌ سودآوری و امنیت برای سرمایه 
منجر شد و چالشی در مقابل استراتژی اصلاحی سوسیالیستی پیش 
نهاد. برای حفظ سطوح متناسب سرمایه‌گذاری، چپ باید به چیزی 
فراتر از مدل رن مایدنر و همچنین تلاش‌های ناچیز در جهت استفاده 
از سیاســت‌های فعالانه‌ صنعتی برای متوقف کردن نزول نسبی، 
می‌اندیشید. باز هم خلاقانه‌ترین ایده‌ها از »کنفدراسیون اتحادیه 
صنفی« آمدند. از دیدگاه فدراسیون اتحادیه‌ها، عمل محدودسازی 
دســتمزد در بخش‌های با بهره‌وری بالا، »سودهای اضافی« ایجاد 
می‌کرد و تمرکز سرمایه‌ خصوصی را عمیق‌تر می‌ساخت ولی این 
امر روابط با کارگران را نیز فرسوده می‌ساخت. برای کاستن از این 
مسأله و فراهم ساختن منابع مالی، در مجمع ۱۹۷۱ »کنفدراسیون 
اتحادیه صنفی«، ایده‌هایی در مورد حقوق جمعی بر این سودهای 
اضافی احیا شدند. این مجمع، تحقیقی به ریاست اقتصاددان سابق 
»کنفدراسیون اتحادیه صنفی« و اصلاح‌طلب سوسیالیست یعنی 
رودولف مایدنر را به کار گماشت. در میان مطالبات فزاینده‌ مربوط به 
تصمیم مشترک کارگران و کاهش سرمایه‌گذاری، طرح پیشنهادی 
صندوق‌های حقوق‌بگیران در ۱۹۷۵ نوشته شد و تلاش شد تا این 
مسائل را به شیوه‌ای مبتکرانه حل شــود. کارخانه‌های با اندازه‌ای 
مشخص، به لحاظ قانونی ملزم بودند تا سهام خود را با توجه به نسبتی 
از سود سالانه به یک صندوق مرکزی تحت کنترل اتحادیه، واگذار 
کنند. سپس سود این سهام به گسترش مالکیت جمعی اختصاص 
داده می‌شــد و در صندوق‌هایی قرار داده می‌شــد که نمایندگان 
اتحادیه، در هیئت مدیره‌ آن‌ها اکثریت داشــتند و همچنین برای 
آموزش فعالان اتحادیه‌ای و کارگران ســرمایه‌گذاری می‌شــدند. 
بنابراین ســاخت صندوق‌های مزدبگیران، دموکراتیزه ســاختن 
تصمیم‌سازی در مورد سرمایه‌گذاری در اقتصاد کلان را نیز ممکن 
می‌ساخت. تخمین زده می‌شد که تحت این برنامه‌ پیشنهادی و در 
طول سی و پنج سال، بدنه‌ بخش سرمایه‌داری در سوئد، تحت کنترل 

جمعی قرار خواهد گرفت. 
فعالان اتحادیه‌ای این برنامه‌ پیشنهادی را با اشتیاق پذیرفتند و این 
برنامه در طغیان فریادها و سرودهای »انترناسیونال« در ۱۹۷۶ در 
مجمع LO به تصویب رسید. همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، جامعه‌ 
 VPK تجاری و راست‌ها واکنش خصمانه‌ای نشان‌ دادند. چپ‌ها هم، از
تا گروه‌های افراطی‌تر،‌ در ابتدا با این برنامه مخالفت کردند. آن‌ها این 
برنامه را متهم می‌ساختند که وسیله‌ای برای تعمیق صنفی‌گرایی و 
از بین بردن منازعه‌طلبی کارکنان پایین‌ رتبه است. این برنامه بدون 
مشورت با رهبر »حزب سوسیال دموکرات کارگران سوئد« انجام 
شده بود که نمی‌خواست با سرمایه مواجهه شود و می‌خواست در 
سال انتخابات از این مسأله دوری کند. »حزب سوسیال دموکرات 
کارگران سوئد« به دلیل نفوذ LO مجبور شد تا برنامه‌ صندوق‌های 
مزدبگیران را بررسی کند ولی توانست با فرموله کردن نسخه‌های 

بسیار تضعیف شده‌ آن در سال‌های بعد این برنامه را کنار بگذارد. 
در حالی که برنامه‌ اصلی قادر بود تا جنبش صنفی را بســیج کند، 
اجتماعی ساختن ســرمایه‌گذاری‌ها، به شیوه‌هایی مفصل‌بندی 
نشده قادر بود که آن را به مطالبات مردمی متصل سازد که برخلاف 
مطالبات قبلی در مورد سیستم مستمری دولتی و دیگر اصلاحات 
عمومی خدمات اجتماعی، می‌توانستند پایه‌ حمایتی آن را گسترش 
دهند. معلوم شد که محدود بودن مطالبات این برنامه برای پروژه‌ 
اصلاحی سوسیالیستی مصیبت‌بار است. »حزب سوسیال دموکرات 
کارگران سوئد« که قادر نبود بحران بخش سرمایه‌داری را حل کند 
و در حکومت بلندمدتش با نارضایتی فزاینده‌ای ‌ـ ‌به ویژه در مورد 
پرسش قدرت هسته‌ای ‌‌ـ مواجه شده بود، در انتخابات ۱۹۷۶ شکست 
خورد. این پایان چهل و چهار سال حکومت بی‌وقفه‌ »حزب سوسیال 
دموکرات کارگران ســوئد« بود. اما دو حکومت بورژوای بعدی که 
توسط اخلاف لیگ کشاورزان هدایت می‌شدند، قادر نبودند تا نزول 
اقتصادی را معکوس کنند و کمبودهای حکومت را برطرف کنند. 
مدیران دولتی موفق‌تر »حزب سوسیال دموکرات کارگران سوئد« 

در ۱۹۸۲ به قدرت بازگشتند. 

عقب‌نشینی و زوال
ترکیب طبقاتی که پس از جنگ جهانی دوم به کارگران ســازمان 
یافته قدرت بخشید، طبقه‌ سرمایه‌داران را نیز به طور همزمان تقویت 
می‌کرد. این ترکیب نه‌تنها به تمرکز و تراکم سرمایه شتاب بخشید 
بلکه به شرکت‌های رقابت‌جوی چندملیتی متمرکز بر صادرات، سود 
می‌رساند و وابستگی بخش ســرمایه‌داری را به بازار محلی کاهش 
می‌داد. سیستم پس از جنگ، به دنبال سیاست‌های مالی ضدادواری، 
سیستم مالی تحت حکومت بانک و بر اساس اعتبار سوئد را نیز تنظیم 
کرد. اما شرکت‌ها و بانک‌ها در طول دوره‌ زوال، شرکت‌های تابع و 
میانجی‌های مالی ایجاد کردند تا محدودیت‌های ایجاد شده توسط 
بانک مرکزی را برطرف کنند. این تغییرات، اثر سیاست‌های اقتصاد 
ملی را کاهش دادند. با وجود این تغییرات، »حزب سوسیال دموکرات 
کارگران سوئد« آسیبی ندید. »حزب سوسیال دموکرات کارگران 
سوئد« همیشه وسیله‌ مؤثری برای پیروزی انتخابات پارلمانی بود اما 
پس از این ‌که تلاش‌های اکراه‌آمیز خود در جهت سیاست صنعتی 
مداخله‌آمیز را رها کرد و محتوای اصلاحی سوسیالیســتی مربوط 
به صندوق‌های مزدبگیران را کنار گذاشــت، هیچ برنامه‌ چپگرای 
واقع‌گرایانه‌ای برای حل بحران دهه‌ ۱۹۷۰ و وابستگی دولت رفاه به 
سرمایه‌گذاری خصوصی باقی نماند. جهت‌گیری جدید متعاقب به 
سوی بازسازی سرمایه‌دارانه‌ با جهت‌گیری سودآوری، به نتیجه‌ای 

قابل پیش‌بینی مبدل شد. 
»حزب سوسیال دموکرات کارگران ســوئد« در کنار دیگر احزاب 
سوسیال دموکرات اروپایی به یک مســیر نئولیبرال کشیده شد. 

مدل رن - مایدنر
چه بود؟

مدل »گوســتا رن« )چپــررررر( 
و »رودلــف مایدنر« )راســت(‌ از 
چانه‌زنــی متمرکز اســتفاده کرد 
تا اختلاف‌ دســتمزدها را کم کند. 
این کار با بالابردن دســتمزدها در 
شــرکت‌های با بهــره‌وری پایین 
و تعدیل افزایش دســتمزد‌ها در 
شرکت‌های با بهره‌وری بالا انجام 
می‌شــد. ایــن سیاســت کاهش 
فاصله‌ دســتمزد از طریق سود و 
پتانسیل سرمایه‌گذاری بالاتر، به 
شرکت‌های با بهره‌وری بالا پاداش 
می‌داد در حالی که شــرکت‌های 
با بهــره‌وری پایین‌تــر را از طریق 
افزایش دستمزدها نابود می‌کرد. با 
مداخله‌ فعال دولتی در فراهم‌سازی 
اشتغال و تربیت مجدد نیروی کار، 
با تورم محــدود و هرگونه بیکاری 

باقی‌مانده مبارزه شد
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تصمیم‌سازان اقتصادی کلیدی سوسیال دموکرات‌ها، کاهش قیمت 
ارز برای افزایش صادرات و سپس کاهش هزینه‌های عمومی و حذف 
مقررات مالی و ابزارهای کنترلی را تجویز کردند. اما این سیاست‌های 
جدید، نه ســرمایه‌گذاری محلی خصوصی را افزایــش دادند و نه 
رشد بهره‌وری را. در عوض، ســرمایه‌گذاری‌های سوئدی در خارج 
از کشــور در ۱۹۸۵ افزایش یافت و وام‌ گرفتن از بخش مالی که به 
تازگی رها شده بود، به افزایش ناپایدار در قیمت‌های مسکن و بدهی 
منجر شدند که در ۱۹۹۱ و تحت حکومت راست میانه‌ نئولیبرال به 
سقوط انجامید. در ۱۹۹۴ که »حزب سوسیال دموکرات کارگران 
سوئد« دوباره به خدمت فراخوانده شد، تعهد حزب به اشتغال کامل 
از بین رفته بود. این حزب تلاش اندکی در جهت معکوس ساختن 
بسیاری از سیاست‌های دست راستی که در غیاب آن‌ها مقرر شده 
بودند، انجام داد و چیزی فراتر از »کاهش بودجه با چهره‌ای انسانی« 
پیشکش طبقه‌ کارگر نکرد. این سیاست‌ها اغلب باعث ستیز »حزب 
سوسیال دموکرات کارگران ســوئد« با اقتصاددانان و اتحادیه‌های 
»کنفدراسیون اتحادیه صنفی« می‌شدند و گاه به گاه به منازعات 
آشکار بدل می‌شدند. در نهایت »کنفدراسیون اتحادیه صنفی« مطیع 
جهت‌گیری مجدد بلندمدت »حزب سوسیال دموکرات کارگران 
سوئد« به سوی ریاضت نئولیبرالی شد و دهه‌ ۱۹۹۰ آغازی بود بر 

متلاشی شدن هژمونی سیاسی این حزب. 
حکومت‌های اقلیتی »حزب سوســیال دموکرات کارگران سوئد« 
همیشه می‌توانســتند در پارلمان بر روی تعهد VPK به »اکثریت 
کارگران« حساب کنند زیرا آلترناتیو آنان بدتر بود. اتحاد پارلمانی 
VPK با »حزب سوسیال دموکرات کارگران سوئد« همچنین منعکس 
کننده‌ هدف آن‌ها برای تبدیل شدن به یک حزب چپ سوسیالیست 
گسترده و دور شدن از سنت کمونیســتی خود بود. این حزب در 
دهه‌ ۱۹۸۰ از اتحاد جماهیر شوروی و سیاست خارجه‌آن دور شد. 
هرمانسون، دبیر اسبق حزب، استدلال کرد از آن جایی که برنامه‌ این 
حزب به دنبال بسط مطلق تمامی حقوق دموکراتیک بود، بنابراین 
در صورتی که این حزب از تجاوز به این حقوق در بلوک شوروی چشم 
می‌پوشید، نمی‌توانســت اعتبار خود را حفظ کند. در یک برنامه‌ 
جدید حزبی که در ۱۹۸۶ توسط کمیسیونی با هدایت گوران تربورن 
آماده و ارائه شــد، دورنمای نظری مارکسیستی VPK با حمایت از 
آزادی‌های مدنی، دغدغه‌های زیست‌ محیطی و فمینیسم تکمیل 
شد. جهت‌گیری جدید  VPK توسط کسانی که آن را تضعیف هویت 
سیاسی حزب می‌دانستند، مورد انتقاد قرار گرفت و در عوض یک 
نسخه‌ تجدیدنظر شده‌ این برنامه به کار گرفته شد. پس از جدایی 
بلوک شوروی، اکثریت محدودی از کنگره‌ حزب، به تغییر نام دوباره 
حزب رأی دادند تا K )کمونیست( حذف شود و به حزب چپ مبدل 
شــود. حمایت پارلمانی از این حزب در حدود ۵ درصد باقی ماند. 
اما در ۱۹۸۸، موضع صریح فمینیســتی حزب، پایه‌ انتخابی آن را 

گســترش داد و با تلاش رأی دهندگان چپگرا برای متوقف کردن 
حرکت به راست »حزب سوسیال دموکرات کارگران سوئد« ترکیب 
شد و حمایت حزب به ۱۲ درصد رسید. تغییرات مهم ساختاری از 
دهه‌ ۱۹۷۰، تغییرات ایدئولوژیک در مردم را تسهیل کرد. بازسازی 
صنعتی به فضاهای کاری کوچک‌تر و با مهارت‌های مختلف منجر 
شد که به وسیله‌ آن فرم‌های سازمانی که مبنای همبستگی و انسجام 
اتحادیه‌های صنفی بودند، تباه شدند. اتحادیه‌های ملی بدون هیچ 
پیوستگی تاریخی به اصلاح‌طلبان سوسیالیسم، در بخش خدماتی 

در حال رشد آغاز به سازمان‌دهی کردند. 
در سوئد میزان زیادی از رشد بخش خدمات در بخش دولتی اتفاق 
افتاد که کاهش حمایت از سیاســت‌های سوسیال دموکراتیک را 
خنثی می‌ساخت. در حالی که تدارکات اجتماعی دولت رفاه، حمایت 
صلبی را حفظ می‌کرد، نارضایتی فزاینده‌ای در مورد بوروکراسی، 
صلب بودن و درجه‌ کنترل اجتماعی آن وجود داشــت. این انتقاد 
در چپ آغاز شد ولی به سرعت انجمن کســب و کار را همراه کرد 
که به خوبی سازمان یافته بود و در پاسخ به بحران دهه‌ ۱۹۷۰، برای 
جدایی از ترتیبات پس از جنگ، مبارزه کــرده بود. ارگان مرکزی 
انجمن کسب و کار یعنی SAF منابع عظیمی را در بانک اندیشه‌های 
نئولیبرال ســرمایه‌گذاری کرده بود و در ۱۹۸۳ تعداد بی‌ســابقه‌ 
۷۵۰۰۰ نفر را در اعتراض به طرح صندوق‌های مزدبگیران بسیج 
کرد. »حزب سوسیال دموکرات کارگران سوئد« تقریباً دو دهه پس 
از شروع این تهاجم نئولیبرالی، به طور رسمی سوسیالیسم اصلاحی 
را از برنامه‌ حزبی خود خارج کرد. این حزب، هدف دگرگون‌سازی 
جامعه با »قرار دادن کنترل تولید اجتماعی در دستان مردم« را رها 
کرد، وعده‌ای که بند اول هر برنامه‌ای از زمــان ۱۹۴۴ بود. در این 
موقعیت، SAP به »کوشش برای یک نظام اقتصادی« متعهد شد که 
در آن هر انسانی بتواند »بر جهت‌گیری و بازتوزیع تولید تأثیر گذارد.«
دهه‌ ۱۹۸۰ همچنین شاهد خیزش یک جنبش ستیزه‌جوی برتری 
سفیدپوســتان و یک جنبش مقاومت ضدفاشیستی بود. در دهه‌ 
۱۹۹۰، ضدفاشیســت‌ها به زمینه‌ جذب مجدد و به ستون فقراتی 
برای بسیج دیگر چپ‌های رادیکال مبدل شــدند. این جنبش به 
همراه فمینسیت‌های ستیزه‌جوی نوظهور و گروه‌های حامی حقوق 
حیوانات از تاکتیک‌های پارلمانی دوری کردند و به عمل مستقیم و 
مواجهه‌ فیزیکی دست زدند. پیشینیان تاریخی این گروه‌ها را می‌شد 
در منازعات خارج از ســاختار قدرت یافت که توسط جنبش‌های 
اجتماعی و زیســت محیطی قبلی به حرکت درآمــده بودند، اما 
ریشه‌ ایدئولوژیک متنوع این جنبش‌ها در آنارشیسم و مارکسیسم 
آتونومیست آلمانی و ایتالیایی بود. اما این جریان در ۲۰۰۱ و در طی 
اعتراضات گسترده علیه عمل تحریک‌آمیز پلیس قله‌ اتحادیه‌ اروپا16 
که به شورش‌های تمام‌عیار و در نهایت شلیک به سه تظاهرکننده 
انجامید، به طور قابل ملاحظه‌ای به عقب رانده شد. با وجود این، چپ 

دفاع از ساعات کار
تظاهــرات کارگران ســوئد برای 
کاهش ساعات در ســال 1890. 
روی پلاکارد اعتراضی آنها نوشته 
شده است:»8ساعت کار، 8ساعت 

آزادی، 8ساعت استراحت«
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افراطی هنوز هم توانایی زیادی برای بسیج در خیابان‌ها و کمپین 
کردن دارد. در حقیقت بســیج جنبش ضدفاشیسم موفق شد تا 
کمر یکی از بزرگ‌ترین تظاهرات فاشیســتی در اروپا را بشکند که 
از ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ هر ساله برگزار می‌شــد و در اوج خود سه هزار 
فاشیســت را همراه کرده بود. با بسیج متقابل هر ساله در مقیاسی 
بزرگ، یک جنگ فرسایشی به وجود آمد و فاشیست‌ها پس از ده 
سال مقابله، کنار کشیدند. در حالی که آنتی‌فاشیسم، تجربه‌ای در 
زمینه‌ سازمان‌دهی منازعه‌گر فراهم ساخت که می‌توانست در دیگر 
زمینه‌های سیاســت به کار رود، این جنبش همچنین یک موضع 
دفاعی با توانایی اندک برای مبارزه در برابر راست افراطی »محترم‌تر« 
بود که در همان دوره توانست وارد پارلمان سوئد شود یعنی آخرین 
پارلمانی در اسکاندیناوی که میزبان حزبی شد که صریحاً مخالف 
مهاجران بود. حزب بیگانه‌هراس دموکرات‌های سوئدSD( 17( با 
خیزش از گمنامی محض، در ۲۰۰۶ و با ورود به پارلمان و شروع به 
قطبی‌سازی رأی‌دهندگان بر سر مسأله‌ مهاجرت، صحنه‌ سیاسی 
کشور را دگرگون ساخت. این حزب که در ۱۹۸۸ به عنوان آمیزه‌ای 
از ملی‌گرایان افراطی و فرقه‌های فاشیستی شکل گرفت، بعدها با 
ممنوع ساختن یونیفورم‌، کت‌های بامبر و چکمه در راهپیمایی‌های 
خود و تمرکز بر مسأله‌ مهاجرت در سخنرانی‌های رسمی، خود را برای 
عموم دلپذیرتر ساخت. با ظهور ریاضت و زوال امنیت اقتصادی که 

هم بر »حزب سوسیال دموکرات کارگران سوئد« و هم حکومت‌های 
بورژوازی به یک شکل سلطه داشتند، بســیاری از رأی‌دهندگان 
ناراضی، به مطالبات احیایی SD و تصور اپوزیسیون خودخوانده‌ آنان 
پیوستند. در تفســیر SD، دولت رفاهی گذشته، به همگنی قومی 
کشور وابسته بود که توســط نخبگان »به لحاظ سیاسی بر حق« 
تضعیف می‌شــد. در حقیقت از ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۴ کشور توسط یک 
حکومت ائتلافی نئولیبرال همراه با حمایت منفعل پارلمانی SD اداره 
می‌شد. این حکومت توسط حزب اعتدال18 متعلق به راست میانه 
هدایت می‌شد که خود را به عنوان حزب »کسانی که کار می‌کنند« 
معرفی کرده بود. این حکومت بیش از همه‌ حکومت‌های قبلی در 
تضعیف نهادهای دولت رفاهی و ترسیم یک خط مشی نئولیبرالی 
موفق بوده است. ترکیب کاهش مالیات‌ها، تغییرات سیاست‌های 
بیمه‌ای و خصوصی‌سازی‌ها، سریع‌ترین رشد نابرابری درآمدی را در 
OECD تحت لوای سوسیال دموکراسی، ایجاد کرد. این سیاست‌ها 
همین‌طور شاغلین را بر علیه بیکاران شوراند و حمایت متخصصان 
طبقه‌‌ متوســطی از دولت رفاه همگانی را از هم گسیخت. رهبری 
»حزب سوســیال دموکرات کارگران ســوئد« که به لحاظ فکری 

ورشکسته شده بود، نتوانست با این برنامه مخالفتی کند. 

راه‌های پیش‌رو
امروزه حکومتی به رهبری »حزب سوســیال دموکرات کارگران 
سوئد« بر سوئد فرمان می‌راند و بر حمایت منفعل حزب چپ و توافقی 
بین دو حزب مبنی بر قرنطینه کردن دموکرات‌های سوئد تکیه دارد. 
این توافق، یک حکومت منفعل ایجاد کرده است که قادر نیست و 
تمایلی هم ندارد هیچ گونه اصلاحی انجام دهد و به حفظ کاهش 
مالیات‌ها و خصوصی‌سازی‌های مقرره توسط حکومت‌های دست 
راستی قبلی رضایت دارد. با جاری شدن موج‌هایی از پناهندگان به 
سوئد به دلیل جنگ‌ها و منازعات در خاورمیانه، حقوق پناهندگی 
و مهاجرت، بخشی محوری در مباحثات سیاسی اشغال می‌کنند. 
دست راســتی‌ها ادعا می‌کنند که امروز این کشــور باید بین رفاه 
همگانی و مهاجرت سخاوتمندانه انتخاب کند ‌‌ـ یا صادقانه‌تر این ‌که 
این کشور باید هر دوی آن‌ها را رها کند. احیای چپ در سوئد باید در 
چنین زمینه‌ چالش‌برانگیزی شکل بگیرد ـ ‌با همین بنیان دولت رفاه 
که کمتر از گذشته رادیکال‌ است و به پرسش کشیده شده است‌‌. تفکر 
و تجربه‌ بسیاری که لازمه‌ چنین پروژه‌ای است، باید هم از تجربیات 

شکست‌ها و هم پیروزی‌های تاریخی چپ گرفته شوند. 
پویایی بین رهبری »حزب سوســیال دموکرات کارگران سوئد«، 
اتحادیه‌های صنفی، ســازمان‌های سوسیالیســتی و جنبش‌های 
اجتماعی، کــه برنامه‌ پس از جنگ و موج متعاقــب اصلاح از آن‌ها 
برخاست، مدت‌ها پیش از بین رفته است. نتایج مادی و نهادی آن 
برنامه، یک هویت جمعی و همبســته را در سرتاسر کشور تصدیق 

اتحاد کارگران
تجمع کارگــران در خیابان اصلی 
شهر گوتنیرگ برای گرفتن عکس 
یادگاری بیرون از کارخانه در سال 

1916
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امروزه حکومتی به رهبری »حزب سوسیال دموکرات 
کارگران سوئد« بر سوئد فرمان می‌راند که قادر نیست و 
تمایلی هم ندارد هیچ گونه اصلاحی انجام دهد و به حفظ 
کاهش مالیات‌ها و خصوصی‌سازی‌های مقرره توسط 
حکومت‌های دست راستی قبلی رضایت دارد

کرده و گســترش داد. بازســازی چنین ترتیبی در زندگی روزمره 
‌‌ـبا تقویت دسترسی به کالاهای عمومی، تضمین مسکن با قیمت 
مناســب و ترویج ابتکارهای دموکراتیک در فضاهای کاری بخش 
دولتی‌‌ـ شاید به طور مستقیم سرمایه را به چالش نکشد اما این امر 
یک پیش‌شرط بازسازی چپ در کشور است. نیاز مبرمی به توسعه‌ 
فرم‌های سازمانی و سیاست‌های خاصی وجود دارد که می‌توانند یک 
هویت جمعی و همبسته را در مقابله با هویت‌های ملی و محافظه‌کار 
یا فردگرایی نئولیبرال غالب برای مردم تفهیم کنند. پتانسیل برقراری 
مجدد چنین حس همبستگی در موج بسیج مردم توسط جنبش 
همبستگی با پناهندگان مشهود است ولی حکومت تحت رهبری 
»حزب سوســیال دموکرات کارگران سوئد« از چنین واکنش‌های 
سیاسی مترقی به این بحران جلوگیری کرده است. ممکن بود با جریان 
مهاجران با سرمایه‌گذاری بخش دولتی در مسکن، آموزش و اصلاحات 
بازار کار استقبال شود. این کار باعث ادغام سریع مهاجران در جمعیت 
کاری محلی و تقویت آن می‌شد. به بیان دیگر، فرصت بسیار خوبی 
برای اصلاح‌طلبان سوسیالیست وجود دارد و عجیب آن که ما اکنون 
شاهدیم که یک حکومت سوسیال دموکراتیک این فرصت را بر باد 
می‌دهد. حزب چپ تنها سازمان چپ سوئدی است که شانس معقولی 
برای تأثیر در پارلمان دارد. به همین شکل، منابع سازمانی اتحادیه‌های 
وابسته به »کنفدراسیون اتحادیه صنفی« با هیچ جنبش اجتماعی 
دیگری قابل مقایسه نیستند. اما بدون جوانه‌‌ مشارکت اعضای داخلی 
و تمایل به همکاری با نیروهای خارجی، نه یک حزب و نه اتحادیه، 
وسیله‌ای برای اصلاح اجتماعی نخواهند بود. بنابراین در این دوره، 
مشاهده‌ هرگونه اســتراتژی پایدار برای چپ سوئدی جز بنانهادن 
یک حزب چپ فدرال و کثرت‌گراتر با روابط قدرتمند با جنبش‌های 
اجتماعی، همگام با سیریزا، ریفوندازیون کمونیستا19 و پودوموس، 
دشوار است. امروزه نه حزب چپ و نه جنبش‌های اجتماعی به تنهایی 
قدرت آن را ندارند که بتوانند تغییراتی نهادی ایجاد کنند. آن‌ها در 
بهترین آینده‌های ممکن، پاسخ‌هایی برای نارسایی‌های یکدیگر ارائه 
می‌کنند. حزب چپ برای اصلاحات یک استراتژی دارد که می‌تواند 
قدرت نهادی سرمایه را به چالش بکشد و سنگرهایی برای مبارزات 
اجتماعی بنانهد، در حالی که جنبش‌های اجتماعی توانایی مبارزه 
و بسیج عمومی دارند که احزاب شدیداً به دنبال کسب مجددشان 
هســتند. البته احزاب فوق‌الذکر اروپای شمالی مخصوصاً با نظر به 
کسب قدرت دولتی از جایگاهی که چپ قدرت کافی ندارد تا اصلاحات 
را به سرعت پیش ببرد، به مشکلات و فجایع بالقوه‌ چنین استراتژی 
می‌پردازند. برای یک حزب چپ رادیکال پس از تصمیم به مشارکت 
در حکومت، پنجره‌ یک فرصت برای اصلاحات مترقی کوچک است، 
زیرا هرگونه ریسک یک ضربه به سرمایه‌گذاری یا رکود اقتصادی، 
رفاه انبساطی و سیاست‌های مربوط به اشتغال را که حزب را در وهله‌ 

نخست به قدرت رسانده بود، تهدید می‌کند. 

به طور مختصر می‌توان گفت اگر حزب بیش از حد کوچک باشــد 
یا فاقد اســتراتژی لازم باشــد که بتواند بر تصمیمــات مربوط به 
سرمایه‌گذاری تأثیر بگذارد، ممکن است ورود ناپخته‌اش به حکومت، 
نه‌تنها حزب بلکه تمامی آلترناتیوهای چپ را تا مدت‌ها بعد از بین 
ببرد. در پرتو تاریخی که در این جا به تصویر کشیده شد، ما باور داریم 
که برای هرگونه راه استراتژیک به سوی موفقیت ماندگار، دو عنصر 
لازم هستند. اول این ‌که تاکتیک‌های پارلمانی باید به طور رسمی 
تابع اهداف بلندمدت باشــند و در راســتای تقویت ظرفیت‌های 
فراپارلمانی استفاده شوند. ممکن است چنین تابعیتی در تضاد با 
تجربه‌ حکومت سوسیال دموکراتیک در اروپا قرار گیرد و تضمین کند 
که کارگران به اندازه‌ای بسیج شده‌اند تا در برابر ضدحملات راستی‌ها 
به دفاع برخیزند. دوم، چپ باید توجه سازمانی و فکری عمده‌ای را به 
توسعه‌ طرحی برای اجتماعی ساختن سرمایه‌گذاری، معطوف کند. 

این تنها راه چیرگی بر وابستگی دولت رفاه به سرمایه است. 
برخــاف طرح پیشــنهادی صندوق‌هــای مزدبگیــران، چنین 
سیاست‌هایی در راستای سرمایه‌گذاری سوسیالیزه باید مستقیماً 
به مسائل مرتبط ‌ـ ‌خدمات اجتماعی، مسکن، ثبات‌‌ـ که می‌توانند 
مردم را فراتر از جنبش اتحادیه صنفی بســیج کنند، مربوط شود. 
شکست در حل این مسائل، جنبش‌های سوسیالیستی را که به دنبال 
تغییر جهان بودند ‌ـ ‌از سوسیال دموکرات‌های سوئدی تا سیریزا ‌‌ـ به 
مدیرانی دولتی تبدیل کرده است که رأی‌آوری‌شان به توانایی آنان به 

حفظ امنیت کسب و کار بستگی دارد. 
ســه دهه پس از زوال یکی از موفق‌ترین پروژه‌های اصلاح‌طلبانه‌ 
سوسیال دموکراتیک در تاریخ، نســل فعلی چپ سوئدی درگیر 
مبارزه‌ای عمدتا تدافعی است. استراتژی سوسیال دموکراتیکی که 
در دوره‌ای زمین میانه در مبارزه‌ بین سوسیالیست‌ها و اصلاح‌طلبان 
مترقی بود، به حاشیه‌ها رانده شده است. در این زمانه‌ ناامیدکننده، 
سقوط به »واقع‌گرایی« محافظه‌کارانه آســان است. اما حتی اوج 
موفقیت اصلاح‌طلبی سوئدی هم یک شکســت بود. این جنبش 
هیچ‌گاه نمی‌توانست ســرمایه را به طور اساسی به چالش بکشد تا 
از بسیاری از دستاوردهای خود دفاع کند. بنابراین در پایین آوردن 
خواســته‌های‌مان هیچ »واقع‌گرایی« وجود ندارد. این حقیقت که 
امروزه دستیابی به این بلندپروازی‌ها دشوارتر است، تنها به این معنی 
است که ما باید استراتژی خود را به چالش بکشیم و نه هدف‌هایمان 
را. تاریخ چپ سوئدی درس‌های استراتژیک مهمی به ما ارائه می‌دهد. 
توانایی ساخت یک جامعه‌ رفاه همگانی توسط چپی به دست آمد که 
قادر بود به طور باورپذیری به فراتررفتن تهدید کند، ولی جنبشی 
که قادر نیست فراتر رود، در نهایت شروع خواهد کرد به پس‌روی. 
در سوئد همانند هر کشور دیگری، هیچ اصلاح تساوی‌خواهانه‌ای 
نمی‌تواند در بلندمدت بدون یک تلاش تهاجمی قدرتمند در جهت 

تعمیق و گسترش پروژه‌ سوسیالیستی پابرجا بماند. 
منبع:

مجله ژاکوبین
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جهان

قلمرو‌رفاه

 اخوان‌المسلمین امروز برخلاف آنچه نام و مرامش  نشان 
می‌دهد ریشه در باورهای اقتصاد بازار آزاد دارد؛ امروز 
»خیرت شاطر«ها،»حسن مالک«ها و در یک کلام 
بورژوازی مذهبی تجار است که اخوان‌المسلمین را 
نمایندگی می‌کند

خاورمیانه در حال تغییر است: 
مرزهای آن در حــال جابجایی 
اســت، ائتلاف‌ها و دشــمنی‌ها 
در آن تغییــر کــرده اســت، و 
نیروی‌هــای تاثیرگذاری و مهم 
در آن هم، عوض شده‌اند. گروه 
اخوان‌المســلمین همواره یکی 
از نیروهای تاثیرگذار این منطقه 
بوده اســت. هم خود این گروه 
و هم شــاخه‌های منشعب‌شده 
از آن، در کشــورهای متعــدد 
منطقه بخشی از نیروی سیاسی 
اســت. اما خــود این نیــرو در 
گذار زمان تغییــرات زیادی را 
از ســر گذرانده و اکنون تقریبا 
چرخشــی ۱۸۰ درجــه کرده 
اســت: از نیروی طرفدار عدالت 
اجتماعی به هــوادار مومن بازار 
آزاد. تغییر در این سیاست‌ها در 
فهم سیاست خاورمیانه هم مهم 
است. به همین دلیل با تحولات 
جدیــد خاورمیانه به بررســی 
نیروهای مســلط ایــن منطقه 
خواهیم پرداخت. این بررســی 
را از قدیمی‌تریــن و پایدارترین 
نیروی سیاسی این منطقه شروع 

می‌کنیم.

هنوز روزهای گرم تابستان 2012 فرا نرســیده بود که رخدادی 
تاریخی جهان اسلام را تکان داد: پیروزی نماینده اخوان‌المسلمین 
در انتخابات ریاست‌جمهوری مصر. اگرچه اخوان‌المسلمین - که 
در آن هنگام بیش از 84 سال از عمرش می‌گذشت - فراگیرترین 
جنبش اسلامی معاصر، الهام‌بخش بسیاری از گروه‌ها و جریان‌ها، و 
تفکرش مبنای ایجاد دولت‌هایی چون دولت اردوغان در ترکیه بود 
اما در مصر، یعنی موطن اصلی خود، تا بدان تاریخ همواره یا با تمام 
قوا سرکوب شد یا چون نیرویی بی‌خطر به حاشیه‌ صحنه‌ سیاسی 
رانده شده بود. از این ‌رو می‌توان به قدرت رسیدن محمد مرسی را 

نقطه‌ عطفی در تاریخ این گروه دانست.
نباید از خاطر برد محمد مرســی در حالی به قدرت می‌رسید که 
بســیاری از رأی‌دهندگان به دنبال جایگزینی برای رژیم سابق 
بودند که بتواند نابرابری‌های برآمده از سیستم گذشته را اصلاح 
کرده و راه عدالت همگانی را بپیماید. در غیــاب دیگر گروه‌‌ها یا 
نمایندگان سازمان‌یافته، مردم به گروهی اسلامگرا رأی دادند که 
می‌پنداشــتند تار و پود آن گروه با آرمان عدالت بافته شده است؛ 
غافل از آن‌که اخوان‌المسلمین امروز برخلاف آنچه نام و مرامش 
- نوعی »همبستگی برادرانه« - نشان می‌دهد ریشه در باورهای 
اقتصاد بــازار آزاد دارد؛ غافل از آن‌که امروز »خیرت شــاطر«ها، 

»حسن مالک«ها و در یک کلام بورژوازی مذهبی تجار است که 
اخوان‌المسلمین را نمایندگی می‌کند، نه »حسن البنا«یی که کافه 
به کافه می‌رفت تا در جمع کارگران و فرودســتان ضداستعمار و 
دولت‌های دست‌نشانده داد سخن سر دهد. از این‌رو، شاید جای 
تعجب نباشــد که پس از تشــکیل دولت محمد مرسی و اعلام 
طرح‌های توســعه‌ای - اقتصادی، تفاوت چندانی میان این دولت 

برآمده از انقلاب با رژیم پیشین حسنی مبارک ندیده نمی‌شد.
اما چگونه اخوان‌المسلمین به نقطه‌ای رسید که امروز نمی‌توان آن 
را از اسلافش بازشناخت؟ چرا اخوان مسیری برای حکومتداری 
برگزید که از خط و مشی بنیانگذارش، حسن البنا، فاصله‌ای بس 
طولانی دارد؟ در پی پاسخ بدین پرسش‌ها، این نوشتار می‌کوشد 
تا با بررســی اجمالی تاریخ تحولات اخوان‌المسلمین مصر نشان 
دهد چگونه عوامل بیرونی و درونی به بافت و ســاختار این گروه 
به گونه‌ای شکل دادند که امروز می‌تواند بدون کمترین دشواری 
پیش‌فرض‌ها، باورها و برنامه‌های نئولیبرالی را پذیرا باشد. چگونه 
نسلی از اخوانی‌های »میانه‌رو« اصلاح‌طلب ظهور کردند که هم و 
غم‌شان پررونق کردن تجارت در عصر بازارهای جهانی بود؛ هم و 
غمی که بدانها آموخت راه و رسم باقی ماندن در دنیای سیاست 

گشودن درها به روی بازار آزاد است.

لادن احمدیان هروی

کارشناس ارشد
 جامعه‌شناسی 
از دانشگاه تهران

چگونه اخوان‌المسلمین مصر به منتها الیه راست چرخید؟
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اخوان‌المسلمین و فردای انقلاب 2011 
مردمی که از خفقان سیاسی، شکاف طبقاتی فزاینده و تبعات وخیم 
سیاست‌های اقتصادی دولت مبارک به ستوه آمده بودند در زمستان 
2011 توانستند به سی سال دیکتاتوری حسنی مبارک پایان دهند. 
اما این تنها آغاز کار برای مردم مصر بــود. در گام بعدی مصری‌ها 
زمامداری دولت را به دست اخوان‌المسلمین سپردند تا کشور را از 

بحران به سوی ساحل امن ثبات و توسعه رهنمون شود. 
اما در زمینه‌ مهمترین مساله دولت یعنی سیاستگذاری اقتصادی 
حــزب جدید‌التأســیس »آزادی و عدالت« - شــاخه سیاســی 
اخوان‌المســلمین مصر - چندان هم یکدست نبود. در یک سوی 
طیف افرادی چون عبد‌الحافظ الصاوی، اقتصاددان و عضو کمیسیون 
اقتصادی حزب »آزادی و عدالت«، قرار داشــتند که از نقش فعال 
دولت در اقتصاد دفاع می‌کردند. به باور این طیف، مشکل اقتصاد 
مصر بهره‌وری پایین و رانتخواری است و برای درمان دولت نخست 
باید بخش‌های »اساســی« اقتصاد را مشــخص کرده و سپس با 
حمایت از آنها تولید ملی را ارتقا بخشد. در سوی دیگر، گروهی از 
رهبران صنعتی و تجاری بلندپایه به رهبری خیرت شــاطر، تاجر 
مولتی میلیاردر مصری، قرار داشتند که خواهان حمایت از بازارهای 
آزاد، رشــد با محوریت بخش خصوصی، کوچــک کردن دولت و 
حمایت از بخش خصوصی بودند. در این زمینه، تفوق نهایتاً با گروه 
دوم بود که تبلور ایده‌هایشان را می‌توان در رویکرد اقتصادی دولت 

محمد مرسی نیز مشاهده نمود. 
البته برای این تفوق و پیروزی گروه الشاطر نیاز به چندان جهد و 
تلاشی نداشت. در این‌جا لازم به یادآوری است که خیرت‌الشاطر 
اساساً نخستین گزینه اخوان‌المســلمین برای شرکت در کارزار 
انتخاباتی بود. اما در ۱۷ آوریل، کمیته انتخابات مصر‌الشاطر را رد 
صلاحیت کرد و مدعی شد نامزدی وی به دلیل محکومیت کیفری 
گذشته‌اش غیرقانونی است. او به اجبار از انتخابات کناره‌ گرفت و 
اعلام کرد از کاندیداتوری محمد مرسی رئیس حزب آزادی و عدالت 

حمایت می‌کند. 
هرچند الشاطر رئیس‌جمهور نشــد اما از آغاز شکل‌گیری حزب 
آزادی و عدالت مســئولیت پروژه‌های کلیدی را به دست گرفت. 
شــاید مهمترین آنها را بتوان پروژه‌ »رنسانس« دانست؛ پروژه‌ای 
بلند‌مدت کــه در رأس اولویت‌ها و برنامه‌هایــش اصلاح اقتصاد، 
دیوانسالاری، بهداشت و آموزش بود. این پروژه با تأمین مالی قابل 
ملاحظه‌ای در قلب اســتراتژیک حزب قــرار می‌گرفت. به علاوه، 
مسئولیت دیدار و مذاکره با هیأت‌ها و فرستادگان خارجی بر عهده 
او بود. اما فعالیت‌های الشاطر و گروهش تنها محدود به پروژه‌های 
درون حزبی نبود. به عنوان نمونه، بلافاصله پس از سرنگونی رژیم 
مبارک، الشــاطر به همراه دوست و شــریک قدیمی خود، حسن 
مالک، تلاش کرد تا به انجمن توسعه تجارت مصر رونق بیشتری 

دهد و بدین منظور، تیمی از تجار اخوانی گردهم آمدند و مذاکره و 
میزبانی از طیف وسیعی از تجار سعودی، ترکی، آمریکایی و اروپایی 

را آغاز کردند. 
البته برای فهم رویکرد اقتصادی »اخوانی‌های تاجر« نیازی به مداقه 
در نوع فعالیت‌ها آنها و رمزگشــایی از تلاش‌های‌شان در راستای 
نهادسازی‌ نبود. تنها اندکی صبر لازم بود تا در عمل جهت‌گیری‌ها 
مشخص شود. شــاید آشــکارترین اعلام موضع پارلمان و دولت 
جدیدالتأسیس را بتوان در قضیه دریافت وام از صندوق بین‌المللی 
پول دید. در حالی کــه دولت موقت در ژانویــه 2012 از صندوق 
بین‌المللی پول درخواست وام 2.3 میلیارد دلاری کرده بود، بسیاری 
نگران بودند که پارلمان و دولت با دریافت چنین وامی مخالفت کند. 
اما بر خلاف انتظار ناظران در اواسط آوریل هیأت اقتصادی مجلس به 
رهبری نمایندگان اخوانی موافقت خود را با دریافت وام اعلام کردند. 
وقتی صداهایی در اعتراض بلند شــد که می‌پرسیدند: چرا دولت 
انقلابی ما باید قدم در همان مسیری بگذارد که رژیم دیکتاتوری 
مبارک گذاشــت؟ پاسخ مدافعان ســاده بود. مقداد قندیل، مدیر 
اجرایی مرکز مطالعات اقتصادی مصر، توجه‌ها را به تفاوت مهمی 
میان دولت مرسی و مبارک جلب می‌کند: »بسیار آسان می‌توان 
برنامه اقتصادی آنها را با رژیم سابق اشتباه گرفت .... اما تفاوت اینجا 
است که درباره‌ کدام بخش خصوصی صحبت می‌کنیم. در گذشته 
رژیم سابق بر بسیج سرمایه‌گذاری تمرکز می‌کرد اما ذینفعان تنها 
کسانی بودند که ارتباطات خوب و نام‌های معتبر در سرمایه‌گذاری 
جهانی داشتند«. بر مبنای این استدلال می‌توان گفت طرح دولت 
محمد مرسی برای توسعه اقتصادی انقلابی در مسیر اقتصاد نبود، 
بلکه تنها می‌خواست درها را به روی گروه جدیدی از اهالی کسب و 
کار باز کند. قرار بود ذینفعان اصلی ورود به بازارهای جهانی این‌بار 

اخوانی‌ها باشند.
اما چگونه شد خیرت شاطر و حسن مالک، که می‌توان آنها را چهره‌ 
نئولیبرال اخوان‌المســلمین مصر خواند، به صدای غالب در میان 
اخوانی‌ها بدل شدند؟ و آیا مســیر نئولیبرال‌سازی که آنها در سر 
می‌پروراندند گسست از سودای پدران بنیانگذار اخوان نیست؟ این 
چرخش کی و چگونه به وقوع پیوست؟ برای پاسخ بدین پرسش، 
باید تحول درون ساختار اخوان‌المسلمین را مورد مطالعه قرار داد؛ 
تحولی که البته در ارتباط با عوامل و نیروهای خارجی سمت و سو 

یافت. 

»نسل میانی« اخوانی‌ها پیشگام تحولی از درون
تاریخ اخوان را باید در میانه‌ یک رفت و برگشت - در بستر یک بازی 
دوگانه - فهم کرد: نوسانی مداوم میان شرکت در فضای سیاسی و 
خودداری از حضور بیش از حد. بدین معنــا که از دهه 70 به بعد، 
همواره دولت‌ها حضور اخوان را تا حدی تحمل می‌کردند به شرط 

انتقاد از سیاست‌های »انفتاح«
 اساسی‌ترین حملات اخوانی‌ها 
به دولت ســادات عبارت بود از  
انتقاد آنها از سیاست‌های انفتاح 
سادات، همان دستورالعمل‌های 
نئولیبــرال دهــه 70 مصــر.
نماینــدگان اخوانــی پارلمان 
یکصــدا اجرای سیاســت‌های 
بــازار آزاد را محکوم کرده و این 
سیاســت‌ها را عامــل افزایش 
نابرابــری در جامعه دانســتند. 
هنگامی که دولت شــورش نان 
سال 1977 را با خشونت هرچه 
تمام‌تر ســرکوب کرد، حملات 
این نمایندگان به عملکرد دولت 

به اوج خود رسید
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آن‌که اخوانی‌ها هم در بسیج نیروهای خود بیش از اندازه خودنمایی 
نکنند. از این‌رو، اخوان مجبور بود تا بیش از آن‌که خود را بازیگری در 
عرصه‌ انتخابات پارلمانی نشان داده و در قامت یک »حزب« ظاهر 
شود، فضاهایی دیگر برای حضور بیابد. همین بازی حضور و غیاب 
در میدان رسمی سیاست بود که زمینه را برای شکل‌گیری طیف 
جدیدی از اخوانی‌ها مهیا کرد. برای فهم بهتر این نکته ناگزیر باید 

نگاهی به تاریخ تحولات اخوان انداخت:
گروه اخوان‌المســلمین که در ســال 1928 به دست حسن البنا 
پایه‌گذاری شــد از همان ابتدا خود را چــون مصلحی اجتماعی 
می‌دید و رؤیای برپایی جامعه راســتین اســامی در سر داشت. 
گرچه اخوان به هنگام کودتای 1952 افسران آزاد در زمره متحدان 
نظام جدید به شــمار می‌آمد، اما اندکی بعد در برابر اقدامات ناصر 
و خصوصاً رویکرد سکولار او ایســتاد تا نهایتاً ناصر در سال 1954 
گروه اخوان‌المسلمین را غیرقانونی اعلام کند. چندین سال بعد و 
به دنبال ترور نافرجام ناصر، موج سرکوب اخوانی‌ها از راه رسید که 
منجر به اعدام سیدقطب، نظریه‌پرداز برجسته اخوان‌المسلمین، 
شد. در برابر این فشارها جریان اصلی اخوان کوشید که تا حد امکان 
از سویه‌های رادیکال گروه فاصله بگیرد. مثلًا در همین زمان بود که 
مرشد گروه، الهضیبی، کتاب »دعاه و لا قضاه« را در رد اندیشه‌های 
سید قطب نوشت؛ کتابی که به صورت گسترده در زندان‌های اواخر 

دهه‌ 60 ناصر توزیع شد. 
پس از عبور از این دوران ســخت و با به قدرت رسیدن انور سادات 
در ســال 1970 اخوان‌المســلمین وارد مرحله جدیدی از حیات 
سیاســی خود می‌شــود؛ مرحله‌ای که به جرأت می‌تــوان آن را 
سرنوشت‌سازترین دوره‌ این گروه دانست. ریاست جمهوری سادات 
با آغوش گشوده به روی جنبش اخوان آغاز می‌شود و پس از حدود 
هفت سال به کشــمکش و اندکی بعد به برخورد خشن‌ با اخوان 
می‌انجامد )در همین دوره‌ کوتاه ریاست سادات می‌توان نمونه‌وار 
نوسان مذکور میان گشایش و سرکوب - و به تبع آن، بازی حضور و 

غیاب اخوان‌المسلمین - را مشاهده کرد(. 
ســادات که خود پیش از انقلاب 1952 از همدلان و به تعبیری از 
اعضای اخوان‌المسلمین بود، با آغاز دوره ریاستش تصمیم گرفت 
فضای سیاسی را برای اخوانی‌ها باز کند. علت این تصمیم بیش از 
هر چیز این بود که سادات برای پیشبرد برنامه‌هایش می‌بایست از 
سد ناصریست‌ها و نیروهای چپ می‌گذشــت. از این‌رو از اعضای 
تبعیدی اخوان خواست تا به کشور بازگردند و زمینه را برای فعالیت 
این گروه باز گذاشــت. در این دوره اخوان توانست نشریه‌ای به نام 
»الدعوه« را منتشر کند و بدین ترتیب برای اولین‌بار پس از 1954 
صدایی برای خود بیابد. از آنجایی که در آن زمان یکی از مهمترین 
مراکز فعالیت جریان‌های چپ دانشــگاه‌ها بود، سادات ‌کوشید تا 
حضور نیروهای اسلامگرا درون دانشگاه را تقویت کند. از آن پس، 

عمر تلمسانی و مصطفی مشهور، از اعضا بلندپایه اخوان، به راحتی و 
بدون هیچ ممانعتی در جمع دانشجویان حاضر می‌شدند تا اندیشه‌ها 
و طرح‌های گروه خود را شرح دهند و بدین ترتیب بتوانند بدنه‌ تازه 

نفس، با انگیزه و پرتوان گروه خود را تقویت کنند. 
اما در صدر این‌گونه تلاش‌های دولت، حمایتش از نهادی دانشجویی 
به نام جامعه اســامی دانشجویان قرار داشــت؛ نهادی که دولت 
علاقه‌مند بود آن را به زیر کنترل و مراقبت گروه سازمان‌یافته‌ اخوان 
سوق دهد. در سال 1973 جامعه اســامی با تأمین مالی از سوی 
دولت برای اولین بار کمپ‌های تابستانی را برگزار کرد. این کمپ‌ها 
که قرار بود از آن پس هر تابستان برپا شود به واقع نخستین تجربه 
دانشجویان اسلامگرا از زیستن درون اوتوپیای اسلامی- هرچند در 
مقیاسی کوچک- بود؛ تجربه‌ای که توانست پیوندهای همبستگی 
بین دانشجویان اسلامگرا را تقویت کند. دانشجویان اسلامگرا به 
تدریج چنان قدرت گرفتند که در سال 1975 به اتحادیه عمومی 
دانشجویان مصر راه یافتند و حتی عبدالمنعم ابوالفتوح توانست به 

ریاست اتحادیه دانشجویی دانشگاه قاهره برسد. 
زمینه‌سازی برای نفوذ سران اخوان در میان دانشجویان دو مزیت 
تؤامان برای دولت ســادات به همراه داشــت: اولاً همان‌طور که 
گفته شد جامعه اسلامی دانشجویان به نیرویی قدرتمند در برابر 
جریان‌های چپ - همان مخالفین اصلی سیاست‌های دهه هفتاد 
سادات - تبدیل شد. ثانیاً، با جذب دانشجویان اسلامگرا به درون‌ساز 
و کار گروه سازمان یافته‌ اخوان انرژی و توان این دانشجویان تا حد 
زیادی مهار و قابل کنترل می‌شــد )به عنوان گواهی بر این نکته 
همین اشــاره‌ مختصر بس که در مناطقی چون اسیوط و مینا که 
تفکر اخوانی از چندان اقبالی برخوردار نبود دانشجویان اسلامگرا 
به مراتب بیشــتر جذب گروه‌های جهادی، از جمله گروه محمد 
عبدالسلام فرج، می‌شدند(. این دو دلیل می‌تواند نشان دهد چرا 

دولت سادات از نفوذ تفکر اخوانی در دانشگاه‌ها حمایت می‌کرد. 
افزون بر موفقیــت در جذب نیروهــای جــوان و تحصیلکرده، 
اخوان‌المسلمین در ورود به عرصه سیاست رسمی هم توفیق‌هایی 
به دست آورد. در سال 1976 شش تن از اعضا اخوان توانستند به 
پارلمان مصر راه یابند. اما با دوباره قدرت گرفتن اخوان، به تدریج 
ناسازگاری بنیادین گروه با دولت سادات بروز می‌کند و به اصطلاح 
اخوان پا از حدود خود فراتر می‌گذارد. اساسی‌ترین زمینه‌ حملات 
اخوانی‌ها به دولت به انتقاد آنها از سیاست‌های انفتاح سادات، همان 
دستورالعمل‌های نئولیبرال دهه 70 مصر، برمی‌گردد. نمایندگان 
اخوانی پارلمان یکصدا اجرای سیاســت‌های بازار آزاد را محکوم 
کرده و این سیاست‌ها را عامل افزایش نابرابری در جامعه دانستند. 
هنگامی که دولت شورش نان سال 1977 را با خشونت هرچه تمام‌تر 
سرکوب کرد، حملات این نمایندگان به عملکرد دولت به اوج خود 
رسید. این انتقادها و حملات در کنار شکل‌گیری گروه‌های تندروی 

الشاطر از آغاز شکل‌گیری »حزب آزادی و عدالت« مسئولیت 
پروژه‌های کلیدی حزب را به دست گرفت. مهمترین این پروژه‌ها 
پروژه‌ »رنسانس« است؛ پروژه‌ای بلند‌مدت که اولویت‌اش، اصلاح 
اقتصاد، دیوانسالاری، بهداشت و آموزش بود. این پروژه با تأمین 
مالی قابل ملاحظه‌ای در قلب استراتژیک حزب قرار می‌گرفت
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جهادی به تدریج سادات را نسبت به تمامی نیروهای اسلامگرا بدبین 
کرد، بدبینی‌ای که سرانجام به دســتگیری گسترده 1500 تن از 
رهبران اسلامگرا انجامید. یک ماه بعد از آغاز این موج فشار گروه 

الجهاد سادات را ترور می‌کند. 

چرخش به سوی آرمان‌های اقتصاد نئولیبرال
اما چه می‌شود که اخوان، به عنوان یکی از سرسخت‌ترین منتقدان 
سیاست‌های انفتاح، پس از گذشت چند دهه به حامی سیاست‌های 
بازار آزاد بدل می‌شود. یکی از دلایل این چرخش را باید در تاروپود 
همین روایــت دهه 70 اخوان جســت. در این دهه آن دســته از 
نمایندگان اخوان که همچنان در حال و هوای حســن البنایی دم 
می‌زدند سرسختانه در برابر سیاست‌های انفتاح سادات ایستادند، 
ولی درست در همان زمان نیروهای جدیدی به اخوان پیوستند که 
بعدها به التیار الاصلاحی - جریان اصلاحی - معروف شده و رنگ 
دیگری به این گروه بخشیدند. نخست باید یادآور شد که اخوانی‌های 
اصلاح‌طلب نسبت به نیروهای باسابقه‌تر از پایگاه اجتماعی متفاوتی 
برخوردار بودند؛ پایگاه اجتماعی کــه در دهه‌های بعد در تحرک 
طبقاتی آنها مؤثر افتاد و بســیاری از آنها را به تجار، اهالی کسب و 
کار، و متخصصان حرفه‌ای ثروتمند تبدیل کرد. این گروه - همان 
دانشجویان سابق و اخوانی‌های اصلاح‌طلب امروز - کسانی بودند 

که در تحول گروه از درون نقش ایفا کردند. 
این گروه که از آنها با عنوان »نسل میانی« نیز یاد می‌شود امکان 
جدیدی را پیشروی اخوان گشودند. به واقع، اخوانی‌های »نسل 
میانی« بودند که در چهار دهه گذشــته توانستند در دوره‌های 
سرکوب و فشار حوزه‌ فعالیت خود را از میدان رسمی سیاست به 
عرصه‌ تجارت و سندیکاهای حرفه‌ای منتقل کنند و بدین ترتیب 
پویایی و جریان حیات گروه را حتی در سخت‌ترین دوره‌ها حفظ 
نمایند. البته نفوذ اخوانی‌های اصلاح‌طلب در سندیکاها را نباید 
تنها به عنوان تاکتیکی برای بقا فهم کرد، بلکه این اقدام متأثر از 
عوامل درونی گروه نیز بوده است. اخوان‌المسلمین که از جایگاه 
یک »حزب« قانونی برخوردار نبود )بر اساس قانون اساسی تشکیل 
حزب سیاسی بر مبنای دین ممنوع بود( نمی‌توانست نیروهای تازه 
نفس و جوان خود را در سلسله مراتب حزبی بگنجاند. به علاوه، از 
همان ابتدا میان این جوانان و نســل قدیمی‌تر که سابقه زندان و 
شکنجه و تبعید داشت جلوه‌هایی از تنش و درگیری مشهود بود. 
از این‌رو، حتی برجســته‌ترین این جوانان هم راهی به رده‌های 
بالایی چون شورای رهبری نداشــتند. در نتیجه نسل میانی به 
خارج از فضای منزوی گروه ســوق یافت تا برای فعالیت‌هایشان 

جایی دیگر بیابد. 
به هر حال این دانشجویان دهه 70 و متخصصان دهه‌ 80 بودند که 
وارد سندیکاهای حرفه‌ای شدند و به تدریج توانستند رهبری اغلب 

سندیکاهای حرفه‌ای را به دســت بگیرند. اوج اقتدار آنها در سال 
1992 به نمایش درآمد زمانی که توانســتند در جریان انتخابات 
سندیکای وکلا - یکی از آخرین سنگرهای ملی‌گرایان سکولار - 
اکثریت کرسی‌ها را به دست آورند. البته اقبال اعضای سندیکاها 
به انتخاب نیروهای اخوان ابداً جای تعجب ندارد. اخوانی‌ها توانسته 
بودند سندیکاها را از فضایی شبه - نخبه‌وار به فضایی فراگیر تبدیل 
کنند؛ فضایی که از یکسو شدیداً سیاسی بود و از سوی دیگر چون 
یک NGO یا شبکه‌ خودجوش محلی به اعضایش خدمات گسترده‌ 

اجتماعی ارائه می‌داد. 
اما فعالیت اخوانی‌ها در فضای ســندیکاها خالی از تأثیر و تأثر بر 
ساختار درونی گروه نیز نبود. این نسل از هواداران اخوان نه‌تنها با 
موفقیت در زمینه‌های شغلی توانستند به شکل‌گیری طبقه‌ای از 
بورژوازی مذهبی کمک کنند، بلکه با حضور فعال خود در سندیکاها 
ناخوداگاه در فرایند اجتماعی شدن حرفه‌ای شرکت کرده بودند. 
شاید به همین دلیل باشد که با گذر زمان »نسل میانی« اخوانی‌ها 
بیشتر و بیشــتر - هم در عمل و هم در ظاهر - شبیه هنجارهای 
مستقر جامعه شدند و رنگ و بوی جریان اصلی را به خود گرفتند. 
به عنــوان نمونه، یکی از اعضــای فعال اخوان در ســندیکاها در 
مصاحبه‌ای به ویکهام می‌گوید: »ما فهمیدم که انزوا نمی‌تواند به ما 
قدرت دهد.« )ویکهام، 2012 : 63(. چنین برداشت‌هایی که قدرت 

اختلاف راست و چپ در میان 
اخوان

در زمینه‌ مهمترین مساله دولت 
یعنی سیاســتگذاری اقتصادی 
حزب جدید‌التأســیس »آزادی 
و عدالت« - شــاخه سیاســی 
اخوان‌المسلمین مصر - چندان 
یکدست نبود. در یک سوی طیف 
افرادی چون عبد‌الحافظ الصاوی 
)عکس پائین(، اقتصاددان و عضو 
کمیسیون اقتصادی حزب، قرار 
داشتند که از نقش فعال دولت 
در اقتصاد دفــاع می‌کردند. در 
ســوی دیگر، گروهی از رهبران 
صنعتی و تجــاری بلندپایه به 
رهبری خیرت شــاطر)عکس 
روبرو(، تاجر مولتــی میلیاردر 
مصری، قرار داشتند که خواهان 
حمایت از بازارهای آزاد، رشــد 
با محوریت بخــش خصوصی، 
کوچک کردن دولت و حمایت 

از بخش خصوصی بودند.
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سیاسی را به قدرت اقتصادی پیوند می‌زد زمینه را برای چرخش 
اخوان از درون مهیا کرد.

در اینجا لازم اســت یکبار دیگر از خیرت شاطر و حسن مالک یاد 
کنیم: شاطر و مالک که در ابتدای این نوشتار به عنوان نمایندگان 
چهره‌ نئولیبرال اخوان از آنها یاد شد، هر دو فرزند خلف همین دهه 
70 هستند. خیرت‌الشاطر متولد 1950 و دانشجوی دهه 70 است. 
او پس از فارغ‌التحصیلی به عنوان آموزگار و سپس تا سال 1981 به 
عنوان استادیار در دانشکده المنصوره مشغول به تدریس بود تا اینکه 
سرانجام به دستور انور سادات از دانشگاه اخراج می‌شود. در دهه 80 
شاطر به همراه دوست و شریک خود، مالک، به شکل گسترده وارد 
عرصه تجارت می‌شود. از جمله مهمترین پروژه‌های مشترک این‌ دو 

می‌توان از تأسیس شرکت مهم »السلسبیل« یاد کرد. 
اما در اینجا لازم است این پرسش را مطرح کنیم که چگونه اخوانی‌ها 
توانستند به هنگام ورود به عرصه‌ تجارت با سرعتی حیرت‌آور رشد 
کنند و »پله‌های ترقی« را بپیمایند؟ در بخش بعد نشان خواهیم داد 
که چگونه از دهه 50 میلادی زمینه‌ا‌ی مهیا شده بود که در آن بستر 
فرایند جذب و ادغام »نسل میانی« درون سازوکار اخوان‌المسلمین، 
انباشت سرمایه نزد آنها و چگونگی تأثیرگذاری‌شان بر گروه تسهیل 
شد؛ زمینه‌ای که در ایجاد آن بازیگران فراملی و فرامنطقه‌ای نیز 

نقش داشتند. 

به مهمانی آیزن‌هاور برویم!
عکس زیر یکی از روزهای تابستانی سال 1953 را ثبت کرده است؛ 
روزی که در آن آیزن‌هاور میزبان تنی چند از شخصیت‌های جهان 
اســام بود. در ســمت چپ آیزن‌هاور جوانی بیست و هفت ساله 
ایســتاده که به‌رغم ظاهر جوانش با خود تجارب بیش از یک دهه 
فعالیت سیاســی را به همراه دارد؛ فعالیت‌هایی که گستره‌ آنها از 
قاهره تا عمان و کراچی بود. در کنار این جوان هیأتی از علما و فعالان 
سیاسی - مذهبی از کشورهای هند، یمن، اردن، سوریه، عربستان 

سعودی و ترکیه ایستاده‌اند. 
مهمان جوان آیزن‌هاور در آن روز تابستانی سعید رمضان، از اعضای 
کلیدی اخوان‌المسلمین و داماد حسن البنا، بود. رمضان که برای 
شرکت در کنفرانســی پیرامون فرهنگ اسلامی به ایالات‌متحده 
ســفر کرده بود به همراه جمعی دیگر از شخصیت‌های تأثیرگذار 
جهان اسلام به دیدار آیزن‌هاور دعوت می‌شود. اما چه چیز زمینه‌ 
این دیدار بین رئیس‌جمهور آمریکا با شــخصیت‌های »انقلابی و 
سرکش« خاورمیانه را فراهم آورده بود؟ برای پاسخ بدین پرسش 

باید آیزن‌هاور را در زمینه‌ تاریخی‌اش به یاد آوریم.
در دهه‌های 50 و 60 میلادی بیشتر کشورهای عربی علیه رژیم‌های 
سلطنتی خود که حامی غرب بودند قیام کردند. ملی‌کردن شرکت 
نفت ایرانی - بریتانیایی )AIOC( در سال 1951 بر عمق مشکلی 
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که قدرت‌های غربی با آن دســت به گریبان بودند صحه گذاشت. 
یک سال از پس ملی کردن AIOC -یعنی در سال 1952- چرخش 
عظیم رخدادها مصر را تکان داد؛ جایی که کودتای نظامی به رهبری 
ناصر ملک فاروق را که پادشاه کشور و متحد اصلی سرمایه‌داری در 
خاورمیانه بود از تخت سلطنت به زیر کشــید. به قدرت رسیدن 
ناصر نیروهای بریتانیایی را در سال 1954 از مصر بیرون راند و به 
استقلال سودان در سال 1956 انجامید. وقتی که ناصر برای کسب 
حمایت نظامی و دریافت کمک مالی و فنی برای پروژه‌های عظیم 
زیرساختی‌اش چون سد اســوان به اتحاد جماهیر شوروی روی 
آورد، بدترین کابوس‌های غرب را تعبیر کرد.حاکمیت نوبنیاد مصر 
در سال 1956 با ملی کردن کانال ســوئز که تا آن زمان در اختیار 
فرانسه و بریتانیا بود به اوج شکوه خود رسید؛ اقدامی که میلیون‌ها 
نفر در سراسر خاورمیانه آن را جشن گرفتند. همزمان با این اقدامات 
ناصر، مبارزات ضداســتعماری در دیگر نقاط منطقه، و بیش از هر 
جایی در الجزایر شــدت می‌گرفت؛ جایی کــه نبرد چریکی علیه 
اشغال فرانسه از سال 1954 آغاز شــده بود. اگرچه سلطه‌ فرانسه 
بر الجزایر تا ســال 1962 دوام آورد، اما ناآرامی‌های الجزایر عامل 
مهمی بود که فرانسه را به ســوی اعطای حق استقلال صوری به 
مراکش و تونس در سال 1956 سوق داد.در پاسخ بدین چالش‌ها، 
آمریکا از دکتریــن آیزن‌هاور پرده‌برداری کــرده و آن را در پنجم 
ژانویه 1957 به صورت بخشــی از »پیام ویژه خطاب به کنگره در 
خصوص موقعیت خاورمیانه« ارائه نمود. آیزن‌هاور با یادآوری خطر 
»کمونیسم بین‌الملل« تضمین کرد آمریکا آمادگی دارد برای دفاع 
از تمامیت ارضی و استقلال سیاسی هر کدام از کشورهای منطقه 
نیروی نظامی خود را به کار گیرد. اگرچه ســخنرانی آیزن‌هاور در 
قالب خطر محتمل شوروی فهم شد اما بیشتر سخنرانی او تلویحاً 
به وقایع مصر - خصوصاً ملی کردن کانال ســوئز - ارجاع داشت. 
آیزن‌هاور خاطر نشان کرد کانال سوئز »به آسیا و اروپا امکان می‌داد 
به تجارت خود ادامه دهند؛ تجارتی که اگر قرار باشد این کشورها 
اقتصاد سرزنده و پررونق خود را حفظ کنند ضروری است« و اینکه 
»خاورمیانه دروازه‌ آفریقا و آسیا است ... با حدود دوسوم ذخایر نفتی 
شناخته‌ شده‌ جهان... ملت‌های اروپا به نحوی غریب به این منابع 
وابسته‌اند و این وابستگی هم به تولید و هم به حمل و نقل مرتبط 
است«. برای نشان دادن عمق مسأله‌ساز بودن رویکرد مصر برای 

تجارت جهانی ذکر همین چند نقل قول کافی است.
بدین‌گونه بیم آن می‌رفت که نیروهای چپگرا خاورمیانه را سنگر به 
سنگر از مجرای تجارت جهانی جدا کنند. از این‌رو، دولت آیزن‌هاور 
باید برای مهار این نیروها تدبیری می‌اندیشید. لذا آمریکا از یکسو 
کوشید تا قیام‌ها و مبارزات مسلحانه‌ای را در کشورهایی چون اردن 
و عراق مهندسی کند و از سوی دیگر، حمایت از نیروهای اخوانی را 
در دستورالعمل خود گنجاند. در چنین بستری بود که پس از آن‌که 

ناصر گروه اخوان را در ســال 54 غیرقانونی اعلام کرد، بسیاری از 
هوادران و رهبران اخوان به خارج از مصر مهاجرت کردند. دو کشور 
به طور خاص آغوش خود را به روی اخوانی‌های مهاجر گشود: یکی 

عربستان سعودی و دیگری آلمان.
بدین ترتیب خروج اخوانی‌ها از مصر نه‌تنها منجر به تضعیف آنها 
نشد بلکه زمینه را برای ایجاد و گسترش شبکه‌های قدرتمند مالی 
بین‌المللی فراهم نمود. اخوانی‌ها فعالانه درگیر عالم تجارت و کسب 
و کار شده به سرعت اقدام به تأسیس شرکت‌ها، مؤسسات مالی و 
بانک‌ها کردند. از سوی دیگر، اخوانی‌ها با چراغ سبز آمریکا توانستند 
حمایت اروپای پس از جنگ را به خود جلب کنند. اخوانی‌ها بیش 
از هرچیز به این شــبکه‌های مالی متکی بودند، شــبکه‌هایی که 
کشــورهای ثروتمند خلیج فارس را به مراکز قدرتمند اخوان در 
اروپا متصل می‌کرد و به علاوه از تجار اخوانی درون مصر حمایت 
می‌کرد. بی‌شک اگر این شرکای قدرتمند تجاری در اروپا و حمایت 
این شبکه‌های مالی نبود در دهه 80 میلادی نمی‌توانستیم شاهد 
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شکل‌گیری چنین طبقه‌ قدرتمندی از بورژوازی اخوانی باشیم. 
بدین‌گونه بود که اخوانی‌های اروپا نهادسازی خارج از مرزهای مصر 
را در صدر دستورالعمل‌های خود قرار دادند و شبکه گسترده‌ای از 
مساجد، خیریه‌ها، مراکز تعلیم امامان مساجد و مبلغان، بانک‌ها و 
مؤسسات اسلامی را تأسیس کردند. این فرایند نه‌تنها از اخوانی‌ها 
صاحبان خوب کسب و کار ساخت بلکه هنجارها و قواعد بازی در 

میدان اقتصاد جهانی را نیز بدانها آموخت. 
در این میان، ســعید رمضان که رابطه‌ی بسیار خوبی با عربستان 
سعودی داشت مسئولیت سازماندهی به این شبکه‌ گسترده را به 
دست گرفت. رمضان، این بازوی عملیاتی اخوان در اروپا، در سال 
1958 به ژنو می‌رود تا در رشــته حقوق تحصیل کند. اندکی بعد، 
»سازمان اسلامی آلمان« را تأسیس می‌کند که به تدریج به یکی از 
سه سازمان مهم مسلمانان در این کشور تبدیل شد. رمضان از سال 
1958 تا 1868 رهبری این سازمان را برعهده داشت. وی همچنین 
»مرکز اســامی ژنو« و »اتحادیه جهانی مســلمانان« را تاسیس 

کرد. بعدها این اتحادیه از سوی دولت آمریکا متهم به همکاری با 
گروه‌های »تروریستی« شد. در ماه مارس 2002 مأموران وزارت 
دارایی آمریکا به دفاتر این گروه حمله کردند و مدارک و اسنادی را 

با خود بردند. این تحقیقات همچنان ادامه دارد.
بعد از رمضان »غالب همت« - ســوری تباری کــه تابعیت ایتالیا 
دارد- بین سال‎های 1973 تا 2002 مسئولیت مرکز اسلامی آلمان 
را به عهده گرفت و در این مدت مرتب میان ایتالیا، اتریش، آلمان، 
ســوئیس و آمریکا رفت‌وآمد می‌کند. این نکته که مرکز اسلامی 
آلمان بیشتر دوران حیات خود را تحت رهبری رمضان و همت- از 
مهمترین اعضای اخوان‌المسلمین- سپری کرده نشان دهنده‌ رابطه‌ 

وثیق میان این مرکز و اخوان‌المسلمین است. 
همت همچنیــن یکــی از مؤسســان »بانک تقوی« اســت که 
سرویس‌های اطلاعاتی ایتالیا آن را »بانک اخوان‌المسلمین« نام 
گذاشتند و بر این باور بودند که این بانک در زمینه پول‌شویی، تأمین 
مالی برای گروه‌های تروریســتی و نقل و انتقال پول به شبکه‌های 
تجاری اخوان فعال بوده اســت. همت به همراه »یوسف ندا« یکی 
دیگر از طراحان و مدیران مالی اخوان‌المسلمین، این بانک و چند 
شرکت و مؤسسه بزرگ دیگر در سوئیس، لیختن اشتاین و باهاماس 
را اداره می‌کردند؛ یعنی در کشورهایی که کمترین محدودیت‌ها و 

نظارت بر مبدأ و مقصد حساب‌های بانکی وجود دارد.

پایان‌بندی
تنها نام اخوان‌المسلمین کافی است تا در ذهن هر شنونده‌ای 
آرمان‌های ایستادگی در برابر غرب، فرهنگ اسلامی خودبسنده 
و عدالت تداعی شــود. اما اگر تاریخ اخوان‌المســلمین مصر را 
بررسی کنیم درمی‌یابیم که رابطه‌ اخوان با غرب و قدرت‌های 
امپریالیســتی همواره بر پایه‌ نفی و انکار تعریف نشــده و لذا 
این تصویر چندان هم با واقعیت ســازگار نیست. بررسی تاریخ 
اخوان به ما اجازه نمی‌دهد کــه از رویکردهای اقتصادی دولت 
محمد مرســی تعجب کنیم؛ چراکه جهت‌گیری دولت مرسی 
به ســوی اقتصاد آزاد نه حاصل چرخشی یک شــبه بوده و نه 
برآمده از تصمیم حلقه محدودی از سیاســتمداران. چرخش 
اخوان‌المسلمین به منتها الیه راست اقتصادی ریشه در تاریخ 
این گروه دارد. شکل‌گیری طبقه‌ای از تجار اخوانی، قدرت گرفتن 
جریان اصلاحی و تأسیس شبکه‌های مالی قدرتمند منطقه‌ای 
و فرامنطقه‌ای حیات و بقای اخوان‌المسلمین را چنان به ادغام 
در بازارهای جهانی گره می‌زند که دیگر خلاصی از آن دشــوار 
است. به علاوه، همان‌گونه که اشــاره شد در جریان نهادسازی 
و گســترش فعالیت‌های ســندیکایی اعضا اخــوان به تدریج 
هنجارهای جریان اصلی را پذیرفتند و بیش از پیش به دیگر تجار 

جامعه شبیه شدند. 

تبعید اخوانی‌ها از مصر در سال ۱۹۵۴ نه‌تنها منجر به 
تضعیف آنها نشد بلکه زمینه را برای ایجاد و گسترش 
شبکه‌های قدرتمند مالی بین‌المللی فراهم نمود. 
اخوانی‌ها به سرعت اقدام به تأسیس شرکت‌ها، 
مؤسسات مالی و بانک‌ها کردند
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دونالد ترامپ در کتاب »چگونه در زندگی برنده شوید؟«1، تعریف 
می‌کند، روزی دوست بسیار ثروتمندش، از او خواست تا در یکی از 
رستوران‌های معروف برایش میزی رزرو کند. او سپس می‌پرسد چه 
فایده دارد که ثروتمند باشید، اما نتوانید از پس رزو کردن میزی در 
یک رستوران بربیایید؟ ترامپ استدلال می‌کند قدرت واقعی، ثروت 
با شهرت است، که فرد را قادر می‌سازد هرجایی را برای خودش رزو 
کند. به این معنی که اگر فرد خودش را باور داشته باشد، دیگران هم 
او را باور می‌کنند. به نظر این حرف ترامپ بیش از هر کس دیگری 
روی خودش موثر بوده، که امروز توانسته میز ریاست‌جمهوری را 
نیز از آن خود کند. رئیس‌جمهوری آمریکا این روزها توانسته است 
حتی کیم کارداشیان، این ابر سلبریتی جهانی را در فضای رسانه‌ای 
کم‌رنگ کند. او حداقل شش ماه است که درحال بالا رفتن از شیب 

تند شهرتی است، که مشخص نیست کجا قرار است متوقف شود. 
وقتی ترامپ در سخنرانی‌های انتخاباتی‌اش ادای یک معلول را در 
می‌آورد، تکه‌های نژادپرستانه می‌انداخت، صحبت از دیوار کشیدن 
در مرز مکزیک کرد و جمله‌های نامربوطــش درباره زنان در همه‌ 
خبر‌گزاری‌ها و رســانه‌ها بازشنیده شــد، هربار فکر می‌کردم این 
آخرین نفس‌هایش در بالا رفتن از شــیب شهرت است؛ اما او ادامه 
داد و برخلاف خوشبینی مرلین رابینسون2، تحلیلگر سیاسی مبنی 
بر بعید بودن برنده شدنش، در هشتم ژوئن به عنوان رئیس‌جمهور 
منتخب مردم معرفی شــد. او پس از چند هفتــه که همچنان در 
سرخط خبرها ایستاده بود، در در بیست ژانویه 2017 کاخ سفید را از 
رئیس‌جمهوری پیشین تحویل گرفت. عملکرد دونالد ترامپ در هفته‌ 
اول فعالیتش نشان داده است که به هیچ عنوان خیال ندارد یک ثانیه 
هم از ماشین خبرسازی‌اش پیاده شود. این روزها هر توئیتش موجی 
از انواع واکنش‌ها را در سراسر جهان برمی‌انگیزد. عمل کردن به یکی 
از مهم‌ترین شعارهای انتخاباتی‌اش مثل منع ورود شهروندان برخی 
از کشور مسلمان به خاک آمریکا، میلیون‌ها نفر را به خیابان‌ها آورد و 
منجر به واکنش بسیاری از فعالان فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در 
سراسر جهان شد. اما مسئله‌ای که چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد، 
این نکته است که آیا مسئله‌ امروز جهان با دونالد ترامپ، صرفا روحیه 
و گفته‌های نژادپرستانه و متعصبانه‌ اوست؟ برفرض محال، اگر در 
مواجه با واکنش‌های جمعیت‌ها، ترامپ از مواضع متعصبانه‌اش کوتاه 
بیاید، مشکل حل خواهد شد؟ این سوال در این راستا مطرح می‌شود 
که اکثریت واکنش‌ها به ترامپ در مسیری است که باعث شهرت 

او شده است. اما مخاطره‌ اصلی ترامپ را باید جای دیگری جست.
بررسی‌های رایج به ما می‌گویند دونالد ترامپ سُرسُره‌سوار ماهری 
است که روی اتمسفر تعصب‌آلوده و میهن‌پرستانه‌ موجود در آمریکا 
حرکت کرده است. چامسکی و کریس هجز از جهان ناامید‌کننده‌ 
نئولیبرال و ممکن شدن تولد دوباره‌ فاشیسم به مثابه یگانه منجی 
مردمان ناامید سخن گفتند؛ چامسکی می‌گوید فاشیسم اروپایی هم 

پس از فراگیر شدن موجی از یأس و ناامیدی پا به صحنه گذاشت.3 
مایکل سندل فیلسوف آمریکایی، قدرت ترامپ را ناشی از شکست 
نخبه‌های سیاسی و فرهنگی می‌داند.4 مارک وازور استدلال می‌کند 
که »آتش شهرت ترامپ« با »هیزم شعارهای ناسیونالیستی« شعله 
گرفته اســت.5 وقتی رگه‌های میهن‌پرســتی متعصبانه در میان 
جمعیت‌ها وجود داشته باشد، هر چهره‌ کاریزماتیکی اقبال پیشوا 
شدن خواهد یافت. الحق که ترامپ متعصب و نژادپرست، خوراک 
بسیار مناســبی با تکیه به کلیدواژه‌های فاشیستی و پولپولیستی 
به دست تحلیلگران داده اســت. در این راستا، جذب بخش زیادی 
از جمعیت سفیدپوســت کارگر توســط ترامپ، علاوه بر تحریک 
احساســات میهن‌پرســتانه‌ محافظه‌کاران آمریکایی، همین‌طور 
مواضع تند نژادپرســتانه او را به پوپولیستی بی‌بدیل تبدیل کرده 
است. سخنرانی ترامپ در جشن آغاز ریاستش بر دولت آمریکا، که به 
گفته‌ یکی از مشاورانش قرار بود بسیار »فلسفی« و »شخصی« باشد، 
ملغمه‌ای بود از عبارات ساده‌ شده‌ای از آرای احزاب چپ و راست، در 
عین تاکید بر جنبه‌های قهرمان‌مابانه‌ شخصی خودش؛ در این مسیر 
ترامپ نماینده‌ احتزار سیاست دو قطبی حزبی آمریکایی شناخته 
شده است. حال، که همه‌چیز نشان از برآمدن دولتی تماما فاشیستی 

دارد، چه مطلبی برای گفتن می‌ماند؟
 در این میان اما توماس فرانک تحلیلگر سیاســی، در یادداشتی با 
عنوان »چرا میلیون‌ها نفر از مردم آمریکا از دونالد ترامپ حمایت 
می‌کنند؟6« از دریچه‌ نسبتا متفاوتی به پدیده‌ دونالد ترامپ توجه 
می‌کند؛ فرانک ادعای خود را از لابه‌لای ســخنرانی‌های طولانی و 
کشدار انتخاباتی ترامپ بیرون می‌کشد؛ فرانک می‌گوید که بحث‌های 
متعصبانه و نژادپرستارانه‌ ترامپ، تنها بخش اندکی از حجم گفته‌های 
او به مردم را شامل می‌شود و طبیعتا نمی‌تواند نشانگر علت اصلی 
اقبال او باشند. ترامپ در سخنرانی‌هایش بیش از هر چیز در مورد 
»تجارت« و »کار« حرف می‌زند. اینکه آمریکای ورشکســته باید 
کســب‌و‌کارش را دوباره به جریان بیندازد، و کارخانه‌ها را به خاک 

کشور بازگرداند.
استدلال فرانک من را به یاد کتاب‌های پرفروش ترامپ انداخت؛ نباید 
فراموش کنیم که او در دو دهه‌ اخیر، ده‌ها کتاب منتشر کرده است. 
من سه تا از کتاب‌های ترامپ را خریدم و سعی کردم با دقت آن‌ها را 
بخوانم؛ فکر می‌کردم احتمالا در این نوشته‌ها، می‌توانم صورت‌های 
مشخصی را پیدا کنم، که نشان دهد دونالد ترامپ میلیونر و مشهور 
چه ذهنیت اقتصادی و تجاری‌ای دارد که این چنین مورد توجه قرار 
گرفته است؛ فرضم این بود که شاید بتوان از خلال متن‌هایی که در 
این دو دهه نوشته، مســیر تازه‌ای برای بررسی ذهنیتش به دست 
آورد. اما دریغ از یک جمله‌ قابل اتکا. جمله‌های مبهم و متناقض در 
مورد عبارت‌هایی مثل »خلاقیت«، »تجربه«، »پایبندی به اصول و 
دانش«، »شهرت«، »غریزه«، »اعتماد به نفس«، »باور«، »توانستن«، 

ایمان به‌پسند

روزنامه‌نگار
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»شــکرگزاری« و غیره که حتی به درد تازه‌ کاران کسب‌و‌کار هم 
نمی‌خورد. شیوه‌ نوشتن او اینطور اســت که معمولا با یک جمله 
قصار از سقراط، کامو، مان یا دوســتانش آغاز می‌کند، و گفته‌های 
آنان را با خاطرات و تجربه‌های شخصی‌اش مرتبط می‌کند. آیا چیز 
بیشتری در میان انبوه نوشــته‌های رئیس‌جمهوری ایالات‌متحده 

یافت نمی‌شود؟
فکر می‌کنــم یکــی از مهم‌ترین نکته‌هایــی که در نوشــته‌ها و 
سخنرانی‌های ترامپ وجود دارد، »نادیدنی« است. پیش‌فرضی که 
او را به به شبکه‌ محکم و به هم پیوسته‌ فضای رقابتی موجود متصل 
کرده است. این پیش‌فرض، مبتنی بر اصل »توانستن و خواستن« 
اســت. اول باید دقت کنیم که مخاطبان کتاب‌ها و سخنرانی‌های 
ترامپ چه کسانی هستند؟ واضح اســت که »همه«. او مانند همه‌ 
سلبریتی‌ها، با همه مردم حرف می‌زند. نصیحت‌ها و ارائه‌ راهکارهای 
ترامپ بــه تمامی جمعیت‌هاســت، هرچند گاهی عــده‌ای را در 
حلقه‌های تنگ مذهبی و نژادی محاصره می‌کند، اما در هیچ‌کدام 
از یادداشت‌هایش خبری از چنین تفکیک‌هایی نیست. ترامپ در 
مقدمه ‌«چگونه مثل یک بیلیونر فکر کنید7« می‌گوید: »در دنیایی 
که بیش از 6 میلیارد جمعیت وجود دارد، فقط پانصد و هشــتاد و 
هفت بیلیونر وجود دارد. این یک باشگاه اختصاصی است، دوست 
دارید به ما ملحق شــوید؟« او در ادامه می‌گوید حتی اگر فقط 10 
درصد پیام‌های این کتاب به شما منتقل شود، شما به راحتی بیلیونر 
خواهید شد. تمامی ایده‌هایی که در متن این کتاب‌ها موجود است، 
حول و محور همین فرض قرار گرفته‌اند: »من توانســته‌ام، پس تو 

هم می‌توانی.«
این فرض هم خطرناک است، هم اشتباه و در عین حال ناشی از یک 
سوء‌تفاهم بسیار بزرگ اســت. اما این ایده مثل جرقه‌ای‌ست روی 
سطح بسیار وسیعی از باروت؛ خیلی سریع می‌تواند همه‌جا را در بر 
بگیرد؛ اشتباهی که تمامی نوشته‌ها، و گفته‌های ترامپ بر مبنی آن 
استوار شده‌اند؛ چطور می‌توان خطاب به مردم گفت که همه‌تان اگر 
بخواهید می‌توانید؟ به این جمله فکر کنیم: همه می‌توانند خانه‌دار 
شوند، پس شما هم می‌توانید خانه‌دار شوید. فکر کنید در مسابقه‌ 
اسب‌سواری روی سکو نشســته‌اید، اولین راه‌حل برای خلاصی از 
سروکله‌هایی که جلوی دیدتان را گرفته‌اند، این است که بلند شوید 
و ایستاده بازی را تماشا کنید. اما اگر همه‌ افراد از این منطق تبعیت 
کنند و برای بهتر دیدن روی پاهایشان بیاستند، آیا باز هم ایستادن 

شما لطفی خواهد داشت؟ 
با توجه به منطق غیردموکراتیک توزیع منابع از سوی نهادها، اکثریت 
نمی‌توانند از نتایج منابع و نیروهای موجود در جامعه بهره‌مند شوند. 
این فرض توهم‌آلــود، می‌تواند صورت‌های ادعایــی خطرناکی را 
تقویت کند، که به سادگی به ما می‌قبولاند که اگر برُده‌ایم، به خاطر 
توانایی‌ها، و اگر شکست خورده‌ایم، به علت ناتوانی‌مان بوده است. در 

این فرض، هیچ یک از عوامل محیطی مثل عدم دسترسی به امکانات 
بهداشتی، آموزشی و تربیتی در نظر گرفته نمی‌شود. اما این منطق 
چه لطفی و چه تاثیری بر اقبال گفته‌های ترامپ دارد؟ جوزف نای 
پیش از انتخابات آمریکا در مورد خواست مبرم آمریکایی برای داشتن 
رهبری توانا و قدتمند هشدار داده بود.8 بسیاری دیگر نیز در همین 
راستا نشان داده‌اند که رهبری یعنی خوشبینی به آینده؛ در واقع یک 
رهبر هر چقدر هم که وضعیت امــروز را مورد حمله قرار دهد، حق 
تاریک دیدن فردا را نخواهد داشت. تاریخ نشانمان می‌دهد که منطق 
خوشبینانه‌ »توانستن« یگانه برگ برنده‌ رهبران تمدن‌های سه قرن 
اخیر بوده ‌است. همانطور که تری ایگلتون هم در کتابش »امیدواری 
بدون خوشبینی« سعی می‌کند نشان دهد چگونه آدم‌های واقع‌بین 
بختی برای برنده شــدن ندارند. این مساله در ایالات‌متحده بسیار 
پررنگ است؛ رهبری که نتواند الگویی خوشبینانه‌ »همه می‌توانیم« 
را بقبولاند، نمی‌تواند سیل جمعیت‌ها را به سوی خودش سر ریز کند 

و عاقلانه این است که اصلا وارد کاروزار انتخاباتی نشود. 
واقعیت این است که کتاب‌های ترامپ اساسا خالی از هرگونه راهکار 
عملی برای توانانمند شدن در بازار هستند؛ او یک مشت حرف‌های تو 
خالی، استعاری و فاقد جنبه‌ عملی به ما تحویل می‌دهد؛ مثل اینکه 
همیشه پشت چک‌هایتان را خودتان امضا کنید، خود را تقویت کنید، 
همیشه خود را یک رهبر بدانید، سریع فکر کنید، به غرایزتان اعتماد 
کنید و هر روز چیز جدید بیاموزید. این راه‌کارها هیچ تکنیک عملی 
برای رقابت به دست‌مان نمی‌دهند، اما فرض پنهان آن‌ها، موجب 
تحریک باوری می‌شوند، که همه‌ چرخه‌ اقتصادی، اجتماعی جهان 
بیرونی‌مان بر اساس آن کار می‌کند؛ جهان منتظر اقدام و حرکت 
ما اســت و در این بین این فرض بیش از هرکس دیگری برای خود 
ترامپ، که شاید بهترین خواننده‌ کتاب‌های خودش باشد کارکرد 

داشته است.
ترامپ، فارغ‌التحصیل دانشــکده‌ کســب‌و‌کار وارتــون می‌گوید، 
می‌توانند اوضاع را بهبود بخشد؛ چراکه توانسته است اوضاع خودش 
را بهتر کند. ترامپ در کتاب‌هایش که هزارن هزار نسخه از آن‌ها در 
سرتاسر جهان فروش رفته است، ادعا دارد که در رهبری امپراتوری 
بنیاد ترامپ، فرد بی‌نظیری است. او به طور مستقیم دیگران را نیز به 
ملحق شدن به اجتماع کوچک ثروتمندان و مشاهیر دعوت می‌کند؛ 
ترامپ خود را امتداد شــخصیت‌های برجســته‌ای مثل سقراط، 
کنفوسیوس، پیکاسو و انیشتین می‌داند؛ فردی جسور، قدرتمند، 
باانگیزه، خودباور، باپشتکار که می‌تواند به هرآنچه بخواهد دست 
یابد. این ایده‌ها برای جمعیت‌های بسیاری باورپذیر است، چون قابل 
رویت است. در باشگاه میلیونرها باز است و این افراد در کتاب‌هایشان 
به مخاطبان خوش‌آمد می‌گویند. حتی ممکن است از آن‌ها به خاطر 
کمبود جا عذرخواهی کنند، اما بازهم تاکید خواهند کرد که »شما 

می‌توانید، به ما بپیوندید«.
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واکنش لیبرال‌ها به پوپولیسم، چه دست 
چپی و چه دست راستی، دادن تصویری 
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پوپولیستی را نادیده می‌گیرند
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این پاییز دو کتاب کم‌حجم و متفاوت منتشر شده که هر کدام سعی 
کرده‌ا‌ند این موج پوپولیستی در حال رشــدی که اروپا را در برگرفته 
توضیح دهند. جان بی جودیس، روزنامه‌نگار سیاسی قدیمی و یکی از 
نویسندگان کتاب »اکثریت در حال ظهور دموکرات«، کتاب »انفجار 
پوپولیستی« را نوشــته، روایتی درگیر‌کننده، مملو از استدلال‌های 
سیاسی و تاریخی که به خوبی شورش‌های دو سوی اقیانوس اطلس 
را به هم‌ پیوند می‌دهد. یان ورنر مولر، دانشــمند سیاسی از دانشگاه 
پرینستون که اغلب درباره‌ مسائل اروپای غربی می‌نویسد، در کتابش 
»پوپولیسم چیست؟« تعریف محدود‌تری ارائه می‌دهد، اما به درستی 

بر روی شورش انتخاباتی علیه طبقه‌ ممتاز انگشت تأکید می‌گذارد. 

روایت گسترده و به‌روز
جودیس تعریف گســترده‌ای از پوپولیســم ارائه می‌دهد؛ تعریفی 
که از مایکل کیزین وام گرفته اســت، تعریفی که شامل همه‌چیز از 
جدایی‌گراهای جــرج والاس تا رهبران چپی پودموس و ســیریزا را 
شامل می‌شود. به نوشته‌ او پوپولیسم »مردم عادی و اجتماعی اصیل 
از آدم‌هایی هستند که کم‌وبیش از طریق طبقه به هم پیوند می‌خورند 
و رقبای‌شــان در طبقه‌ ممتاز را افرادی خودمحــور و غیردموکرات 
می‌دانند.« و تمام تلاشش‌شان این است که صفی از افراد طبقه‌ کارگر و 
طبقه‌ متوسط روبه‌روی طبقه‌ ممتاز بسازند. پوپولیسم چپگرا این کار را 
با مشت کوبیدن به سمت طبقه‌ حاکم انجام می‌دهد. پوپولیسم دست 
راستی اما اغلب هم به پایین ضربه می‌زند و هم به بالا، به آدم‌هایی که 
بالای هرم سیاسی و اقتصادی‌اند حمله می‌کنند و همزمان اقلیت‌ها 
و فقرا و گروه‌های مهاجر را هم که حقوق‌شــان اغلب سلب می‌شود 
مورد حمله قرار می‌دهند. در ایالات‌متحده پیشینه‌ پوپولیسم چپگرا 
به حزب مردم برمی‌گردد که قدرت دموکرات‌ها و جمهوریخواهان را 
در انتهای قرن نوزدهم به مبارزه طلبیدند و کشــاورزان و کارگران را 
علیه رؤسای خطوط آهن و بانک‌ها شوراندند. این سنت حمله‌ مردم به 
سمت سنگرهای ثروتمندان، امسال از سوی کمپین سندرز احیا شد. 
از سوی دیگر الگوی پوپولیسم دست راستی چیزی ا‌ست که بعضی‌ها 
آن را »رادیکالیسم طبقه‌ متوســط آمریکایی« والاس می‌خوانند. در 
ســال 1972، رأی‌دهندگان به والاس از هزینه کردن فدرال بر روی 
برنامه‌های طبقه‌ متوسط حمایت می‌کردند و به ‌نظرشان میان فقرای 
بی‌لیاقت و ثروتمندان زیادی مرفه گیر ‌افتاده بودند. فرماندار آلاباما هم 
نامزد »جدایی همیشگی میان سیاهپوستان و سفید‌پوستان« بود و 
کمپین‌ا‌ش راه را برای تلاش‌های بعدی دست راستی‌ها هموار کرد که 
برنامه‌های ضدفقر را طرحی برای نفع رساندن به »چپاولگرهای رفاه« 
می‌دانند. جودیس بحران اقتصادی پس از سال 2008 را اتفاقی می‌داند 
که به چالش پوپولیستی امروز دامن زده است. رکود بزرگ، باعث هیزم 
ریختن به آتش تی‌پارتی در جناح راست و جنبش اشغال وال استریت 
در جناح چپ شــد. هر دو مخالف چیزی بودند که در نظرشان اتحاد 

سیاسی و اقتصادی طبقه‌ ممتاز علیه مردم معمولی بود. اما جودیس در 
تشخیص منبع مسئله عمیق‌تر می‌شود و پوپولیسم امروز را مقاومت 
روزافزونی نسبت به سیاســت‌های بازارمحوری می‌داند که از زمان 
رونالد ریــگان و مارگارت تاچر اروپا و آمریکا را تحت ســلطه گرفته؛ 
سیاست مالی و تجاری‌‌ای که تولید در شکل سنتی‌اش را به کشورهایی 
با دستمزدهای پایین فرستاد، نقش صنعت پولی را در اقتصاد بزرگ‌تر 
کرد، و نهادهای عمومی از دانشــگاه‌ها گرفته تا کارهای زیربنایی را 
ضعیف‌تر کرد، جوری که بسیاری از شهروندان به این نتیجه رسیدند 
که دولت دیگر منافع آنها را نمایندگی نمی‌کند. مثل بعضی دیگر از 
نویسندگان چپگرا، جودیس این سیاست‌ها را زیر چتر »نئولیبرالیسم« 
جمع می‌کند؛ پدیده‌ای دوحزبی که در دو سوی اقیانوس اطلس دیده 
می‌شود و احزاب میانه‌روی چپ در آمریکا، بریتانیا، و آلمان به اندازه‌ 
راست‌ها در آن نقش دارند. جودیس بر این باور است که سیاست‌های 
نئولیبرال سبک تازه‌‌ای از حاکمیت بازارمحور را وارد و بدنه‌ تازه‌ای از 
رأی‌دهنده‌ها را ایجاد کرد که حس می‌کردند ناگهان از وعده‌های دوران 
پیشین بیرون گذاشته شده‌اند. بعد از نزدیک به 30 سال رشد گسترده، 
طبقه کارگر و طبقه‌ متوســط، به‌خصوص در ایالات‌متحده، شــاهد 
دستمزدهایی راکد یا روبه‌ کاهش بودند و حس می‌کردند روی مسیر 
افول افتاده‌اند. آنها همینطور حس شدیدی از آوارگی دارند؛ حسی که 
آریل راسل هوچیلدِ جامعه‌شناس به تازگی آن را حس »غریبه بودن 

در سرزمین خود« خواند. 
جودیس استدلال می‌کند که این رأی‌دهندگان دهه‌هاست فهمیده‌اند 
که نه حزب دموکراتی که از بالا به گلدمن ساکس و سیلیکون ولی وصل 
است، و نه حزب جمهوریخواهی که تحت سلطه‌ اتاق بازرگانی‌اش است، 
چیز چندانی برای ارائه به آنها ندارند. رونقِ نسبیِ دوران دوم کلینتون و 
تمرکز سیاست‌های ملی بر جنگ و امنیت بعد از حمله‌ یازده‌ سپتامبر، 
باعث شد این نارضایتی مردمی به راحتی نادیده انگاشته شود. با بحران 
سال 2008 و رکودی که از پی‌اش آمد همه ‌چیز تغییر کرد. تی پارتی 
شروع به قوی‌تر کردن خودش در انتخابات مقدماتی جمهوریخواه‌ها 
کرد )از جمله شکست دادن رهبر اکثریت مجلس اریک کانتور در سال 
2014( و همزمان جنبش اشغال ]وال‌استریت[ در سمت چپ زبانه 
کشید. برای جودیس، ترامپ و ســندرز پله‌های آشکار بعدی بودند، 
عصیانگرانی در ضدیت با صاحبان قدرت که از حاشیه به دل دو حزب 
اصلی آمریکا راه باز کرده بودند. انفجار پوپولیستی، خواننده‌ آمریکایی 
را با جنبش‌های مشابهی که در اروپا پیدا شده، آشنا می‌کند. جودیس 
پوپولیسم دست راستی ترامپ را با احزاب ضدمهاجرت اروپا مانند جبهه‌ 
ملی، حزب مردم سوییس و حزب فندلاندی‌های واقعی پیوند می‌دهد. 
همین‌طور به شــکل متقاعدکننده‌ای »انقلاب سیاسی« سندرز را با 

احزاب دست چپی مانند سیریزا و پودموس مرتبط می‌داند. 
جودیس به سراغ مشترکات پوپولیست‌های دست چپی و راستی در 
اروپا هم می‌رود، که یکی از آنها بدبینی عمومی نسبت به اتحادیه‌ اروپا و 

انفجار پوپولیستی: رکود بزرگ 
چگونه سیاست آمریکایی و 

اروپایی را تغییر داد

 The Populist Explosion: 
 How the Great Recession

 Transformed American
and European Politics

جان بی.جودیس
انتشــارات کلمبیــا گلوبال 

ریپورت ۲۰۱۶
۱۸۲ صفحه 
۱۲.۹۹ دلار 
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این پاییز دو کتاب کم‌حجم و متفاوت 
منتشر شده که هر کدام سعی کرده‌اند موج 

پوپولیستی در حال رشدی که آمریکا و 
اروپا را در برگرفته توضیح دهند. یکی روی 

سیاست‌های نئولیبرال دست می‌گذارد 
و دیگری ناتوانی نهادهای دموکراتیک را 

علت خیزش پوپولیسم می‌داند

جهانی‌سازی است. از نظر جودیس اتحادیه‌ اروپا با ساختن یک تک‌بازار 
در کل قاره، باعث شد هم ابرشرکت‌ها به راحتی آزادی عمل پیدا کنند 
و هم کارگرهای کم‌دستمزد. اما این موضوع همزمان به تحلیل رفتن 
معاهده‌ صلح میان اتحادیه‌ها و صنعتی شــد که اروپا را برابرخواه‌تر و 
سوسیال دموکرات‌تر می‌کرد. اتحادیه اروپا همچنین محدودیت‌های 
سفت‌وسختی برای کسری بودجه قرار داد. این محدودیت‌ها قرار بود 
جایگاه یورو، پول رایج اروپا را تثبیت کنند و جلوی تورم را بگیرند، اما 
این سیاست باعث شد دولت‌ها نتوانند از راه‌حل وام‌گیری و خرج کردن 
کینزی برای مقابله با رکود اقتصادی بهره ببرند و این موضوع ریاضت 
اقتصادی را به کشورهای از پیش ورشکست‌شده‌ای مانند یونان و اسپانیا 
تحمیل کرد. شاید مهمترین بخش استدلال جودیس این باشد که این 
موضوع مانعی هم برای خیلی از احزاب سوسیال دموکرات اروپایی ایجاد 
کرد که نتوانند برنامه‌های معمول رشد مشترک‌شان را پی بگیرند. در 
نتیجه، احزاب ناسیوسنالیست سمت راستی توانستند خود را مدافعین 
منافع طبقه‌ کارگر جا بزنند. زمانی که این احزاب در دهه‌های 1950 و 
1960 ظهور کردند، در واقع احزابی برای کشاورزان و مغازه‌داران بودند، 
اما بعد از دهه‌ هفتاد تبدیل به احزابی برای کانون‌های صنعتی شدند، 
جایی که زمانی متعلق به کمونیست‌ها و سوسیالیست‌ها بود. در حالی 
که خیلی از افراد طبقه‌ ممتاز محافظه‌کار و لیبرال گرد سیاست‌هایی 
ائتلاف کرده بودند که باعث ناامنی گسترده‌ اقتصادی می‌شدند، طبقه‌ 
متوسط حق داشــت که حس کند رهبرانشان اهمیتی به منافع آنها 
نمی‌دهند. ترقی‌خواهان در نتیجه بــا مجموعه وظایف پیچیده‌تری 
نسبت به گذشــته مواجه‌اند؛ نه‌تنها باید تلاش کنند تا از نو اروپایی 
برابرخواه بسازند، بلکه باید جنبش‌هایی ایجاد کنند که از فریب‌های 
ناسیونالیستی‌‌ای که احساسات پوپولیســتی را به ترامپیسم تبدیل 

می‌کنند، جلوگیری کنند.  

روایت محدود اما عمیق‌تر
»پوپولیسم چیســت؟« در مقابل روایت گسترده‌ جودیس، تعریفی 
محدود‌تــر ارائه می‌دهــد. مولر اصطــاح پوپولیســم را متعلق به 
جنبش‌هایی می‌داند که تنها نمایندگان مردم‌اند. پوپولیســت‌های 
مولر میراث پلورالیسم را انکار می‌کنند، یعنی وظیفه‌ دشوار و سنگین 
تقسیم کردن کشور با گســتره‌ بزرگی از آدم‌ها. در عوض آنها مانند 
رئیس‌جمهور ترکیه، رجــب طیب اردوغانند کــه رو به منتقدانش 
می‌گفت: »ما مردم‌ایم، شما که هستید؟« و این حرف از ترامپ را تکرار 
می‌کنند که »تنها چیز مهم اتحاد مردم ماست، چون آدم‌های دیگر 

هیچ اهمیتی ندارند«.
در تعریف مولر، پوپولیسم از این ادعا دفاع می‌کند که تنها بخش‌هایی از 
بدنه‌ سیاست مردم واقعی به حساب می‌آیند و بقیه هیچ اهمیتی ندارند. 
این پوپولیسم ضدپلورالیســتی به انگیزه‌ ناخوشایند بیرون راندن یا 
حذف عوامل »خارجی« دامن می‌زند، به چیزهایی مثل ساختن دیوار 

مرزی، اخراج کردن مهاجران، جدایی نژادی و چیزهای بدتر از این. مولر 
پوپولیسم را مانند جودیس دموکراسی طغیان‌کرده نمی‌داند، بلکه آن 
را »شکل تنزل‌داده‌شده‌ای دموکراسی« می‌داند، دموکراسی‌ای که به 

خودش خیانت می‌کند. 
با مطرح کردن این زاویه‌دید ممکن اســت این‌طــور به‌نظر آید که 
جودیس و مولر از دو چیز متفاوت حرف می‌زنند. مولر معتقد است که 
زاویه‌دیدش کاملًا اروپایی و بیشتر درگیر ناسیونالیسم محروم‌سازی 
ا‌ست که مختص راست‌های اروپاســت، نخبه‌ستیزی‌های اقتصادی 
گروه‌هایی مانند حزب مردم. اما رویکرد مولر هم جنبه‌های سودمند 
خودش را دارد. یکی از نقاط قوت کتاب مولر این است که او بخشی را 
به این اختصاص می‌دهد که جلوی استدلال‌های بدی که در مقالات 
فکری بیهوده و حتی مضر رونق گرفته، بایستد. او به ‌طور خاص با دو 
بخش از نظریات لیبرال‌ها در ســواحل غربی و شرقی آمریکا مخالف 
است، یکی روانشــناختی نگاه کردن به پوپولیسم به عنوان بروزی از 
نفرت یا قدرت‌طلبی، و دیگری بی‌صلاحیت دانســتن پوپولیست‌ها 
به عنوان نادان‌های بی‌مســئولیتی که چیزی از اصول اقتصاد سالم و 

سیاست اجتماعی نمی‌دانند. 
مولر اشاره می‌کند این انتقادات در واقع غیرجدی گرفتن عدم توافق 
سیاسی اســت، چیزی که در نهایت درســت همان اشتباه سیاسی 
ضدپلورالیســم‌هایی مانند ترامپ اســت. یکی از مشکلات واکنش 
هراس‌زده به کمپین ترامپ - اگرچه از دیگر جنبه‌ها موجه است - عدم 
صراحت خودمحورانه است. حالا چه کمپین‌ کاملاً متفاوت سندرز را با 
اتهام »بی‌مسئولیتی« و »خشمگین بودن« کنار برانیم و چه نگاه ترامپ 
به سیاست تجاری را )که با اســتدلالی موجه می‌توان در مباحثه‌ای 
دموکراتیک مطرحش کرد( با بیگانه‌هراسی‌اش پیوند بدهیم )که اصلًا 
جای دفاع ندارد(. واکنش لیبرال‌ها به پوپولیسم، چه دست چپی و چه 
دست راســتی، دادن تصویری کاریکارتوری از آنها بوده. از نظر مولر 
این نقدها جنبه‌های خطرناک نارضایتی‌های پوپولیســتی را نادیده 
می‌گیرند. مولر اصرار دارد ترامپ به این دلیل پوپولیست خطرناکی 
نیست که به نخبه‌ها حمله می‌کند یا نفرت‌برانگیز است، بلکه چیزی 
جزیی‌تر وجود دارد: ترامپ تعریفی از »مــردم« دارد که خیلی‌ها در 
دایره‌اش قــرار نمی‌گیرند. تصوری که تظاهر بــه دموکراتیک بودن 
می‌کند )»بگذارید مردم حکومت کنند!«( اما منطقش بیشتر شبیه به 
قدرت‌طلبی و استبداد است. اگر حق همیشه با مردم باشد، و ترامپ 
تریبون‌شان باشد، آن وقت چرا ترامپ باید رأی‌های مخالفش را تحمل 

کند یا شکست را بپذیرد؟
از نظر مولــر این تصــور کم‌وبیــش دلخوش‌کننــده‌ لیبرال‌ها که 
پوپولیســت‌ها نمی‌توانند حکومت کنند - چون همین که به قدرت 
برسند یا پایشان لنگ می‌زند و اعتبارشان را از دست می‌دهند یا تبدیل 
به سیاستمدارهایی معمولی می‌شوند - ساده‌انگارانه‌ است. او به حزب 
ناسیونالیست فدیس در لهستان و هوگو چاوز در ونزوئلا اشاره می‌کند تا 

پوپولیسم چیست؟
What Is Populism?

یان‌ورنر مولر
انتشارات دانشگاه پنسیلوانیا ۲۰۱۶

۱۳۶ صفحه
 ۱۹.۹۵ دلار 
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استدلال کند که مشکل در عدم توان پوپولیست‌ها برای حکومت کردن 
نیست، بلکه مشکل این است که آنها به گونه‌ای حکومت می‌کنند که 
نهادهای مهم دموکراتیک تضعیف می‌‌‌شوند. به نظر مولر، پوپولیست‌ها 
معمولاً به دادن و گرفتن امتیاز رو می‌آورند و ثروت عمومی را به سمت 
گروه‌هایی هدایت می‌کنند که به‌نظرشان قلب ملت‌اند. آنها از قدرت 
دولت برای حمایت کردن از متحدانشان و مجازات کردن »دشمنان 
ملت« استفاده می‌کنند. حمله‌های ترامپ به قاضی فدرالِ مکزیکی 
گونزالو کوریل را به خاطر بیاورید یا اشــاره‌اش به این که باید قوانین 
مربوط به توهین و افترا مورد استفاده قرار بگیرند تا قدرتمندان بتوانند 

منتقدانشان در رسانه‌ها را ورشکست کنند.
به این طرق، پوپولیسم ترامپ می‌تواند کشور را به همان سمتی بکشاند 
که طرفدارانش می‌خواهند؛ کشــوری دوپاره شده با خطوط هویتی 
و ایدئولوژیک که با لفظ »ایجــاد اتحاد« میان »مردم« و بقیه جدایی 

می‌اندازد. 
اما یک سؤال هنوز باقی ا‌ســت: چرا چنین موجی از پوپولیسم حالا 
شــکل گرفته؟ جودیس یک توضیح دارد که خشم کنونی را به رکود 
اخیر نسبت می‌دهد و به شکل کلی‌تر آن را محصول نابرابری اقتصادی 
می‌دانند که سیاســت‌های نئولیبرال چهاردهه گذشته به آن دامن 
زده‌اند. مولــر عوامل اقتصادی را نادیده نمی‌گیــرد، اما توضیحاتش 
بیشتر فرهنگی‌اند: دموکراســی وعده‌ حکومت مردمی را می‌دهد اما 
نهادهایشان توان به واقعیت رساندن این وعده را ندارند، همیشه شکافی 
میان وعده‌ دموکراتیک و اداره حکومت وجود دارد. پوپولیسم از نظر 
مولر، از این شکاف بهره می‌برد تا به »مردم واقعی« وعده دهد که یک‌بار 
و برای همیشــه کار را تمام می‌کند و قدرت را به دست آنها می‌دهد. 
مولر همچنین باور دارد که پدیده‌ فرهنگی دیگری هم در کار است: 
سیاستی که روی پاشنه‌ تحســین‌کردن یا ننگین دانستن گروه‌های 
هویتی می‌چرخد. او می‌نویسد: »وقتی سیاست‌های هویتی رجحان 
پیدا می‌کنند، پوپولیسم شکوفا می‌شود« از نظر مولر، پوپولیسم، غایت 
سیاست هویتی و دغدغه‌اش را حول محور چه کسی عضو کشور است 
و چه کسی نیست شکل می‌دهد. او در این استدلال تنها نیست، آرلی 
راسل هوچیلد هم اشاره می‌کند که خیلی از محافظه‌کارهای شهرهای 
کوچک، دموکرات‌ها را مجری نوعی از سیاست هویتی می‌دانند که 
نوع نگاه فرهنگی خاصی را به اجتماعاتشــان تحمیل می‌کند و برای 
همین خودشان هم با سیاست‌های هویتی واکنش نشان می‌دهند و از 
ترامپ که »آمریکایی‌های واقعی« مثل آنها را تحسین می‌کند، حمایت 
می‌کنند. اما نقد سیاست مولر نسبت به سیاست‌های هویتی نیاز به 
اصلاح دارد. خیلی از چیزهایی که ما اسمشــان را »سیاست هویتی 
می‌گذاریم« در واقع اصول اولیه‌ ملاحظات و رعایت احترام شهروندی 
ا‌ســت. آنچه طرفداران تی پارتیِ هوچیلد به عنوان تهدیدی از سوی 
لیبرال‌ها می‌بینند، در واقع محافظت اولیه‌ آدم‌ها دربرابر تعصب است، 
اینکه به آنان توهین نشود، بدون ترس و تحقیر در اجتماع حاضر شوند، 

بتوانند بدون ترس جان با پلیس حرف بزنند. نمی‌شود یک سیاست 
پلورالیستی سالم داشت وقتی که گروه بزرگی از مردم حس می‌کنند 

که دولت یا هم‌‌میهنان‌شان زندگی‌شان را جدی نمی‌گیرند. 
از آن گذشته، مسائل بحث‌برانگیزی مانند مهاجرت یا نژاد که کسانی 
مثل ترامپ از آن سوء‌اســتفاده می‌کنند، در واقع مسائل مربوط به 
سیاست هویتی و احترام به دیگران را با مسائل »مادی« مانند تحصیل 
و کنترل پلیس طوری پیوند می‌دهد که به راحتی قابل جدا شدن از هم 
نیستند. تا زمانی که هویت، این واقعیت بنیادی که چه کسی هستید، 
به اینکه دولت چطور با شــما رفتار کند مرتبط باشد، حالا چه فقیر 
باشید و چه غنی، چه ایمن باشید و چه در خطر، سیاست‌های هویتی 
از بین نمی‌روند. شاید مســئله نقد سیاست‌های هویتی نباشد، بلکه 
نقد سیاستی باشد که سوءگیری غیرمستقیم هویتی را در مرکزیتش 

قرار می‌دهد. 
این یعنی سیاست ناسیونالیستی و سفیدپوست‌محور ترامپ - سیاستی 
که پرچمش در دســتان مردی ا‌ســت که هرگز برای جان کارگرها 
احترامی قائل نبوده - که به آمیزه‌ای از پوچی و خودشــیفتگی دامن 
می‌زند که در آن سیاست هیچ تغییر واقعی‌ای ایجاد نمی‌کند و تنها 

تصویری از صورت خودتان را منعکس می‌دهد. 
استدلال‌ها برای فهم پوپولیســم معمولاً جدل‌هایی بر سر چیزهای 
دیگرند. استدلال‌هایی‌اند درباره‌ اینکه چه چیز در سیاست امروزمان 
در خطر است، بزرگ‌ترین تهدید‌هایی که به عنوان یک دموکراسی با 
آن روبه‌روییم چیست، و تا کجا می‌شود به گسترش برابری و حاکمیت 

دموکراتیک امید داشته باشیم. 
جودیس با پوپولیست‌ها همدردی می‌کند؛ چرا‌که باور دارد طبقه‌ ممتاز 
سیاسی دارایی باارزشی را از مردم گرفته‌اند و آن هم حق شهروندی 
اقتصادی اســت؛ چیزی که برخی از شــخصیت‌های نیو دیل آن را 
»دموکراسی اقتصادی« می‌خواندند. جودیس همانند پل کروگمن 
و برنی سندرز و دیگر سوسیال دموکرات‌ها باور دارد که اتحادیه‌های 
دوران پس از جنگ، برنامه‌های تخصیص مزایا، و نهادهای عمومی به 
نسبت دوره‌های پیشین جهان بهتری برای طبقه‌ کارگر ایجاد کردند. 
با روی کار آمدن سیاست‌های ریگان و تاچر و گذار و تغییر شکل پیدا 
کردن احزاب لیبرال و سوسیال‌ دموکرات به دست گروه‌هایی مانند 
دموکرات‌های تازه‌ بیل کلینتون و حزب کارگــری تازه‌ تونی بلر، آن 
جهان هم زیر خاک مدفون شد. درست است که سوسیال دموکرات‌ها 
در ساختن اتحادیه‌ اروپا طلایه‌دار بودند، اما در واقعیت این نهاد هیچ 

کمکی به قدرتمندتر کردن اروپای سوسیال دموکرات نکرد.
به‌ نظر جودیس، حق با پوپولیســت‌های جناح چپ کنونی است که 
می‌خواهند نسخه‌ تازه‌ای از سوسیال دموکراسی را علم کنند که پایش 
را از محدودیت‌های احزاب سوسیال دموکرات پیشین فراتر می‌گذارد. 
این پوپولیست‌ها طرفدار دولت رفاهی‌اند که محروم‌سازی‌های هویتی 
و نژادی را که جزو سیاست‌های سوسیال دموکرات میانه قرن بیستم 

واکنش لیبرال‌ها به پوپولیسم، چه دست 
چپی و چه دست راستی، دادن تصویری 
کاریکارتوری از آنها بوده. از نظر مولر این 
نقدها جنبه‌های خطرناک نارضایتی‌های 
پوپولیستی را نادیده می‌گیرند

شماره​ 21 و 22  دی و بهمن  139۵ مجله​ تحلیلی قلمرورفاه 124

فرهنگ قلمرو‌رفاه



بود، برنمی‌تابد و با اینکه پوپولیست دست راستی، نازیباست و پا در 
راه خطا دارد، از نظر جودیس چیزهایی در آن هســت که باید جدی 
گرفتشان. این پوپولیسم هم واکنشــی به خیانت نخبگان نسبت به 
طبقه‌ کارگر و طبقه‌ متوسط است، کسانی که برای اولین‌بار در تاریخ، 
چنددهه‌‌ای از قرن بیستم را واقعاً »مردم« محسوب می‌شدند. جودیس 
این خیانت را بحرانی‌ترین خطر دموکراسی مدرن می‌داند و این حس 
را در خواننده باقی می‌گذارد که چپ باید پاسخی برای این موضوع ارائه 
دهد.  مولر با دغدغه‌ نابرابری اقتصادی و عدم پاسخگویی دموکراسی 
همدردی می‌کند، اما کتاب او بیشتر در کار بررسی راه‌هایی‌ است که 
دموکراسی از طریق آنها می‌تواند تعریف خودش از »حکومت مردم« 
را وقتی تنها عده‌ خاصی »مردم« محســوب می‌شــوند تغییر دهد. 
استدلال‌های او دقیق‌تر و نکته‌بین‌تر از سیل جدل‌هایی‌اند که در فصل 
انتخابات مقدماتی نامزدی ترامپ را به عنوان بیماری همیشگی و قابل 
پیش‌بینی دموکراسی توضیح می‌دادند، جوری که گویا سیاست‌های 
دموکراسی همیشه از سوی خودشان بلعیده می‌شــوند. اما نگرانی 
مولر مشــابه همان منتقدان دو‌آتشه‌ دموکراســی ا‌ست که دشمنی 
بیشتری نسبت به ایده‌ دموکراسی نشــان می‌دهند. آن نگرانی این 
است که اکثریت، یا کسانی که مایلند نقش اکثریت را به عهده بگیرند، 
سیاست را همچون وسیله‌ای برای وسعت بخشیدن به اسطوره‌های 
ملی قرار می‌دهند و هر گروه آسیب‌پذیری را که این اسطوره به آنان 
روی خوش نشان نمی‌دهد به راحتی کنار می‌گذارند و از حقوق‌شان 

محروم می‌کنند. 
چگونه باید برای حرکت‌مان از مقابل خطرات و وعده‌های این لحظه‌ 
پوپولیستی جهت‌یابی کنیم؟ مفســران جریان اصلی به این عادت 
روی آورده‌اند که صحنه‌ امروز سیاســت را انتخاب بین گشودگی و 
خودشمولی توصیف کنند:تجارت آزاد، مهاجرت، تنوع قومی و نژادی، 
سازمان‌های بین‌المللی مثل اتحادیه‌ اروپاو نقاط مقابلشان،یعنی:حما

یتازتولیدداخلی،سیاست‌ها و گفتمانضدمهاجرت و رأی به برگزیت.
وقتیانتخاب این‌طور مطرح می‌شود که از یک‌سو گشودگی و پذیرش 
قرار دارد و از سوی دیگر کوته‌نظری و تعصب، آدم باید طرفِ گشودگی 
را بگیرد. اما این نسخه از انتخاب، که لیبرابیسم الیت‌محور و پوپولیسم 
قومــی - ملی‌گرا را در گود مبــارزه مقابل هم قــرار می‌دهد، خیلی 
راحت یک راه بدیل دیگر، یعنی بخش سوسیال‌دموکرات)یا به قول 
جودیس، پوپولیسم چپ‌گرا(را از بازی حذف می‌کند. انتخاب این راه 
بدیل دموکراتیک و برابری‌خواه، لازمه‌اش این اســت که دیگر صرفاً 

نپرسیم»گشودگی-له یا علیه چه؟«بلکه بپرسیم»چطور گشودگی و 
پذیرشی، و نسبت به چه کسی؟«

نسخه‌های جهانی‌سازی و یکپارچگی اروپا که تا به حال شاهدش بوده‌م 
و اقتصاد یکپارچه و مبتنی بر بازارشان اولویتِ چشمگیری به کنترل 
دموکراتیک سیاســی دارد، به طور اخص به دو طبقه از مردم فایده 
رسانده:یکی قشر سیال و ممتاز مانند متخصصان و سرمایه‌گذاران، 
که مرزها برای‌شان جز مایه‌ آزار نیستند، و یکی فقرا و آسیب‌پذیران، 
که اگر در بر پاشنه‌ دیگری می‌چرخید اسیر شرایط دشوارشان باقی 
می‌ماندند)شرایط دشــواری که از ســختی‌های اقتصادی مناطق 
روستایی در دهی در لهســتان تا ویرانی‌های تمام و کمال سوریه را 

پوشش می‌دهد(.
یکپارچگی اقتصادی برای آنهاکه در میانه این دو قشر قرار می‌گیرند 
بسیار دشوارتر بوده، بخصوص اعضای طبقه‌ کارگر سنتی، که حیات 
اقتصادی‌شان همزمان با غریبه‌شدن چشم‌انداز فرهنگی اطراف‌شان، 
پرمخاطره‌تر شــده اســت. در نتیجه نباید مایه‌ تعجب باشد که به 
سیاست‌های ناسیونالیستی چنگ بزنند تا دست‌کم در شرایطی که 
فرصت‌های اقتصادی برای‌شــان کم‌رنگ‌تر می‌شــود، این احساسِ 

کنترل-حسکنترل بر هویت فرهنگی خود -تسکین‌شان دهد.
وقتی این طغیان‌های پوپولیســتی شــکل بیگانه‌هراســی»جبهه‌ 
ملی« را  به خودمی‌گیرندیادرهیبت عدم‌ تحمل‌های ترامپ‌یســتی 
ظهورمی‌کنند، مقابله‌‌کردن با آنها الزامی اســت. همچنین به لحاظ 
سیاسی و اخلاقی این‌طور مقابله و مخالفت، بخصوص برای آنهایی که 
تحت رژیم گشودگی نئولیبرال اوضاع‌شان بهتر شده، کار آسانی است. 
کار بسیار دشوارتر این است که دریابیم یک گزینه بدیل مترقی باید 
چطور گشودگی سیاسی‌ای را پی بگیرد، و شاید حتی دشواتر از آن این 
است که بدانیم برای به وجود آوردنِ یک جامعه‌ برابری‌خواه‌تر در دل 

اقتصاد جهانی، چطور مرزبندی‌های اقتصادی‌‌ای نیاز است.
هیچ سیاستی نیست که بتوان تنها باگشودگی و پذیرش تعریفش کرد، 
حالا هرچقدر هم که چنین سیاستی جذاب به نظر بیاید. سیاست‌ورزی 
نیاز به خطوط و مرزبندی دارد. نیاز به یک اجتماع معین دارد. دلایل 
این امر دلایل فرهنگی و احساسی نیستند، ربطی به»آمریکایی‌های 
واقعی«یا»آنها که عمیقاً فرانسوی‌ا‌ند«ندارد. اینجا درباره‌ نیازمندی‌های 
عملیِ نهاد‌های حکومت ملی حرف می‌زنیم، بخصوص وقتی پای اقتصاد 
در میان است.واقعیت نامطلوب و دشوار این است که لهِ سیاست‌های 
سوســیال‌دموکرات بودن امروزه به معنای هواداری از مرز‌هاســت، 

چه کسی بار مالی ایجاد می‌کند؟

جودیــس بــا پوپولیســت‌ها 
همدردی می‌کنــد؛ چرا‌که باور 
دارد طبقه‌ ممتاز سیاسی دارایی 
باارزشــی را از مردم گرفته‌اند و 
آن هم حق شهروندی اقتصادی 
اســت، چیــزی که برخــی از 
شــخصیت‌های نیــو دیل آن 
را »دموکراســی اقتصــادی« 

می‌خواندند
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هواداری از خطی که مشخص کند چه کسی خودی است و چه کسی 
نیست، و هواداری از محدود کردن سیالیت نیروی کار. سیاست‌های 
اقتصادی تا حــدودی محصول پیمان صلحی‌انــد که ما‌بین طبقات 
جامعه و بین سرمایه‌و کار بسته می‌شود، پیمانی که مفادش به خصوص 
به مسئله‌ ســیال‌بودگی و مرز نظر دارد. هر اقتصاد برابری‌خواهی در 
شرایطی که درها برای خروج سرمایه و ورود نیروی کار باز است، زیر 

فشار قرار خواهد گرفت.
همچنــان بیــن اقتصــاد »فرانســه بــرای فرانســویان« 
که»جبهه‌ملی«وامثالهم بــر طبل‌ش می‌کوبند و اقتصادی اســت 
محروم‌ساز و سلسله‌مراتبی چه در بیرون چه درون مرز‌های ملی، و یک 
اقتصاد ملی منصفانه، دربرگرینده و انسانی، عاری از نظام‌های طبقات 
ملی‌قومی، تفاوت اخلاقی و سیاسی زیادی وجود دارد- اما این گزینه‌ 

دوم هم به شکل مخاطره‌آمیزی»بسته«است.
برای چپ این مسئله غامضی است. راست‌های ملی‌گرا با این گزینه 
مشــکلی نخواهند داشت، چرا‌که راســت ملی‌گرا طرفدار»حفاظت 
از خودی‌‌ها«از خلال محروم‌ســازی اجتماعی و سیاســی است. اما 
آنها که می‌خواهند دموکراســی اقتصادی را بــا نگرانی‌های اخلاقی 
جهان‌وطن و آزادی شخصی گردش و ســیلان در صحنه‌ اجتماع و 
اقتصاد درهم‌آمیزند و به نظم اجتماعی برابری‌خواهی دســت یابند، 
باید با پرسش‌های دشــواری رو‌به‌رو شوند که هیچ پاسخی آسانی به 
آنان وجود ندارد. دموکراسی همچنان اســیر مرز‌ها می‌ماند، و توان 
سیاست‌های دموکراتیک برای شکل‌دادن و نظم بخشیدن به اقتصاد، 
بدون مرز‌بندی‌های جغرافیایی و اقتصادی، تنها ضعیف و ضعیف‌تر 

خواهد شد.
برابرســاختن یک بدیل در مقابل محروم‌ســازی‌های راســت‌گرا و 
پذیرش‌های نئولیبرال، پوپولیســت‌های چپ‌گرا باید همزمان هم 
اهمیت مرز‌ها را به رسمیت بشناسند و هم تلاش کنند گونه‌‌هایی از 
انترناسیونالیسم را پدید بیاورند که شاید در نهایت بگذارد پاسخگویی 
و مسئولیت سیاسی که بر عهده دولت‌هاست، به مرحله‌ای برسد که 
با جهانی‌شدن سازگارباشــد.چپ بایدطرقی بیابد که از خلال‌‌شان 
بتواند با خوانش‌های محروم‌ساز از مرز و اجتماعات ملی مقابله کند 
و بتواند نهضت‌های جهان‌وطنی بسازد که در آن واحد چندین 
و چند حکومت ملی را شــامل بشوند. ســاختن این راه بین 
محروم‌سازی‌های ملی و گشــودگیِ نئولیبرال دشوار خواهد 
بود و برای سال‌هایی که از راه می‌رسند این کار اصلی است.

دوحزب اصلی ایالات‌متحده، همچون بســیاری از احزاب در 
اروپای غربی، سرگرم درکشیدن تکانه‌های پوپولیستی درون 
خودشان هستند. مبارزات انتخاباتی ترامپ این خطر را به وجود 
آورده که پیوستگی رأی جمهوریخواهان در میان رأی‌دهندگان 
جنوبی و روســتایی / حومه‌ای، از مســئله‌ منافع کسب‌و‌کار و 
اندیشه‌های لیبرتارین منحرف شود. مبارزات انتخاباتی سندرز 

هم باعث به وجود آمدن شــکاف طبقاتی در میان دموکرات‌ها شد و 
رأی‌دهندگان کارگری و کم‌درآمدی را به خود جذب کرد که به لحاظ 
تاریخی از کاندیداهای»شورشی«مانند یوجین مک‌کارتی یا هاوارد دین 
حمایت نکرده بودند.جودیسفکرمی‌کند پوپولیست‌های چپ‌گرایی 
مثل آنها که در جنبش سندرز حضور داشتند، رسالتی تاریخی بر دوش 
دارند، درســت مثل»حزب مردم«اصلیواخلافِ ترقی‌خواهش:آنها 
می‌توانند کمک کنند تا نئولیبرالیسم اقاره‌ای جایش را به نسخه‌ قرن 
بیست‌ویکمی دموکراسی اقتصادی و شهروندی)چیزی مانند یک»نیو 
دیل« تازه(بدهد. مولر موافق است که مبارزات انتخاباتی سندرز پاسخ 
منصفانه‌ای بود به این اقتصاد مملو از نابرابری و این نظام سیاسی غرق 
در پول. اما از نظر او کار اضطراری‌ای که باید انجام شود کمتر به چپ 
مربوط است و بیشتر بر عهده‌ راست است. او بر این باور است که باید 
جلوی آن پوپولیست‌هایی که ســعی دارند نارضایتی مشروعی را به 
سوی جنبش‌های نژادپرســتانه و غیرلیبرال منحرف کنند، بگیریم. 
مولر می‌گوید مسئله‌ کلیدی این اســت که با کسانی چون هواداران 
ترامپ بی‌اتخاذ کردن سیاســت‌های گردن‌کلفتی و محروم‌ســازی 
خودشان رو‌به‌رو شــویم. از دیدگاه مولر، فرانسوی‌ها که دور»جبهه‌ 
ملی«دیوارجداسازی و منعساختندوایستادندونگاهکردند کهچطورنی

کولاسارکوزی،رئیس‌جمهورسابقبن‌مایه‌‌های ضدمهاجرت این جنبش 
را برای حزب راست‌میانه‌ خود اتخاذ می‌کند، به راه خطا رفته‌اند. برنی 
سندرز که بدون رو کردن به بیگانه‌هراسی و ملی‌قوم‌گرایی، مشت‌اش 
را رو به»طبقه‌ میلیاردرها« بلند کرد، کار درست را انجام داد. از آنجا که 
پوپولیست‌ها انتخابات مقدماتی جمهوریخواهان را بردندو دموکرات‌ها 
آن را باختند، یکی از نتایج محتمل انتخابات ریاست جمهوری امسال 
این است که در یک صف‌بندی مجدد،  دموکرات‌ها به واسطه‌ جذب 
کردن رأی جمهوریخواهان  »محترم«، با اختلاف زیادی پیروز انتخابات 
شوند. همچنین می‌تواند به این معنی باشد که حزب دموکرات در میان 
سفید‌های طبقه‌ کارگر آمریکا و در مناطق روستایی، حتی بیش از پیش 
رأی از دســت بدهد. این باعث خواهد شد که بین فقرا و طبقه‌ کارگر 
از منظر نژادی اختلاف بیفتد. فقرا و کارگران سفیدپوست زیر بیرق 
جنبش ملی‌گرای دست راستی  ترامپ گرد خواهند آمد و در همان 
حال کارگران و فقرای سیاهپوست و اهل آمریکای لاتین پشت حزب 
دموکراتی جمع خواهند شد  که شعارهای ضدنژادپرستانه دارد اما به 
لحاظ اقتصادی میانه‌رو است. هیچ کدام از این دو گروه اما در موضعی 
نخواهند بود که بعد از انتخابات اصلاحات اقتصادی واقعی مطالبه کنند.

در این سناریوی غم‌افزا، »پوپولیسم« در هر دو سوی اقیانوس اطلس 
بیشتر نزدیک به آن ملی‌گرایی ویرانگر و محروم‌سازی نزدیک خواهد 
بود که مولر می‌گوید، تا آن شورش امیدوارکننده‌ای که جودیس به آن 
نظر دارد. این‌که کدام‌یک از این‌ها، دریافت درست‌تری از پوپولیسم 
است، پرسشی اســت که تاریخ و سیاست به آن پاسخ خواهند گفت، 

نه مباحثه. 

برابرساختن یک بدیل در مقابل محروم‌سازی‌های راست‌گرا و پذیرش‌های 
نئولیبرال، پوپولیست‌های چپ‌گرا باید همزمان هم اهمیت مرز‌ها را به رسمیت 
بشناسند و هم تلاش کنند گونه‌‌هایی از انترناسیونالیسم را پدید بیاورند که شاید 
در نهایت بگذارد پاسخگویی و مسئولیت سیاسی که بر عهده دولت‌هاست، به 
مرحله‌ای برسد که با جهانی‌شدن سازگارباشد
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جهان لغزنده‌ است: جهانی شدن چگونه دنیای ما را شکل می‌دهد بر 
پایه مجموعه سخنرانی‌های ریثِ بی‌بی‌سی چهار توسط آنتونی گیدنز 
شکل گرفته است. بحث‌ها بر سر مفهوم جهانی شدن، اولین‌بار در 
دهه هشــتاد میلادی بود که پا گرفتند. گرچه بر سر اطلاق چنین 
برچســبی هنوز بحث بسیار اســت و منتقدان استدلال می‌کنند 
که در میزان ادغام جهانی اغراق شــده و مسائلی از قبیل بازارهای 
تجارت جهانی، مبادلات ارزی، مهاجرت‌های جمعی و جهان‌وطنی‌ 
بین‌المللی صد سال پیش نیز وجود داشته‌اند. در عین حال که جبهه 
مقابل این بحث بر سلطه شرکت‌های چندملیتی و تکنولوژی‌های 
جدید بر دینامیک جهانی تکیه می‌کننــد به نظر گیدنز این بحث 
خاتمه یافته و مســأله نه »واقعیت« جهانی شدن بلکه »عواقب« 

آن است. 
حرف اصلی گیدنز در این پژوهش مختصــر و مفید درباره عواقب 
جهانی شدن این است که امروزه نه با »دهکده جهانی« که با »چپاول 
جهانی« روبه‌روایم. این کتاب که بر پایه مجموعه‌ای از سخنرانی‌ها 
شکل گرفته که نخســتین‌بار از شبکه بی‌بی‌ســی پخش شدند، 
مخاطرات و منافع روند‌های جهانی را بررسی می‌کند. به نظر گیدنز 
زندگی در قرن جدید چیزی از یک بــازی مخاطره‌آمیز »مدیریت 
بحران« کم نخواهد داشــت. او در این کتاب استدلال می‌کند که 
عمیق‌ترین تاثیرات جهانی شــدن، نه اقتصادی بلکه فرهنگی‌اند 
و با ترسیم نقطه‌نظر پژوهشــگرانی چون اریک ‌هابزباوم و مارشال 
مک‌لوهان طرحی موجز از چگونگی باز‌تعریف نهادها و مضمون‌هایی 
چون خانواده، سنت، بحران و دموکراسی توسط نیروهای اقتصادی 
و سیاســی جهانی ارائه می‌دهــد. گرچه او از پیشــرفت ایده یک 
»جامعه جهان‌وطنی فراگیر« حمایت می‌کند اما هشدار می‌دهد 
که دستاوردهای مفیدی چون برابری زنان و گسترش دموکراسی 
در معرض خطر طغیان‌های بنیادگرایانه‌اند. به عنوان مثال، در عین 
حال که گفتارهای شعاری درباره ساختار سنتی خانواده همچنان به 
عنوان نیرویی مضر در برابر تغییر در سراسر جهان برشمرده می‌شود، 

چین شرایط طلاق را حتی سخت‌تر هم کرده است. 
مایکل ایگناتیف استاد دانشگاه و نویسنده کانادایی و رئیس 
کنونی دانشگاه مرکزی اروپا در بوداپست، دانش‌آموخته 
دانشــگاه‌های تورتنو و کمبریج و دارنده دکترای تاریخ 
دانشگاه ‌هاروارد اســت. او که به عنوان سیاستمدار هم 
فعالیت کرده بین سال‌های 2006 تا 2011 عضو پارلمان کانادا و 
پس از آن رهبر حزب لیبرال کانادا و رهبر حزب اوپوزیسیون 

رسمی این کشور بوده است. 
آتش و خاکستر: موفقیت و شکست در سیاست، زندگی‌نامه‌ای است 
جذاب از فضای بی‌رحم، پیش‌بینی‌ناپذیر و فوق خصمانه سیاست 
دموکراتیک امروزی. مایکل ایگناتیف که پیش از فعالیت سیاسی‌اش 
به عنوان عضو دانشگاه و روزنامه‌نگار فعالیت داشته به هیچ عنوان 

کتاب‌های ماه
ایمان به‌پسند

روزنامه‌نگار

سعید رهنما استاد بازنشسته‌ دانشــگاه یورک کانادا در 
حوزه‌ علوم سیاسی و مطالعات عدالت‌خواهی و بنیانگذار 
و گرداننده‌ مدرسه‌ سیاست عمومی و اجرایی یورک است. 
او عضو هیأت اجرایی موسسه‌ مدیریت صنعتی در تهران و 

مدیر انجمن اقتصادی خاورمیانه بوده است.
کتاب گذار از ســرمایه‌داری از دریچه مجموعه‌ای از گفت‌وگوها با 
نظریه‌پردازان برجسته و فعالان سیاسی پیشرو از سراسر جهان، علل 
شکست‌های اســتراتژی‌های اصلاح‌گرایانه و انقلابی سوسیالیسم 
چپ را بررســی می‌کند. کتاب با درآمدی مختصر بر مسأله گذار 
از سرمایه‌داری و ترســیم آخرین و نیرومندترین چهره آن یعنی 
نئولیبرالیسم آغاز می‌شــود. رهنما در بخش نخست کتاب بعد از 
بررسی بازنگرانه مفاهیم انقلاب و اصلاح در اندیشه مارکس، بدیل‌اش 
را ارائه می‌دهد. بدیلی که دیدگاهی کنشگرانه به این مفاهیم بر پایه 
تمرکز بر سیاست‌های رسانه‌ای و آموزشــی و سازماندهی جوامع 
مدنی دارد تا امید به ســرنگونی نظام ســرمایه‌داری به دست یک 

انقلاب اقلیت. 
مصاحبه‌ها با باربارا اپشتاین، اعجاز احمد، کوین اندرسون، مایکل 
لبوویتز، اورسلا هیوز و بسیاری دیگر نیز ذیل جستارهای رده‌بندی 
شده‌اند که همان خط ســیر درآمد کتاب را دنبال می‌کنند، یعنی 
روشن کردن شکست‌ها و دستاوردهای گذشته، تشریح مفاهیمی 
چون انقلاب، گذار و سوسیالیسم و در نهایت پیشنهادهایی عملی. این 
نظریه‌پردازان در عین حال که به پرسش‌های بزرگتری حول محور 
سوسیالیسم در عصر جهانی شدن می‌پردازند، همه بر این باورند که 
نظام سرمایه‌داری از سَرِ تناقضات ذاتی‌اش در بلندمدت دوام نخواهد 
داشت و رسیدن به نظم جهانی اجتماعی پساسرمایه‌داری نه‌تنها 
دست‌یافتنی که ناگزیر است. با وجود تفاوت‌های آشکار میان این 
نقطه‌نظرها، می‌توان خواستی مشترک را از میان‌شان بیرون کشید؛ 
خواست سازماندهی و تدارک تغییری بنیادی از طریق مشارکت در 
گروه‌های اجتماعی مختلف که می‌توانند نقشی کارآمد در گذار به 

چیزی ورای صورت‌بندی اجتماعی سرمایه‌دارانه داشته باشند. 
اگر با نظر برتل اولمن استاد علوم سیاسی داشنگاه نیویورک موافق 
باشیم که مهمترین کار در جهت گذار به جهانی بهتر، پیوند دادن 
مواد این کار با امکانات موجود و جریانات تاثیر‌گذار کنونی‌ســت، 
مجموعه مصاحبه‌های سعید رهنما به اثری ضروری برای خواندن 

بدل خواهد شد. 
آنتونی گیدنز دانش‌آموخته دانشگاه ‌هال و مدرسه اقتصاد 
لندن، سال‌ها استاد جامعه‌شناسی دانشگاه لیستر و کمبریج 
و رئیس مدرسه اقتصاد لندن بوده و اکنون پژوهشگر دائمی 
کالج کینگز کمبریج است. گیدنز علاوه بر نقش مهم‌اش در 
شکل‌گیری حزب کارگر جدید در بریتانیا تاثیری عمیق بر 
سیاست داشته و به رهبران سیاسی زیادی مشاوره داده است. 

گذار از سرمایه‌داری
سعید رهنما

مترجم: پرویز صداقت
انتشارات آگاه ۱۳۹۵

۳۴۰ صفحه
۲۳ هزار تومان

جهان لغزنده است
آنتونی گیدنز

مترجم: علی عطاران
انتشارات پارسه ۱۳۹۵

۱۲۰ صفحه 
۱۲ هزار تومان 
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یک روشن‌فکر برج عاج‌نشین نیست. او با وجود تحصیل در‌هاروارد، 
مردی ا‌ست بسیار سفر کرده، باتجربه و با روابطی نیرومند و با وجود 
اینکه نه نسبت به خشونت سیاست دچار خیال‌بافی‌ست و نه نسبت 
به ویژگی‌هایی که برای برآمدن از چنین کاری لازم اســت در این 
روایت خواندنی و تاثیرگذار از تجربه‌های تروماتیک‌ا‌ش در یک‌قدمی 
رسیدن به قله سیاست کانادا اعتراف می‌کند که چیزهای زیادی از 
آن نمی‌داند. ایگناتیف در سال 2005 کارش را به عنوان نویسنده و 
استاد دانشگاه ‌هاروارد رها کرد تا به فضای رقابتی سیاست در کشور 
موطن‌ا‌ش کانادا وارد شود. او در سال 2008 رهبر حزب لیبرال این 
کشور شد ولی سه ســال بعد در پی شکستی سنگین سمتش را از 

دست داد و امید رسیدن به سکوی صدراعظمی کانادا را رها کرد. 
ایگناتیف صادقانه اعتراف می‌کند فکر رویای صدراعظمی در واقع یک 
پیشنهاد بود. او این روایت جذاب را از جایی آغاز می‌کند که سه »مرد 
سیاهپوش«، یعنی سه مقام ارشد لیبرال‌های کانادا در‌ هاروارد به 
سراغش آمدند و به او پیشنهاد بازگشت به کانادا با چشم‌انداز رهبری 
حزب لیبرال و مقام صدراعظمی دادند. با این همه بازگشت‌ ایگناتیف 
به کانادا با چیزی که یک مراســم کاندیداتوری ســاده در نظرش 
گرفته بود فاصله زیادی داشت. اولین شوک بیداری‌، رویایی‌اش با 
معترضانی بود که در فرودگاه به استقبال‌اش آمده بودند و چندان از 
حضور کسی که 30 سال خارج از کشورش زندگی کرده بود و حالا 
می‌خواست راه‌وچاه اداره کشورشان را به آنان بیاموزد راضی نبودند. 
معترضانی که هنوز او برای حمایتش از جنگ عراق نبخشیده بودند 

و او را ضد اوکراینی و هوادار شکنجه می‌خواندند. 
کتاب ارجاعاتی دقیق به نویسندگان و متون کلاسیک دارد، از 
سیسرو و تولستوی گرفته تا ارنست رنان و جان‌ استوارت میل. 
ایگناتیف در عین حال که ســعی می‌کند حسابش را از حساب 
نویسندگانی درباره سیاست که خود سیاستمداران ناکامی بوده‌اند 
جدا کند، منابع و نویسندگان زن بهتری را از قلم انداخته است. از 
کتاب »دموکراسی در آمریکای تاکوویل« بسیار تجلیل می‌کند 
بی آنکه از کتاب هوشمندانه‌تر هریت مارتینو به نام »جامعه در 
آمریکا« نام ببرد و گرچه شکست ماکس وبر را حتی در مرحله 
نامزدی پارلمان آلمان یادآور می‌شود از برنده شدن یک کرسی 
مجلس قانونگذاری آلمان به دست همسر وبر یادی ‌نمی‌کند. با 
این ‌همه ایگناتیف در این کتاب دقیق، ظریف و سرراست شرحی 
از چرایی تلاشــش و چگونگی شکستش می‌دهد و چه دلداری 
دوســتش را درباره اینکه حداقل کتاب خوبی از این ماجرا در 

خواهد آورد دوست داشته باشد یا نه، این کار را کرده است. 
دیوید ‌هاروی دانش‌آموخته دانشــگاه کمبریج و دارنده 
دکترای رشته جغرافی از کالج سنت جان همین دانشگاه 
است. او که استاد ممتاز مرکز تحصیلات عالی دانشگاه شهر 
نیویورک در حوزه انسان‌شناسی و جغرافی‌ است بیش از 

چهل سال است که به تدریس مشغول است. 
خیلی پیش‌تر از جنبش اشغال، شــهرهای مدرن به مراکز اصلی 
سیاست‌های انقلابی بدل شده بودند، جایی که جریان‌های عمیق‌تر 
تغییر اجتماعی و سیاسی به سطح می‌آیند. به این ترتیب شهرها 
به ابژه اندیشه‌های اتوپیایی بســیاری بدل شده‌اند اما در عین حال 
نباید فراموش کرد که شــهرها مراکز انباشت سرمایه و خط مقدم 
نبرد بر کنترل دسترســی به منابع شــهری و رســیدن به قدرت 
تعیین‌کنندگی کیفیت و ســازماندهی زندگی روزمره‌اند. اما چه 
کسانی تعیین‌کننده‌اند؟ سرمایه‌گذاران؟ توسعه‌دهندگان شهری 

یا مردم؟
کتاب »از حق به شهر تا شهرهای شورشی« که شهر را مرکز مبارزات 
طبقاتی و ســرمایه‌ای قرار داده مجموعه مقالاتی از دیوید ‌هاروی‌ 
است که پیش از این در نشریاتی چون نیو لفت ریویو و سوسیالیست 
رجیستر به چاپ رســیده بودند. ‌هاروی در این مقالات هم برخی 
داوری‌های مارکسیستی کلاسیک را بازبینی کرده است و هم درباره 
دیدگاه‌های چپ نویی که به عنوان مثال بر جنبش اشغال سنت پاول 
لندن غالب بود نکاتی انتقادی را گوشزد کرده است. هرچند که ‌هاروی 
در نثر دقیق و گه‌گاه شوخ‌طبعانه‌اش سعی می‌کند رفقای چپی‌اش را 
خشمگین نکند هیچ از نقد سرمایه‌داری معاصر که به نظرش از طمع 

بیش از اندازه بشری و قدرت مطلقا مالی انباشته شده ابایی ندارد. 
پژوهش ‌هاروی نقطه‌نظرهای انتقادی‌اش درباره بســیاری از 
شهرها، از ژوهانسبورگ و بمبئی تا نیویورک و سائوپائولو را در 
برمی‌گیرد و از خلال مضمون‌های شهری بر جنبش‌های زیادی 
از کمون پاریس تا اشغال وال‌اســتریت تامل می‌کند. هرچند‌ 
هاروی نگاهی مختصر و غیرانتقادی‌تر به شورش‌های انگلیس و 
اشغال وال‌استریت دارد نکته‌های هوشمندانه و تندوتیزی درباره 
منطقه‌‌گرایی در مقیاس شــهری درباره بازطراحی نو‌پروسی 
برلین را یادآور می‌شود، طرحی محافظه‌کارانه که به نظر ‌ها‌روی 
نه‌تنها پتانسیل مکانی شهر به عنوان محل برخورد غرب و شرق 
را از پاک کرده بلکه امکان مشارکت جمعیت ترک‌تبار این شهر 
را نیز از بین برده است. ‌هاروی در پس سیاست‌های شهرسازی 
و نوسازی بعد از انقلاب می 1968 فرانسه نوعی به‌نشین‌سازی 
پنهان می‌بیند، یعنی چشم‌اندازی از انباشت سرمایه و پاکسازی 
طبقاتی که دیگر نه به شکل مدرنیستی و در مقیاسی عظیم، که 
در مقیاس کوچک از طریق سنت‌گرایی شهری و بی‌سروصدا 
اعمال می‌شود. به نظر او چپ‌ها هنوز درنیافته‌اند که سیاست‌های 
نئولیبرال هم مرکززدایی اجرایی را می‌پسندد و هم به حداکثر 
رساندن خودمختاری‌های محلی را. در مقابل‌ هاروی به نظریه 
آنارشیســتی موری بوکچین مبنتی بر انجمنی از شــهرهای 
دموکراتیک تکیه می‌کند، اتحادی که به جمع شــدن صدها 

کمون پاریسی شبیه است. 

از حق به شهر تا شهرهای 
شورشی

دیوید هاروی
مترجم:پرویز صداقت، خسرو 

کلانتری
انتشارات آگاه ۱۳۹۵

۲۵۴  صفحه 
۱۷ هزار تومان

آتش و خاکستر: موفقیت و 
شکست در سیاست 
مایکل ایگناتیف 

مترجم: فیروز سالاریان 
انتشارات آگاه ۱۳۹۵

۲۰۲ صفحه 
۱۳ هزار تومان 
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فرهنگ قلمرو‌رفاه


